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حج, بریدن از خلق و رویکردی به سوی حق است؛ سفر از خلق به حق و 
دور شدن از غیر خدا, انسان با رفتن به حح مزه‌ای از ملکوت می‌چشد. او 
خموشی است که به بارگاه نور, بهجت و سرور راه یافته است. حج‌گزار 
بسوی خدا فرار می‌کند. سلوک حح منازل و مقاماتی دارد که دیدار حق, 
اوج آن است؛ حج راه رستگاری و فوز عظیم است. 

هر عبادتی مخصوص کاری است. اما حح تنها عبادتی است که تمام عبادتها 
را در برمی‌گیرد. در حج نماز, استغفار و زهد معنا می‌شود. فلسفه اشک در 
حج نمودار می‌گردد. راز و نیاز با خداء نجوا و همنشینی با او در کنار 
خانه اش به اوج می‌رسد. زاثر چون ستاره‌ای درخشان در اسمان تاریکی‌ها 
می‌درخشد و نامش در دفتر خدا ثبت می‌شود. انسانی که به حح می‌رود, 
میهمان خداست و خدا از او میزبانی می‌کند. زیارت خانه خدا, جمع کردن 
سنگریزه‌ها, رفتن به عرفات, ورود به صحرای مشعر, گام نهادن در 
سرزمین پررمز و راز منا و گردش به دور خانه یار,. همه و همه غذاهایی 
است که خدای سبحان بر سر سفره خود نهاده است تا باریافتگان ملکوت 
از ان بهره بگیرند. 

حکمت عبودیت در حح به کمال می‌رسد؛ حج عفو گنهکاران است, حج 
ازمون انسان‌هاست, وه نشانه عظمت بی‌پایان الهی است. دین خدا با وه 
زنده است, تجدید خاطره با رسول خدا| صلی الله علیه و آله, سرزمین 
وحی و اهل بیت عصمت در حج شکل می‌گیرد, حج ذکر خداست. 

می‌ستاند. کسی که 
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تارک حح باشد کوری است که در قیامت اعمی محشور می‌شود. حح جهاد 
ضعفاست, حح لبیک گفتن به دعوت ابراهیم خلیل علیه السلام است و حج 
دیدار خداست. 

زائر خانه خدا باریافته به درگاه الهی و میهمان خداست و به عنوان میهمان 
بر خدا وارد شده است. خداوند حج‌گزار را میزبانی می‌کند, او را در کنف 
حمایت خور گرفته, مسوولیتش را به عهده می‌گیرد. زاثر در اين میهمانی 
بر سفره گسترده الهی نشسته و با غذاهای اما تغعدبه می‌ شود. 
میهمان میزبان را 0 خداوند کرامتها و هدایای 
خود را به او ارزانی می‌دارد؛ بهره میهمانی خدا بهشت است. 

حج دارای اسرار و معانی باطنی است که افلیت شت از فهم است. حاجی 
باید بداند که اگر می‌خواهد به دیدار حق نائل شود باید از شهوات دل 
برکند, از لذات منقطع شود و فقط به اندازه ضرورت نصیبی از دنیا 
نز کیرد سزاست در تمامی حرکات و سکنات, خود را برای خدا خالص کند. 
سلوکی خالصانه در پیش گیرد. انس بیشتری با خدا گیرد. نفس خود را به 
مجاهدت عادت دهد. 

نقل است در زمان‌های قدیم, «قسیسین» قبل از حج از خلق جدا 
می‌شدند, به قله کوهها می‌رفتند, در آنجا سکنا می‌گزیدند تا انسی با خدا 
برقرا ر کنند و خود را برای دیدار او در مسجدالحرام آماده سازند. قرآن هم 
به اپن اشاره‌ای ِ «ذلک بان منم قسیسین و ژهبانا و لنهَمْ لا 
بتک و ۷ (1) 1 تا اینکه خداوند پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله را 
مبعوث کرد آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرض حال 
گردند. پيامبز ضلی الله علیه و الة هم به انها فر مود «جهاد و حج جایگزین 
رهبانیت است». خدای سبحان مجاهدتی در جح قرار داد که بندگان با آن 
ای نبودند, آنها را ملزم به سعی, طواف و رمی جمرات نمود تا 
کبرشان بشکند و شهواتشان کاسته شود و فراغتی برای ند کم خدا| بيابند, 
انسی با عظیم گیرند و طبع خود را به سوی او مایل گردانند و سزاوار لبیک 
او گردند. 

دومین سر باطنی حج, شوق است. بعد از آنکه سالک حج‌گزار معانی 
اه 
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شوقی درونی برای دیدار خانه خدا و دیدار خدا پیدا می‌کند. او قصد زیارت 
می‌کند و باید سخت بکوشد تا به اين رزق نائل آید و شایسته دیدار حق 
گردد. اگر در قلبی شوق لقا حق پدید آید, او اسباب لقا را فراهم می‌کند؛ 
در این صورت زار ثر تمامی تثتر ایط و وسائل لقا را اماده. کردم خود.را مهیا 
برای دیدار بیتی می‌کند که انتسابی به معشوق او دارد, او سر از پا 
نمی‌شناسد و برای ملاقات با ر لحظه شماری می‌کند. ۳ 
سومین سرژباطنی حج, عزم است. زیارت بیت اللّه عزم و تصمیم 
می‌خواهد. زاثر باید اهل و وطن را گذاشته, از شهوات و زخارف دنیا 
مهاجرت کند, قخفی ها تفت آو داشته و ارزرسشن ست در تون زر ی آیده 
حج گزار بداند که عزم امر مهم و رفیعی دارد. دیدار خانه دوست و تقرب 
به‌حریم یار, خطیر و عظیم است. طلب عظیم, عزمی عظیم می‌طلبد. باید 
عمل خالص گردد و زائر درون را با اخلاص برا ربازت یت اه مستعد 
کند. 
چهارمین سر باطنی حح, قطع علاقه است. مسافر حج باید تاثب گردد, از 
تمامی معاصی و جرمها دوری گزیند, حقوق دیگران را جبران کند, حق اللّه 
زا خامین‌سا نود کف کم قضدست عاکت داره آمر اف را ضانه تخت کنه: با او 
مخالفت تضی کنر او را کوچک نمی‌شمارد, از اينکه دست خالی نزد او برود 
خیا می ‌کند؛ خوف ان دارد که ملک او را نپذیرد. ملوک دنیا میهمانی پاک و 
پاکیزه می‌خواهند؛ اما خدای سبحان خواسته است میهمانان و زائرانش با 
چهره‌ای غبار گرفته نزد او بيایند تا او به آنها مباهات کند. کسی که عازم 
حج است و قصد او کرده. باید با این سفر از اهل و مال و وطن قطع علاقه 
کند و خود را برای سفری متفاوت مهیا سازد. اين قطع علاقه او را اماده 
سفر اخروی کرده, استعداد حلول موت را به ارمغان می‌اورد. 
پنجمین سر باطنی حح, راحله است. کسی که به دیدار حق باریافت و درک 
حضور او کرد مشقات و رنجها بر او هموار و آسان می‌شود. سفر حج, گوبا 
سفر آخرت است. شاید موی نز دبک باشد, باید برای رحل و ارتحال آماده 
بود؛ حح برای آماده سازی سفر ابدی است. اين سفر زاد و توشه لازم را 
در اختیار می‌گذارد. تقرب به خدا را برای انسان ممکن می‌کند؛ لباس 
احرام کفن است, خروج از وطي, خروج از دنیاست. ورود به بیابان‌ها, 
وقوف در محشر و نظر به بیت الله حضور در بارگا ه الهی در قیامت است. 
در انجا انسان‌ها را با زادشان می‌سنجند. کسی 
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که توشه اش دنیاست, ان را در دنا گذارده است و هم هم اکنون دستش خالی 
است و کسی که از تقوا توشه بر گرفته. چیزی برای عرضه نزد پیشگاه 
عظیم الهی دارد. 

حح دو گونه است" حج عوام و حج خواص. حح عوام قصد کوی دوست است 
و حی خواص فصد روی دوست, ۸ روتن به سرای دوست و این روتن 
برای دوست. عوام به نفس روند تا در و دیوار ببینند, ی ی 0 
دیدار يابند. کسی که به نفس رود وجد یابد و با ر کشد تا گرد کعبه بر ابت:ه 
کسی که به جان رود تا تافوه ماشایوها که و اش دراه 

اثر پیش رو دارای سه بخش است. بخش اوّل اختصاص به حرم دارد و خود 
دارای سه فصل است که به ترتیب به شهر مکه مکزمه, مسجدالحرام و 
معنوی و عرفانی مناسک و مواقف حج می‌شود و نهایتا سومین بخش 
راخ رات امین فصال مه پاش صلی الاه که له مت لت ام 
«اسرار عرفانی حح» می‌باشد. 

در پایان بر خود لا زم می‌دانم از مساعی گرانقدر نماینده محترم ولی فقبه 
و سرپرست حجاج ایرانی, حضرت ایقةالله جناب اقای محمد محمدی 
ری‌شهری و نیز معاونت محترم اموزش و پژوهش بعثه مقام معظم 
رهبری؛ حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی قاضی‌عسکر 
تشکر و قدردانی نمایم. 

به کعبه رفتم و ز آنجا, هوای کوی تو کردم‌جمال کعبه تماشا به یاد روی تو 
کردم 

شعار کعبه چو دیدم سیاه. دست تمنادراز جانب شعر سیاه موی تو کردم 

چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم‌دعای حلقه گیسوی مشعبوی تو کردم 
نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت‌من از میان همه روی دل به سوی 


تو کردم 

مرا به هیچ مقامی نبود, غیر تو نامی‌طواف‌و سعی که کردم به‌جستجوی تو 
کردم 

به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان‌من از دعا لب خود بسته, گفتگوی 
تو کردم ۱ 

فتاده اهل من در یی منا و مقاصدچو جامی از همه فارغ, من ارزوی نو 
کردم 


0 محمد تقی فعالی 
ابان 1386 


ص: 


15 


فص وان ناو ات ار که 
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1 نامگذاری حج و حکمت‌ها 


حج در لفت به معنای قصد آمده است (1) 2 لذا با حرف «الی» متعدی 
می‌شود؛ «حح الینا» یعنی قصد ما را کرد. حح بیت الله الحرام یعنی قصد 
او ادا رای اسام صاینن وحا سای کست ات کهعقصه 
و مقصودش زیارت خانه خدا باشد. این واژه مشتقات دیگری هم دارد مثل 
محاجه؛ جدال کردن؛ حح اکبر؛ حجی که همراه با وقوف در عرفات باشد, 
اسف و وی هیور و بر 
زاس هه ار صاخ یر از شم مالسا سل سم اس 
ایا ما راهان ار یه الساه باه تام ارم عه منوا 
کرد و امام علیه السلام فرمود: 

«حم فلان ؛ آی قلح فلان»؛ 

«فلانی حج کرد, یعنی رستگار شد.» 

شاید این تامکدا ره تحاظ شحه ‌باشی. کشمی, که قضه خانه باز می کنخ و 
به دیدار و وصال او نائثل می‌شود قطعا , به فلا و رستگاری نزدیک شده, 
می‌شود بنابراین ننیجه قصد بیت؛ رستگاری است و فوز و فلاح 


۰2 . همان 
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هم نشینی و هم‌سخنی با خدا نیست. اگر کسی قدر و منزلت این مجالست 

را بداند, قالب تهی می‌کند و یک لحظه مرغ وجودش تاب تحمل قفس 

جسم را نمی‌کند. 7 

«فضیل بن عیاض می‌گوید: جوانی دیدم اندر موقف خاموش ایستاده و سر 

فرو افکنده همه خلق اندر دعا بودند و وی خاموش ن! گفتم: ای جوان تو نیز 

چرا دقانی تکنی. کت : مرا وحشتی افتاده است, وقتی که داشتم از من 

فوت شد. هیچ روی دعا کردن ندارم. گفتم: دعا کن تا خدای تعالی به برکت 

این جمع ترا به سر مراد تو رساند. خواست که دست بردارد و دعا کند. 

نعره‌ای از وی جدا شد و جان با آن نعره از وی جدا شد. (1) 4» 

4 ۱ ۲ ۱۱۱ ولا ۲۳۳ 
بیت الله و کعبه است. کعبه دو قسم است؛ کعبه صوری و کعبه معنوی. آن 

ور ی ام دام ها او او 

باطنِ حج مجروم است. به این گونه ححج, «ج آفاقی» می‌توان گفت. 

اما اگر مقصد حح, کعبه معنوی و بیت واقعی و حقیقی بود, «حجح انفسی» 

حاصل شده است. 

در حح انفسی احرام. تلبیه, طواف, نماز طواف, سعی؛ عرفات, مناء رمی 

و ذیح معنای دیگری دارد و صورتی واقعی پیدا می‌کند و گرنه در حدٌ ظاهر 

و سیر آفاق و انجام اعمال بی محتوا باقی خواهد ماند. 

کعبه معنوی و بیت الله حقیقی, مقام قلب است. مقام قلب دو مقام است؛ 

تا ای ره ات وا و 

مقام قلب انسان صغیر که از آن به مقام نفس يا مقام فوّاد تعبیر می‌شود؛ 

بنابراین. مقصد حح انفسی, پا اتصال به حقیقت انسان کامل است يا اتحاد 

با حقیقت انسان صغیر,. که در هر دو صورت. حاجی گامی در جهت نیل به 

حج حقیقی برداشته است. 

در حدیئی, درباره کعبه آمده است: 


«انْ أوْلَ یت مَدّت علی الماء و ظَهرت علی وجهه کات العبَة بل الارض 


1-. کشف المحجوب. ص 426 
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ما عَلیها من الببْوتِ.» (1) 5 

و در حدیث دیگری آمده است: 

«الکُعتَه أَوَلْ بّیت ظَهرت عَلی وجه السّماء عند خلق السّماء حَلَقَة ال قبل 
الارض تااعیت عام و کان زبدة بیضاء علی وجه الماًء قدمیّت الارض تحتة». 
(2) 6 

این دور حدیت پادآور یکی 1 آیات قرآن کریم است: «انْ ول بیت وضع 
للناس للذی تک با کا و هدع للعالمین». را 7 

تیب عم آنمیی :رتخا به انسان کبیر بر حدیث: مراد از کعبه نفس کلی 
انسان کبیر است که همان بیت اللّه الأعظم می‌باشد. ظهور آن بر ماء 
اشاره به عوالم روحانی دارد که از قلب انسان کبیر نشأت گرفته است. 
یکی از قواعد عرفاني می‌گوید: هر گاه وجودی فوق وجود دیگر بود, وجود 
تالا پی‌وجود زا بین تسلط و احاطه دارد. قرآن می‌فرماید: 

«هو الذی خلق السُمَوات والار ضَ فی سئة آبام و کان غود ۹ المَاء». 
(4) 8 

لذا عرش, قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین مادی, وجود داشته است. البته 
مراد از عرش دو چیز می‌تواند باشد؛ پا مراد عرش معنوی است که همان 
اس سرت مها اب او اس و ان 
که منظور از عرش علم مطلق الهی است که فوق علوم جزئی است. بر 
این اساس, «بکه» اشاره به نفس مکی انسان کبیر دارد و منظور از ناس 
عموم مردم است. در این ایه تمام انسان‌ها مکلف به توجه به انسان 
اعظم‌آند خی انا و امضا. 

فیار که اشار هه پز کاتی«اره که از اسان کامل سترآزین ده به: مرایب 
پاسر مر ی ها و ات آی ای ات که اه ات 
قدس انسان کامل به عوالم ۰5 تنزل می‌یابد. هر کس به اين حریم 
وارد شود, در امنیت مطلق است: «و من دَحْلَهٌ کان آمنا». (5) 9 


1- . اسرار الشريعة و اطوار الطريقة و انوار الحقیقه, ص 223 
2 . همان. ص 230 

3- . آل‌عمران: 96 

4 . هود: 7 

5- . آل‌عمران: 97 


0 
ات نان مه کریم فت آلله اعظم. کف سقاش قه 
انسان کامل است. وارد شود و راهی به ان بیابد: «ولله علی الناس جح 
البّیتِ من استطاع الیه سبیلا». (1) 10 
حم عمل صالع است و عمل ضالح دو گونت است؛: عقل ضالحین که فرتوط 
به اهل شریعت است و ان عملی است که ریا و سمعه يا شکی در ان 
باشندر بلکه خالضی برای رضای. غنا ضفرت ود آها غعل ضاله دادهن 
مربوط به اهل حقیقت است. آنان که اهل وصل‌اند, به هنگام عبادت جز 
صاحب عبادت نمی‌بینند. عمل انها محجوب نیست بلکه با شهود حق صورت 
گسترش عوالم بعد از کعبه, از عوالم روحانی است و سپس به عوالم 
جسمانی می زر للند. ؛ زیر| روحانیات از جسمانیات لطیف‌تر و وجود آنها بالاتر 
است؛ بر این اساس, عالم ارواج و عالم امر, بر عالم خلق و عالم اجسام 
مقدم است و عالم ماده پایین‌ترین درجه عالم هستی است. 
۱ ۸ کت ۱1۳ 
تعلق روح به نطفه و بدن مادی است. (2) 11 خلقت ان. عبارت از خلقت 
فلت انسانی قیل آن روم صوای اشت ومیل از وس ین که فک است 
از آن تعبیر به دو هزار سال بشود. از آنجا که بدن طفیل روح است, 
پیدایش و رشد آن ۱ بدبیر 9 تور بت می‌گیرد. لذا مراد از اولین 
تدبیر و هدایتی نسبت به مراتب ۳ انسانی است- از قلب انسان 
سرچشمه می‌گیرد. حج این بیت. از سوی خدا مقدر است و انسان باید 
راهی به درون باز کند. 
کسی که به این مسیر برود و در اين راه گام نهد بر آیات, اسرار و حقایق 
معنوی واقف می‌شود و برای خود زاد اخروی برمی‌گیرد. چنین کسی به 
علوم عقیقن و موت اراد تانل. اش ,وجحاب‌ها زا یک به بی لت سز 
می‌گذارد و به تدریج به مدینه واقعی و کعبه مقصود گام می‌نهد و اين حج 
انفسی است که حجج‌ انسان‌های باایمان و اهل حقیقت است. 
از منظر عرفانی, حح دو گونه است (3) 12: یکی «حج غیبت» و دیگری 
«حح حضور»؛ کسی که 
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ص: 21 

در مکه است. اما از صاحب خانه غایب. همانند کسی است که در خانه خود 
است؛ زیرا هر دو در غیبت است و کسی که در خانه خود حاضر باشد 
همانند کسی است که در مکه حاضر است. 

اما حضور در مکه از حضور در خانه اولی است؛ لذا حح جهادی است برای 
کشف و مشاهده و از این رو مقصود حح, دیدن خانه نیست بلکه ریت و 
شهود باطنی صاحب خانه است. 

عارفان برای حج و مقام ابراهیم دو مقام معتقدند (1) 13: یکی «مقام 
تن» و دیگری «مقام دل»؛ مقام تن, احرام, دخول به حرم, طواف, نماز, 
سعی, تقصیر, مزدلفه, رمی, هدی, وقوف به منا و رمی جمرات ت است. اما 
مقام دل که اشاره به باطن حح دارد, مقام خلت ابراهیم است. در این 
موضع, حاجی باید از عادات اعراض کند, به ترک لذات بپردازد, از ذکر غیر 
او پرهیز و از تمامی ماسوا اجتناب کند, سنگ به هوای نفس زند تا به مقام 
امن الهی و رمی از اغوای شپطان نایل شود. 

آنگاه که ابراهیم به مقام خلت رسید و خلیل اللّه نام گرفت, از علایق 
گذشت و دل از غیر او بگسست. آنگاه که ابراهیم به منجنیق آمد و او را به 
سمت. آتنشن پرتاب کردند, جبرئیل آمد و از او پرسید: آیا حاجتی دارو؟ 
ابراهیم پاسخ داد: «آما الیک قلا». سپس جبرئیل پرسید: از خدا هم حاجتی 
نداری؟ ابراهیم پاسخ داد: «حسبی من سوالی علمه بحالی». از عارفی 
«در نخستین حج. من بجز خانه هیچ چیز ندیدم, دوم با ر خانه و خداوند خانه 
دیدم و سوم بار همه خداوند خانه دیدم هیچ خانه ندیدم.» (2) 14 

از این روست که عارفان گفته‌اند: «أظلم الأشیاء دار حبیب بلا حبیب». (3) 
15 

خواجم عیداللّه انصاری درباره حکمت نامگذاری حج لطیفه‌ای دارد. او ذیل 
آیه «الْکد [- سوه قعامعان ,۰ «حح در ماههای معینی است ...», (4) 16 
درباره دو حرف حجچ چنین و 

«حاء اشارت است به حلم خداوند با رهیکان خود. جیم اشارت است به 
جرم 
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بندکان و آلود کی ایشان: ای که اه کی بنده من اکنون که جرم 
کردی باری دست در حبل حلم من زن و مغفرت خواه که بیامرزم. که هر 
کس آن کند که سزای وي باشد, سزای تو نابکاری و سزای من آمرزگاری! 
«فْل کل بِعْمَل عَلی شَاکلنه». بنده من! اگر زانک عذر خواهی, عذر از تو و 
و اه رم از و ی ازع مت و انعر کون از ۶ و 
لطف از من, جهد از تو و عون از من. قصد از تو و حلم از من. بنده من! 
چندان دارد که عذری بر زیان آری و هراسی در دل و قطره آب گرد دیده 
بخردانت: یس کار وامن خذاز: بنده من : ! وعده که دادم راست کردن بر من 
چراغ که افروختم روشن داشتن بر من در که گشادم بار دادن بر من» 
اکنون که فرا گذاشتم در گذاشتن بر من اکنون که به دعا فرمودم. 
نیوشیدن بر من اکنون که به سئوال فرمودم. بخشیدن بر من هر چه کردم, 
کردم, هر چه نکردم باقی بر من.» (1) 17 

خواجه به همین مضمون در جای دیگر اشاره دارد (2) 18: 

«مرا خداوندی است که اگر گناه کنم نراند و نعمت باز نگیرد و اگر باز آیم 
بپذیرد و بنوازد و اگر روی به درگاه وف آرم نزدیک کند و اگر برگردم باز 
خواند و خشم نگیرد.» 


اشاره 


حج, بریدن از خلق و رویکردی به سوی حق است؛: سفر از خلق به حق و 
دور شدن از غیر خدا, انسان با رفتن به حج مزه‌ای از ملکوت می‌چشد. او 
خموشی است که به بارگاه نور, بهجت و سرور راه یافته است. حج‌گزار 
بسوی خدا فرار می‌کند. سلوک حح منازل و مقاماتی دارد که دیدار حق, 
اوج آن است؛ حج راه رستگاری و فوز عظیم است. 

هر عبادتی مخصوص کاری است. اما حج تنها عبادتی است که تمام عبادتها 
را در برمی‌گیرد. در حج نماز, استغفار و زهد معنا می‌شود. فلسفه اشک در 
حج نمودار می‌گردد. راز و نیاز با خداء نجوا و همنشینی با او در کنار 
خانه‌اش به اوج می‌رسد. زاثر چون ستاره‌ای درخشان 
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فا شمان تا ویکی‌ها میور یه وا مسق دفق دا یت می ها سامت 
که به حح می‌رود, میهمان خداست و خدا از او میزبانی می‌کند. زیارت خانه 
خدا, جمع کردن سنگریزه‌ها, رفتن به عرفات, ورود به صحرای مشعر, گام 
نهادن در سرزمین پررمز و راز منا و گردش به دور خانه یار, همه و همه 
غذاهایی است که خدای سبحان بر سر سفره خود نهاده است تا باریافتگان 
ملکوت از ان بهره بگیرند. 7 

حکمت عبودیت در حج به کمال می‌رسد؛ حج عفو کنهکاران است, ححج 
ازمون انسان‌هاست, جح نشانه عظمت بی‌پایان الهی است. دین خدا با وه 
رن ار با وا یا ی هه اس ی 
وحی و اهل بیت عصمت در حج شکل می‌گیرد, حج ذکر خداست. 

خ با ادا شم متاخ ور اما ار خدا امه ی کنمم اد اه 
می‌ستاند. کسی که تارک حح باشد کوری است که در قیامت اعمی 
محشور می‌شود. حح جهاد 9 حج لبیک گفتن به دعوت ابراهیم 
خلیل علیه السلام است و حج دیدار خداست. 

درباره ارزش,: اهمیت و جایگاه حج مضامین گسترده و متنوعی وجود دارد 
که می‌توان به آهم آنها اشاره کرد. 


میراث حج بهشت است و حج‌گزار جایگاهی جز بهشت عدن ندارد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله قرمود:, _ 

«لیس لِلحَجّة المَبرُورة توابٌ الا الجَنة»؛ (1) 19 

«پاداش حج نیکو, جز بهشت نیست.» 

همچنین فرمود: ۲ ۳ ۱ 

«هر عمره تا عمره دیگر, کفاره (گناهان) میان ان دو می‌باشد و پاداش جح 
مقبول, بهشت است». (2) 20 ۱ 

زوری سامیز خذا ضلی الله-غلیه:و آله تفه نود و کاروان شفران معا 
تا یساس صلی ان اون 


ی ی ی را 0 ان ات ی 
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نها نگریست و فرمود: 
هی کاخی بر نمی‌دارند مگر آنکه برایشان حلسنه نوشته می‌شود و هی 
کامی: تمی کذار تد. مکر آنکه. کناهی از آنان خحو .می‌شود: و هر اه اعمال 
حج خود را به پایان برند به آنان گفته می‌شود: بنایی ساختید. پس ویرانش 
نکنید, گناهان رد شما بخشوده شد, برای اینده کار نیک انجام دهید». 
(1) 21 
کناهانتشن. می‌ریزد همانخونه که بر ی از درخت می‌ژیزد. آنگاه که وارد مدیته 
شد و به پیامبر صلی الله علیه و آله سلام داد, فرشتگان به او سلام داده, با 
او مصافحه می کنند, زمانی که لبیک گفت. خدای سبحان حسنات بر او 
می‌پوشاند, خداوند به ناله‌ها و نیازهای بندگان مباهات می‌کند و به 
فرشتگانش می‌گوید: 
«آیا به بندگانم نمی‌نگرید که از راهی دور» ژولیده و غبارآلود زد من 
آمده‌اند, پولها خرج کرده‌اند و بدنهایشان را به رنج افکنده‌اند؟ به عزت و 
جلالم سوگند بدکارانشان را به خاطر نیکوکارانشان خواهم بخشید و از 
گناهانشان درمی‌گذرم, مانند روزی که از مادر زاده شده‌اند. در این هنگام 
منادی از دل عرش ندا می‌کند: باز گردید. بخشوده شدید و کار خود از سر 
گیرید». (۵2) 22 
بنابراین حج خروج از عذاب و ورود به بهشت خداست. فردوس برین 
میراث حح است. امام صادق علیه السلام داستانی از حضرت موسی 
«چون حضرت موسی علیه السلام حج‌گزارد, جبرئیل نازل شد. موسی به 
او گفت: «... 
کسی که با نیتی صادق و خرجی پاک و حلال, این خانه را زیارت کند چه 
پاداشی دارد؟ جبرئیل به سوی خدا بازگشت. خداوند وحی فرمود که به او 


اه اج جلکوت ای هب اه فا سر ان دسا شمان مسالسان یار 
می‌دهم و اینان چه رفیقان و همراهان خوبی‌اند». (3) 23 
امام صادق علیه السلام می‌فر ماید: 


۰ ۰ ۳ و۳ 3 1063 روایت 3 
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ضر 2 

«هر گاه بنده مومنی از دنیا رفت و وارد برزخ شد شش صورت زیبا 
می‌بیند؛ یکی از سمت راست.؛ دیگری چپ, یکی جلو, دیگری عقب. یکی 
نزد پاها و زیباترین صورت بالای سر. صورتی که از سمت راست می‌آید 
نماز. صورتی که از سمت چپ می‌اید زکات, صورت پیش رو روزه و 
صورت پشت سر حج و عمره است. صورت زیبایی که نزد پاهای خود 
می‌بیند, صله رحم و زیباترین صورت و خوشبوترین بوها و وجیه‌ترین شکلها 
وا ا ر وی ه کوات ‏ صا اه اه 
او است.» (1) 24 


ب) جهاد ضعیفان 


اگر انسان ضعیف باشد یا در شرایط ضعف قرار گیرد. در این صورت جهاد 
بر او واجب نیست. خداوند جایگزینی برای جهاد ضعفا فراهم نموده که ححج 
است. اما ضعیف کیست؟ امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که ایشان فرمود: «حج جهاد ضعیف 
است», (2) 25 سپس امام صادق علیه السلام دست خویش را بر 
سینه‌اش گذارد و گفت: «ضعفا ما هستیم, ضعفا ما هستیم». بر این اساس 
مراد از ضعیف مقام عظمای ولایت است. 

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «ححج, جهاد ضعفاست و ضعفا 
شییان ما هه ۵ 26 مایراین مور از ایا بات ات 
پیروان ولایت. در روزگاری که ائمه شیعه و شیعیان به ظاهر ضعیف 
بوده‌اند و حکومت در دست حاکمان جور و ستم بود, در این شرایط طععا 
جهادی واجب نبود, اما به جای آن جهادی توصیه شده است که به فرموده 
امام حسین علیه السلام (4) 27: «جهاد لا شوکة فیه»؛ «جهاد بدون خار» 
باشد. 

در حج تمامی معارف, اعتقادات و مناسک اسلامی ظهور می‌يابد. حج یکی 
ایا ی بت ی 
معارف الهی و هدایت مردم پرداخت, تبیین حقانیت دین راستین و ترویج 
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امکان‌پذیر است. بنابراین در زمانی که ظلم و جور فراگیر باشد, حج, جهاد 
شیعه و ولایت مداران علوی قلمداد شده است. هر چند در برخی شرایط 
افضل از حح, مقام مردی است که در راه خدا جهاد کند تا به شهادت 
بر سد. (1) 28 


ج) انفاق برای حج 


حج گزاردن مخارجی دارد اما هزینه‌ای که انسان برای حح می‌پردازد. 
بسیار ارزشمند و گرانبهاست. درهمی که انسان برای حج انفاق می کند, 
گاه معادل هزاران درهمی است که در راه حق بپردازد. گاهی گفته 
می‌شود درهمی که انسان برای حج مصرف کند معادل هزار درهم است. 
در برخی از روایات امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

«درهمی که حاجی برای ی" پرداخت ضیف کند: برابر هزاران هزار درهمی 
است که در راه خدا صرف شود.» (2) 29 

و گاهی یک درهم از بیست هزار درهم برتر و بالاتر شمرده شده است. 
(3) 30 اين امر حکایتی واضح از ارزش فراوان حج دارد. حح را با پول 
نمی‌توان سنجید و پولهای فراوان مقابل یک حجچ بیرنگ می‌شود. به فرموده 
پیامبر صلی الله علیه و اله اگر انسان به اندازه کوه ابوقبیس طلا در اختیار 
داشته باشد و آن را در راه خدا| صرف کند, هرگز به اندازه یک حجج‌ 
نمی‌شود (4) 31 زیرا اجر و جایگاه زاثر خانه خدا از اینها برتر و بالاتر 
است. 

7 19 
موسم و چه پس از ان, چون در راه حج مصرف می‌شود. ارزشی هزار 

بزاین :هی بایقه کم آن: زیاد تت ری را آن. اگر به حداقل اکتفا 
کند, خداوند آن را افزايش داده. هزاران برابر کرده یا برای او ذخیره 
آخرت می‌کند و به عنوان انفاق فی سبیل الله در نظر می‌گیرد و يا در 
همین دنیا به او باز می‌گرداند. 

به هر تقدیر باید دانست مسیری که انسان پول خود را هزینه می‌کند. 
اهمیت دارد. امکانات 
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دو سمت و سو دارند؛ از یک نظر باید دید از کجا ی آنقد و چگونه حاصل 
می‌ شوند, که از این جهت باید از راه حلال و خدایسند به دست آید؛ اما بعد 
دیگر. مصرف مال است. گاهی مال فراوان در مسیر نادرست مصرف 
می‌ شود. چنین مالی ضایع شده و هی باز گشتی ندارد؛ اما زمانی مالی هر 
چند اندک در مسیر خوب هزینه می‌شود که این مال ماندگار است و باعث 
افزایش تروت انسان می‌ شود به تعبیری تروت چیزی نیست که برای خود 
اند وخته‌ایم, روت ۳1 است که برای خدا| بخشیده‌ایم؛ زیرا| تروت دارایی 
ماست, داشته‌های انسان بخششهای اوست. اگر دیگران را در مال خود 
سهیم دانستیم و برای آنان حقی قائل شدیم و این حقوق را به صاحبانش 
رساندیم. روت ما فزونی خواهد یافت. از اين اين روست که قرآن 
می‌فرماید: 

انفاق باعث افزایش مال انسان می‌شود. 

اینها شرایط عادی است, حال اگر امکاناتی که انسان در اختیار دارد در 
مسیر اموری مثل حج صرف شود. این افزایش فزونی می‌گیرد و درهمی 
از آن معادل هزاران درهم می‌شود. 

یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام عقبه است. او می‌گوید: سدیر 
صیرفی نزد من ات و گفت: امام صادق علیه السلام به تو سلام می‌رساند 
و می‌فرماید که چرا به حج نمی‌روی؟ گفتم: مال ندارم. گفت: 

امام فرمود: «قرض کن و به حج برو». (1) 32 





اشاره 


زائر خانه خدا باریافته به درگاه الهی و میهمان خداست و به عنوان میهمان 
بر خدا وارد شده است. خداوند حح‌گزار را میزبانی ون کنذم او را در کنف 
حمایت خورٍ گرفته, مسوولیتش را به عهده می‌گیرد. زاثر در اين میهمانی 
بر سفره گسترده الهی نشسته و با غذاهای آبیفاتی تغذیه می‌شود. 
میهمان میزبان را می‌بیند و به دیدار او میر ود. خداوند کرامتها و هدایای 
خود را به او ارزانی می‌دارد؛ بهره میهمانی خدا بهشت است. تعابیر زیر را 
می‌توان برای حج گزار به کار برد: 


الف) میهمان خدا (ضیف اللّه) 


1-. تهذیب الاحکام, ج 5, ص 441, روایت 1534 


ص: 28 م 

خداوند سبحان به آدم علیه السلام چنین وحی نمود. 

«منم خدای صاحب بکة. اهل آن؛ همسایگان منند و زائرانش میهمانان من. 
آن را با آسمانیان و زمینیان آباد می‌کنم. گروه گروه, ژولیده و غبارآلود به 
زیارت آن می‌آیند و با تکبیر و لبیک گویی, به درگاه من می‌نالند. پس هر که 
به قصد زیارت آید نز آن.نیتن خداستته باشد, مرا دیدار کرده و او مهمان 
من است و بر من نازل شده و سزاوار است که با کرامت‌های خود به او 
هدیه دهم». (1) 33 

ا تانب که همان هی‌روی طیها ار قل ی ار آمشی است یاه 
که به ميهماني می‌رود,. خود را کاملا برای ضیافت آماده می‌کند. در 
میهمانی معمولا میزبان و عوامل او از میهمان پذیرایی می‌کنند و تا 
هانف که مان راوس ما این مس دلیت: را در حد کمال 
انجام می‌دهد. خداوند انسان‌ها را به این ِِ فراخوانده است: «وللّه 
علی التاس جف ات میم اشتطام |لبه سیب ۹ (ق 34 همچنین در 


از سوی ,دیگر خداوند خانه و را بر ِِ اتاده و پاکیزه تن 
است: «آن طهّرا : ی الظا تفه ۰ (4) 36 خداوند بیگانه را به این 


میهمانی راه نمی‌دهد. «در روز جح از جانب خدا و پیامبرش به مردم 
اعلام شد که خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند». (ظ) 37 خدای‌سبحان 
منافع بیشماری را در حج قرار داده است (6) 8 تاحح‌گزار از تمامی آنها 
بهره ببرد. حیوانات هم در اين میهمانی آسوده‌اند؛ زیرا صید آنها حرام 
است. پروردگار عالم زائران خانه اش را به عنوان میهمان خود پذیرفته و 
ها دا سس ماه تساه اسن: 

امیرمومنان علیه السلام برای انجام کاری وارد مکه شد. بادیه‌نشینی را دید 
که خود را به پرده‌های کعبه آویخته و با خدای خویش چنین ضف کید" «ای 
صاحب خانه! خانه, خانه تو و میهمان. میهمان توست. هر میهمانی در 


میهمانی اش بهره‌ای دارد, پس آمشب بهره مرا امرزش من 


1-. الخرائج والجرائع. ج 1 ص 80 
2-. ال‌عمران: 97 


6- . حج: 28 


ص: 29 

قرار بده». حضرت علی علیه السلام خطاب به اصحابش فرمود: «خداوند 
بزرگوارتر از آن است که میهمان خود را رد کند. (1) 39» 

امام صادق علیه السلام حاجی و نیز معتمر را مهمان خدا خواند و فرمود: 
«زاثری که به خانه خدا می‌رود تا به خانه اش باز گردد, میهمان خداست». 


(2) 40 
کسی که به میهمانی می‌رود مت[ هنگام خداحافظی میزبان به او 
می‌گوید: باز هم بیا. 


دعوت مجدد خدا انسان را شایق می‌کند تا بار دیگر هم به دیدار او بشتابد؛ 
از لپن روست که ما هر سال از خدا طلب حح می‌کنيم و به او می‌گوییم: 
«اللهْم ارفْنی حَخّ بییک الحرام, فی عَامی هذا و فی کل عام, ا ابقیتیی 

فی سر ملک و عَافیة و سَعة رژق, ولا تلنس من بای العواف الکریعص و 
القشاهد السْريقة .. ۰ (() 41 
و جالب است که این دعا را در ماه مبارک رمضان می‌خوانیم؛ ماهی که در 
آن دعاها بیشتر مستجاب می‌شود. 


ب) باریافته خدا (وفد الله) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باریافتگان الهی را سه دسته معرفی نمود؛ 
)4 42 رزمندگان, حح‌گزاران و کسانی که عمره بجأ می‌آورند. امام حسن 
علیه السلام فرمود: 

«سه نفر در پناه خدایند ... و مردی که برای حح و عمره بیرون آید و جز 
برای خدا بیرون نیامده باشد. او باریافته خداست تا به خانواده‌اش 
بازگردد». (5) 43 امام زین‌العابدین رساله‌ای به نام «رسالة الحقوق» 
دارد. ایشان در این رساله حق حج را این گونه بیان می‌دارند: 


لیاسو ی رات 292 

2 صالرص ۱27 توایت: 127 

3-. مفاتیح الجنان, دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان 
ای و 11 

که العافلین: ض 303 مایت ۸28 


تِِ لی زبک و فراژ الیو من دْنوبک و فیه قَبول 
لذی اوجبةٌ الَذ تعالی علیک»" (1) 44 

«حق حج آن است که بدانی حج, در آمدن به آستان الهی و گریز از 
گناهانت به سوی اوست و پذیرش توبه و ادای تکلیفی که خداوند بر نو 
واجب ساخته بواسطه آن است ی 

اگر حاجی باریافته خدا «وفداللّه» است, اگر چیزی از خدا بخواهد به او 
عطا می‌کند. اگر خدا را بخواند او پاسخش می‌د هد, اگر شفاعت کند. 
شفاعتش را می‌پذیرد و اگر سکوت کند و هیچ از خدا نخواهد, خداوند خود, 
ابتدا به بخشش می‌کند و در مقابل هر درهم هزار درهم به کسی که به 
درگاهش پناه اورده پاداش می‌دهد. (2) 45 خداوند بر خود حقی مقرر 
فرموده و ان اینکه زائثر باریافته خود را تکریم کند, تحفه‌ها و هدایای خود را 
ارمغان او کند و محبت خود را از طریق مغفرت به او نشان دهد. (3) 46 


ت 
۱ 
دی 
57 
ا: 
اصا 
2 
۱ 
0 
1 


ج) در ضمان الهی (ضمان الله) 


زغار خانة خدا در ضمانت خدا هستند؛ خداوند. آنان را در سفر و 
خانواده‌شان را در حضر ضمانت کرده است. در صورتی که حاجی باایمان 
به حج برود, خدا ضمانت او را کرده است؛ بدین صورت که اگر در سفر 
بمیرد, وارد بهشت می‌شود و اگر به خانه اش باز گردد. پس از رسیدن به 
خانواده تا گذشتن هفتاد شب 0 گناهی بر او نمی‌نویسد. (4) 47 امام 
صادق علیه السلام در تعبیری زیبا می‌فرماید: 


ارت 5219 
صصال عرص 635 سا الشیعههع فرص 6 رات 4666 
4- ۰ دعائم الاسلام, 0 1 ض‌ 294 


ص: 31 

«معنای اينکه حج‌گزار در ضمان الهی است. این است که خداوند جانشین 
او در خانواده اش می‌باشد و امور منزل او را تدبیر می‌نماید و حوادت را از 
ان خانه دفع اون کی (1) 49 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز درباره ضمانت خدا برای حاجی فرمود: 
«حج‌گزار چه در رقتن و چه در بازگشتن, در ضمانت خداست. پس اگر در 
سفرش به او رنج و خستگی برسد؛ به خاطر آن گناهانش آمرزیده می‌ شود 
و در برابر هر گامی که برمی دارد. هزار درجه در بهشت بالا می‌رود و 
مقابل هر قطره بارانی که به او ببارد, پاداش یک شهید دارد». (2) 49 
امام صادق علیه السلام به لحاظ اهمیت فراوان ضمانت الهی, در این باره 
فرمود: ۱ ۱ 

«حج گزار و عمره‌گزار در ضمانت خدایند. اگر در راه رفتن به حج بمیرد, 
خداوند گناهانش را می آمرزد و اگر در حال احرام بمیرد. خداوند او را لبیک 
گوی و می‌انگیزد و اگر در یکی از و خداوند او را در زمره 
ایمن شدگان محشور می‌کند و اگر در راه بازگشت بمیرد. خداوند همه 
گناهانش را قت ار و۳ 1 50 

ضمانت زاثر یا معتمر بر خداست. بنابراین اگر عمرش باقی باشد, خداوند 
تا بازگشت به منزلش او را همراهی می‌کند, اجر او را هم می‌دهد و اگر از 
عمرش چیزی باقی نمانده باشد, خدای سبحان او را وارد بهشت کت 
کف تک دک از وجوه ضمانت الهی برای کسی که وارد حجرم می شود این 
است که خداوند دو فرشته خود را همراه او می‌کند تا طواف و سعی خود 
را درست انجام دهد. هر گاه به عرفه رسید. به او می‌گویند: خداوند از 
گذشته‌های تو درگذشت. به فکر آینده‌ات باش تا گناه نکنی. (4) 51 خداوند 
ضمانت خود را تا بدانجا گسترش داده است که حفظ بار اثاثیه حاجی را نیز 
بر عهده 


1 صعاتین الاخباردض 207 روایت: 85 

رده ررض 119 ردایت 2761 

3-. فروع کافی, ج 4, ص 256, روایت 18 

قع نوات الاعمال,صن 1 7 روانت 6 بحارالاتداره خ 99زضن 4 رواب 
21 


ص. 22 
گرفته است. (1) 52 


د) پاری خدا (عون الله) 


یاری خداوند شامل حال همه می‌شود؛ امداد او, رحمت واسعه اوست و 
خداوند نسبت به تمام انسان‌ها رئوف و رحیم است. اما خدای سبحان 
یاری‌های خاصی هم دارد که شامل حال بعضی از انسان‌ها می‌ شود چنانکه 
رحمت او نیز دو گونه است؛ رحمت عام و رحمت خاص. 

رجمت عام شامل هم دنیا و هم آخرت و تاه انسان‌ها می‌ شود ولی 
رحمت خاص او به دو گونه است یا فقط شامل بهشتیان در قیامت 
مس از ان ست عض احوساشت ها اه سا هشن از 
انسان‌ها در دنیا دارد که در این صورت تنها مومنین و متقین از رحمت‌های 
تا ال موی هی او ی و و 
خاک را تا اس اه کت از ای ها ها مت ی دا 
دریافت می‌کنند, حجاح‌اند. 

مدا ها صلی ال له الم عیفر ها بو 

«خداوند برای چهار نفر بر خود حقی قائل شده است که آنها را پاری 
رساند: 

رزمنده, ازدواج کننده, عبد مکاتب و حاجی.» (2) 53 





اشاره 


حج حکمتها و علتهای فراوانی دارد. حح آثار و منافع بی‌شماری در پی دارد 
و قرآن به این حقیقت خبر واده است: 

«واذْن فی الناس بالححٌ یاتوک رجالا 5 کل کل صَامر تین من کل قح 5 
عمیق* لیشهَذُوا مَتافع ۳ ِ« (3) 54 


مارا وان ی مات 10 
3 حج 27 و28 


ص: 33 

«در میان مردم را به حج فراخوان تأ, پیاده و سواره بر شتران لاغر از 
راههای دور به سوی تو آیند تا سودهایی را که برای آتان هست, بنگرند.» 
منافعی که در این 1 آتفه است اختصاصی به آخرت ندارد و شامل منافع 
دنیوی هم می‌شود. فوایدی نظیر صحت بدن, رزق و مال فراوان. محفوظ 
ماندن در کنار مغفرت و بخشش خداوند. بهشت و نورانیت. تمامی این 
موارد منافع و اثاری است که حح دربردارد و برای انسان به ارمغان 
می‌اورد. ۳ 

در تفاسیر, منافع به معنای عام ان لحاظ شده؛ یعنی هم تجارت دنیا مراد 
حج رحمت و مغفرت و برکات اسمانی نازل می‌شود. کسی که به مکه 
امده, از تمام برکات دنیوی, دینی و اخروی بهره‌مند می‌شود. به عبارت 
دیگر نکره بودن «منافع» افاده عمومی می‌کند. (2) 56 کسی که اهل مال 
دنیاست. از حج منافع مادی برمی‌گیرد و انکه اهل عمل و طاعت است. از 
عم ری طاعت خن مش وانگه ال ال ا سک ضیای باماین 
دریافت می‌کند و اهل توحید رضای حق می‌خرد. (3) 57 در اینجا برخی از 
اارص اه اراس سس 


الف) تندرستی 


یکی از آثار حج صحت و سلامت بدن است. خدا به انسان وعده داده که 
اک به تمتع پا عمره برود, بدنی سالم خواهد داشت؛ پس حجحج» سلامت 
جسمانی هم به انسان می‌د هد. امام سجاد علیه السلام این مزده را داد 


که: 5 
«خچوا و اعتمرژوا تصع آبدانکم»؛ (4) 58 


1- کشف الاسرار ج 6 ص 362 
2- بیان السعادة ج 3 ص 74 

3- لطائف الاشارات ج 2 ص 540 
دقرم کافیب ض 2532 


ص: 34 

«حجم و عمره به جای آورید تا بدنهایتان سلامت باشد. دا 

شاید یکی از ابعاد آن پیاده زوی مستمر باشد. در خح, پیاده روق فراوان 
وجود دارد و از سوری دیگر می‌دانيم که یکی از بهترین ورزشها پیاده‌روی 
است. همچنین هر گاه روح و روان انسان به سمت خلوص گراید. بدن از 
روح تبعیت می‌کند و سلامت خود را باز می‌یابد. به عبارت دیگر روح و 
جسم دو موجود ۳3 از یکدیگر نیستند, بلکه وجودی درهم‌تنیده‌اند و در 
بکوییی اوه اش فتهایل دنه هر گاه بدن سالم باشد, روح بهتر می‌تواند 
رابطه معنوی برقرار کند و اگر روح انسان ارتباطی عمیق با آسمان 
الوهیت داشته باشد. بر صحت و سلامت بدن و کالبد فیزیکی انسان تاثیر 
مستقیم دارد. از نکات جالب اينکه اگر کسی بکوشد تا حج خود را تکرار 
کند وبه اصطلاح «مدمن الحح» باشد, خداوند هرگز او را مبتلا به «حقی» 
نمی‌کند. به بیان دیگر او هرگز در آتش تب نمی‌سوزد. (1) 59 


ب) رزق فراوان 


بخش مهمی از روایاتی که درباره اثار و حکمتهای حج وارد شده, مربوط به 
نفی فقر و افزايش مال است. در این احادیث تعابیر متعددی وارد شده 
است نظیر: وسعت رزق, کفایت موونه اهل و عیال, کثرت مال. نفی فقر, 
غناء, تقی امعار و تفت املاق. ایخ همه ضان از افمیت فراوان یر در 
تأمین ِِ مادی و دنیوی انسان‌ها دارد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمو 

«حْجُوا ۳ 7 تفتفروا»؛ (2) 60 

«حح گزارید تا هرگز نیازمند نشوید.» 

نکته جالب در این حدیث استفاده از تعبیر «لن» می‌باشد که دلالت بر نفی 
ابدی می کند. 

پیاهبر ضلی الله علیه و الة. در خدیتین ذیخر به این وافعیت: آشاره کرد و 
فرمود. 


1- . همان ص 254 
2 . الجعفریات. ص 65 


ص: 9 

«حح و عمره فقر را می‌زدایند. همانگونه که کوره آهنگری زنگار آهن را 
می‌زداید». (1) 61 ۱ 

این تشبیه نشان می‌دهد که فقر و ناداری همانند زنگارهای آهن است. اگر 
انسان بتواند زنگار زدایی کند. از لحاظ امکانات مادی هم بی‌نیاز خواهد 
شد. همانگونه که حج رفتن باعث بی‌نیازی مالی می‌شود. اگر کسی از حج 
و هه و اه اس یم ام 
اللد غیت و ال اشاره فرمود: 

«ای گروه مردم! ِِ خانه خدا را انجام دهید. پس هی خانواده‌ای وارد خانه 
خدا نمی‌شود, هگر. آنکه تی‌تیاز هی درددو. از جح کراردن تحاف کمن کند: 
مگر آنکه تنگدست شوند». (2) 62 

اگر از معنای وسعت رزق و بی‌نیاز شدن سئوال شود پاسخ این است که 
و ی ان سا تا سا رت 

«حجع و عمره به جاي آرید تا تندرست باشید., روزی‌هایتان وسعت یابد و 
مخارج خانواده شما اه گردد». (3) 63 

روزی اسحاق بن عمار به امام صادق علیه السلام گفت: من نیت کرده‌ام 
که هر سال خودم یا کسی از خانواده‌ام با مال من به حج برود و بر اين کار 
مصمم و جدی هستم. امام علیه السلام او را این گونه بشارت داد؛ 

«اگر چنین کنی مژده باد که مالت زیاد خواهد شد». (4) 64 

راوی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: 

«حح‌گزار هرگز گرفتار املاق نمی‌شود» (5) 65 می‌پرسد: معنای املاق 
چیست؟ امام در جواب می‌فرماید: «حاجی تنکد ورنت: ورشکسته و فقیر 


نمی‌گردد.» 
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۱۳۳۹ یا اجتماعی مبتلا به فقر شود توت از به کارشناسان امور 
اقتصادی مراجعه می‌کند. حتی ممکن است عمیته‌های کارشناسی تشکیل 
دهند و بعد از مطالعات و پژوهشهای دامنه‌داری. علل فقر را در جامعه 
جامعه ارائه دهند نظیر: افزایش صادرات, افزایش تولید ناخالص ملی, 
کاهش مصرف و .... اما قران در کنار اين عوامل, عامل مهمتر و برتری را 


معرفی می‌کند.... _ اه ۱ 

«ولو آنْ أَهْل الفْری امَنوا اقا لفتختا عَلهِمْ برکاتِ من السْماء وال ضٍ»؛ 
(1) 606 «و چنانچه مردم اه ایمان پرهیز کار شوند همانا 
درهای برکات آسمان و زمین را برروی آن می‌گشودیم. ۳ 

اگر جمعی تقوا و ایمان پیشه کنند, درهای آسمان به اذن الهی جهت نزول 
بر کات کشوده .می‌شوتد و اضکان. تدارد. اسفان: در‌های خود را بحشاید و 
برکات نازل شود, اما فقر کاهش نیابد. 

اساسا فقر و.غنا در زمین مزبوط به: آسمان است: بتابراین اکر ایمان و 
تقوا هویت جمعی پیدا کنند, از فقر کاسته شده, بر غنا 0 می‌ شود. 
شین آکر فردی به سمت مان بیشتر سیر ون ان نماث ت آن یعنی کاهش 
فقر و ازدیاد مال بهره‌مند خواهد شد. خداوند امکانات دنیای خود را در 
اختبا ر کسانی قرار می‌دهد که بیشتر به سمت او بروند, البته ممکن است 
در اختیار کفار هم قرار دهد, ولی تفاوت این است که کافر فقط در دنیا 
بهره‌مند است. اما موّمن نصیبی در دنیا دارد و از بهره‌های اخروی او هم 
محظوظ خواهد شد. 

از مجموع احادیث پیش به دست مخ اند که جح نافی فقر است و باعث 
کثرت مال و حج وسعت روزی در پی دارد. اين امر ازمودنی است و هر 
کس می‌تواند این واقعیت را در مورد خود و هر کس که به حجچ رفته به 
صورتی پیمایشی در نظر گیرد و نسبت به آن مطالعه کند. بهر تقدیر, حح با 
فقر مالی و مادی ساز کار نیست و این حقیقتی آزمون‌پذیر انست: 


1- . اعراف: 96 
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ج) پاکی و بهشت 


پاک شدن از گناهان, از دیگر تأثیرات معنوی بی‌شمار حج است. کسی که 
بفا عی زر و ور سل کنام مین کند, حج همانند آب زلال گناهان را می‌شوید و 
خر یه اس را ره شی ی سل را سای اه هو اه 
0 ۱ ۱ 

«به حح خانه خدا بروید, زیرا حح. گناه را می‌شوید چنانکه اب, چرک را». 
(1) 67 

همین ساسر خایم‌ضای الله هه لهچ اب اد جع فروود: 

«کسی که با اخلاص برای حج از خانه بیرون رود, خداوند گناهان گذشته و 
اینده‌اش را می‌بخشد». (2) 68 

مومنی که در موقف عرفات قرار گیرد. به مشعر برود و به سرزمین منا 
وارد شود خداوند سبحان تمامی گناهان او را تا آن لحظه عفو می‌کند و هر 
گاه حج او پایان یافت, عملش از سر گرفته می‌شود, به تعبیر دیگر حاجی 
یس از باز گشت از مولسم» , حیأتی جد ید طف‌تا ند و گویا تازه از مادر متولد 
شده است. لذا از این لحظه آغاژ به عمل می کند و پرونده اش براساس 
اعمال بعد از وه او محاأسبه می‌شود. برخی از مفسران به این ابه 
استشهاد د کرده‌اند: , 

«واکُژُوا ال فی آبّام مَعْدوداتِ قمن تَععّل فی یوَمیّن قلا انم عَلیّه و 

تخر قلا نم عَلیّه ...»۰ (3) 69 «خدا 0 و 0 
معین ایام تنشریق 1 نیست که مقدم پا موّخر دارد آنکتن که از هر 
گناه پرهی کار بوده.» 

و اظهار داشته‌اند که هر کس اعمال حن حح را به پایان رساند گناهانش 
فده ات 70/۱ یاه اعطظم خن اللهعله:ه الق فساله را 
جدی‌تر و وسیع‌تر مطرح می‌کند. (3) 71 خدآوند نه تنها حج‌گزار را مورد 
عفو و مغفرت خود قرار می‌دهد و او را از گناهان پاک می‌کند. بلکه هر 
کت را کم ای 
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برای او طلب امرزش کرده, می‌امرزد. لذا بخشش و غفران او تعمیم 
یافته, شامل دیگران هم می‌شود. بنابراین تردیدی نیست که خداوند حاجی 
را مورد عفو و بخشش خود قرار می‌دهد. 

آن زمان که آدم طواف بیت کرد و در حین گردش به دور کعبه به ملتزم 
رسید, جبرئیل امین به او گفت: در این مکان افیت وی اف اعتراف 
کز: آدم در آنجا ایستاد و به خدا گفت: هر عاملی اجری دارد؛ اجر عمل من 
چیست؟ خداوند به او گفت: گناهت را بخشیدم. آدم به خدا عرض کرد ذریه 
مرا هم ببخش. خداوند به آدم چنین وحی کرد: 

«ای آدم! هر کدام از فرزندان تو به این مکان بیاید و گناه خود اعتراف کند 
و توبه نماید, قطعاً گناهانش را می‌بخلشم ». (1) 72 

یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به ایشان گفت: کسی د 
مسجدالحرام است که بسیار گناه کرده, چه باید انجام دهد؟ امام فرمود: 
«کسی که در موقف حج, عرفات و مزدلفه قرار گیرد, سعی میان دو کوه 
انجام دهد, طواف این خانه کند, پشت مقام ابراهیم نماز گزارد و بیندارد 
که خدا او را نبخشیده است. این بزررگترین گناه است». (2) 73 

در این نباید شک روا داشت که خداوند بدون استثناء غفران و بخشش خود 
را شامل حاجی, طواف کننده و سعی کننده خواهد کرد بلکه خدای سبحان 
بر خود مقرر داشته است که اهل بیت, خاندان و هر کس که حاجی برای او 
درخواست مغفرت کرد بیامرزد. از سوی دیگر می‌دانیم که کناهان انسان 
بخشیده شود خداوند بهشت را به او تقدیم می‌کند و او را از اتش جهنم 
نجات خواهد داد, بر این اساس امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود: 
«الْحاجٌ مَعْفورٌ له و میت له الم ۰ (3) 74 

«حج‌گزار بخشیده شده, بهشت بر او واجب می‌شود.» 

البته بهشتی که خدا گفته است بدون منت می‌دهد و حتی براساس 
فرمایش رسول خاتم صلی الله علیه و اله بهشت بی حساب به حاجی 
ارزانی می‌شود و به او گفته می‌شود: به بهشت 


1- . فروع کافی, ج 4. ص 194 
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وارد شو. (1) 75 


د) شفاعت 


خداوند به حج گزار مقام شفاعت می‌د هد . اگر کسی توفیق زیارت خانه خدا 
را پیدا کرد, در آخرت شفاعت دیگران را می‌تواند کند. اين مژده را امام 
جعفر صادق علیه السلام داد: 

«کسی که در عرفات وقوف کند, برای هر کس دعا کند اجابت می‌ شود. 
حاجی شفاعتش برای فرزندانش, اهل خانه‌اش و همسایگانش پذیرفته 
می‌شود». (2) 76 

شفاعت فقط در اختیار خداست. اگر کسی بخواهد به این مقام بزرگ 
دست یابد باید با اذن و اجازه خدا باشد؛ تنها شفاعت این دسته از انسان‌ها 


پذیرفته است. 


«یوَمَمْذ لاتَنقع السَقَاع4 1 من أذن له ال2َحمَن ...» (3) 77" 
«در آن یز ۱۳۲ رحمان به او 
اذن داده.» 


خداوند مقام شفاعت را به بعضی از انسان‌ها داده است. انبیا و اولیا 
ضاجان تفا غت المی‌اند مدا هم احارن ضعاعت ذارنن. افاه کسانی 
که خداوند به او اجازه شفاعت داده زائثر خانه خداست. 


) نور 


یکی از ویژگیها و آثاری که بر حج مترتب است, نورانیت حاجی است. زائثر 
خانه خدا از منبع لایزال الهی یعنی بیت الله الحرام, نور دریافت می‌کند و 
آن را با خود همراه دارد. لذا حج برای حچ‌گزار نورانیت در پی خواهد 
داشت. امام صادق علیه السلام فرمود: 


1- . المستدرک, ج 2 ص 8 


2- ۰ جعفریات؛ ض‌ 66 
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۳۳ دائماً همراه با نور حج است مادام که خود را با گناه نیالوده 
باشد». (1) 78 
خدای سبحان اصل و منبع نورانیت جهان هستی است. همچلین باطن 
آسهانها و زمین و تماهی کائنات نوری است که از خدا دریافت طقف کنتد. 
«اللد ۶ تور السْمَوات وَالارض». (2) 709 و نیز خداوند, زميتي که مظهر ماده 

و است با نور خود روشن نمود. «وأسْرَقث الَرْضَ بثور ربهّا»؛ 
(3) 0 بنابراین جهان هستی و به تعبیری عالم تکوین سراسر نورند. 
عالم تشریع هم 7 از نور است. 9 تور است, انجیل تور ایست, 
خداوند با نوره خسیز انسان را روشن و ببی آدم را و می‌فرماید. 
ای خدا ای نوربخش هر ظلم‌از تو پیدا هر چه پنهان در عدم 
ای خدا ای از تو نور کائنات‌ای زتو نور ظهور کائنات 
نور عالم پرتو رخسار تو است‌عطرها هم بویی از گلزار تو است 
نور هر بودی زنور بود تواست‌هر کمالی رشحه‌ای از جود تو است 


در میان انسان‌ها انبیاء نورند و به نورانیت 9 ِِ قرآن کریم 


شهدا را هم وجودهای نورانی می‌داند. «وَالشَْهَداء عِند ربهم لهْم أَجْرْهَم 
وَتورُهمٌ .ب». (5) 82 جومنین هم همراه با نورند و نور آنها را 9 


مک «ْقمَن رح له صَذرة پااشلام قَیه-علی. ز لور من زبه .. تک (6) 83 
تکته::ظریقی که در این آبه وجود دآرد این اسنت: کة نتفر مود ۳ نور» یعنی 
با نورند بلکه فرمود «علی نور» یعنی بر نورند. به بیان دیگر آنها بر نور 
مسلط و سوارند. . نور در آختبا ر آنهاست, نور مرکب آنهاست و نور رام ران 
آنهاست, آنها با نور می‌روند, با نور می‌آیند, با نور می‌نشینند. با نور 
می‌گویند, با نور می‌شنوند و از همین روست که لحظه لحظه آنها نور است 
و سلام و از همین روست که ما به لحظات و انات این وجودهای نورانی 
سلام می‌د هیم . 
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«السّلامٌ عَلَیک چین تقوم السّلامْ عَلیک حین چین نفْغذ السّلام یک جین تفا و 
ین ...». را و 
زاثر بیت الله است. حح‌گزار دائما همراه نور خداست و مادام که 
مخالفت خدا نکند, نور از او زائل نمی‌شود. 

حج آثار و منافع متعدد دیگری هم دارد که یکی از آنها عمر طولاني است. 
کسی که از مکه باز گردد و تصمیم او بر اين باشد که در سالهای آینده هم 
به حج برود عمرش زیاد می‌ شود و خداوند بر عمر او می‌افزاید. (1) 94 
کسی که دوبار به حج برود همواره در خیر و برکت است. (2) 85 کسی که 
سه بار به حج برود هرگز تنگدستی به او نرسد. (3) 86 اگر کسی چهار بار 
به حج برود هرگز فشار قبر او را آزار ندهد. (4) 87 آنکه پنج بار به حج 
برود هرگز خداوند عذابش نمی‌کند. (3) 88 کسی که ده بار به حج برود 
بدون محاسبه به بهشت می‌رود, ()6) 99 هر کس بیست بار حچ گزارد 
دوزخ را نخواهد دید و شهیق و زفیر آنرا نخواهد شنید. (7) 90 اگر کسی 
چهل بار توفیق زیارت خانه خدا را داشته باشد به او گویند هر کس را که 
می‌خواهی شفاعت کن و دری از درهای بهشت به روی او گشوده می‌شود 
و او کسانی را که شفاعتشان کرده از آن در وارد می‌ شوند. (8) 1 هر 
۳ خداوند در بهشت شهری با صد هزار قصر برای او 
می‌سازد که در هر قصری یک حوری و هزار همسر برای او قرار می‌دهد 
(9) 92 و اگر کسی بیش از پنجاه بار حج خانه خدا کند همچون کسی است 
که با پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیائش حج گزارده است. خداوند هر 
جمعه به دیدار او ضف اند خداوند او رز وارد بهشت خودش می‌کند که نه 
چشمی آنرا دیده و نه مخلوقی از آن آگاه است. (10) 93 از سویی دیگر 
اگر کسی ترک حح کند آثار منفی بی شماری در انتظار اوست که به سه 
نمونه از آن اشاره می‌شود؛ یکی اینکه اگر کسی اراده حج کند و کاری از 
کارهای دنیا او را مشغول به خود کند به گونه‌ای که مانع حج او شود 
رسول خدا فرمود (11) 94: 


دوع کافید ی 29 روت :3 
مه الحضال.ضن 60 ووایت 81 
ایض 117 جوایت: 101 

فا ض 215 رمایت 17 

کر همان 26 روایت 30 

6- . همان. ص 445 روایت 43 


ها و ات 

۰-8 . همان. ص 548, روایت 29 

و فان 7 ارت ۰ 
تفر دض 1 مر ووانت 3 راز 
1- . همان 


ص: 42 

ِِِ این صورت کارش و حاجتش انجام نمی‌ شود ۳ حاجیان را بعد از 
بازگشت ببیند.» 

دیگر اينکه اگر کسی بنای حج داشت و به دلیل دنیوی آنرا به تخیر انداخت, 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید (1) 95: 

«خداوند او را ب. فختتی. کر فتار می کند د این مضییت غیر از آن چیزی 
است که در آخرت برای او ذخیره شده.» 

چنانکه در روایتی می‌خوانيم کسی که توان حج دارد ولی پنج سال آتراابه 

تأخیر بیندازد خداوند او را محروم قرار می د هد. (2) 96 با نگاهی کلی به 
آثار و حکمتهای حج, می‌توان گفت که علت و حکمت ححج ورود به میهمان 
سرای خدای متعال, طلب افزایش رزق و بیرون آمدن از گناهان است و 
برای آنکة از گذشنته توبه کند.و عمل را از سر کیرد. 

یکی از یاران امام صادق علیه السلام هشام بن حکم است. او از امام 
پرسید: : به چه علت خداوند حج را بر بندگان تکلیف ساخت؟ امام پاسخ داد: 
«خداوند مردمان را آفرید ...- تا آنکه فرمود:- و آنان را فرمان داد به آنچه 
که فرمانبرداری در دین باشد و مصلحتشان در کار دنیایشان. پس در حح, 
کرد آفدن. ار شرق. و غرب: را قزار داد تا یکدیگر زا بشناسند و هر 
کدامشان کالاهای تجارتی را از شهری به شهری ببرند تا از اين رهگذر, 
کرایه دهنده و شتربان سود ببرند, تا آن که نشانه‌های رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و اخبار او شناخته و یاد شود و فراموش نگردد. و اگر هر قومی 
به شهرهای خودشان و انچه در انهاست ائکا می‌کردند, هلاک می‌شدند و 
شهرها ویران می‌شد و جذب کالا و سودبردنها از بین می‌رفت و از خبرها 
اگاه نمی‌شدند؛ این است علت حح». (3) 97 


1-. همان 
۰2 . همان 
3-. علل الشرائع. ص 405, روایت 6 


ص: 


23 


فصل دوم: اسرار عرفانی کعبه 





ص: 


214 


ص: 45 

کعبه, مقدس‌ترین و با احترام‌ترین خانه‌های روی زمین است. خانه کعبه 
نخستین و برترین نقطه خاکدان طبیعت است. کعبه در جایگاهی بسیار 
مقدنین. قزار دارد و خداهتة به‌ان‌تظر و عنایتی ویژن: داشته: و. دارد: خداوند 
از هر چیز یکی را به‌عنوان بهترین برمی‌گزیند. او از زمین کعبه را برگزید, 
هیچ منزلی روی زمین محبوب‌تر و عزیزتر از کعبه نیست, پس هتک حرمت 
آن جایز نبوده, بیرون راندن کسی که به آن‌جا پناه برده هم جایز نمی‌باشد. 
کعبه ستون ِ ِ بنیاد بقای شریعت محمدی است. چنان‌که امام صادق 
علیه السلام 

«لا رال مت ام ما قامت الکفبتن» (1) 98؛ 

«مادامی که کعبه پابرجاست دین پایدار خواهد بود.» 

اولین سوالی که مطرح است این که ساختن کعبه از چه زمانی آغاز شد؟ 


1 شروع ساختن کعبه 


درباره آغاز ساختن خانه خدا احادیث متعددی وارد شده و در این زمینه 
به‌گونه‌های مختلف مطالبی مطرح شده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلق: قزر ههد 

«خداوند جبرئیل رانزد آدم و حوا فرستاد و به آن دو فرمود: برای من 
خانه‌ای بسازید. جبرئیل برایشان نقشه کشید. آدم حفر می‌کرد و حوّا (خاک 
را) منتقل می‌کرد تا به آب رسید. از تفر از حتینه ندا. امک بس است ای 
آدم, یس جون خانه را ساختند, خداوند به او وحی فرمود که بر گرد آن 
طواف کند و به او گفته شد: تو اولین کسی و این اولین خانه است. سپس 
قرن‌ها گذشت تا آن‌ که 


1-. فروع کافی, ج 4 ص 271 


ص: 16 

حضرت نوح آن را دید بعد قرن‌ها گذشت تا آن که حضرت ابراهیم, پایه‌های 
آن را برافراشت.» (1) 99 

امام باقر علیه السلام هم فر مود: 

«اما آغاز این خانه چنان بوده که خداوند به فرشتگان فرمود: ۰ من در ژزمین 
جانشتن قرار می‌دهم فرشتحان: پاسخ دادن ایا در. آن کشی. را فرار. 
می‌دهی که فساد می‌کند و خون‌ها می‌ریزد؟ خداوند از فرشتگان روی 
کرداند: آنها دیدند که این روبحرداتی. از خشتم خداست. ین به-گرش, آو 
بناهتده شدند. خداوند به یکی از فرشتکان فرمان داد تا در آسمان ششم 
در برابر عرش او خانه‌ای برایش بسازد به‌نام «صراح» که ۳ را برای 
آستصاتبارة قرار داد که هر روز هفتاد هزار فرشته طوافش می‌کنند و 
بازتفی کردند و. استغفار می ‌کنند. بین حون ادم بة. اسضان دنیا فر ود آمد: 
خداوند فرمانش داد که اين خانه را- که در مقابل آن بود- ترمیم کند. پس 
خداوند این را بزای ادم و تسل او قرار داد همچنان که ان خانه را برای 
آسمانیان قرار داده بود.» (2) 100 

در دو روایت پیش ساختن کعبه به آدم علیه السلام نسبت داده شده است. 
خانه خدا را آدم علیه السلام به وان اولین پیامبر خدا حفر کرد و در آن‌جا 
خانه‌ای بنا نمود. > رت خانه معادل خانه‌ای است در عرش خدا که توسط 
فرشتگان ساخته شد, اما در بعضی احادیث آمده است که ابراهیم علیه 
السلام کعبه را بنا کرد. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: 

«خداوند به فرشتگان فرمان داد که در زمین برای او خانه‌ای ِِِِ تا 
هر که از فرزندان آدم گناه کند, برگرد آن طواف نماید- آن‌گونه که 
فرشتگان عرش خدا| را طواف می کنند- تا از آنان خشنود شود همچنان که 
از فرشتگان راضی شد. 

پس در محل کعبه خانه‌ای ساختند که زمان توفان بالا برده شد که اکنون در 
آسمان‌چهارم است. هر روز هفتاد هزار فرشته بر گرد آن طواف می‌کنند و 
هرگز به سوی آن برنمی‌گردند. حضرت ابراهیم علیه السلام بر پایه همان 
کعبه را بنا نهاد.» (3) 101 


ک اا ی اس 9 
3- ۰ دعائم الاسلام, 0 ۷۱ ض‌‌ 202 


ص: 17 

درباره زمان بنای کعبه دوقول پیدا شد: برخی معتقدند که کعبه را حضرت 
ابراهیم علیه السلام ساخت و پیش از آن خانه‌ای به نام کعبه وجود نداشت. 
بعضی دیگر هم بر این باورند که خانه خدا قبل از ابراهیم علیه السلام 
ساخته شده بود و نخستین سازنده کعبه آدم علیه السلام است. می‌توان 
میان این دو قول جمع نمود: کعبه نخستین بار توسط ادم علیه السلام و به 
امر خدا بنا شد., اما بر اثر توفان نوح علیه السلام يا پدیده‌ای دیگر از بین 
رفت. پس از آن با خدا و به‌دست ابراهیم علیه السلام این بنا 
تجدید شد. لذا ابراهیم علیه السلام در بناق کعبه و اداب و مناسک آن 
نقشی یظیم دارد. تعبیر دقیق قرآن هم شاهدی بر اين مدعاست: 

«وَذ 7زا لابراهیم مَکان الَیبّت» (1) ۰102 

«و مکان خأنه را برای ابراهیم آشکار کردیم. « 

این حدیث هم تأیید دیگری است بر وجه جمعی که بیان شد., امام باقر علیه 
السلام داستان ساختن کعبه را چنین بیان می‌فرماید: (2) 103 «چون 
خداوند, آدم را از بهشت فرود آورد فرمود: من همراه تو خانه‌ای فرود 
می‌آورم که بر گرد آن طواف شود, همچنان که عرش من طواف می‌شود 
و نزد آن تماز خوانده شود همچنان که نزد عرش من تماز خوانده می‌شود. 
زمان طوفان, خانه بالا برده شد. پیامبران خانه خدا را حج می‌کردند ولی 
جای آن را (دقیقاً) نمی‌دانستند تا آنکه خداوند جای آن را برای حضرت 
ابراهیم مشخص کرد. او هم خانه را از (سنگ) پنج کوه بنا کرد. کوه حرا. 
تبیر, لبنان,. طور و حمر.» 

الیته.داستان افریتش داشتتاتن نغز و دلکش است و قرآن آنرا با ,بیان‌های 
متنوع به بشر تعلیم داده است گاهی می‌فرماید: «الله یبدَوّا الحخلق تم 
یِعیذ»؛ (3) 104 «خدا موجودات رز مي[فریند آنگاه را 
می‌گرداند.» يا «یدَبر ار من السماء ای . لأض نع تم بعرخ الیّه»؛ (۵) 105 
«کار را از آسمان تا زمین سامان ۰ پیس هی 5 بالا می رود. تک پا 
«وَهو الذی حَلقَ السماوات وَألارْضَ فی سئة یام و کان رنه طلی الماء»؛ 
(5) 106 «اوست که 


1-. حج: 26 

2 . فقیه, ج 1 ص 229, روایت 673 
3- . روم . 11 

4- . سجده. 


5- . هود: 7 


ص: 418 

اسمان‌ها و زمین را در شش روز افرید و عرش او بر روی آب بود.» یا در 
تقد وا ام روت 2 به ات معا ت ان عم فا ات 
می کند. پا این که به بدیده فان اشارتی دارد. (1) 107 اما بچر اين‌ها, 
قرآن به متا له دحوالارض پا انبساط ژمین هم اشاره‌ای دارد: «وألارَضَ بَعد 
ذلک دحاها»؛ (2) 108 «و پس از آن زمین را بگسترد.» دحوالارض از 
نقطه‌ای شروع می‌شود که طبعاً آن منطقه مرکز زمین خواهد بود, مرکز 
زمین جایی جز کعبه نیست. (3) 109 قصه ساختن بیت الله الحرام و نحوه 
تکون آن در فرمایشات معضومیم ذکر شده است. امام باقر علیه السلام با 
اشاره به یه «وکان گنه 1 الماء» می‌فرماید: (4 110 «آب که محل 
عرش الهی بود بر هوا قرار داشت و غیر اینها مخلوقی نبود. چون خدا اراده 
فرمود زمین را بيافریند به بادها دستور داد تاه آب: بزخورد کنتن: موجن 
بدید من روی آن کف‌های فراوانی بود, آنها را در محل بیت جمع نمود تا 
کوهی از ز کف جع شد سیش از انجا زمین:را کستراند.» 

نحوه گسترش و بسط زمین بدین صورت است که «خداوند زمین را از زير 
کعبه تا منی گستراند, از منی تا عرفات و از عرفات تا منی و از منی تا 
کفبه: سیس بیت. را از اسمان نازل کرد در حالی. که چهار در داشت و به 
هر دربی قندیلی از طلای بهشتی آویزان بود.» (5) 111 نکته جالب و 
ظریفی که بدان تنصریح شده است علت سیاهی جایگاه کعبه است در 
حالي‌که براساس احادیث جایگاه کعبه از کف‌های روک آم ات که 


ها جاند ضفند بات علت تغییر رنگ جایگاه کعبه 1 و اطراف آن گناهان 
بشر و پیش از همه کشتن فرزند آدم بود. امام 5 السلام فرمود 
(6) 112: 


«جایگاه کعبه سرزمینی مرتفع و سفید بود که همچون خورشید و ماه 
می‌درخشید تا آنکه از دو فرزند آدم, یکی آن دیگری را کشت پس سیاه 
شد, چون آدم فرود آمد خداوند همه‌جای آن زمین را برای او بالا آورد تا آن 
را دید. 

سپس فرمود: همه این از آن توست. گفت: خداپا این زمین سفید درخشان 
چیست؟ فرمود: آن زمین من است.» 


1- . فصلت: 11 

2 . نازعات: 30 

3- . ر. ک: الکعبة مرکز العالم. ص 139- 215 الکعبة المشرفة, سرة 
الارض ووسط الدنیاء ص 221- 35؛ اخبار مکه, جح 1, ص 31- 75 


6 . همان. روایت 1 


49 ۰ 

5 به امر خدا ساخته شد, جبرئیل آن را طراحی کرد, 
اولین پیامبر خدا و اب الا نب 7 ساختن آن دخالت داشتند, کعبه در برابر 
خانه خدا در عرش است, کعبه وسیله استغفار تثی آدم است, فرشتگان در 
ساختن کعبه نظارت داشتند, کعبه قطعه‌ای از بهشت است و هرکس به 
بهشت نظر کند. گناهانش آمرزیده می‌شود. نوح علیه السلام با کشتی خود 
چهل روز به دور کعبه گشت تا سرانجام در وادی جودی سکنا گزید. (1) 
3 ععبه بعد از پیدایش در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات و تطورات 
فراوانی به خود دید. 

کعبه در دوره انبیای پیشین, در عهد جاهلیت, در دوره پیامبر صلی الله علیه 
و آله, در عصر خلفا و نیز دوره‌های بعدی تا به امروز ادامه حیات داده 
است. در این زمینه, کتب تاریخی مباحث مبسوطی را مطرح کرده‌اند. (2) 
114 





اه ان وی کف 


اشاره 


نام‌های کعبه هم دور فران و هم در احادیت ذکر شده است و اسرار 

فرامای فیل آنها عجود رارف در فران اسان خوا مت بار وفع در 
شانزده آیه یاد شده است, بدین صورت که واژه «کعبه» دوبار, واژه 
«البیت» هفت بار, واژه «بیت» یک بار, واژه «بیت‌الحرام» دوبار, واژه 
«بیت العتیق» دوبار, واژه «بیتک المحژم» یک‌بار, واژه «بیتی» دوبار, 
«بکه» یک‌بار, «مسجدالحرام» یک‌بار و «بیت المعمور» هم یک‌بار به کار 
برده شده است. شایان ذکر است که در تفاسیر و بعضی احادیث نکاتی در 
باب اسرار برخی نام‌های کعبه به چشم می‌خورد که مناسب است به آنها 
اشاره شود. 


یک) کعبه 


عنوان کعبه در دو جای قرآن به‌کار رفته است که عبارتند از «جعل اللةٌ 
الکعبء البیت 


1- . اخبار مکه, ج 1, ص 52 

2 . ر. ک: تاریخ الکعبة المعظمة؛ آثار اسلامی مکه و مدینه, ص 64- 83؛ 
تاریخ عمارة مسجدالحرام؛ بناء الکعبه علی قواعد ابراهیم علیه السلام؛ 
تاریخ الکعبة؛ الکعبة المشرفة؛ بناء الکعبه البیت‌الحرام؛ مکة 
المکرمقوالکعبة المشرفة؛ تاریخ و آثار اسلامی, ص 43- 48 


ص: 50 ۳ 1 ۳ 

الحرام قیاماً للّاس»؛ (1) 115 و دیگری: «هذیا بالع العبة»؛ (2) 116 
درباره علت این نام‌گذاری چند قول مطرح است: 

الف: کعبه به‌صورت مربع است و در زبان عربی سوه از به خانه‌های 
چهارگوش و مریع. کعبه اطلاق می‌شود. امام صادق علیه السلام 
می‌فرماید 

«کعبه را ی نهاده‌اند که چهارگوش است. علت چهارگوش 
یت نیز آن است که درمقابل بیت المعمور است که ان هم چهار گوش 
ست 

بیت‌المعمور چهارگوش شده, چون در برابر عرش است که آن هم 
چهارگوش است. عرش چهارگوش شده چون کلماتی که اسلام برآنها 
استوار است چهار کلمه است: فتبجا تلد الحمد لله, لا اله الاالله و الله 
اکبر.» (3) 117 

بنابراین چهارگوش بودن کعبه بدین دلیل است که عرش خدا چهارگوشه 
دارد و هر گوشه‌ای بر اسمی از نامهای الهی استوار شده است. 

این نامها یا به عبارت دیگر تسبیح. تحمید, تهلیل و تکبیر ارکان اسماء الهی, 
جلال می‌گنجند. از آن‌جا که این اسماء چهارگانه بر اسماء دیگر الهی احاطه 
و هیمنه دارند, طبعاً کعبه هم احاطه بر زمین خواهد داشت. 

ب: در زبان عربی به وسط هر چیز, کعبه می‌گویند. از آن‌جا که خانه خدا و 
بیت‌الله الحرام در وسط دنیا قرار گرفته است, به آن کعبه می‌گویند. 
کرو‌هی از هود تزد سامبر ضلی. اللم. علیه و اله آمنند و.-دربازه عضی 
مسائل از ایشان سئوالاتی پرسیدند. وت چرا به کعبه کعبه 
قف کهیتد؟ پیامتر ضلی. الله..غليه و اله فرمود: «لائها وسط الدنیا»؛ (4) 
8 ,زیرا کعبه در وسط دنیا قرار گرفته است.» مسأله دحوالأُرض 
موّیدی بر این سخن است؛ زیرا که زمین از کعبه انبساط و گسترش یافت. 
بر این اساس کعبه مر کزیت داشته, 7 و پایه این کره خاکی است., از 
این رو مادامی که کعبه باقی است. زمین و دنیا هم وجود دارد. یعنی 
پیدایش دنیا از کعبه است و پایداری و بقای آن هم وابسته به اوست. 


1- . مائدة: 97 

2 . مائده: 95 

3- . فقیه, ج 2 ص 190, روایت 2110 
4 . امالی صدوق. ص 166 
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ج: یکی دیگر از معانی کعبه ارتفاع و بلندی از سطح زمین است. به هر 
چیزی که دارای ارتفاع از سطح زمین باشد کعبه هی اویتن: کعبه دارای 
دوگونه بلندی است: ظاهری و معنوی. 

هم به‌لحاظ ظاهر بنای کعبه از سطح زمین ارتفاع دارد, هم به‌لحاظ 
شرافت و عظمتی که نزد خدا دارد. رفعت و بلندای معنوی دارد. احتمالا به 
همین دلیل است که ساختن بنایی بلندتر از خانه کعبه مجاز نیست. (1) 
119 


دو) عتیق 


عنوان «عتیق» در فرآن در دی مورد ذکر شده است: یکی در باب طواف 
خانه خداست: «و لیَطوَفوا ابیت العتیق»؛ (2) 120 و دیگری درباره 
جایگاه قربانی‌ها می‌باشد: «ثْمّ مها [لی البیّتِ العتیق». (3) 121 

در زمینه علت این نامگذاری ۱ شده است که عبارتند از 
الف: آزاد؛ در احادیث بیان‌های مختلفی درباره آزادی کعبه ذکر شده است؛ 
از جمله این که: 

5 آزاد از مالکیت مردم . هر خانه‌ای که در زمین ساخته شود فالکه: از 
انسان‌ها دارد, مگر خانه خدا که مالک آن فقط خداست. ابوحمزه ثمالی 
می‌گوید: در مسجدالحرام بودم و به امام علیه السلام ِ کردم که 
خداوند چرا این خانه را عتيق نامید؟ امام علیه السلام م فرمو 

«َة لسن من یت وَصَعة اللهْ علی وَجه لازض لا له رب و شقن تشکلوته 
یر هدا ابیت ال لا رت له الا ال عَرّ و جَلْ و هو الحْرٌ ...»؛ (4) 122 
«هیی خانه‌ای تنسنت: که خدا" بر روی زمین قرار داده مگر آن‌ که صاحب و 
ساکنانی دارد. جز این خانه که جز خدای متعال. صاحبی ندارد و ازاد 
است.» 

امام باقر علیه السلام با بیانی روشن‌تر به همین مضمون اشاره دارد: 
«کعبه خانه‌ای است که ازاد از مردم بوده و هیچ کس مالک ان نیست.» (ظ) 
123 


9 ۰ 


2 
5- . همان, روایت 6 
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بنابراین تنها خانه‌ای که روی زمین مدعی از سوی انسان‌ها ندارد کعبه 
است. کعبه خانه‌ای است که ساکنی جز خدا ندارد. مالکی جز خدا ندارد, 
انتسابی جز به او ندارد و هیچ انسانی حقی بر این خانه ندارد. کعبه, خانه 
خداست. لذا ادعای مالکیت کعبه چه با صراحت چه تلویحی و چه آشکارا 
چه پنهانی و از سوی هرکسی که باشد, مردود است. 

- آزاد از غرق و توفان نوح: خداوند در داستان نوح علیه السلام تمام زمین 
را غرق آب کرد, لذا هر چیز که در زمین بود غرق شد مگر بیت که خداوند 
ان را اند هی جالا جرد تا ری نود از آن. زفست: که به. کفنه: یی 
گفته‌اند؛ چرا که از غرق شدن رهایی یافت. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ۱ ۱ 
«خداوند در ماجرای نوح. همه زمین را زیر اب برد جز خانه خدا را, ان روز 
این خانه: «عتیق » نام نماده. شده. جون که آن رور از غرق شدن رها شد.»* 
(1) 124 

لذا خانه خدا از غرق شدن و توفان نوح رهایی یافت. 

- آزادی از جهنم: در بعضی از تفاسیر (2) 125 به این نکته اشاره شده 
است که اگر کسی خانه خدا را در دنیا دبا رت کند و راتر بیت 2۱۱ الحرام 


باشد, خداوند او را از جهنم نجات می‌دهد و برائّت ت از جهنم هد یه او خواهد 
د. پس کعبه باعث برائت از انتن. خقتص .عی‌باشتد وه به همیرة دلیان. ند 
0 گفته اند. 


ب. : قدیم و کهن: از جمله معانی عتیق, کهن و قدیمی است. همین مضمون 

در روایات هم امده است. امام باقر علیه السلام در مسجدالحرام نشسته 

بودند. از ایشان درباره بیت عنیق سئوال شد, املم علیه السلام فرمود: 

«نّ ال عر و جلٌ حلقة بل الارض نم حَلق ارم من بغده قدحاقا ین 
تخته » +( 12 

«خداوند کعبه را قبل از خلقت زمین آفزید: سپس به آقربتتشن زمین 

پرداخت و زمین را اتت ین ان سر این * 

در تفاسیر, این آیه ناظر به حج تلقی شده است. (4) 127 «تفت» اشاره 

اه ابص ها 


3-. فروع کافی, ج 4 ض‌ 199 
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از قضاء آن تدارک آنهاست پا این‌که مراد تعلقات نفسانی به هنگام حج 
است. انسان باید در ایام جح از تعلقات خود بکاهد و خواهش‌های نفسانی 
خود را مهار کند تا به لقاء امام نائل اید, چه در مَلک, چه در عالم ملکوت. 


س 


سه) بکه 


این عنوان از قرآن گرفته شده است: در یک آیه واژه «بکه» با ویژ گی‌های 
خاصي بیان شده است: , , 

«انّ أوّل بیّت وضع لاس للّذی ب مُبازکا» (1) 128؛ 

۳ ری ۲ شده؛ همان است که در مکه است. ند 
درباره بکه احتمالات مختلفی است که در مباحت پیشین به آنها اشاره شده 
است, یکی از احتمالات این است که بکة نامی برای کعبه است. 

عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام درباره این نامگذاری سئوال 
می کند, امام علیه السلام می‌فرماید: 

«ز را مردم در اظرافت آن.و درون ار فی کرت * 121 129 لذا از این که 
خانه خدا پیوندی با اشک و اه.دارد و از برکات. ۵«خیراتی.براق اتسان بنه 
ارمغان قف و3 وسیله هدایت بشر است. خانه‌ای با جایگاه کعبه می‌تواند 
هادی بشر باشد, دست او را تا وصول به مقصود بگیرد و او را راهنمایی 
کند. این مهم با تضرع, راز و نیاز با خدا و اشک و اه امکان‌پذیر است. 


چهار) بیت المعمور 


عنوان مزبور در سوره طور امده است: 


1- . ال‌فقهر ان 96 


: ۲ 1 

«والطور وکتاب مسشطور فی رق منشو ر ابیت المَعَمور» ۱1 30 1 
«قسم به کوه طور و قسم به کتاب" نوشته شده در صفحه‌ای گشاده و 
قسم به بیت المعمور.» ۳ 

یکی از معانی بیت معمور خانه خداست. این خانه همواره اباد است. 
آبادانی کعبه به دومعنا می‌تواند باشد: یکی این که همواره این خانه روی 
زمین آباد بوده است و اگر هم کسی آن را تخریب کرده, با سرعت تجدید 
بنا و آباد شده است. دیگر این که بیت معمور اشاره به عمران و آبادی 
معنوی است. کعبه نخستین معبد روی زمین است که محاذی بیتی در 
اسمان قرار دارد. ۲ ۲ 

بیت معمور خانه‌ای است در اسمان که محاذی آن بر روی زمین, کعبه قرار 
دارد. در بعضی تفاسیر از امام باقر علیه السلام حدیثی نقل است که 
فرمود: ۱ 

«خداوند زیر عرش چهار استوانه قرارداد و ان را ضراح نامید و این بیت 
معمور است. خداوند به ملائکه امر فرمود ۳ حول آن طواف کنند, , سپس 
آنها را مبعوث فرمود و به آنها گفت که در زمین خانه‌ای مانند آن بنا کنند و 
به تمام زمینیان دشتور داد تا گرد آن طواف کنند.» (2) :131 

بنابراین بیت معمور یا عنوانی است برای خود کعبه يا اسمی برای خانه‌ای 
در عرش الهی که کعبه به محاذات آن بر روی زمپن قرار دارد. به‌هر تقدیر 
کفنه. سم با اسان مه عرش خدا دارد و از آن‌جا تنزل یافته است و 
رشحه‌ای از ی درون ِ دارد. کعبه این عظمت را از خدا دارد. 
زا اه ام را بتخانه آذری ساخته بودند تا از غیرت 
نظر اغیار به خداوند خود بنالید که: پادشاها مرا شریف‌ترین بقاع گردانیدی, 
و رفیع‌ترین مواضع ساختی, بیت‌الحرام نام من نهادی و امن و امان خلق در 
من بستی. پس به بلاء اين اصنام مبتلا کردی. از بارگاه جبروت بدو خطاب 
رسید که: آری چون خواهی که معشوق صد و بیست و چهار هزار طهارت 
اشمر فاص سارفطا سا یا و ی من 
را که خواهی به‌ناز در کنارگیری, و صدهزار ول و صفی را جان و دل در 
راه خود به تاراج دهی کم از ان نباشد که روزی چند در بلاء این اصنام 
بسازی, و صفات صفا و 


1- . طور: 1- 4 
2 . بیان السعادة, ج 4 ص 117 
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مروه را در بطش قهر فروگذاری. سنت ما چنین است. کسی را که روزی 
دولتی خواهد بود. نخست او را از جام قهر شربت محنت چشانیم. خواست 
ما این است و بر خواست ما اعتراض نه, و حکم ما را مرد نه. وضع ما را 
علت نه: نفعل ما نشاء ونحکم ما نرید.» (1) 132 

در تفسیر کشف الاسرار درباره بیت معمور به تعانی جالب برمی‌خوریم: 
(2) 133 «بیت معمور خانه‌ای است در اسمان هفتم که به حذاء عرش 
الهی بنا شده است. حرمت ان در اسمان مانند حرمت کعبه است روی 
زمین؛ هر روز هفتاد هزار ملک گرداگرد آن طواف می‌کنند و در آن نماز 
می‌گزارند و این داستانی ابدی است. بیت معمور خانه‌ای در بهشت بود که 
خداوند آن را برای توبه ادم. غلیه السلام به زمین آورد. سیس آن را به 
آسمان برد و به‌جای آن روی زمین کعبه بنا شد و خداوند کعبه را هر سال 
با عبادات مردم آباد ی کت ند 


اشاره 


جهان هستی از مبداً واحدی آفریده شد. تنزل و تجلی وجود از واحد است, 
ل مت ایا یی امه جاح است مهار اساسا ارم خی وه 
آفرید: 

«کنت کنزاً مخفیاً فأحببت آن آعرف فخلفث الخلق لکی آعرف»؛ 

«من گنج پنهانی بودم. خواستم تا شناخته شوم. پس جهان را آفریدم تا 
شناخته شوم.» 

بنابراین خداوند از روی حب و عشق هستی را خلق نمود. این همان عشق 
تخشستنین اشتنت که شراغار تخل بود. به‌قول حافظ: 

در. آزلن برکه حستت رز تجلی دم زدعشق بیدا .و انش به همه غالم .زد 


2-. همان ج 9 ص‌ ددد3 
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جلوه‌ای کرد وت این ملک عشتق تذاشت گین. انشن.شه از این غیرت ویر 
ادم زد 


عشق نخستین خدا , به فاسیوا سرفتضا بید اش ختتفی فیکر ش.ه آن و 
ماسوا برای رجوع به اوست. عشق اول در قوس نزول است و عشق دوم 
در قوس صعود., عشق اول منشا خلقت است و عشق دوم باعث رجوع 
خلقت. عشق اول می‌آفریند, عشق دوم می‌برد و عشق دوم دایره هستی 
را کامل می‌کند: «ً لِلهٍ و تا یه راجغون». (1) 134 
جهان به سمت ِ- پیش فی زود تاریخ و عالم هستی هدفمند است, 
هدف و غایت عالم و تاریخ به سمت خداست. لذا حرکت گیتی 
وحدت گراست, یعنی همه‌چیز از جمله انسان به‌سوی عالم وحدت پیش 
می‌رود و در حال شدن هستند «والَیّه المصیرٌ»؛ (2) 135 در یک کلام جهان 
و انسان سمت و سویی توحیدی دارند. برایناساس لازم است توحید در 
عالم خودنمایی کند. اولین مظهر توحید روی زمین کعبه است. کعبه تا 
قبله گاه عاشقان خداست. کعبه خانه خدای واحد است و کعبه تجلی گاه 
توحید در دنیاست. هر وجودی سری دارد کعبه هم سراسر سر است و 
اسرار الهی را درون خود جای داده است. بی‌جهت نیست که کعبه خانه خدا 
روي زمین است. ۳ ۳ 
از ایات و احادیث به‌ صورت مجموعی به‌دست ضف ند که خانه خدا دو گونه 
اوصاف دارد: 
اوصاف جلال و اوصاف جمال. گاهی کعبه انسانی را نابود عف کند: گاهی 
وسیله بخشش و مغفرت می‌شود, گاهی خانه خدا| اجازه نزدیکی به خود را 
به انسانی نمی‌دهد و گاهی نگاه به او عبادت و نیکی است. کعبه از یک 
طرف گنهکاری را مسخ می‌کند و از سوی دیگر بنده خاشع را در آغوش 
می‌گیرد. خانه خدا با یک نگاه سپاه ابرهه را ازٍ پای درمی‌آورد و با نگاه 
ای ی اما مت وس اه ام ای ان 
خمال. الفی اسست. ه اوه ود را که جه سای ها فان می‌رهد: 
براین اساس اسرار عرفانی کعبه به دوبخش تقسیم می‌شوند: 


یک) شکوه و عظمت کعبه 


اشاره 


خدا عظیم است و باشکوه و او عظمت و جلال خود را در خانه اش در چند 
چیز نشان داده است: 


[- . بقره: 156 
2 . مائده: 18 


ص: 


27 


مسخ گنهکار 


اگر کسی نزد کعبه گناهی انجام دهد. ممکن است کعبه چنان او را ادب کند 
که باعث مسخ انسان شود. این حادثه در تاریخ رخ داده است. در زمان 
جاهلیت عرب‌ها بت‌پرست بودند. در این میان نام دو بت معروف تر بود. 
۳ به‌نام «اساف» که بت فریش بود و دیگری به‌نام «نائله» که 1 را 
میان صفا و مروه برای پرستش قرار داده بودند. قربیش آن دو را 
می‌پر ستید ند. 

این دو بت شباهت زیادی به انسان داشتند. از حضرت علی علیه السلام در 
این‌باره سئوال شد, امام فرمود: 

«آن دو جوانی زیبا بودند, اساف پسر و نائله دختر بود. زمانی با هم برای 
طواف. کعبة رففند, در آنجا خلونتی: بافتد و کناهی. خر تکب: شوند.. خدذاونة آن 
دو را مسخ نمود.» (1) 136 

حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام است: 

«زنی مشغول طواف بود, مردی پشت سر او قرار گرفت آن مرد به گناه, 
دست زنن را گرفت. در این حال دست او به دست زن گره خود به گونه‌ای 
که جدا نمی‌شد. آن دو را نزد حاکم بردند. فقها آمدند, صحنه را دیدند و 
0 به قطع دست دادند. در آن‌جا یکی از نوادگان پیامبر صلی الله علیه و 
اله حضور داشت گفت: بهتر است از حسین بن علی علیه السلام استمداد 
جوییم. شب همه نزد او حاضر شدند و از او کمک خواستند, امام علیه 
السلام رو به قبله شد. مکث طولانی نمود و از خدا خواست تا این که دست 
آنها از هم جدا شد.» (2) 137 


اگر کسی از روی تعمد و عناد کعبه را آلوده و نجچس کند, اعدام خواهد شد 
ی ما ام رام رت ات 
اس تا ان ی را 

۳ 


1- . فروع کافی, ج 4, ص 546 


ص: 58 

۹« نجس کند چیست؟ امام علیه السلام فر مود: «سر او را شدیداً 
می‌زنند.» سیس پرسید. : کسی که کعبه را عمدا نجس کند چگونه است ؟ 
امام علیه السلام فرمود: «کشته می‌شود.» (1) 138 

اين یک حکم فقهی است که در هیچ جای دیگری نظیر ندارد. ولی نشان از 
واقعیتی دارد. 

اس ااصت نن عر ی و نی محال ای یت و در که 
به‌ظهور رسبده است. 

خداوند نسبت به خانه اش حساس است و تلف افیف به آن را به هیچ وجه 
حکم مشابه دیگری هم وجود دارد که در مباحث پیشین گذشت؛ مشرک از 
آنجا که نجس است, حق نزدیک شدن به خانه خدا را ندارد. طواف برای او 
جایژ نیست؛: علت آن آیه برائت است. خداوند و رسول او از مشرکین 
برائت جسته‌اند. (2) 139 لذا حق نزدیی شدن به خانه خدا را ندارند. از 
سوی دیگر طواف خانه خدا به‌صورت برهنه حرام است. (3) 140 


دو) فضل و رحمت 


اشاره 


کعبه مظهر رجمت خداست. جمال و کرم الهی در خانه خدا نمودار است. 
اين بعد کعبه, نمود و ظهور بیشتری دارد و در دین نسبت به آن بیشتر توجه 
سس فده سا را ات سس که ید امم اه رده 
زمین است., خانه خدا, یب خانه‌های دنیاست., خداوند به‌وسیله کعبه 
بندگانش را به بندگی فراخواند, کعبه وسیله بخشش گنهکاران است. کسی 
که به کعبه نگاه کند به بهشت خیره شده است و کعیه خیمه‌ای از نور الهی 


است که زمین را روشن کرده آزرزرن «و آشرّقت لاّرض ینور زبها». (4 
141 


برگزیده خدا 


1-. همان ص 469 
2- . توبه: 1 
4- . زمر: 09 


ص: 59 

خداوند از زمین خودش خانه خودش را برای خودش برگزید. امام جعفر 
صادی غله السلام من فرخایه: 

سه چیز را محترم شمرده است به گونه‌ای که هی چیز مانند آن 
نیست. : یکی کتاب, دیگری عترت و سومی بیت اوست که راضی نیست 
احدی به غیر. ان توجه کند.» (1) 142 

خداوند اهل انتخاب است. اگر به آیات قرآن کریم رجوع کنیم می‌بینیم که 
کدا ند ان یکت هی رال شم نها ره م ات را بر رود 
اش اه ای هت ان آموری اس وی اس راو 
از میان حیوانات به جانورانی مثل مورجه, زنبور عسل و شتر ۳ 
داند اماچی رین کی عدا کر بات اسان انس برفر اه ال ار مان 
تمام مخلوقات و کائنات, انسان را نز کید و همه چیز را مسخر او نمود و 
ه باسای اسان ات ای ات اد ان وت کر 
انسان‌ها لیاقت پیدا کردند تا مخاطب خدا باشند: (یا ایها الناس). 

خداوند ازمیان انسان‌ها دست به انتخاب دومی زد و آنها مومنان هستند. 
مومنین مخاطبین خاص خدایند: «یا أیّها الذی آمَثوا»؛ خداوند از میان 
انسان‌های موّمن برگزیدگان دیگری هم دارد: تثِِ_ِ 

«انَ للع اضطضی 51 م وَئوحا وال ابراهیم 11 عمران علین العالمین» [ ۳ 
143 

«خداوند آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برجهانیان برتری 
داد.» 

اما خد ایند تخاب خهارمن هم دارد او از ان اساع سول خانمءصلی 
الله علیه و آله را برای خودش برگزید و از این‌رو او را ملقب به 
«مصطفی» نمود. حاصل ان که خدای سبحان از انسان‌ها مصطفی را و از 
زمین کعبه را برگزید. 


آمرزش گناهان 


3 .معانی. الاتتاون.ض 118 
2 ال عفر ان 33 


ص: 600 

یکی از اسرار عرفانی خانه خدا این است که کعبه جایگاه مغفرت است. 
خانه خدا گناهان انسان را یاک می‌کند و بشر را به سرمنزل مقصود نزدیک 
می‌سازد. گناه ربط و نسبتی با شیطان دارد. شیاطین رهزنان حقیقت‌اند, 
خداوند برای آن تمهید فراهم نموده است؛ تمهید خدا خانه خداست, 
خنان که این. اهر را تخستین بار به: ادخ علیم. الشلام.تشان داد کوبه اد در 
جوار خانه خدا پذیرفته شد. 

وقتی حضرت آدم علیه السلام مرتکب خطا شد و خداوند او را به ِ 
فرستاد حضرت آدم علیه السلام به‌سوی خانه کعبه رفت و همان‌طور که 
دیده بود ملائکه دور عرش طواف می کنند, او نیز هفت مر تبه پیرامون خانه 
کعبه طواف نمود. تنس تنج مستهان توفی. نموه و قنیاد و هب اعد 
لِی», درپاسخ ندا آمد: 

«یا دم قو غقر الله لک» 

و حضرت آدم علیه السلام فرمود: 

«پا رب و لذربّنی». 

در پاسخ ندا آمد؛ 

«یا دم من باء بذنبه من ۹ حیتٍ پوت آنت بدَئبک ههّنا عقر ال ل۵» 

«ای آدم! هر فردی از فزر ندانت. که مانته و در خانه. کفبه.با اعفرافت. به 
گناهش به‌سوی خدا برگردد. خداوند او را می‌بخشد.» (1) 144 


مستدرک از شیخ ابوالفتوح رازی حدیثی است (2) 145 که اساس آن به 
تورات برمی‌گردد: 


فان .ض. 119 
۰-2 . مستدرک, ج 2, ص 9 


ص: 01 

«خداوند در روز قیامت هفتاد هزار ملک مبعوث می‌کند که همراه آنها 
زنجیرهایی از طلاست. آنها با این زنجیرها کعبه را به عرصات قیامت 
می‌آورند. در این لحظه ملکی به کعبه می‌گوید: ای کعبه خدا به بهشت 
وارد شو. کعبه پاسخ می‌دهد تا خاخت من داده نشود نمی‌روم. می‌گویند: 
حاجت تو چیست؟ می‌گوید: 

شفاعت من درباره کسانی که اطراف من مدفونند قبول شود. خدا 
طفن کوند: 

حاجتت روا شد. در اين هنگام مردگان از قبرهایشان مبعوث شده. در حالی 
که صورت‌هایشان سفید و با احرام دور کعبه می‌چرخند و ندای لبیک 
سرمی‌دهند. 

ملک می‌گوید: ی به بهشت وارد شو. کعبه پاسخ می‌دهد: تا 
حاجت من داده نشود نمی‌روم. می‌گویند: حاجت تو چیست؟ می‌گوید: 
پروردگار!! بندگان گنهکار تو از راه‌های دور با صورت‌های غبارالود به‌سوی 
من می‌آیند و همراه خود اهل و اولاد و خانه‌های خود را می‌آورند, به 
دوستان و نزدیکان خود وعده دعا و زیارت می‌دهند, پروردگارا. شفاعت 
من را برای آنها قبول کن تا تحت حمایت من قرار گیرند. ملک می‌گوید: 
درمیان آنها کسانی اهل گناهان کبیره‌اند و بر گناه اصرار می‌ورزند. کعبه 
می‌گوید: من همانها را شفاعت کردم. خدا می‌گوید: شفاعت تو را پذیرفتم 
و حاجت تو روا شد. ملک می‌گوید: ای اهل کعبه برخيزید. تمام حاجیان 
برمی‌خیزند در حالی که صورت‌هایشان سفید و گرداگرد کعبه طواف 
می کنند و ندا می‌دهند. لبیک. ملک می‌گوید ای کعبه خدا| به بهشت وارد 
شو. در این حال. کعبه: به سمت نهشت. می‌رودو این را ندا می‌دهد؛ «لبیی 
اللهْمٌ لیْک» و اهل او به‌دنبالش به‌سوی بهشت می‌روند.» 

از این حدیت به‌دست صت ‏ که از یک سو کعبه دارای مقام شفاعت است 
و از سوی دیگر هرکسی زاثئر کعبه باشد, روز قیامت در امان است. 
همچنین جایگاه بلند کعبه هم نزد خدا اشکار می‌شود. 


مصافحه با خدا 


کعبه دست خدا روی زمین خداست و خدا با ان با بندگانش مصافحه 
قف کنن: چنان که بندگان او هم با کعبه دست به دست خدا می‌دهند و با او 
مصافحه می‌کنند. این. مضمون 


ص: 62 

حديثي است که از امام,صادق علیه السلام نقل شده است: «انَه رن 
فی أَرَضه یصافح با حَلمَة». (1) 146 دست دادن با خدا ۰ نه است؛ 
گاهی انسان به خدا دست می‌دهد و گاهی خدا با بنده‌ای مصافحه می کند. 
قصه کعبه چنان رفعت و منزلتی دارد که وسیله‌ای است برای دست دادن 
خدا| با ند ار 

پیداست که از این مصافحه و دست خداء قرب و انس مراد است. ارتباط 
بنده با خدا ممکن است با حجاب‌های متعددی همراه باشد, اما در شرایطی 
از حجاب‌ها کاسته و قرب انسان با خدا بیشتر می‌شود. کعبه انسان را به 
هوس را سوی قربانگاه بردندهوا را در کف مسلخ سپردند 

شنیدم از خدا لبیک لبیک‌به شادی دست رحمت را فشردند 


در حدیت می‌خوانیم که مستحب است انسان به دیدار حاجی برود و با او 
مصافحه کند, زیرا مصافحه با او مصافحه با حجرالاسود و کعبه است. (2) 
7 سر این عمل مستحبی آن است که حاجی با کعبه- که دست خداست- 
مصافحه کرده و مصافحه با او مصافحه با خداست. داستان مصافحه با 
کعبه و خدای کعبه, اشاره به انس و دلدادگی با او دارد. خدا| به بنده اش 
نزدیک است و بنده‌اش را به جوار خود فرا می‌خواند: 

«وذا هالک عبادی .نی قانی ریب أجیتٌ دَعوَ الدّاع اذا دعان 
لی» (3) 148؛ 5 

«چون بندگان من درباره من از تو پرسند من نزدیکم و به ندای کسی که 
مرا بخواند پاسخ می‌دهم پس به ندای من پاسخ دهند.» 

انس و قرب با او برای انسان آسایش و سرور می‌آورد, بی‌قراری, نشاط, 
امید و معرفقت در یی انس و قرب پا حق پدید هی آند: انس از آهتشنن از 
انسان می‌ستاند ه اراختین واقعی به‌جای 





1- . محجة البیضاء, ص 134 حدیت 4 ۱ 
2 . به نقل از: واب الاعمال و عقاب الاعمال. ص 74 
3- . بقره: 1866 


ص. 63 7 

ان می‌نشاند. خواجه عبدالله انصاری مقام انس با حق را چنین به وصف 
می کشد: 

«انس آسایش است و آرام به نزدیک دوست؛, و آن سه تن راست: مرید 
صادق را که امید شنود و عارف را که نشان یاود. محب را که فرا مراد 
نگرد. اما مرید صادق را که امید شنود وی را سه نشان آنشت که ندید آید؛ 
حلاوت خدمت و بر همه جانوران شفقت و اخلاص دعوت. اما عارف که 
نشان یابد در وی سه نشان پدید آید؛ موانست مناجات و حلاوت فکرت و 
سیری از زندگانی. و اما محب که فرا مراد نگرد در وی سه علامت پدید 
آید: آزادی و شادی و بی‌قراری.» (1) 149 


نخان نه. کقبة 


کعبه خریدار نگاه بنده موّمن است.؛ خیره شدن به کعبه ند کی خداست, 
نگریستن به خانه خدا درهای اسمان را به‌روی انسان باز هش کتد؛ نعمت‌ها 
و رحمت‌های خدا| برای ناظرین کعبه است, نگاه به کعبه نه‌تنها باعث جلب 
رخسمت استم یاک ی‌ها و ها با اد اسان دور مه کم ول دا 
صلی الله له لد رو 

«نگاه به کعبه عبادت است.» (2) 150 

همچنین فرمود: (3) 151 

«نگاه به کعبه اگر از روی حب به آن باشد, عبادت است و گناهان را از بیخ 
ورین ,ینکن ۱31 152 

و نیز فرمود: ۱ 

«درهای اسمان در چهار محل باز می‌شود و دعا در آن محل‌ها به استجابت 
فی‌رشه سک از آنما هنتام نام به کعنه است: 11 151 


,سوه ریات کارننین واه عدالله اتضاری: غ زان 330 

2- . الجامع الصغیر, ج 2 ص 681, روایت 9320 

3- محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حج. 1جلد. نشر مشعر - 
تهران اب مهار 5 1 

4 الفخاسنره 1ص 145 ووانت 200 

5- . السنن الکبری, ج 3, ص 502, روایت 6460 


ص : 64 

از سوی دیگر کعبه برای ناظر جلب رحمت و نعمت می‌کند. حضرت امیر 
علیه السلام چنین تقسیم رحمت فرمود: . . ر 

«هرگاه به سمت خانه خدا| رفتید, به ان زیاد نگاه کنید. خداوند برای کعبه 
صد و بیست رحمت درنظر گرفته است که شصت رحمت برای طائفین, 
چهل رحمت برای نما زگزاران و بیست رحمت برای ناظران است.» (1) 
154 

همچنین امام صادق علیه السلام هم فرمود: 

«با هر نگاه به کعبه به انسان حسنه‌ای داده می‌شود. گناهی از ناظر 
برداشته و درجه‌ای به او داده می‌شود.» (2) 155 

امام صادق علیه السلام در حدیثی دیگر این درجات و رحمت‌ها را منوط به 
معرفت به ولایت معرفی می‌کند: 

«کسی که با معرفت به کعبه نگاه کند و حق ما و حرمت ما را مثل حق و 
خرفت که باس قاس کدا کاهان آه را سسوم اما از دا 0۳ 
بی‌نیاز می‌کند.» (3) 156 

انا‌داتم که اکر کش ار کفته وود استبه باه آمستد یا از فافش 
اف زا در هشن کید خداوند به برکت کعبه او را می‌بخشد؟ خداوند 
به حرمت کعبه در هر روز و هر لحظه‌ای از روز به چنین بندگانی رحمت و 
معرفت خود را اهدا می کند. این فرموده امام صادق علیه السلام است. 
)4 157 یوسف علیه السلام را نگاه نجات داد, آن‌گاه که زمان همت سوء 
بود. نگاه یوسف علیه السلام به برهان خدا باعث نجات او شد. (5) 158 
موسی علیه السلام هم اتشی دید و به‌دنبال آن رفت تا نخستین نور وحی 
الهی را دید. (6) 159 رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در معراج 
چیزهابی دید که خدا آن زا باز که تمن‌کند,. فقط می کوید: 


الما نوخ ارص 102 زوانت 199 
2-. همان, ص 145, روایت 102 

ای ار ووارت 2 
4 مان ررض 240 

5- . یوسف : 24 

6- . طه: 10 


ص: 605 

پیامبر در آسمان‌های حقیقت آیات بزرگی از خدا دید. (1) 160 ابراهیم 
علیه السلام هم به ریت ملکوت هستی نائل آمد و نظر به آن کرد. (2) 
1 ناه پاک اگر به محل و جایگاه پاکی دوخته شود, انسان را تا معراج 


1- . نجم: 18 
2-. انعام: 75 


ص: 


06 


فصل سوّم: اسرار عرفانی احرام 





ص: 


07 


ص: 08 

حح تمتع از دو عمل تشکیل می‌شود؛ یکی عمره تمتّع و دیگری حج تمتّع که 
اولی مقدم بر دومی است. هر کدام از اين دو عمل اجزایی دارد. عمره 
نمتع از پنج جزء ترکیب یافته است که عبارتند از: احرام. طواف کعبه, نماز 
طواف, سعی میان کوه صفا و مروه و تقصیر؛ یعنی گرفتن مقداری از مو یا 
ناخن. هر گاه مُحرم از اين اعمال فارغ شد آنچه بر او احرام بستن حرام 
شده بود, حلال می‌شود. 

حح تملع از سیزده عمل تشکیل شده است که عبارتند از: احرام بستن در 
مکه, وقوف به عرفات, وقوف به مشعرالحرام. انداختن سنگریزه به جمره 
عقبه در مناء قربانی در منی, طواف زیارت در مکه, دو رکعت نماز طواف؛ 
سعی بین صفا و مروه, طواف نساء. دو رکعت نماز طواف نساء ماندن در 
منا شب یازدهم و شب دوازدهم و شب سیزدهم برای بعضی از اشخاص و 
در روز یازدهم و دوازدهم رمی جمرات و اشخاصی که شب سیزدهم در 
منا ماندند, روز سیزدهم باید رمی جمرات کنند. مجموع این هجده عمل 
صورت آکمالی حح واجب را در موسم تشکیل می‌دهد. 

اولین عملی که در هر دو بخش حح واجب, اعم از عمره تمتع و حج تمتع 
قرار دارد. احرام است. در احرام پنج مطلب وارد شده است؛ محل احرام. 
واجبات احر ام مستحبات احر ام مکروهات و محرمات احرام. هر یک از 
این بخشها دارای لطایف عرفانی است. این لطایف و 
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ظرابف وی استران عرفانی ما شک احرام زا یل ی وید 


یک) تحریم انسان بر اشیا براساس اسم عزیز 


حاجی با احرام چیزهایی را بر خود حرام می‌کند. احرام به معنای تحریم 
اموری بر انسان است. اما نگاه عرفانی به گونه‌ای دیگر است. (1) 12 
یکی از اسماء الهی «عزیز» است. آنگاه که خداوند دستور داد تا در احرام 
درآید و آنچه را که حلال بود حرام شمرد, خداوند با صفت عزت ظهور 
کرده است؛ از اين رو مَحرم, مظهر اسم عزیز است و عزت الهی جلوه‌ای 
در احرام مُحرم دارد. 
خداوند اشیا را مسچر انسان قرار داد «وَسَخر 5 اک ما فی السْموات ومَا 
فی الأرْض چمیعا»؛ (2) 163 همچنین تمام زمین و زمینیان را برای انسان 
آفرید دی حَلَق لَکمّ ما فی الأَرَض جمیعا». (3) 164 اگر اشیا مسخر 
اتسانند و برای. او خلق شد‌اند. یس آنها طالب اتتسانند؛ بیش از آنکه 
انسان طالب آنها باشد. طلب ۹ اشیا انسان را طلب 
فی‌کنتد و هم انسان اشیا زاء ولی طلب اشیا بیش از طلب آدمی: است. 
بر این اساس معنای احرام متفاوت می‌شود. در احرام اشیا بر انسان حرام 
نشده‌اند, بلکه این انسان است که بر اشیا حرام شده است؛ زیرا انسان 
برای خدا خلق شده است و اشیا برای انسان. پس انسان طالب خداست 
و اشیا طالب او. خداوند با عزت خود خواری و ذلت انسان را نشان داد و 
به انسان‌ها فهماند که اوست که انسان را بر اشیا حرام کرد تا به آنها 
دست نیازد نه اينکه به اشیا دستور داد تا بر انسان حرام شوند؛ بنابراین 
دستور به احر ام دستور به تحریم انسان‌هاست نه اشیا. هدف از تحریم 
انسان تذکر اين نکته است که آدمی فقط برای خداست و در عین حالی که 
می‌تواند به اموری دست پابد و آن امور مسر و در اختیار اویند, انسان 
نباید آنها را طلب کند و فقط باید طالب او باشد. لطیفه احرام, تحریم 
انسان بر اشیا است بدین لحاظ که انسان باید خود را وقف خدا کند, نه 
| 


امه فسات دکیه, باب 72۰70 رض 570 582 
2-. جائیه: 13 
3-. بقره: 29 
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دو) شهود و فنا 


سر دیگر احرام آن است که مشاهده محسوسات و مادیات را بر خود حرام 
کند و در گامی بالاتر. شهود ماسوا را بر خود حرام سازد. به عبارتی دیگر, 
از احرام به فنا دست یابد و از احرام متوجه عالم روحانیت, عالم وصل و 
عالم اسماء الهی شود که این کعبه حقیقی و این حج انفسی است. 

اکر دل,جونان ایتهار کذوراته آلودکی‌هابلیدی‌ها وایاکی‌ها فاصله گیرد 
و پاک و صیقلی شود, صفا به کمال می‌رسد و اشراق افتاب جمال به قلب 
می‌نشیند. بدین سعادت تنها دل‌های صاف و مستعد دست می‌یابند و این 
جام جهان نمای تجلی را فقط ریاضت و تخلی در پی می‌آورد و از اين 
روست که در فتوحات بحث تجلی بعد از تخلی مطرح می‌شود. (1) 165 
آینه سکندر جام جم است بنگرتا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 


اکر ایتة دل از صفات بشریت و زنگار طبیعت صاف شود صفات روحانی 
بر دل تجلی می‌کند و انوار غیبی بر جان ادمی غالب می‌اید. در این صورت 
قلپ به تموج در می‌آید و فوح موجی به ساتن دل تاختن آورد و جلوه 
تجلّی دل را صفا می‌بخشد. به گفته شیخ عبداللّه انصاری: «تجلی حق ناگاه 
آید, اما بر دل آگاه آید (2) 166». 

البته تجلی هر کس متناسب با مقام اوست. اگر برای نااهل, ستر و حجاب 
فرو افتد و کشف حاصل شود و سلطان حقیقت به دیدگان آید, وی نابود 


شود. 
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی‌گوش نامحرم نباشد جای پیغام 
سروش 


سر احرام آن است که انسان به غیر خدا ننگرد و جز او نبیند و حریم دل را 
در اختیار غیر او قرار ندهد. دو چشمش. چشم واحدی گردد و همه به او 
دوخته شود واحد ببیند و جز خدا نبیند. شهود ماسوا نکند و به ماسوا اجازه 
ندهد مانع یاد خدا گردند این است معنای فرازی از حدیث مصباح الشریعه 
که امام صادق علیه السلام فرمود: 


. فتوحات مکیه, ج 2, ص 485 ۲ 
ِ . مجموعه رسائل فارسی خواجه غبذالله انضاری: < 1 مناجات نامه 
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«و آگرم هن کل شیء تقتفی عر دک اااه و یَعْجبک عَن طاعته». 
«و هز چة تو را از یاد خدا و اطاعت او باز می‌دارد. بر خود حجرام کن:» 


سه) دوری از معاصی 


سر دیگر احرام, دوری از جمیع معاصی و حتی مشتبهات است. نفس باید 
به هنگام احرام از نفسانیات. مشتهیات و تمام لذات فاصله بگیرد و حتی 
لذت حلال را, به قدر ضرورت. آن هم نه برای تحصیل لذت. بلکه برای 
انجام تکلیف الهی استفاده کند. (1) 167 امام سجاد علیه السلام در حدیت 
شبلی بع اين حقیقت اشاره می‌فرماید: 7 , 
«فچین آَحْرَفت توت اک حَرمر" مت عَلی تفسک کل مَحتّم مه اللهٌ عَز و 
حَل قال لا»۰ (2) 168 ۲ 

«پرسید وقتی احرام بستی نیت کردی که همه محرمات خدا را بر خود 
حرام سازی؟ گفت: نه.» 

انسان در عالم الست عهد و پیمان عبودیت با خدا بسته است. خدا با 
انسان پیمان محبت., خدا بر پیمانش ثابت است. اما اکثر انسان‌ها عهد خود 
با خدای خویش شکسته‌اند و اگر به عهد خود بازگردند. باز عهد خود 
می‌شکنند. عهدی که انسان با او بسته است., بندگی, انقیاد, توکل و حرمت 
لطیفه احرام نفی معصیت و بازگشت به پیمان عالم الست است. 


چهار) حرمت کعبه 


کعبه حرمت و احترام ویژه‌ای دارد (وجوه حرمت کعبه گذشت). خدای 
سبحان به احترام حرمت کعبه محجدوده ان ,| حرم و انسانهایی که قصد 


ورود به آن را دارند, محرم اعلام کرد پس 


رها ره هرایس ارو 
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هر خرست خگه ن قم رت خر آم نو اعا خرمست سامت 

امام صادق علیه السلام فرمود: 5 

«وٍ حخرم القسْجد لعلة الکفْبة و خدم لحم لعلّة امه ه جّتب جَبٍ الاحخرامٌ 
لعلة الحرم»؛ (1) 169 

«مسجدالحرام به خاطر کعبه حرمت داده شد و حرمت حرم به علت 
مسجد الحرام است و احرام به علت حرم واجب شد.» 

همچنین امام صادق علیه السلام در حدیثی دیگر با صراحت بیشتر به این 
سر عرفانی اشا رو دارد: 

«وَجَتب الاخرامْ ۳ الحَرّم»؛ (2) 170 «احرام به خاطر حرم واجب شد.» 
یکی از ویژگیهایی که مختص مکه معظمه است و روی زمین هیچ منطقه 
دیگری این خصیصه را ندارد, وجوب احرام است. هر کس هر زمان بخواهد 
وارد مکه شود باید نخست به میقات وارد شده, در انجا احرام بندد و 
سپس به مکه وارد شود. او در این صورت محرم است و مادام که اعمال 
مه وا ایا وهی ار امک سس اهر احصاصیر وه 
انحصاری مکه., علتی دارد. علت ان حرمت انحصاری کعبه است و به همین 
خاطر خداوند قانفن احرام ترا مقر نمود. لذا کسی که حکم,وافعن اخزام 
را بداند و بدان عمل کند, واقعا مکی است. 


پنج) ناودان قلب 


عارف بر سرچشمه مقام قلب نشسته و از آن سیراب می‌شود, (3) 171 
کسی که اطاعت خدا نمود و احرام قلب بست به حریم قلب انسان کامل 
و مقام عظمای ولایت ها ان 
حکمت است که اگر آدمی قطره‌ای از آن بنوشد, حکیم شده درک 


لت الاسر ررض و مایت 1162 علل الفتر انعر ی و21 روات 
1 فقيه: ۶ 2 اض 195, روایتت 2122 

2 فقیهر ج مر 195 ردانت 2122 الاسن خ رصن ور روایت 
2 علل الشرایع. ص 415 روایت 1 

اضراراتریه ماالر مان لخففه ی 21 
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حقایق می‌کند, از این رو محرم به دریای قلب حکیم متصل است و از 

ناودان قلب بهره _می‌برد. حدیت «اخلاص» این ,واقعیت را بر ملا می‌کند. 

«مَنْ حلص لله ار یت صباحا ظهّرَن یتابیع الحکمَة مِنْ قلبه قلبه علی لسانه 

ی 

«کسی که برای خدا چهل روز اخلاص ورزد» چشمه‌های حکمت از قلب او 

بر زبانش جاری می‌شود.» ۱ 

قلب مخلاص بر اآثر اخلاص می‌شود و سرچشمه‌های حکمت از ان 

جریان می‌یاید. زلال حکمت که از ناودان قلب ساری و جاری شده, 
نگان و تشنگان حقیقت را سیراب می‌سازد. 

اصحاب سلوک در باب اخلاص نکات و لطایفی گفته‌اند: (1) 172 از جمله 

اينکه اخلاص,: صافی نمودن عمل است از هر شوبی. اخلاص باید عمل 

را پاک تمود تا غیر خدا در آن تضیتی: تداشته باشد: اگر عامل جز از خدا 

عو ض نخواهد, کاری با اخلاص انجام داده است. تا رسوم غیریت و انانیت 

باقی است شرک و ریا در کار است. ارادت اهل خلوص نقشه تجلیات 

محبوب است و در قلب او جز ذات حق, دیگری راه ندارد. بهشت اهل 

اخلاص, مقام لقاء است و آنها فقط با دیدار او راضی می‌شوند, درد آنها 

هجران است و فراق و جز با وصال, دردشان درمان نیابد. حکایت نی نامه 

مثنوی, درد فراق یار را فریاد می‌زند: 

بشنو این نی چون شکایت می‌کنداز جداییها حکایت می‌کند 

کز نیستان تا مرا ببریده‌انددر نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 

سینه خواهم شرحه شرحه از فراقتا بگویم شرح درد اشتیاق 


شش) مقام تنزیه 


خداوند به پیامپرشٍ فرمود: 
«و ما میت 1 رمیت لک اللّ رمی»: (2) 173 «تو تير نینداختی وقتی 
که تیر انداختی, بلکه خدا بود که تير انداخت.» 


1-. شرح منازل السائرین, باب اخلاص. ص 68 
2 . انفال: 17 
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این تعبیر اشاره به مقام تنزیه خداست. اگر فعلی هم به انسان نسبت داده 
شود, در واقع از ان خداست, چنانکه هیچ وصفی لایق او نیست. 

«سْبْحان زبک رب العزة ۳-۹ یصفون»: 1" 174 «پروردگارت در عزت و 
بلندی از انچه وصف می‌کنند, منزه‌تر است.» 

خداوند منزه است و تسبیح بندگان تنزیه اوست و از این روست که تقا هی 
ستایش‌های انسانی با تسبیح اغاز می‌شود. احرام برای بنده نظیر تنزیه 
برای خداست. (2) 175 محرم., منزه است لذا باید از اموری اجتناب کند و 
از آنها دوری گزیند 


مردان الهی دو دسته‌اند: دسته‌ای نخست می‌روند و سپس آنها را می‌برند 
و دشنته ای دیگر سالکانی هستند که نخست آنها را می‌برند. سیس خودشان 
می‌روند. در سلوک هم رفتن وجود دارد و هم بردن. لکن سالکان را دو 
وضعیت است؛ بعضی رفتنشان نخست است و برخی بردنشان. رفتن؛ 
سلوک است و بردن» جذ به. براین اساس می‌توان گفت شاک طریق 
حقیقت پا سالک مجذوبند و پا مجذوب سالک. (3) 176 گاهی دنر آغاز 
سالک باید با پای خود برود و در میانه راه کشش و انجذابی او را فرا گرفته 
برود و گاهی آغاز سلوک با جذبه است. خداوند بنده مستعد را تا مراحلی 
هون کتتتد و می‌برد و بعد از آن او را به حال خود گذاشته, از او می‌خواهد با 
پای خود برود. _برخی؛ , آیات اواخرٍ سوره فجر را بر سالک مجذوب منطبق 
کرده‌اند. «یَا یا الَفْسّْ الْعْطَعَیَه* ازجهی ای يكي رَاضَة موم ت2* 
قادخلی فی عبادی* خی ی 7 [۱4 177 احرام, جذبه است, کوششی 
هی ما ات خر اد ای رای سین ات نا 
شامل حال زاثر می‌شود. زاثری که اهل سلوک بوده, هنگام ورود به مسجد 
مش مس ات وی یار نیو امومع مب است‌ هار 
بیش از این تسلوکی 


1-. صافات: 180 

2 . ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 625 
3- ۰ دص النصوص,: ص‌‌ 174 

4 . فجر: 27- 30 
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نداشته, در آنجا به سلک مجذوب سالک درآمده. بعد از آن باید با پای خود 
اما سا رل رات به یک طی کند. 
خدای «سبحان جذبه را در قرآن با واژه «ربط» ربط داده است «وربَطتا 
علی قلوبهمٌ از قَامّوا ...»؛ (1) 178 جذب و انجذاب آتشی است که در 
فلب انسان اعروحه میشنود و شالی‌برا بمسمترا وناز عی‌فود 
وجد و جذبه سه گونه است؛ (2) 179 جذبه نفس, جذبه دل و جذبه جان. 
وجد و جذبه‌ای که بر نفس افتد نهان آدمی را آشکار کرده, سالک را مفتون 
می‌کند. وجد و جذبه‌ای که بر دل حاکم شود مرد الهی را به حرکت آورده؛ 
سرمست می‌کند او بانگ براورده, جامه می‌درد و او سالک را معنوی 
می‌کند. اما جذبه‌ای که جان آدمی را 1[ نقد جان او کرده 
حقیقتش را غرق می‌کند و جان او ان بریدن کرده در اقیانوس هستی 
مان را ی 
زاثر بیت الله با جذبه احرام به عالم وصال نائل می‌شود. احرام, سالک را 
بیدار و مشتاق می‌کند, احرام حدیقه دل دوستان و ریحان جان عاشقان 
است, احرام سبب جان باختن می‌شود و خانمان زار را برمی‌اندازد, احرام 
خلعتی عزیز است که قدر وجود ان‌را کسی نمی‌داند؛ زیرا وجود انسان را 
از وجود خلقی بیرون می‌برد, زیارت خانه خدا اتش محبت جان عاشق 
است. او با نظر ؛ به جامه احرآم؛ ناآرام و بی قرار می‌گردد, درد او فزونی 
باختدر اش ان شلنسران مان مان ۱ آشکار می‌بستح و او با 
جذبه الهی به مقام یقین و غرق نائل می‌شود. 

بر آتش عاشقیت جان عود کنم‌جان بنده تست نه من جود کنم 
جون باک,نسوهرد اش عشق عه.خان‌صد جان دگر : به حیله موجود کنم 


ورن ت) حص ر 


احرام دو گونه است؛ احرام غیبت و احرام حضور. کسی که در میقات غایب 
است و خود را 


کوش 182 


سم رال ارس اه هلاه ا سا سل ی 2 


ص: 76 

برای انس با دوست مهیا نکرده. گویا در خانه خویش نشسته است. حتی 
این غییت از آن غیبت بالاتر است و کسی که در خانه خود نشسته و حضور 
دارد, گویا مُحرم است و مکی. اگر در احرام حضور یابد. حضورش کامل 
گشته در محضر حق باریافته است. اگر مجاهد طریقت حق هجرت کرده 
باشد, جهادش علت شهود او گشته, احرام حضور بسته است؛ از این رو 
غرض احرام, حضور در محضر ریوبی و باریافتن در پیشگاه مالک عالم 
است. سالک حاضر به هنگام احرام محو می‌شود, او بهت زده, متحیر در 
وجدها و جذبه‌ها ض حرزد: این بهت و تحیر, گاهی سبب خاموشی انسان 
می‌ شود. 


تیه فا 


در احرام انسان از کارهایی بازداشته شده است, احرام تحریم و توقیف 
است., احرام منع و دوری است. خدای سبحان مُحرم را شبیه خودش قرار 
داده است. (1) 180 او فرد فرید است و محرم هم از دیگران متمایز و 
منفرد. خدای تعالی وصفی دارد «ليِس کمثئله شی۶»؛ (2) 181 او از خود 
هر گونه همانندی را نفی کرده است در عین حال که او تجلی و ظهوری 
دارد. محرم مظهر این اسم خداست. او هم با احرام هر گونه همانندی را 
نفی می کند, لذا باریتعالی محرم را به خود تشبیه نموده است. 


ده) سفر معنوی 

آناکة قصد حح کرده‌اند سه دستهه‌اند (3) 182: دسته نخست به دنبال 
حجةالاسلام اند, قصد آنها این است که حجشان درست و سالم برگزار 
شود, آنها با خود توشه می‌برند تا حجی در خور و شایسته داشته باشند. 
دسته دوم حاجیانی هستند که سعی در قطع علقه‌ها دارند, آنها واقعاً از 
وطن,؛ اهل, عیال و دوستان مهاجرت کرده, قصد واقعی برای زیارت بیت 
الله و قبر نبوی دارند. آنان بیابان‌ها را 


زر ترجه فتوحات که باب 72۰70 ررض 700 
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طی می کنند, با مشکلات مواجه می‌شوند و با صعوبت خود را,: به میقات 
می‌رسانند. این دسته از زائران آداب حج را به جای می‌آورند و ورن امه 
برای آخرت خود فراهم می‌کنند. , 

دسته سوم مجاوران حق‌اند, انها با یاد او و دیدار او انس گرفته‌اند. نفس 
خود را سالها محبوس ساخته‌اند. از شهوات گذشته‌اند, از لذات گذر 
کرده‌اند, این‌ها مسافر و مهاجرند. اینان سفری معنوی در پیش دارند و 
رزق آنها مقسوم و قوت انها در عالم غیب است. مسافران واقعی و 
محرمان راستین پای برهنه‌اند. بالای سرشان جز اسمان چیزی نیست. 
چشمشان فقط در انتظار رویت ماه است. نفسشان بی‌قرار دیدار است, 
حالت آنها حضور است و قلبشان مملو از سرور و آنگاه که به میقات 
می رز تستدم. سفر ععتوای خویش آغاز کرده آند: 

ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی‌رهروان راه عشقت هر دمی در 


عالمی 


اساسا سفر را سفر گفته‌اند جون آذمت: را از اخلاق زشت می‌رهاند. (1) 
183 مسافر معنوی از اخلاق ذمیمه رمیده است و کسوت اخلاق زیبا 
پوشیده است, او از نفس رهایی یافته به اطمینان و بقین واصل شده 
است. توکل, رضاء تسلیم, اطمینان: یقین و نور. دستاورد این سفر معنوی 
ار ی هت ی تا ص۱۱ بصات سا 
درباره علت و حکمت احرام سوال شد. امام علیه ِپِ«ِ۳ چنین پاسخ داد 
(2) 184: 


عر و < 

[7 با «ِ«ِ 
1 لذ / 7 (3) 185 
«همانا مردم دپ9(۰اح«(ِ/ ببندند, تا مج امن 
الهی, خشوع پیدا کنند و به چیزی از کارهای دنیا و زینت‌ها و لذتهای آن 
سرگرم و مشغول نباشند و در راه آن چه که به سوی آن آمده‌اند شکیبا 
باشند و با همه 


۰ همان ضص 11_59 
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وجودشان رو به خانه خدا آ وود به علاوه در احرام, بزررگداشت خدای 
متعال و خانه او و فروتنی برای حاجیان است, وقتی که می‌خواهند به سوی 
خدا روند و بر او وارد شوند, در حالی که به پاداش او امیدوار, از کیفرش 
بیمناک و به سوی او روانند و با فروتنی و تواضع و خضوع. روی به سوی او 
می‌کنند.» 


یک) کندن لباس معصیت 


گرایش به عالم غیب و تمایل به کشف اسرار, جزء فطرت و سرشت 
انسان است. طینت معنوی ريشه در جاذبه حضرت ربوبیت دارد. نخست 
جذبه او شامل حال انسان می‌شود و سپس انسان کششی به سمت او 
پیدا می‌کند. حدیث «کنز مخفی». اساس هستی و آفرینش راحث. عشق و 
جذبه رحمانی مي‌داند: 

« کرد کنزا مَحْفیَا فأحببت آن آعرف فخلفث الخلق لکی آعرف»؛ 

«گنج پنهانی بودم. دوست داشتم تا شناخته شوم, آفریدم تا شناخته شوم.» 
در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زدعشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 


سفاسن جان سای ساان اس و مر دام انیت ان ره 
جذبه‌های انسانی است. این جذبه مغناطیسی نتیجه‌ای جز پاره کردن قیود 
طبیعی و رفض علقه‌های نفسانی ندارد. در این صورت انسان به سوی 
عالم تجرد بالا میر ود ملکوت و جبروت را در می‌نوردد تا به اصل حقیقت 
هستی واصل شود که این مقام. اتصال با کعبه مقصود و دیدار یار است. 
اما بشر از ماده زاده شد و با ماده در ظلمتعده طبیعت رشد هی ۳ 
ظلمت مادیت بستر زندگی انسان است. آدمی در بیکران شهوات و کثرات 
غوطه می‌زند. امواج علایق و وابستگی‌های مادی او را هر لحظه , به طرفی 
پرتاب می‌کند, هنوز از بیهوشی موجی به هوش نیامده, موح سهمگین 
تیکرق:.شیلی تاریکی و مادیت به صورت او صدمه می‌زند, امواج خروشان 
این دریای هولناک و دهشت‌انگیز هر لحظه او را بیشتر فرو برده, به 
گونه‌ای که 
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ناله‌ها و فریادش میان نهیب امواج گم می‌شود؛ به هر سو که می‌نگرد. 
حرمان و حسرت است و تهدید و رعب. 

دراین میان گاهی جذبه‌ای از آسمان درمی‌رسد که چون نسیم جان بخش و 
روح‌افزایی او را نوازش می‌دهد؛ این جذبه مهرانگیز او را بت سمت بالا 
حیات بخش و این جذبه رحمانی دوامی ندارد و چونان برقی رونده و گذرا 
عیور می‌کند. 9 

«أنّ کم فی آبّام دفرکُم تقحات آلا قتعرّضوا لها». (1) 186 

«در روز گارانتان یر ابر می‌وزد» آگاه باشید که به آن اقبال کنید و از آن 
۹ 

است. 0 پای ۳ را به زمین 29 ۳ ۷ 7 ك 
حرکت نمی‌دهند. وابستگی‌ها و دلبستگیها جرم می‌آورند و مجرم. مُحرم 
تقی کرد میقات. نوید ترک معصیت است, میقات مژده احرام واقعی 
است., حضور در میقات. حضور در محضر موجودی است که می‌بیند. در 
حضور او انسان باید عهد و پیمانی ببندد تا اوصاف حیوانی را رها کند, پا 
جای پای شیطان نگذارد, انسانیت در او تقویت شود و زحمات انبیا را قدر 
شناسد. 

یقاب بهخل, تخیه اس ور آنظا بای از گنام‌خالی شون به عالم خون وارد 
گشت. خضوع, قلل را ریم فده ار لاس رم هم شتسار ع رد به 
این حقیقت نورانی امام سجاد علیه السلام در حدیث ,شبلی اشاره ۳ 
«قال: فجین ترّلت المبغات توّیت لک خَلعت َو 2 5 لبسشت نو 
الطاعة ق : (2) 187 

«پرسید: آنگاه که به میقات فرود آمدی, نیت کردی که لباس نافرماتی را 
درآورده لباس طاعت بپوشی؟ گفت: نه.» 

اگر حاجی هنگام نزول به میقات از مخالفت الهی دست نکشد و ترک 


معصیت نکند, او در 
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یا ان نش یا 


مشاهده, ریت حق است با چشم دل, عارفی که جهان را به عنوان مظهر 

و ایت خدا می‌بیند, در واقع عالم را فانی و مستهلک شهود می‌کند و نیز 

حق را در تمام اشیا ظاهر می‌بیند: 

«نَ فی لک لذکری لِمنْ کان له قَلَت َو [ 7 السْمع وهو شهیذ» (1) 

18 

«در هلاکت پیشینیان پند است آن را که دارای قلب هوشیاری باشد با 

گوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقایقش توجه کند.» 

عار هرید ۱ به معنای شهود اخذ می‌کند. 

هر که را جان از نهوش‌ها کشت با یرد و خضر ه آنهان سا 

ای برادر تو نبینی قصر اوزان که در چشم دلت رسته است مو 

چشم دل از موی علت پاک کن‌تا ببینی قصر فیض 

«من لدن» 

۳ اس به زیارت حق نایل نیاید. زیان کرده و دیدار حق نهایت سیر 

«ا ۳ اسان اک کادخ ای ربک کوحا قملاقیه» (2) 189 

«ای انسان با هر رنج بکوشی عاقبت نائل به ملاقات او مي‌شوی.» 

البته انسان با بصیرت و حقایق اضافی نت زرارت وجه الله نایل می‌شود, 

لقاء حق با انقطاع,. قرین و همراه است؛ چنانکه در مناجات شعبانیه 

می‌خوانیم ۲ 

«لهی عب پی کال الاتقطاع الیک و آأنر یضار فُلْویتٍ بضیاء تظر ها ایک 
حتّی تخرق ابصاژ القلوب حُحْبَ آللور فتصِل ای مَعدن الْعَظمَّت»؛ 

مت دا ره من سخنق کعال قطان رد کات وا درم دنه ول ها 


به 
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تابش نظر خود تا بردرد دیده‌های دل پرده‌های نور را و برسد به سرچشمه 
عظمت.» 

دردمندی اولیا و عارفان همه از سر هجران و شوق دیدار بوده است. 
میقات. گاه دیدار یار است. میقات زمان زیارت دوست می‌باشد و حاجی 
در میقات قصد مواجهه رودررو با خدای عظیم دارد. امام سجاد علیه 
السلام فرمود: 

«قچین دَحَلت المیقات, توبّت آک بنتّة الثیارة؟ قالّ: »؛ (1) 190 «وقتی 
وارد میقات شدی کر کی تربار باشی؟ گفت: نه.» 

میقات برای راههای مختلف, متفاوت است. برای اهل مدینه. مسجد شجره 
(ذوالحلیفه). برای عراق و نجد. وادی عقیق. برای اهل طائف. قرن 
ریواصت 
نزدیکترین افراد به حرم خدا ساکنین و مقیمین مکه‌اند, برای انها نزدیکترین 
میقات یعنی تنعیم قرار دارد. ساکنان مکه, همسایگان کعبه و حرم خدا| 
مد ما ان یت اه ریت افراد به خانه خدا هستند لذا باید در 
نزدیکترین ميقات‌ها احرام بندند. خداوند برای آنان با اسم «الاول» تجلی 
کرده است. (2) 191 این تجلی جز برای اهل حرم نباشد و ساکنان حرم به 
حکم اوَلیّت, بر دیگران برتری دارند لذا اولین و نزدیکترین میقات‌ها, احرام 
گاه انهاست. 

احرام, اولین محل سلوک و میقات, نخستین منزلگاه سالکین است. میقات 
آغازین مرز حضور است, ۳۳۳ با میقات به سرزمین عهد و پیمان و عالم 
الست باز می‌گردد؛ او از خود شروع کرده. برای دیدار خدا آماده می‌شود. 
میقات نقطه عزیمت یک سفر معنوی و روحانی است؛ سفری از دنیا به 
اخرت, سفری از توبه به توحید, سفری از کثرت به وحدت. سفری از 
شهادت به غیب, سفری از ظاهر به باطن, سفری از «من» به «او» و 
سفری از «من» به «تو». 

به میقات آمدم تا بینم او رابه آب توبه شویم دست و رو را 

ببار ای ابر رحمت بر سر من‌که می‌بینم بهار آرزو را 


میقاأت. شمیم حضور است. نسیمی است که صبا از آن طرّه بگشاید, 
میقات, برهنه شدن از رسوم و عادات و در بر کردن لباس قنوت و عبودیت 
است. .قیمات شحوفی به. آندازن قیامت دارو: فیفات: محل انابعه اتقال و 
تضرع است, میقات. اجابت نان است که 0 تاریخ ی آنق: میقات 
تن دادن به زلال علم و معرفت و درنگی در گذشته خویشتن است., به 
شاهر اه صراط مستفیم آمدن است, میقات. سر زمان است, میقات مردن 
از گذشته و یافتن حیاتی دوباره است, گذشتن از پستی‌ها و پیوستن به 


4 اد ۳ دفن و خدا را اظهار و بر ملا می‌کند و میقات 
آنجا وادی قداست توز انست: 

«قَاخْلغ تغلَیک اک بالوادی الْْقَْس طوت» (3) 192؛ 

«نعلین از خود بدور کن که اکنون در وادی مقدس قدم نهادی.» 

در میان میقات‌ها مسجد شجره رمزی دیگر دارد. شل آن‌را باید در مل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جست و جو کرد. از امام صادق علیه 
السلام پر سشی شند و آن. اينکة چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از 
مه و احرام مت ماما اما 

«زیرا معراج پیامبر به آسمان بحذا مسجد شجره صورت گرفت, ملائکه هم 
بر وی از 
بردتد و ذز آنجا ندایی آمد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: لبیک. صاحب ندا گفت: آیا من تو را یتیم 
یافتم و پناه ندادم؟ 

آیا تو را گمراه نیافتم و هدایت نکردم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «انّ الحمد وَالعمءة لک و الملک, لا شریک لک لبیک». 

از اين رو احرام پیامبر صلی الله علیه و آله از مسجد شجره بود. 


اتید از بات اخ از 


واجبات احرام سه چیز است: یکی نیت. یعنی اینکه انسان در حالی که 
می‌خواهد محرم 
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شود, نیت عمره تمتع پا قصد ترک محرمات احرام کند, دیگری تلبیه است؛ 
یعنی اينکه لبیک بگوید و سوم پوشیدن دو جامه احرام برای مردان که یکی 
را لنگ و دیگری را رداء گویند. هر یک از این سه, اسرار باطنی دارد که 


عم 


توجه به انها حج نورانی و نورانیت حج برای حاجی به ارمغان می‌اورد. 


تک سر بانطاتی ی انس 


یکی از شرایط هر عبادتی, از جمله حج و احرام نیت است. سر نیت 
اخلاص است. حقیقت اخلاص تصفیه نمودن عمل است از شائبه غير خدا. 
خلوص در نیت صاف نمودن سر ضمیر ادمی است. انسان اعمال مختلفی 
دارد چه ظاهری, چه باطنی, چه جوارحی چه جوانحی. ۱ 

اعمال حتی شامل خطورات قلبی هم می‌شود. ريشه تمامی آلودگی‌های 
عمل, انانیت و نفسانیت است. خلوص در نیت خشکاندن شوائب و 
نایاکی‌های عمل از ريشه است؛ یعنی باید نفسانیت و خودیت را از میان 
برداشت. دین را باید برای خدا خالص کرد. 

« لا اوه الخالص» (1) ۰194 

«آگاه باشید که برای خداست دین خالص.» 

خداوند از انسان دین خالص طلب کرده است؛ بنابراین در دین, دینداری و 
عبادت نباید غیر او را دخالت داد. هواهای نفسانی و شوائب شیطانی دین 
را از خلوص می‌اندازند و اگر دیانت و عبادت انسان ناخالص شد, خدا آن‌را 
پذیرا| نیست. 

ای برادر تو همان اندیشه‌ای‌مابقی خود استخوان و ریشه‌ای 

گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی‌وربود خاری تو هیمه گلخنی 


خلوص نیت انسان را مهاجر می‌کند و هجرت دو گونه است؛ (2) 195 
هجرت صوری به ظاهر واقع 
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می‌شود, اما هجرتی که خلوص می‌اورد. هجرت باطنی و معنوی است و 
این نوع دوم هجرت است. سفر باطنی مبدای دارد و مقصدی؛ مبداش 
تاریک‌خانه نفس است و غایتش خدای تعالی و رسولش. اگر کسی از خانه 
نفس خارج نشود. سفر او از نفس به سوی نفس است. در حالی که سیر 
سالک باید از نفس به سوی خدا باشد. در این سلوک باید از نفسانیت و 
انانیت خارج شد و لذایذ نفسانی را پور کرد. ۹" 

جوم بخَرخ من بینه مُهاجراً الی الله ورسوله تم یدرک الم فد وقع 
جَرُة علی اللو» (1) 196؛ ۱ 
«هرگاه کسب از خانه اش برای هجرت بسوی خدا| و رسول بیرون اید و در 
سفر مرگ وی را در رسد اجر چنین کسی بر خداست.» 


دو) قصد تحول 


روزی که انسان در میقات می‌ایستد. گذشته سیاه خود را در نظر گرفته, 
دعا و استغفار بر لب جاری می کند. این هنگام تحول است و اینک زمانه 
آن است که حاجی انسانی دگر شود؛ لحظه تحفق تحولی عظیم است. 
زندگی انسان نقطه‌های عطفی دارد که می‌تواند تلنگری به وجود انسان 
باشد. کسانی که از این نقطه‌های عطف بهره ۳ راه خود یافته‌اند, 
برده‌اند و برنده‌اند و فوز و فلاح برای آنهاست. به گاهو قصد احرام در 
مسجد شجره؛ اضطرابی عجیب وجود انسان را در بر می‌گیرد, زبان انسان 
قفل می‌شود. شعله‌های بیقراری از نگاه انسان زبانه می‌کشد و 
شراره‌های عشق بن مایه وجود ادمی را تکان می‌د هد؛ زمان انتظار پایان 
یافته است و حاجی خود را روبه روی خدا| احساس قتی ند اکنون زمان 
دلدادگی است, میقات حسرت است و امید؛ حسرت بر گذشته و امید به 
آاشده: در آنجا باید قصد دگرگونی داشت. انسانی متحول شد. از خود 
انسانی جدید ساخت. از غفلت‌ها و نسیان‌ها کاست و بر عشق‌ها, خلوص‌ها 
و حضورها افزود. 

با نیتی که انسان در میقات همراه با احرام می‌بندد. پیمان تحول با خدا 


می‌بندد. به بیان 
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بهتر عهد و پیمانی که حح‌گزار با پروردگار عالم در عالم الست بسته است, 
تجدید می‌کند. نیت احرام, عقد با خدا و بریدن از ماسواست. به این نکته 
نورانی امام سچاد علیه السلام اشارو می‌کند: 

«قچین عَقَدّت او تویّت آّک قَذ حللت کل عفد لعیر اللّو؟ قال: لا»؛ 
«پرسید: وقتی نیت حج کردی آیا نیت کردی که هر پیوندی با غیر خدا را 
رها کنی؟ گفت: نه.» 


یک) پاسخ به دعوت خدا 


آنگاه که انسان در میقات گزار هن کیرد و قفصد بستن احرام می‌کند, پاید 
«لبیک» بگوید؛ یعنی این ذکر را پر زبان خود چاری سازد: « لب . ال 
لیی, لت لا شربی لک ایک ان العفد و امه لی و المای, لا سریک ای 
ایک کیفیت کببه براشاشس حفیت امام ضادق له السلام به.همیرن. قکو 
بود که گذشت. امام در ادامه حدیث خود فرمود: 

«رسول خدا علیه السلام بعد از گفتن لبیک «ذالمعارج» را زیاد می‌فرمود و 
هر گاه به سواره‌ای بر می‌خورد پا به بالاای تیه ای می‌رسید پا به دشتی 
سرازیر می‌شد و آخز شب هو یس از تماز ها: لنیی. فقی کشت #. ۳1 197 
البته تلبیه ادامه‌ای هم دارد که مستحب است. 

آنگاه که مردان الهی لباس احرام می‌پوشند و قصد حضور در درگاه 
بارعالی دارنم خواوید انا را ضدا عفر سم نها را عمخفاند یرای سا 
دعمت ههام اوشسال مت کتم. لییی غاتر اتف یه دغوت حد است» سلیعان 


حضرتِِ فرمود: ۳ ِ ۲ :۳ , 
جانّ الّاس ز5ا أََْمُوا تااهغ ال عَرّ و جلّ, ققال: عتادی و اعَایّی, 
1 کم 


۰ 86 
علی التار ما مر رَمَتَمٌ لی, ولمم «لبَیکَ له آتیک» |جابة له کر تج 
و هم »؛ 14 199 
«وقتی مردم احرام ببندند. خداوند متعال ندایشان می‌دهد و می‌گوید: ای 
بندگان و کنیزان من! بدن شما را بر آتش حرام خواهم کرد, آنگونه که شما 
به خاطر من احرام بستید. آنگاه مردم به عنوان اجابت خداوند متعال که 
آنان را ندا داد, هی کویتد: «لبیک, خدایا لبیک.» 
تلبیه پاسخ_ مثبتی است که زائر به دعوت خدا| می د هد. زائثر به میهمانی 
خانه خدا آمده است و در میقات خود را برای میهمانی آماده و مهیا 
می‌سازد. میزبان او را فراخوانده است و حاجی در پاسخ به دعوت حق 
لبیک گویان آماده دیدار می‌شود. 
زائر هنگامی می‌تواند به دعوت خدا پاسخی شایسته دهد که کاملا خور را 
)۳ کند. پس باید میان 9 و رجا باشد؛ زیرا احتمال دارد پروردگار 
عالم به او بگوید: «لا لبّیَ و لا سَعدَیک». حاجی باید با اعتقاد به خدا فضل 
او را در نظر گیرد. اعتماد و توکل ؛ به او ورزد, به قدر توان خشوع و خضوع 
به درگاه باریتعالی آورد, حالتش به گونه‌ای باشد که در برابر سلطان عالم 
قرار گرفته و بداند اه نارای که یط ارد: کریم و رحیم است و با 
این حالت به درگاه پروردگار راز و نیاز کند و از خدا بخواهد که او را از 
درگاهش نراند. در حدیثی از امام سجاد ِ السلام آمده است که آن 
حضرت بعد از احرام رنگ از رخسارش پرید. اصحاب علت آن‌را جوبا 
سد ند. 
امام علیه السلام اظهار داشت خوف دارم که خداوند در پاسخ من بگوید: 
«لا لبیک». 
«قَلمَا ارم و استوت به راحلته اصفر آونه و وقعت علیه الرعدة و لم 
یستطع آن یلّی فقیل: آلا تلّی؟ فقال: ات ان وان و نت و 
سعدیک فلما لبی خر مغشیا علیه ...»؛ (2) 199 
«امام سجاد علیه السلام به ححج رفت. چون احرام بست و بر مرکب خویش 
قرار گرفت, رنگش زرد شد و به لرزه افتاد و نتوانست لبیک بگوید. کسی 
گفت: لبیی نمی‌گویی؟ فرمود: می‌ترسم خداوند در پاسخ من بگکوید: لا 
لبیک و لاسعدیی! و 
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چون لبیک گفت, بيهوش شد.» ۱1 200 

از سوی دیگر وجه تسمیه هم همین است. این واژه در لغت به معناي 
اجابت است. در حدیتی از امام صادق علیه السلام هم به این نکته اشاره 
نم است. ام شاه الصا درارم فع شست له وان نی نام 
علیه السلام فرمود: 

«اجابة, اجاب موسی ربه» (2) 201؛ 

«اين اجابت است, موسی هم پروردگارش را چنین جواب داد.» 

بنابراین لبیک شعار حح شد و اجابت دعوت خدا| رمزی برای حح ابراهیمی 
قرار گرفت. 

امام صادق علیه السلام در حدیت مصباح الشریعه بیان لطیفی دارد: , 
«و لب بمعنلی اخایه ضافیه خالاضنه: رکه لاه عر و جل قی.دعوتک: متمشکاً 
بالعروخ الوفتی»: 31 :202 «لیکه و به ای اسابت رال وسباکه برات 
خدای متعال در دعوتش باشد در حالی که به دستگیره محکم الهی چنگ 
زده‌ای.» 

پس تلبیه. اجابت است ما اجابتی که سزاوار دعوت الهی باشد, پاسخی 
همراه با صفا و پاسخی پاک برای خداوند عظیم و کریم. پاسخ دهنده هم 
باید خود را برای اجابت دعوت حق مهیا کند و با استعداد لازم به حضور او 
باریابد, قلبی صاف فراهم کند, تزکیه نفس 0 باشد. صدق, ادب, صبر, 
ره انار هستا سرام ات باس فان باشسکی تهب 
فراخوان الهی بدهد. 


دو) سکوت معصیت 
امام سجاد علیه السلام در حدیث شبلی فرمود: 
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«قجین لبَیت. یات انک تصفی:ع تایه یلاع شمیت ضفت: عنق کل 
معصیة؟ قال: لا» 

«پرسید: وقتی لبیک گفتی آیا نیت کردی که در طاعت محض او سخن 
بگویی و از هر معصیت او لب فرو بندی؟ گفت: نه. > 

زائر باید با لبیک خویش در برابر خدا از مخالفت او اجتناب ورزد» او باید 
روزه معصیت گرد و شعله معصیت را در درون خود خاموش کند, 
ریشه‌های آن را ۳ 

اگر لبیک اجابت دعوت خداست. عدم اجابت دواعی نفسانی و هواهای 
شیطانی هم هست. 

لبیک گو باید از شریکی خدا دوری کند. هوای نفس شریک اوست. آنگاه که 
با کستم ول تست الاه نام ام گنه به صاحب خانه هم التفاتی کند و در 
حضور او عزم خود را جزم کند تا نزدیک گناه نشود. میقات احرام. محل 
حضور ملائکه آستماتی: آنبنت. فرشتگان خدا| به احرام بستگان هی نگر اند بر 
آنها غبطه می‌خورند, مباهاتی که خدای وکا تسه ادن خویش 
داشته. هميشه پیش چشم ملائکه است. روا نیست که زاثر با معصیت 
کردن خویش مباهات خدا را تضییع کند. 

زائثر با لبیک گفتن مصمم می‌شود که گناه نکند و شهادت می‌دهد که از 
معصیت دوری ورزد» سزا نیست که این تصمیم و شهادت کذب و دروعغ 
باشد. گناه و معصیت طیف گسترده‌ای دارد؛ گناهان زبان, گناهان دست؛ 
ِِ ای ار ها را ار 
زشت خود پشیمان شود و لبیک خود را نقطه عطف حیات خویش قرار دهد 
تا آینده‌ای روشن و نورانی در پیش داشته باشد. 

باری؛ لبیک اغاز مجاهدت است, شروع پاره‌ای تحریم‌هاست.؛ او باید تجربه 
کند ۳ خود را از بعضی امور محروم کند, این محرومیت‌ها نوید بخش 
حقیقت‌هایی است که در آینده عمر, پیت ,رف زاتر فراز مق یرنه لنیک: زیر 
ساخت مناسک حح است.؛ اساس ورود به حرم الهی است. لبیک روزنه‌ای 
هرت یار من که ایک فر بای اه اجان موه ارست: رای ر 
لبیک خویش طاغوت درون را درهم می‌شکند. دامان نفس را از وسوسه‌ها 
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می‌زداید,. حریم درون را از حیله‌ها, نیرنگ‌ها وخدعه‌های نفسانی پاک 
می‌کند, لبیک باطن انسان را عرصه گاه نور الهی قرار می‌دهد, لبیک 
سلامت نفس. پاکی روح و اشتی با اسمان را به ارمغان می‌اورد, لبیک 
گویان در حمایت و پناه حق قرار می‌گيرند. لباس تلبیه, لباس توبه. ورع, 
زهد, عشق و توجه است و زاثر با لبیک خویش گامی به سوی بهشت بر 
می‌دارد. 


لبیک زاثر را شبیه ابراهیم می‌کند, مشایهتی میان او و ابراهیم برقرار 
می‌کند. لبیک گو شبیه ابراهیم می‌شود. ابراهیم علیه السلام حلیم, صبور, 
شاکر و اهل ابتهال و انابه بود. «ِن |براهیم بلحلیم اواء منیب»؛ (1) 203 
1 براهیم صادق بلکه صذیق بود. «وَارکة فی الکتاب ابراهیم ان کان 9 
با »؛ (2) 204 ابراهیم اهل دعا و تضرع بود. او دعاهای فراوانی بعد از 
تجدید بنای خانه خدا کرد. 
خداوند هم با ابراهیم علیه السلام به گونه‌ای خاص معامله کرد؛ او را به 
شدت از شود «وَاد اتتای ابراهیم ربهة یکلماتِ قَاتقَهن»: ‌ِ 205 ابراهیم 
علیه السلام ۱۳۳ رت بتها شد. «وتالله لأکید ن أصتاعکم بعد بَعَد أن تَوّلوا 
خذبرین*: (4) 206 ابراهیم علیه السلام با امداد الهی توانست ملکوت 
سمانها و زمین را ریت کند. «وکذلک ثری ابراهيم ملکوت السْمَوَاتِ 
0 (5) 207 و خداوند به ابراهیم عانة السلام سلام داد؛ «سلام 
یی ابراهیمٌ». (6) 208 
روزی مشرکان و معاندان ابراهیم علیه السلام را در منجنیق گذاردند و او 
را به سمت آتش پرتاب کردند. جبرئیل بر او نازل شد و از او پرسید: 
«ایا حاجتی داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: نسبت به تو حاجتی ندارم 
سپس جبرئیل به آسمان عروج کرد بازگشت و از او پرسید: از خدا هم 
حاجتی نداری؟ 
خلیل اللّه پاسخ داد: «همین که او حال مرا می‌بیند کافی است.»» (7) 
209 
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۳ فاصله 0 0 
توکل و ادبش آتش را بای او سرد و آرام قرار داد. 

حج گزار و زائر بیت الله الحرام باید شباهتی به ابراهیم علیه السلام پیدا 
کند. او باید حلم ورزد. صبر پیشه کند. سرشک اشک بر گونه‌ها داشته 
باشد, اهل صدق و صفا باشد, دعا و تضرع پیشه کند و اگر در شدائد و 
مصائب قرار گرفت. اعتمادش را سلب نکند, بلکه بر توکلش افزوده شود. 
لبیک درپچه‌ای است به سوی ابراهیمی شدن. راز و رمز لبیک هماهنگی با 
خلیل الله و بانی بیت الله است. 

آن یکی اللّه می‌گفتی شبی‌تا که شیرین گردد از ذکرش لبی 

گفت شیطانش خموش ای سخت روي‌چند گویی آخر ای بسیار گوی 
اتمه الله کفتی ا عم خووننی الما ای که 

او شکسته‌دل شد و بنهاد سردید در خواب ب او خضر را در حضر 

گفت همین از ذکر چون وامانده‌ای‌چون تنتیمانف از آن کش خوانده‌ای؟ 
گفت لبیکم نمی‌آید چواب‌زان همی ترسم که باشم رد باب 

7 

ترس و عشق تو کمند لطف ماست‌زیر هر یارب تو لبیک ماست 


چهار) الگوی زندگی 


عارفان و سالکان, تلبیه منقطع ندارند؛ لبیک آنها دائمی است. آنها در 
دعوني عم فرموده است: ‌ 


«ا ۳ الذین منوا اسْتجیبوا له وَللژشول دا دعَاکم ما بُحَییکم ...» (1) 
210 
«ای اهل ایمان جچون خدا| و رسول شما را به ایمان دعوت کنند اجابت کنید 
تا به 


1- . انفال: 24 


ص: 91 

حیات ابدی رسید.» ۱ 

اجابت دعوت حق, حیات اور است. انسان را زنده می‌کند و به او علم و 
معرفت و قدرت و توان می‌دهد. مردان الهی دائما حق را اجابت می‌کنند. 
هر گاه از حالی به حال دیگر منتقل شوند و با تمامی نفسهایشان خدا را 
می‌خوانند, پاسخ او را می‌دهند. اگر سالک لباس طاعت پوشد و از لباس 
معصیت خارج گردد, بهترین پاسخ را به خدای سبحان داده است. لذا لبیک 
خه رات الکسرا یی رن اس اسان در شا 


با احایت کند. 


پنج) ذوب گناه 


لبیک گناهان را می‌برد» با معصیت ساز گار بیست, آثار آن‌را نابود می کند: بر 
ایمان می‌افزاید, لبیی غروب گناه است, انگاه که خورشید حق بتابد 
معاصی غروب می‌کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«ها من حاح بطحی مْلَیاً حلّی تژول السَمسن الا عَابث دوه مَعها ...»؛ 
«هیچ حج گزاری نیست که روز را اه 
همراه غروب خورشید, گناهانش می‌ شود ». ۱1 1 2 

همچنین فرمود: ِ ۲ , , ۳ 
«مَنْ خی تقعا خلما ح تغربِ الشمّس غرتث دئوبة فضار کمّا دنه 
امه»؛ 

«کسی که یک روز تا غروب افتاب لبیک بگوید, گناهانش از بین می‌رود و 
همچون زمانی می‌شود که مادرش او را به دنیا اورده است». (2) 212 

و نیز فرمود: 


2 ی کر ررض 9 مات 902 رنه 


ص: 92 ۱ ی 
«من لبّی فی |خرامه لین مَرة ان و اکتسابا؛ أَشُهد ال له آلت لب 
علي یتراعع من الار و باقع من التقاق 

9 2۳ اه نف ادا الین ار 
بگوید. خداوند هزار هزار فرشته را شاهد می‌گیرد که او را از دوزخ و نفاق 
رهایی داده است.» (1) 213 

حواوه اد هر شش حاکن را اععات کی از ملای کل ماع 
اشرافیل رال سای از آسا جمان هه را ارام له ارس داوده 
کلیه الهاه: موشی له السام و عراء آزببت‌ها هار انم زیرا عداوه 
فرمود: «نْ اللةَ اسطفی آدم و تُوحاً و 1 ال ۳ 
العالمین» رالد ان 33 ۰ و از شهرها چهار , بلد بعنی مدینه, بیت المقدس, 
کوبه و مکه, از زن‌ها چهار زن: . مریم » آننددت: حفیکه ه فاخامة هم السلام 
و از حج چهار چیز را: نع یعنی قربانی, ععّ یعنی ضجّه و ناله حاجیان به 
هام نله احرامه طیای وا رف 21۸ 


غور در بیکرانه آیات آسمانی نشان از حقیقتی ژرف و شگرف دارد. قرآن 
واقعیت را به گونه‌ای متفاوت معرفی می‌کند. خداوند درخت را در حال 
سجده می‌داند: «وَالتعْمْ وَالسَجرٌ یسْجْدانٍ». (3) 215 تمام عالم هستی یا 
تمامی پرندگان از نماز و تسبیح خود آگاهند: «کل" قذ د عَلم یه وَتسبیحة ». 
(4) 216 سنگی که از بالای کورٍ فرو مي‌افتد به دلیل خوف و خشیت الهی 
است: «وَلِنْ منهّا لمَا ۳ من حَشْية الله». (5) 217 صدای رعدی که از 
ابرها به گوش می‌رسد, حمد و تسبیج است و خوف و خشیت آنها را نشان 
می‌دهد: «وَبسبخٌ الرَعْذ بحمدو وَالْمَلایْکه من خیفته ». (6) 2159 7 از 
تمامی موارد پیش گفته یکی از واقعیاتی که قرآن آن,را با تأکید و عنایت 
بیان می‌فرماید, تسبیح تمامی هستی است: «یسیح نور2 له ما فی السْمَوات 
وم فی الأض 


آ ‏ کا ی نت 2 السام رس هی 1 
فوانت 0 الفروسره ج ترصن 6101 5910 

2-. فقیه, ج 2, ص 221, روایت 2235 

4. نور: 41 

5- . بقره: 74 

6- . رعد: 13 


ی الففوس ۰ (1) 219 البته انسان‌ها به این واقعیت و حقیقت 
دست نمی‌پابند. ۱ ۳ هستی همه 
تسبیح گوی حق است هر چند انسان نفهمد. ٍ 

به هر تقدیر جهان هستی انگونه که خدا در قران تصویر می‌کند و برای 
انسان معرفی می‌نماید, با جهانی که ما می‌شناسیم., کاملا متفاوت است. 
این وظیفه ماست که نگاه خود را به هستی تغییر دهیم و بینشی الهی 
نسبت به عالم بیابیم. چشم‌ها را بشوییم و جهان را جور دیگر ببینیم. 

و ی و و ات ی اد موم ند 
کرد این که زبان هستی, لبیک است. اگر عالم وجود تسبیح گوی حق‌اند, 
اگر عالم هستی آیات حق و بنده اویند و اگر جهان بیکران خاضع و خاشع 
برای اوست. همه چیز لبیک می‌گویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 

«ما من مب یْلّی لا یی غن یمینه و شقاله من ججر و شجر آو مدر, حلّی 
تثقطع الأْرض من هاهنا و هاهنا»؛. _ 

زک ی 
و راست اوست, (هم ضدا با او) لبیک می‌کویده تا انجا که. جخشم کار 
می‌کند.» (2) 220 
همچنین آمی‌مومنان فرمود: و > , 
«چا من مهل هل فی ایب لا آفل من عن بمینه من شَء ای فلع 
یزاب و من عنم بسا ره الی فطع التزاپ. و قال لغ الملکان: ابش یا ند 
الله و ما یِبشر اللة عبدا الا بالجَنة»؛ 

۱ نیست, ۷ هر چه در چشم انداز اوست, در سمت 
راست و چپ لبیک گویند. و دو فرشته به او می‌گویند: «مژده باد بر تو ای 
بنده خدا» و خداوند هیچ بنده‌ای را جز به بهشت مژده نمی‌دهد». (3) 221 
تلبیه را آدابی است که یکی از آنها خشوع است. حاجی به هنگام گفتن لبیک 
باید با خشوع 


[- . جمعه. 1 

مه نتم آین ماخفرع ررض 297 و ایت:1 292 من ترمگیه ور 
9 روایت 828: السنن الکبری, ج 5 ص 67, روایت 9019؛ حلية 
الاولیاء جح 3 ص 251 

3- . فقیه, ج 2, ص 203, روایت 2140 


ص : 94 

و خضوع اجابت حق کند و دعوت او را لبیک بگوید. مالک بن انس می‌گوید: 

سالی با امام صادق علیه السلام به حج رفتم, هنگام تزا چون بر ِِِ 

قرار گرفت هر چه می‌خواست لبیک بگوید صدا در گلویش مین 

نزدیک بود امام از مرکبش فرو افتد. ۳ 2 
پی. 

امام فرمود:, 

کف أَجْسْرٌ آن أفُول: «لیکَ الم لَیِکَ» و آخشی آن یفْولّ عَرّ و جَلَ لِی لا 

یی و لا سَعدیک؟»؛ «چگونه جرأت کنم و بگویم: «لبیْک اللهمْ لَبیْک» در 

حالی که بیم دارم خدای متعال به من بگوید: «لا لبّیک و لا سغدیک».» (1) 

222 

از دیگر آداب لبیک گفتن کثرت آن است. رسول خدا صلی الله علیه و آله 

زیاد لبیک می‌گفت تا آنکه خانه‌های مکه را مشاهده می‌کرد. زاثر چه سواره 

و چه پیاده. چه بر فراز تپه و چه در دشت., چه روز و چه شب و در همه 

احوال آنگاه که احرام بست. بهتر است لبیک گو باشد و پاسخ حق را مدام 

بر زبان خود جاری کند. محمد بن منکدر درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه 

و آله می‌گوید که ایشان لبیک را زیاد تکرار می‌کرد. بلق 223 اب نیز 

لبیک آن است که مردان لبیک را بلند بگویند. رسول خدا صلی الله علیه و 

آله می‌فرماید: ٍ 

«جبرئیل نزد من آمد و گفت: خداوند متعال به تو دستور می‌دهد که به 

پارانت فرمان دهی صدایشان را به لبیک گفتن بلند سازند؛ چرا که شعار 

حج است». (3) 224 

خدای سبحان فرشتگان را خبر داد که به حاجیان مباهات می‌کند, در حالی 

که آنها ژولیده و خاک آلودند, آنها ضجه و ناله قه کتننته و خداوند دلهای 

شکسته و آه و اشک را دوست دارد. 

زاثر خانه خدا با این اوصاف شتابان به سوی خدا می‌رود و باید صدایش را 

به هنگام لبیک بلند کند تا مباهات خدا نزد فرشتکان بزرک آید. به. بیان دیگر 

یکی از اسماء الهی اسم «البعید» 


الا هی ات اسالی او رات 
27 


دایص ات هه 2 


ص: 95 

است. بنده ندای خود را ب به لبیک بلند می‌کند تا از اسم ۹ به اسم 
فرموده امام صادق (2) 226 علیه السلام تکمله‌ای هم دارد که سزاوار 
است بعد از هر نماز واجب با مستحب و در همه حال ان‌را تکرار کرد تا 
پیمان وفاداری انسان با خدا ِ م گردد: 

«لبَیک دا لععای لبیک, لَبیک د عیا الی دار السلام, لپیک, لبیک عْفَار ات 
لبیک. لبیک اهل التلبية لبیک, ی الجلال وألاکرام لبیک, یک لد 


5 


ز, سس سح 


وال اد ایک أ] 6۹ , لبیک ۳ ی 9۶پ .و ِفتقر ایک , لبیک مَرَهوباً و مر 
1 5 


ِِ 
۱ 


| - - 


یک لبب 2 الحق لک ی 5 لتقماء والقطل ان الجمیل 
۱ الکرّب العظام نیک لبیک عَبذک وابْن غبدیک لبیک, لبیک 


«لبیک. یک 1 صاحب والایی‌ها لبیکی, لبیک ای فرا خواننده به خانه امن 
اینکه لییک ای آمرزنجه کناهان: لک ایشا یشقه ایک کوی: لکد لییی ای 
صاحب شکوه و بزرگواری, لبیک, لبیک آغاز بازگشت به نوی ولتت 
ا ص مت را راز وم 
دارند و به تو مشتاق‌اند, لبیک, لبیک ای خدای حق, لبیک, لبیک ای صاحب 
نعمت و بخشش نیکوی زیبا, لبیک. لبیک ای برطرف سازنده گرفتاری‌های 
بزرگ, لبیک, لبیک منم بنده‌ات و فرزند دو بنده‌ات, لبیک ای بزر گوار, 
لییک.» 


اسرار لباس احرام 


اشاره 


ار ایا خسن ماه احراشترات نوات استتیین ات 
و دیگری رداء که باید به دوش انداخت. مستحب است جامه احرام از پنبه 
باشد و در صورت تمکن بعد از فریضه ظهر ببندد, ولی زنان می‌توانند در 
لباس خویش به هر نحو که هست محرم شوند. افضل است 


اجه قتوحات که بات 0 72ص 2800 5192 
ای اه ی ۱ 


ص: 96 
احرام در جامه سفید باشد یعنی جامه سیاه به عنوان احرام کراهت دارد. 
لباس احرام اسرار و رموزی دارد که می‌توان در دو بخش بیان کرد: 


گا کف نان مقاافی خی 


سالک باید به هنگام کنار گذاشتن لباس‌های معمولی از گناهان خود نیز 
خارج شود. او باید قصد کند که از ثوب مخالفت بیرون رود. کارهای حرام و 
حتی مکروه انسان را از خدا باز می‌دارد, مانعی بر سر راه ارتباط و اتصال 
با خدا هستند. کسی که اراده وصال دارد باید از علاثق و شهوات بکاهد. 
زاثری که وارد میدان حج شد باید با تمام جد و جهد خود را برای درک 
نفحات الهی مهیا کند و در خود شوق ایجاد کند. براساس حدیثی (1) 227 
مشتاق, اشتهای طعام ندارد, مشتاق اهل لذت نیست. مشتاق با دیگران 
انس واقعی نمی‌گیرد. مشتاق آرام و قرار ندارد. مشتاق اهل آباد کردن 
دنیا نیست, مشتاق لباسی به تن ندارد. مشتاق بی مسکن است. کسی که 
دارای شوق است شب و روز بو کم خدا| قی گند: او هر لحظه انتظار دیدار 
می‌کشد و با زبان شوق با خدا نجوا می‌کند. او سراثئر خود را برای حق 
بیان ی‌کند.. اه اهل, رجاء است. خوات. به دید کانش نمی‌اید. دنیا مراد اه 
نیست؛ تمامی عادات را فرو گذارده است و در تمامی عمر با زبان حال به 
خدا| لبیک ی کذیند جذبه‌های الهی, او را می‌رباید, واردات قلب او را احاطه 
می‌کند و شایق برای حضور رب انتظار می‌کشد. برای شوق, محبت و 
مید هد. 

سالک می‌داند که رسیدن به قله ممکن نیست مگر بعد از عبور از پستیها. 
آنکه قصد قله دارد باید از پستی‌های گناه و معصیت بکذرة و از اتها گبور. 
کند. کندن لباس برای احرام, نزع ریشه‌های غل. حسد, هوی و محبت دنیا 
از قلب است. نیت حاجی باید این باشد که به این عادات زشت باز نگردد. 
از متابعت هوای نفس فرار کند و چشم خود را بر زخارف و زینتهای دنیا 
ببندد. امام زين العابدین در حدیث شبلی سل کندن لباس را اینگونه بیان 
می‌فر ماید: 


کب نف عفن ات اش راضات بش 199 


ص: 97 ۳ 

«قجین تجرّذت عَن مخیط پیابک, تویّت آتک تجرّدذت من الرّیاء و القاق و 
الدَحول فی الشْبْهاتِ؟ قال: لا»؛ ۱ ۱ 
«پرسید: وقتی لباس‌های دوخته را در اوردی. نیت کردی که از ریا و نفاق و 
وارد شدن به شبهه‌ها خود را عریان کنی؟ گفت: نه.» 


دو) عبور از دنیا 


یکی از واژه‌های زیبا و دل‌انگیز قرآنی تعبیر «عبرت» است. اهل خشیت, 
اهل عبر تند. 

«اِنْ فی دَلک لعبْرة لِمَن ؛ ی بخشی». (1) 228 عبرت در اين آیه مربوط به 
سرنوشت فرعون و ۳ است که بخشی از تاریخ محسوب می‌شود؛ 
اما کاهی قرآن تاریخ گذشتگان را بو صورت کل جایگاه عبرت می‌داند: 

«لَقَو کان فی قضصهم عبره لاولی لألباب»؛ (2) 229 از سوی دیگر قرآن 
غالم تکوین را هم مربوط به.عبری می‌ اند «نعلت الله الل والهار ان 
فی ذلک لعبرة لاولی الابصار». 31 0 امدادهای غیبی هم با عبرت 
ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارند؛ «واللة بو وب ید بتطره مَن یساء ان فی لک 
عبْرة لالی سار (4) 231 و قرآن تمامی انسان‌ها را مخاطب قرار 

داده به آنها می‌گوید اهل عبرت باشید «قاغتبژوا یا آولی الأبار». (5) 
232 

عبرت با عبور» عابر. اعتبار و تعبیر هم‌خانواده است. عبور در اصل به 
فعای کار کرون اند اشت ار سای به. جاع, دیکر, ط 3و2 عبات 
مخثتص به کلام است از آن جهت که از دهان و هوا عبور می‌کند. اعتبار, 
اتتقال از وضعیت.معصوس به تامکشوس, است و نفتین اختصاض ده رورا 
دارد از آن جهت که از ظاهر آن عبور کرده به باطنش می ر سیم. خلاصه 
أنکة عبرت به معنای عبور است. بر این اساس می‌توان گفت که معنای 
عبرت‌گیری از تاریخ و دنیا بدین معناست که باید با ملاحظه آنها به چیز 
دیگری انتقال یافت. از سوی دیگر دیدیم که عبرت در قرآن بطور 


1- . نازعات: 26 

۰-2 . یوسف: 111 

3- . نور: 44 

4 . آل‌عمران: 13 
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: 98 
ی ات وا وان ات 
اتسان‌ها تسبت به گذشته و آیندم سه دسته‌اند؛ برخی. همانند بیران. و 
کهنسالان گذشته گرایند. و هیچ التفاتی به آینده ندارند. برخی دیگر ۳ 
جوانان تمام همتشان آنتذه است و توجهی به ح ندارند؛ هر دو 
وضعیت, نامطلوب است. مطلوب آن است که انسان نگاهی به گذشته کند 
و از آن برای آینده خود بهره گیرد. چنین کسی با یک چشم خود به گذشته و 
با چشم دیگر آینده را می‌نگرد و از تجربه گذشته‌ها برای آینده خود استفاده 
قف کند: به چنین وضعیتی «عبرت» قف کوباند زیرا صاحب رت تحاهی.نه 
گذشته کرده است, ولی در آنجا نمانده و برای آینده خود بهره گرفته است 
و در واقع نگاهی عبوری و گذرا نسبت به گذشته و تاریخ دارد. 
انسان‌ها نسبت به دنیا هم سه گونه‌اند؛ برخی فقط به دنیا چسبیده‌اند و 
آخرت را رها کرده‌اند؛ اینان چسبندگان به زمینند. «اَاقلنم ای الض»؛ 
(1) 234 دسته دوم برعکس. آخرت گرای افراطی‌اند و هیچ نصیبی از دنیا 
ندارند. این وضعیت در اصطلاح قرآنی رهبانیت است که قران آن را بدعت 
می‌خواند: «ورَهبانبة ابتدغوها»؛ (2) 235 هر دو دسته از نظر قرآن 
سرزنش می‌شوند. نگاه درست این است که انسان به دنیا بنگرد اما با 
نگاه عبوریر و گذرا و از دنیا بهره‌ای برای اخرت خویش دست و پاکند. 
«وابتغ فیما آتاک 50 ار لاخ و تنس تصیبک من ۶ الحئیَا». (3) 236 
بنابراین باید به دنیا با نگاه عبرت نگریست. انسان‌ها عابرند و دنیا معبر که 
همانند رویا تعبیر دارد. باید چونان یوسف معبر بود و تعبیری درست از 
رویای دنیا کرد. دنیا محل ماندن نیست. ایا هیچ عاقلی روی پل, خانه ابدی 
می‌سازد؟ تعییر لباس در احرام به معنای عبور از دنیاست. باید نگاهن 
عمیق و اصیل به آخرت داشت, توجهی به آن سمت و سو کرد, از دنیا 
کذ وت ی لبانشن. آخرت بر تن کرد. از نکات جالب قرآنی اینکه آنگاه که 
سخن از نسبت دنیا و آخرت است, «دار» به معنای خانه فقط بر آخرت 
اطلاق می‌ شود. این امر بدین معناست که انسان‌ها فقط یک شاد 09 
دنیا حتی خانه مجازی هم نیست. تنها خانه انسان‌ها در جای دیگر است. 
محل استقرار ابدی انسان‌ها آخرت است. 
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اصل در انسان نفی حجاب باطنی است. تغییر لباس لطیفه‌ای دارد و آن 
رجوع به اصل است. آنگاه که محرم لباس بر قی کنخ از تنحی, دور امده 
است و به فراخی بی‌حجابی دست می‌یابد؛ تغییر لباس به معنای تغییر حال 
شدت و تنگی به رخا و فراخی است. سینه‌ها دو گونه است؛ ۰ ضیق و وسیع. 
از جمله اسرار کندن لباس در احرام انتقال از محدودیت و ضیق سینه 
است به گشادگی و وسعت؛ باید شرح صدر یافت که تنها راه وصول به 
تسلیم و رضاست و نتیجه آن چیزی جز نور, بهجت و سرور نیست. 
«أَقَمَنَ شرح اللَة صدره لاسّلام قَهَوٍ علی تور من زبه» (1) 237؛ 
«آیا آن کس که خدا برای اسلام شرح صدر عطا فرمود وی به نور الهی 
روشن است.» 
در این صورت انسان به نعیم و برخورداری می رز لنند؛ س برکات و التذاذات 
الهی غوطه می‌خورد. مشاهده نیز بر دو گونه است: گاهی از طریق یقین 
کامل و گاهی از طریق غلبه محبت حاصل می‌شود. نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله چشم بر هیچ موجودی باز نکرد. مگر آنکه با دل موحد آن را دید. 
اگر انسان چشم سر را بر شهوات بست و چشم دل را از مخلوقات فرو 
کاست. دیدگان دلش به شهود محبوب می‌رسد. اهل مشاهده, عمر خویش 
را از زمان شهود حساب می‌کنند و آنچه را که اندر غیبت گذشت, عمر 
نمی‌شمرند. چنانکه از عارفی پرسیدند: عمر تو چقدر است؟ گفت: چهار 
سال. گفتند: چگونه ممکن است؟ گفت: هفتاد سال بود که در حجاب دنیا 
بودم, اما چهار سال است که او را می‌بینم. و روزگار حجاب را جزو عمر 
تمیق 2530191 جات اصلی: اناست و نفسانیت. است.. انها: که 
سرزمین قداست و نور است, باید بی‌حجاب شد؛ لباس عادات کند, نعلین 
دیت بر کند و .سپس به سرزمین نور وارد شد. «قاحْلَع تعْلیک اک 
بالوادی المْمَدّس 5 (3 239 در قیقات باید. از خويشتن عبور کرد در 
تفسا نیت | عضر ریت 
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نمود و در استانه قصرهای اسمانی درامد؛ باید از تمامی تعلقات رست. 
خود را سبکبال کرد. 

زاثر باید تمام منیت‌های خود را با لباس خود برکند و در میقات دفن کند. 
پیمانی صادقانه. عهدی موسایی و پیوندی استوار با خدای خود ببندد که تا 
به کعبه مقصود نرسد, از پای نایستد. 


ب) اسرار پوشیدن لباس 


لباس انسان نشان تعلقات اوست. باید لباسی پوشید که رنگ تعلق نیذیرد, 
لباسی که با آن هر لحظه شاهد مرگ آرزوها و تمنیات خویش باشیم؛ بی 
رنگ‌ترین رنگها رنگ سفید است.؛ سفیدی احرام نشان دهنده رنگ باختن 
تمامی رنگ‌هاست. نی نماد پاکی, طهارت. سادگی و صداقت است. 
سالک, رنگ خدایی دارد طاص و الا ور ع و حَسَنْ من اللّه صبعة»؛ (1) 240 
در این لباس,: نام نشان, شهرت؛ 0 حاکا هی ندارد. محرم با 
انسان‌هایی مواجه است که همه با او هم رنگ‌اند و همه با یکدیگر 
یک‌رنگ‌اند. دریای انسان‌ها تنها یک فریاد دارد و آن رفتن به سوی خداست. 
لباس احرام بدین معناست که نباید غریبه را به جای دوست گرفت؛ باید با 
انار اه هه با چوست فست واه سرت معا است آه کاس رت 
زاثر در میقات مهمان خداست. او نباید از تار و پود دنیوی نزد خدا ببرد؛ 
یعنی باید لباسش ندوخته باشد. لباس احرام به معنای پوشیدن لباس 
تقواست که فشتتندخ هر انسانی است: «لباس التفُوی ذلک حَیل» ۰ (2) 21 


دو) کفن 


پوشیدن لباس احرام یادآور کفن است. لباس احرام انسان را متوجه مرگ 
قبر و جهانر دیگر فقو کند؛ لباس احرام انسان را برای سفر ابدی مهیا 
فا و ار 
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برمی‌خیزد, خود را با کفنی ساده و سفید در حضور حق می‌پابد. کفن 
دوخشت و دوزی ندارد, لباسی ساده است, همراه با تکلف و زینت نیلست؛ 
اين‌ها خصوصیات لباس احرام است. راهی پیش پای انسان جز_ کوج کردن 
نیست و باید تنها سفر کرد. «ولْقَدٌ < جنْمُونا فرادی کما خَلَفْناکم ول مَرّخ». 

(1) 242 
تنها با رخت و لباسی ساده باید به کوچستان غربت رفت. خود را باید برای 
روزی مهیا کرد که نه پای رفتن است و نه اختیار ماندن. زمانی که حاجی 
احرام بست و به میقات رفت و به خدا لبیک گفت. باید با خود تنها بشود, با 
خویشتن خلوت کند کند و با تن‌پوشی سفید همچون کبوتران آماده فان کرد 
تا بیرنگ و بی نشان اوج گیرد و در عشق يار ذوب شود. لباس ساده احرام 
انسان را به یاد بت شکن تاریخ می‌اندازد؛ زاثر باید با تبر عبودیت و اخلاص 

بتهای درون خویش را بشکند و بر زمین ریزد. 


سه) جامه معنا 


خداوند در حدیتی قدسی فرموده: 

«اکبرَاء ردائی و الْعطمَة را ری»؛ 

این دو؛ لباس احرام خداست. این دو جامه ساده‌اند, سفیداند, طاهرند و 
خدای سبحان با دو جامه کبریا و عظمت محرم شده است؛ احرامی که 
تنزیه ابدی را مخثاص خداوند کرده است. 

سالک هم باید به صفت معنوی الهی دراید و جامه معنا بیوشد؛ یعنی با تکبر 
برای کبریایی اش شریک نیاورد و با عجب و فخرفروشی به عظمتش لطمه 
وارد نکند. قلب زاثئر باید با کمال خشوع و تواضع پوشیده شود و جانش با 
اوج انقباد و فقر درآمیزد که نجات و رستگاری از آن انسان خاشع و منقاد 
است. اگر خدای سبحان با دو اسم «کبیر» و «عظیم» بر سالک زائر 
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تجلی کند, او کبر خویش را از دست داده, قلبش مطیع و منقاد می‌شود و 
در این صورت دو جامه احرام بر او برازنده ای رد3 

محرم شدم به جامه احرام بنده‌دارآماده حضور و ملاقات کردگار 

لبیک گفتم از دل و جان در حریم دوست‌گشتم ز شوق وصل دل آرام بیقرار 
رفتم به سوی کعبه ببینم جان اویا تر کنم ز زمزم دل چشم اشکبار 





اشاره 


احرام دارای آداب و مستحبات متعددی است که به لطایف و دقایق بعضی 
اما در میان مستحبات احرام دو چیز مهمتر است؛ یکی غسل احرام و 
دیگری نماز احرام که هر یک معنای باطنی دارد. 


تا سل اخر ام 


اشاره 


این دو به هم مربوط هستند, ولی می‌توان به عنوان دو نکته عرفانی برای 


غسل احرام بیان کرد. 


یک) غسل توبه 


قصد اصلی از غسل, طهارت از خطاها و گناهان است. سالک به هنگام 
احرام میقات باید قصدی به جز خروج از ات 
دل نداشته باشد؛ به عبارت دیگر. نیت و قصد واقعی انجام غسل احرام, 
طهارت از گناه و رجوع به مقام ربوبی و الهی است. 

چتانکه در حدبث شیلی امام سجاد علیه السلام فرمود: 

«فجين اغتسلت. , توبت تک اعتسلت من الحَطایا الذئّوب؟ قال: لا. قال: 
فما ترلت المیقات»؛ 

رت ی و با اه و تست ره 
دهی؟ 
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گفت: نه. فرمود: پس در میقات فرود نیامده‌ای.» 

خداوند 9 ِ پوبه فرموده:م 

«ومَن آَم بت قأو لک هم الطلمُون» (1) 244 

و ۳ ۲ و گناه بدرگاه خدا| توبه نکند بسیار ظالم و ستمکار 
است.» 

ارآ ره مت ی ان کم ی و ای تا ای ات اه 
ای ات مالس رای کی ماه ال ما 
اد ما سس خای ظالمند بد گمتن که اهل تیه اشته للم از آه عتفی 
است. 

توبه از ابواب رحمت الهی است. در میان ابواب رحمت پروردگار, دو باب 
از همه وسیع‌تر و نافذتر است؛ تحفخ دعا و دیگری توبه است. اگر راه توبه 
مسدود بود و هر گناه, جرم و اشتباهی که انسان مرتکب می‌شد. می‌ماند 
و عقاب و کیفرش ماندگار می‌شد, دیگر امید قآ وش برای هی انسانی 
باقی نمی‌ماند و انسانی که به ناامیدی برسد, به پایان عمرش رسیده 
است. 

رحمت خدا بر غضبش غالب است. در حدیث آمده است که: 

«اگر امتی گناه نکند, خداوند آن گروه را می‌برد و گروهی را صف آورد که 
گناه کنند تا آنهارا بیامرزد. (2) 245» 

خداوند در این حدیث نفرمود آن گروه اول را کیفر می‌دهد, بلکه فرموده 
کم اما زا سوه ور صوامر که عفران ‏ سایل‌ ال آنانق سرد 
بنابراین در جانب خدا اصل رحمت است و آمرزش و از اين رو اصل در 
اسان کان اشت هخا را گام شا صاخ رای دار له این به ها 
جچبر نیست, بلکه بدین معناست که در میدان مسابقه میان اسماء الهی, 
رحمان غالب است و پیروز. 

ندز نکته دیگر در باب توبه اينکه توبه یعنی بازگشت از مخالفت حق به 
فرمانبری او. شخص تائب کسی است که از مخالفت خدا بازگردد, از آن 
پشیمان گردد و با خدا عهد بندد که بعد از آن نزدیک گناه نشود. از آنجا که 
محر مه با سار سوت کام‌شاسی ترط آساسی مد 
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است. بر سالک لازم است پیش از همه, تمامی گناهان و خطاها را به دقت 
شناسایی کند تا بتواند از آنها اجتناب ورزد. «ذنب» به معنای گناه, معنای 
دیگری هم دارد؛ معنای دوم ذئب, دم است. (1) 246 دم در جانوران باعثت 
ستر عورت است چنانکه حیوانات موذی را میراند. ادف با توبه گناه 
(ذنب) می‌تواند خطاهای خود را بیوشاند همچنین مواخذه و عذاب الهی را 
از خود براند. 

نکته دیگر اينکه هیچ گناهی را نباید کوچک شمرد. چه بسا در میان گناهان, 
گناهی باشد که انسان کوچک می‌شمارد ولی نزد خد| بزرگ است و موجب 
خشم فراوان او باشد. 
امیرمومنان می‌فرماید: ۳ 1 ِ ۳ 
«انَ اللة احقی أَربعةّ فی أربة ۶_آخقی رضاه فی طاعته فلا تسَتَصَفرن شین 


کون پا 9 (2) 247 
«خدای تبار ک و تعالی چهار جیز را در چهار چیز نهان ساخته است: 
خوشنودی خویش را در اطاعت خود نهان داشته. پس هیچ یک از طاعات را 
کوچک مشمار, چه بسا همان طاعت. موافق خشنودی خدا باشد و تو ندانی 
و خشم خویش را در نافرمانیها پنهان داشته است؛ پس هیچ یک از گناهان 
را کوچک مشمار. چه بسا همانی باشد که با خشم خدایی موافق است و تو 
ندانی و اجابت خویش را در دعاها نهان داشته است؛ پس هیچ دعائی را 
کوچک مدار, چه بسا همان دعایی باشد که موافق با اجابت حق است و تو 
نمی‌دانی و ولی خویش را در میان بندگان خود پنهان داشته است؛ پس به 
هو فده ای اد دنا عدابا کم فا رت سیر که شید هم ادلی دا 


باشد و تو ندانی.» 


- . همان 
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توبه استفاده از نقطه‌های عطف در زند کی است,: توبه بهره‌گیری از 
لحظات حیاتی در طول عمر است, توبه درک عمیق از حضور خداست.؛ توبه 
زمینه ساز تحول ۵ کز کوانوخ برای ۳ است. سالی با توبه بهشت را 
برای خویش تضمین می کند. . توبه انسان را به خلوص می‌رساند, توبه درون 
و بیرون را نورانی میکند توبه به انسان عزت نفس داده جاه‌طلبی را از او 
می‌ستاند, توبه ریشه‌های خودخواهی و انانیت را می‌خشکاند. باز گشت به 
غدا خلبه اسان راماضا مف کنده دضته. حضور کر ام سار تعالی. را 
برای سالک فراهم مي‌کند و توبه فرصتی دیگر است ر 

اسام مرف لیاسم ار کا وا هی تور سس و صدا ‏ 
شواهد بزم و جشن مفصلی را مشاهده کردند. از مستخدم منزل که بیرون 
آفده بود برسیدند: ضاخب. این شتراء ایا بنده: است: با آزاد؟ وبا شگفتی 
پاسخ داد؛ صاحب خانه آزار است و گرنه چگونه می‌توانست بزمی براه 
اندازد. امام فرمودند: اری اگر بنده بود چنین نمی‌کرد و گذشتند. چون این 
پرسش و پاسخ به گوش بُشر (صاحبخانه) رسید, شتابان به دنبال حضرت 
شتافت و به دست آن حضرت توبه کرد و به احترام آن لحظه‌ای که از روی 
شتاب کفش بپا نکرده بود, دیگر هرگز کفش نپوشید و از اين رو به حافی 
(پابرهنه) مشهور گردید. (1) 249 ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه 
السلام می‌گوید: همسایه‌ای داشتم که بسیار گناه می‌ کرد و من بارها به 
اوتذکر داده بودم ِ« دست از گناه بردارد" اما او نمی‌پذیرفت. ۱ آنکه 
همسابه کناهکار ۷ 3 با کوق که احوال آه زا رای آمام ار 
السلام بگویم و از حضرت بخواهم که او را دعا کنند. ابوبصیر می‌گوید: من 
به حح رفتم و اعمال خویش را انجام دادم و انگاه به نزد امام صادق علیه 
السلام در مدینه مشرف شدم و چون پیام آن همسایه را به خدمت امام 
ای ی *بویصین: ۳ به او برسان و به او بو 
(2) 249». 

توبه را مراتبی است؛ (3) 250 اول توبه عوام است. توبه عوام فزونی در 
طاعت است تا اینکه انسان 
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توفیق‌های الهی را جلب کند, بی ادبی در بارگاه باریتعالی را کاهش دهد و 
امهال و ستر الهی را شامل حال خود سازد. ۱ 

دوم, توبه متوسطین است که به معنای ان است که سالک هیچ کناهی را 
کوچک نشمارد, در غیر اینصورت انسان در برابر خدا گستاخ شده. انس با 
گناه پیدا می‌کند و آهسته آهسته در ورطه استدراج و هلاکت فرو می‌رود. 
سوم, توبه خواص است. توبه خواص از تضییع وقت است. سالک نباید 
لحظه‌ای را از کف دهد و وقت خود را ضایع کند. غنیمت شمردن وقت از 
غرق در نور شهود می‌کند و سالک را از کثرت رهانيده. به وحدت 
می‌رساند؛ باعث تمکین, قرار و ثبات می شود انسان را از فرو افتادن در 
ژرفای کاستی‌ها و قعر ظلمت‌ ها نجات می‌د هد. آنکه وقت خویش را 
غعنیمت نشمارد نور مراقبه از او رخت می‌بندد, کدورت قلب جانشین آن 
می‌شود و حلاوت انس با خدا را از ز کام انسان می‌برد. 


و) سل طهارت 


زاثر به هنگام غسل احرام, قصد پاکی درون می‌کند. طهارت باطنی, نیت 
غسل کننده است؛ برای احرام بستن باید طاهر بود. طهارت و پاکی ذات 
انسان را فرامی‌گیرد. اعمالی که حاجی می‌خواهد انجام دهد, باید همراه با 
پاکی و صفای درونی باشد, او می‌خواهد مظهر نام «القدوس» شود. (1) 
251 ورود به این اسم با غسل طهارت امکان‌پذیر است و بدون ان صفت 
طهارت برای سالک فراهم نمی‌شود. 

از سوی دیگر خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. از جمله مظاهر 
کال الم حطانت اس اما سار عایو الهت م در باب تطافت :سل 
احرام فرمود: 

«قجین تتَظفت و أجْرَفت و عقَذّت الحَهٌ تع بت آلک تتظفت بئورة الَقبة 
الجالِهَة له تقالی؟ قال: لا»؛ 

«پرسید: وقتی نظافت کردی و احرام بستی و نیت حج کردی آیا نیت کردی 
که با نور توبه خالص خود را پاک کنی؟ ؟ گفت: نه. > 


ار رنه فترعات که بات 270 011 
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۲ تذکره است, (1) 252 حمام چرک‌ها و کثافات را از انسان زائل 
را ۱ 
حمیم است و حمیم به معنای دوست شفیق است: 
«فمَا لا من شافعین* وا صدیق حمیم». (2) 253 بهترین دوست و 
همنشین انسان خداست. زا حمام" می‌تواند پادآور مجالست با خدا| باشد و 
این نکته را به انسان تذکر دهد که دوستی‌های دنیوی پایدار نیست. نکته 
سوم اینکه این پدیده آخرت و مرگ را به یادانسان می‌آورد. انسان با 
عریان شدن در حمام و نفی تعلقات لحظه‌ای را به یاد صی ند که از گور 
برهنه خارج شده است. مالک هیچ چیز نیست و در محضر الهی تنها و 
بی‌کس ایستاده است. ورود به حمام همانند حضور در محضر خداست در 
حالف که اشاها عزیان و.برضه‌اند. هعچنین در حمام: از اپ اسفاده 
4 و آب لطیف است و نرم؛ آزت یادآور لطافت الهی است و آب زائل 
غسل احرام قلب و بطن ادمی را از رجس و من 3 پاک می‌کند. شهوات 
اس ی ای هش یوت ان سرت 
می‌راند و غسل احرام انسان را شبیه فرشتگان می‌سازد. فرشتگان الهی 
پاک و مدز هند, تفت با غسل همانند فرشتگان آماده طوافی پروانه وار به 
دور کعبه مقصود می‌گردد. غسل احرام قلب سالک را سرشار از عشق و 
محبت می‌سازد, غسل احرام تقرب می‌اورد, ابتهال و تضرع و زاری را 
شا انضان مارا ماه نت آت موم اشسات را مود ی 
شبنمی از طراوت و ترنمی از بهشت چهره انسان را می‌نوازد. غسل. 
که واه سم ها ار ای سس مش کات بت سا 
می‌بخشد, ناپاکی‌ها را می‌برد و شفافیت. سلامت و صداقت به انسان 
هدیه ص کند: تطهیز آذمی باعث جلب رحجمت خداست, پاکیزگی ي کلید محبت 
اشت و طمارت:سالک زا منوت جدا می‌نبازد «واله نع انطیریی »2 
(3) 254 
موانع تا نگردانی ز خود دوردرون خانه نایدت نور 
موانع چون در این عالم چهار است‌طهارت کردن از وی هم چهار است 


1-. همان, ص 583- 585 
2 . شعراء: 101 و 102 
3- . توبه. 109 
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نخستین پاکی از احدات و ارجاس‌دوم از معصیت وز شر وسواس 
ی ی ی آدمی همچون بهیمه است 
هر اک کند فاص اما ات سود تست سر اساسا 


سر نماز احرام 


زاثر در میقات ی ظلمت افکنده و سل توبه کرده است. لباس احرام 
عزت پوشیده که زمان حضور در پیشگاه الهی است. اینک لحظه حضور 
است., اینک زمان توجه و تقرب ات و اینک گاه نماز عشق است؛ نماز 
عشق بر سجاده عشق در بارگاه عشق. ای در ان لحظات من و سیان 
را ترک کرده و سبکبار گشته, با بالهایی به وسعت پرواز به سوی بهشت 
نور پرمی‌کشد و در افق ملکوت بال می‌گشاید و تا عمق هستی پرواز 
می‌کند, او لایه‌های نور را یک به یک درمی‌نوردد و چونان قطره‌ای در 
اقیانوس هستی محو می‌شود. ِ , 
تال سار ار ها ان است: که امش سا مرت ای شاه 
فصل با خدا بودن را برای زاثئر آغاز کند, مرغ دل را از قفس تن جدا کند و 
راه پر ز تا آشیانه را به او نشان دهد. 

گفت و گوی ها رارف شعات: پا خداوند در محضر خدا گفت و گویین 
رودررو و جهره به جهره است. او دست اشید ند ا فان خلت مت کند و با 
دلی شکسته و چشمی گریان تمام دارایی خویش را که چیزی جز «نداری» 
نیست تقدیم می‌کند. فقر و کاستی خویش را به چشم, عیان می‌یاید و با 
خدایش زمزمه ی کند؛ عقده اندوه با او وامی کند, نیاز به درگاه او 
می‌آهرد.. نفسن. خود را در بار گام حق ذیع می‌کنده تثها به. سجاده بند کی 
می‌رود, فقط او را می‌خواند, در برابر عظمت 5 کات و به ذلت و 
ها با ار ی مسا سم س ات مس اسنه اما شهاه 
علیه السلام در حدیث شبلی در باب نماز احرام می‌فرماید: باید به هنگام 
انجام نماز احرام. چنین نیت داشت که انسان به خدا تقرب یابد و مشغول 
انجام حسیات با ای اه 
«قچین صلَیّت الرَکعتیّن توت لک بت الی اللّه حَیْر الأْعْمَالِ من الصَلاة 


مز احتام انوری ی کرو ات امه عرام سای کناس‌ففد 
یادآور کفن و قبر است. این امر موجب می‌شور ۳ انسان در لباس احرام 
ره ای ارت ار ی یر یاه سا فان 
خداست و میهمان وان سار مه 
سفیدی لباس احرام به معنای گام نهادن در وادی نور و سرور است. احرام 
بستن در جامه چرکین هم مکروه است. میهمانی که به حضور حق بار یافته 
و در درگاه حضرت احدیت حاضر شده, هرگز با لباس کثیف و آلوده به 
میهمانی وارد نمی‌ شود. ورود به میهمانی خدا| با جامه چرکین شایسته 
نیست.. سزاست که حضور در درگاه باری تعالی با تمیزترین و پاکیزه‌ترین 
لباس‌ها باشد. 

امر مکروه سوم و چهارم احرام بستن در جامه راه راه و استعمال حنا در 
حال اخرام آافت. 

نکته ظریفی که در این دو مورد وجود دارد این است که جامه راه راه و 
استعمال حنا, نوعی زینت دنیوی است. زاثر باید در حج از مظاهر دنیوی 
اجتناب کند, از تعلقات خود بکاهد, وابستگی‌های زخارف دنیوی را در منزل 
خویش گذارده. از آن مهاجرت کند؛ چرا که به میهمانی خدا می‌رود و در 
این بزم نباید زینت‌های دنیا را با خود برد. 

لبیک گفتن در پاسخ کسی که حاجی را صدا زند کراهت دارد. سر آن این 
اس ای فقطا همست ال اسان که متا ات 
هی ای ها ات اه رز 
شده است. لبیک گفتن به غیر خدا شرک خفی است و میقات. محلی است 
برای توحید و نفی تمامی شرک‌ها. 

ششمین و آخرین امر مکروه در احرام, حمام رفتن در حال احرام است. 
حمام رفتن دو گونه است؛ حمام قبل از احرام که برای غعسل احرام 
مستحب است. این حمام رفتن اسراری داشت که بیان شد. اما استحمام 
وال ارام کا هت زار 

امام صادق علیه السلام در حدیث مصباح الشریعه در باب مکروهات احرام 
می‌فر ماید: 
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«5| آخرفت ققلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه کثیرا و قَْة الکلام الا بحیّر, ان 
بت تخقط العزء لتاتة |[ من خر کما قال ال 
و و لا جدال فی الَجّ» . ۳ لفقاخرة و علک بوزع تخجَرک عن 
جعاصی ال قَاِّ ال عر و چل یَقول نم لیوا تقتهم و لیوفُوا ثُدُورَهْم و 
َیطَوَفُوا بالِیّتِ العتیق قال بو عَبد اللّه من الم آأن نتم فی اخْرّایک 


ک. 


بکلام قبیح». 
«وقتی احرام نمودیر بر تو باد تقوای الهی و زیاد یاد خدا کردن و کم سخن 
گفتن,: مگر خیری در آن باشد. همانا کمال حج و عمره آن است که انسان 
زبانش را از گفتاری که خیری در آن نیست؛ باز دارد؛ چنانکه خداوند 
عزوجل فرمود: از فخر فروشی پرهیز کن و تقوایی پیشه کن که تو را از 
معاصی باز دارد انگاه امام علیه السلام فرمود: از مصادیق «تفث» سخن 
زشت گفتن در حال احرام است.» 


اشاره 


حاجی در حین احرام از امور بیست و چهار گانه باید اجتناب کند و اين امور 


برای او حرام است. اسرار و رموزی برای محرمات احرام بیان شده است 
که به آنها اشاره می‌شود: 


یک) قلب زائثر صید خدا 


هی شدو است: ۳ 
با نها الذین آمئوا لوا الصنّد انم خزخ ومن قتلة منم فتعهداً قجزاء 


۳1 ما قَتَل من النعم»؛ (1) 255 «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر گاه 


- . مائده: 95 


ک ۳ 
که صید را به عمد بکشد, جزای او قربانی کردن حیوانی است همانند آنچه 
کشته است.» 
احرام به دو قسم است (1) 256: احرام به تن و احرام به دل. شخصی که 
فقط به تن احرام بسته و مُحرم به تن شده است صید بر او حرام است 
ها ار را رام ی رت ار کوب 
معرفت؛: , احرام عرفان بسته, مُحرم دل است و چنین کسی طمع به به غیر 
خدا| را بر خود حرام کرده است؛ او هرگونه طلب از غیر خدا رهم 
می‌داند و خانه دل را در اختیار صاحبخانه واقعی قرار می‌دهد. 

نکته دیگری در این آیه وجود دارد (2) 257 و آن اینکه قلب زاثر صید 
خداست و قلبی که صید خداست شایسته نیست به دنبال صید باشد و اگر 
سالک حج گزار قلب خویش را متوجه غیر خدا کرد, کفاره‌ای بر اوست و 
ان اينکه از این توجه نادم باشد و تمام سعی خود را بر تداوم یاد حق بکار 
ات مور ارام ال ای اس سا 
شهوات ت کرد. محرم قصد خدا و زارت خانه او کرده است, با چنین قصدی 
نباید د به دبال غیر او توی ی وه ال اقر اه با ان 


دی لک صند ید تخر امه متاع کم وللستارة وخثم عَلَیْكَم صیذ الب ما 
دهم خذزماً والفوا ال الذٍی الب جشژون»؛ (3) 258 «شکار دریایی و 
0 ۵ شدن‌تان آث آن بر شما و مسافران حلال شده 
است. و شکار صحرایی تا هنگامی که در احرام هستید بر شما حرام شده؛ 
از خداوندق که‌به نزد او کرداوزده می‌شوید: فرسیند.» 

سزاق ذیل آيه بیان شده است, تفاوتی میان بحر و با است؛ (4) 259 آنگاه 
که عبد سالک مستغرق در بحر حقایق الهی می‌شود و اقیانوس هستی او 
فانی و سالک فانی مجاز به صید بحر است و می‌تواند از اقیانوس حقایق 
هر چه می‌خواهد برگیرد. 


۰-1 . کشف الاسرار, ج ۳ ص‌ 237 
اه الا مارا ره رس 189 
3- . مائده: 96 

4 لظانی سار ات زر 410 
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شکار نیز دو قسم است؛ (1) 260 شکار زاهد و شکار عارف. زاهد صید 
حق تعالی است از دنیا و پایان کار او به فرموده خدا این است: 

«و ما علد الله حَیر و آبقی»؛ (2) 261 «انچه نزد خداست بهتر و تا ابد 
باقی است.» 

است: , 

و ال خر خَیر و آبقی»؛ (3) 262 «خدا بهتر و پاینده‌تر است.» 

هم 7 #9 عارف صید خدا هستند و خداوند سبحان صیاد آنهاست. اما 
یکی از دنیا و دیگری از بهشت. صید و صیادی دام و ریسمان می‌خواهد, 
خداوند برای نفوس رمنده دام گسترانده است. دام خدا برای صید این 
دسته از انسانها عبادت است. (4) 263 خداوند در اين دام, دانه‌هایی 
گذاشته است, همانند جذبه‌ها. کشش‌ها و ربایشها تا بندگان در آن افتند و 
در پنجه صیاد قرار گيرند. اما گاهی صیاد سفیری می‌فرستد و آن سفیر 
آوازی سر میدهد و صید را به دام صیاد میکشاند. انبیاء و اولیاء سفیران 
اویند و حق تعالی با اولیاء خویش دام گسترانده است, آنها ند| می‌د هند؛ 
احسان می‌کنند تا صیاد آنها را صید کند. احسان خدا و اولیایش دانه‌هایی 
هستند که از .دهان سفیران می‌زیزد. آنها <اته. باشی و. احسان. می کنند. تا 
بندگان را اسیر احسان خویش سازند. 


دو) آینه و سرمه زینت 


از خیکر مخرمات: آخر ام تحام کر دن به ایتهة: ابتت تین سر مه کشیدن در 
حال احرام تحریم شده است. سر این دو در حدیثی چنین بیان شده است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


1- . ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 584- 589 
2- ۰ قصص: 60 

3- . طه: 73 

4 . ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 584- 589 


کر : 113 3 3 ۳ 9 و 
«لا تْظرّ فی الْمرّآة انت مَحرم, لته من الریتة و لا تکتجل المرَأه 
الَمْجر مه بالسّوّاد ان السَوَاد زبتَهُ»؛ 

«در حالی که محرم هستی به آینه نگاه مکن؛ زیرا این نوعی زینت است و 
زن در حال احرام, سر مه سیاه نکشد, که آن هم زیت است». (1) 204 
این دو امر زینت‌اند و زینت بهره‌گیری از تشریفات و تجملات دنیوی است. 
از دتیا باید. زهید و از انتتمان دنیا باید پرید و به آسمان ملکوت باید سر 
کشید. هنز آلقی را رو آفق خدوت ابید دید از سنوی تیکر تکام به. ایتة: 
نگاه به خود است و از خودیت باید رست؛ از خود باید فارغ شد, بودن 
خویش را باید از یاد برد. خودبینی و خدابینی در یک دل نمی‌گنجد, قاصد 
خدا قلب خویش را برای دیدار دوست مهیا می‌کند. نظر , به اینه را تحریم 
کدنه با هخرم فلت خیش را آینه کند و در آینه دل خعال,بار زا ظاره کر 
باشد ۱ 

نمی‌خواهم کسی نزدم نشیندبگو آیینه هم‌رویم نبیند 

ز تن مرغ دلم بیرون پریده‌نشسته در حرم تا دانه چیند 


۱ 


سه) سایه و ذوب گناه 


عبداللّه بن مغیره از امام موسی کاظم علیه السلام درباره سایه برای 
۳ پر سید . امام علیه السلام در پاسخ آن را حرام دانست. او گفت: ۰ من 
حزمایف هستم و گرما بر من طاقت فرساست. آپا راه چاره‌ای برای من 
وچود دارد؟ امام علیه السلام فرمود: 

«أ ما عَلِمت أّ السْمُس تَعْرّبٌ زد نوب موی 

«آیا نمی‌دانی که خورشید, گناهان محرمین را پنهان می‌کند». (2) 265 
بنابراین سر اینکه سایه و سایه‌بان برای محرم حرام شده, این است که 
افتاب سوزان بر سر 


روایت 1029 
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و تن محرم بتابد تا گناهان او را پاک کرده, ذوب سازد و از این روست که 
گفتند آافتاب پاک کننده است؛ زیرا| نجاست گناه را تطهیر می‌کند. 


چهار) کندن درخت و اصلاح زمین 


در حریم امن الهی و در حال احرام نباید درخت یا گیاهی را کند؛ زیرا این 
کار از بین بردن «حرت» و «نسل» است. نابود کردن حرث و نسل فساد 
است و کار مفسدان و دوزخیان. اما بهشتیان که همواره در جهت اصلاح و 
اثار خداست, در سرزمین عشق و کسی که عاشق اوست؛ به آثار او 
تعرض و تجاوز نمی‌کند. 

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست‌عاشقم بر همه عالم که همه 
عالم از اوست 


پنج) تجربه برادری 


در حریم امن الهی برای تقرب به خدا باید دلها را به هم نزدیک کرد از 
جداییها پرهیز داشت و هر انچه مایه تفرقه است. از بین برد. در محضر 
حق نباید به زاثران او توهین کرد. 

باید از فسوق, جدال؛ مشاجره, فحاشی. تفاخر و مباهات پرهیز کرد. نبا نباید 
به کسی دستور داد, سزا نیست زبان به ناسزا گشود. حریم حرم محدوده 
برادری است. در آنجا باید تمرین اخوت کرد در پیشگاه دوست به دوستان 
دوست نباید جز خیر گفت, در محضر بندگی, تقاخر معنا نذارد. 


۳1 ده ت و اش 
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از حمل سلاح باید پرهیز کرد. حمل سلاح به معنی دشمنی و خصومت 
است. در حضور خداوند رحیم خشونت لازم نیلست؛ آتتتا شا کینه و دشمنی 
شأن دوزخیان است و خدا اهل رحمت و آشتی است؛ او اهل داد و رآفت 
است و نسبتی با انتقام و خشونت ندارد. خشونت و دشمنی ضعف و 
کاستی است که با ربوبیت خدا سازگار نیست؛ از این رو کشتن جانوران, 
اذیت و آزار دیگران و حتی زخم کردن بدن خویش حرام شده است. 


هفت) شراب لم یزلی 


در راه عشق خدا باید از دیگر عشق‌ها گذشت. شهوت با دلدادگی به خدا 
قابل جمع نیست.؛ هر چیز یادآور شهوت را باید کنار گذاشت؛ نظیر عقد 
کردن زنی برای خود یا دیگری, در اين حال نباید شاهد شهوت بود, باید از 
سکر ظاهری گذشت و از پیمانه شراب ب لم یزلی سرمست شد. 

به پیش روی من اینک مقام است‌حرم از اهل دل در ازدحام است 

برو ای ما سواءالله چونکه ما راشراب فیض ربانی به جام است 


ص: 116 
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فصل چهارم: اسرار عرفانی طواف 
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حج‌گزار بعد اتانکة در میقات حضور, احرام عشق بست. نماز بندگی به 
جای آورد, پای در حریم حرم می‌گذارد. حرم یعنی جایی که هر کسی در آن 
در امان است. انسان. حیوان و حتی درخت و گل و علف از هرگونه 
تعرضی مصون هستند. همه چیز در اینجا در حفظ و امان الهی است؛ انجا 
سرزمین امنیت, صلح و آرامش است. 

داستان امنیت و آسایش حرم به روز کاران قدیم باز قین کرد آنگاه که 
خر الاسنود نع ازصوط آدم به زمهین رل کرد و جاده نزول را به سوی 
خاکدان طفت یور ون شین عکان امه جوو ۳ بافت: هر این لعظه 
نوری از آن تا شعاع کوههای اطرافش پراکنده شد و این قطعه زمین را 
روشن نمود و اینجا نک انشهان به خود گرفت, , محدوده نور محدوده حرم 
شد, همانجایی که آدم در هبوط خویش به آنجا گریخت و در آنجا سر به 
آسمان بلند کرد و به استمداد از «کلمات» خدا را خواند و خدا او را 
پذیرفت: اینجا محل توبه آدم است, اینجا مکان نزول لور و آسمان 
معناست., اینجا گری زگاه آدم به سوی خداست و اینجا بخشی از بهشت عدن 
است. 

در این لحظه زائر وارد مسجد می‌شود؛ مسجدی که تجلی‌گاه حضور و 
شهود است و وادی نور و سرور و بهجت, در اینجا فقط باید ایستاد و نگاه 
کرآنها شا هرا سل ناماس ها ار سس سوت 
است, اینجا روی نگاه به کعبه است, در اینجا عاشق معنای عظمت و 
بزرگی را می‌فهمد, معراج آسمان را با چشم خود می‌بیند. در اینجا باید 


ص: 120 

خاموش بود و نگربست. زار هم اینک در سرزمین حضور و شهود ایستاده 
و اماده پرواز است. 

کلماتی را از صمیم قلب نثار معبود خود می‌کند, او به راز و نیاز با معشوق 
می‌ایستد و در دریای تفکر قوطه‌ور شده سر در جیپ مراقبه فرو می‌برد. 
حاجی و را مقابل خدا می‌بیند؛ روبه روی کعبه, نگین زمین و محل نزول 
فرشتگان آسمان. کعبه همان خانه‌اي است که هر روز زائثر بارها از راه 
دور رو به ان سو می‌کند. بیت الله همان دیوارهای بلندی است که 
مشتاقان برای نظاره ان لحظه شماری می‌کنند. کعبه همان ساخته کسی 
است که نزدیکترین افراد خویش را به قربانگاه عشق برد کعبه نشانه 
توحید و چراغ هدایت بشر است, کعبه اولین خانه بندگی است. باطن کعبه 
فلب,انشان حافل استه فل ابراهم لب السلام فلت ایاعیل عاه 
السلام قلت نع له شام کل موی له السلام کلب ی ها 
السلام, قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله که باید گرداگرد آن چرخید و 
پروانه‌وار در این بزم سوخت. 


اسرار طواف 


فرشتگان الهی در اطراف کعبه آسمانی می‌گردند. لذا انسان باید خود را 

همگون با پا فرشتگان کند. 

«وَتَری الْمَلائَکَة خافین من حول الَعزش» ( (1) 266؛ 

«در آن روز فرشتگان را مشاهده: فان کل که گرداگرد عرش الهی 

درآمده‌اند.» 

کعبه نمادی از خدا در عالم ملک و شهادت است. انسان به هنگام طواف 

یر و اه اه ای هر سم 

ملکی. همان طواف ملائکه به دور عرش الهی است و انسان باید به هنگام 

1 تا اسمانها و فرشتگان بالا رود. امام صادق علیه السلام در حدیت 
ح الشریعه به این نکته بلند عرفانی اشاره فرمود: 

ِ بقلیک مع الْملایکه حول العَرش کَطوافک مَع المْشلمین بتلیک 


ره 75 
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حول الیت» (1) 267 «همانگونه که با بدنت همراه مسلمانان بر گرد 
کعبه طواف می‌کنی, با قلبت همراه فرشتگان بر گرد عرش طواف کن.» 
در عالم کارکنانی هستند که په فرمان خدا کار کرده از امر او سرپیچی 
نمی‌کنند: «لا ره بعضون ال ما اهر هم ۶ ما بَوَمرون#: (2) 268 این 
کارکنان فرشتگان الهی‌اند که هم در عالم ملک و هم در عالم ملکوت و 
جبروت به کار خویش مشغولند. این کارکنان عالم علوی و سفلی هر یک 
مقامی معلوم دارند. «و ما متا الا لة مفام مَعلومٌ». (3) 269 علم ایشان 
زیادتی نگیرد و دگرگونی هم نپذیرد. آنها علم و عمل خویش را فقط از خدا 
آموخته‌اند. سفیران_ نور توان ۰ تکلم ندارند مگر به اذن الهی: «یوم یوم 
الْوخٌ و الْمَلائْکة ضَفا لا یِتکلمُون لا من آذن له الرَحْمنْ». (4) 270 در میان 
موجودات تنها ادف آست که توان کلم ارو ه فر شتکان از سخن گفتن در 
محضر حق ناتوان و عاجزند. 

ملائک همان موجوداتی هستند که انگاه که خداوند اراده کرد در زمین 
خلیفه‌ای برای خود قرار دهد آنها «لاف تسبیج زدند و خود را در مقام 
هستی یگانه پنداشتند. «تَعْنْ سیخ بحمدک و تفس لک». (5) 271 خدای 
بان با خهره هت .وه عظمتته برا, انها هو کر و کفت: تمام خلایق 
مسبحند و تقدیس من می‌کنند: و من «مقدس» نمی‌خواهم؛ من. «ادم» 
هی‌خواهم؛ ادمی که تمام. اسماء من را بداند. و ,به. آنقا اشراف و و احاطه 
داشته باشد. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: همراه با پدرم در حجره نشسته بودم, 
ایشان به نماز برخاست. در این لحظه مردی وارد شد. چون پدرم از نماز 
خارج شد و سلام داد, آن مرد از پدرم پرسید: ۲ ِ 

سئوالی از شما دارم که کسی جز شما جواب ان را نمی‌داند. ان سئوال 
سر و علت طواف خانه خداست. چرا مسلمین باید گرداگرد کعبه بچرخند؟ 
امام علیه السلام فرمود: 

«آنگاه که خداوند عزوجل ملائک را امر به سجده نمود آنان در ابتدا این امر 
را رد کردند و گفتند: «أ تجْعَل فیها من یذ د فیها و یَسُفک الدماء وحن 
تُسَبخ بِحمدک و تُقَدْسْ لکَ». خدای تعالی هم در ِ. ب فرمود: «|نی اعام 
ما لا 


آ متیرک (اسال: سض 172 


4 . فجر؛ 22 و 23 
که بقرم: 30 
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تَعْلْمُون». خداوند به آنها غضب کرد, فرشتگان الهی درخواست توبه نمودند 
خداوند انها را امر کرد تا طواف بیت معمور کنند انها هفت سال طواف 
کردند, استغفار نمودند و توبه کردند. خداوند توبه آنها را پذیرفت و سپس 
کعبهز_ را بحذای آن روی زمین مستقر کرد و طواف آن را 9 و طهارت 
تنی, اد قز ار داد: خداوند توبه را دوست دارد. پشیمانی بندگان را دوست 
دارد, از استغفار بندگان استقبال می‌کند, خداوند می‌خواهر آدمیان مانند 
فرشتگان دور خانه‌اش در زمین بگردند تا از این طریق گناهان آنها را 
بریزد. خداوند طواف را وسیله آمرزش بندگان قرار داد و خواست تا 
بندگانش در عمر خویش یکبار پاک شوند و مزه ملکوتی طهارت را بچشند. 
هر کس هفت بار این خانه را طواف کند و دو رکعت نماز, در هر جای 
مسجد که بخواهد بخواند, خداوند شش هزار حسنه برايیش می‌نویسد و 
شش هزار گناه از او می‌زداید و شش هزار درجه بر او می‌افزاید وشش 
هزار نیاز از او بر می‌آورد. هر کدام از اين نیازها زود براید به خاطر رحمت 
خداست و هر کدام به تاخیر افتد به خاطر اشنیاق خداوند به دعای 
اوست». (1) 272 

حماد بن عیسی می‌گوید: روزی جهت پرسیدن سئوالی خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله رسیدم. 

لحظه‌ای که آنگاهم به ایشان افتاد, نتوانستم سخن بگویم. رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله دست به سینه من گذاشت و فرمود: سئوالت را بیرس. در 
این لحظه اشک مهلتم نمی‌داد و باز نتوانستم سوالم را بپرسم. وقتی پیامبر 
«هر کسی طواف خانه خدا کند, در حالی که سر و پایش برهنه باشد, 
گناهان خود را مد نظر گیرد, استلام حجر کندر نذون ایتکه کفنی را آزار دهد 
و دائماً ذکر خدا گوید, خداوند به ازای هر گامی هفتاد هزار حسنه به او 
دهد, هفتاد هزار گناه او محو کند, هفتاد هزار درجه به او رفعت دهد, به 
جای او هفتاد هزار بنده آزاد می‌کند. شفاعت او را در باب هفتاد نفر از اهل 
بیتش می‌پذیرد و هفتاد هزار حاجت او را برآورده می‌کند؛ چه زود چه دیر». 
(2) 273 

274 )3( 
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طواف حح کننده. طواف فرشتگان خداست., توبه زائرین است. با طواف 
می‌توان رحمت الهی را جلب کرد؛ غفران و بخشش الهی در طواف کعبه 
است. خداوند به طواف کنندگان نوید بهشت داده و برکات و هدایای 
خس را ال عال آنان صاحه ان ری کمحاونه به اذه اه 
السلام امر نمود خانه کعبه را بنا کند, آدم به خدا گفت: هر اجیری اجری 
دارد, اجر من چیست؟ 

خداوند به او پاسخ داد؛ 

«ای آدم هر گاه طواف کردی, رحجمت و غفران من شامل تو می‌شود. آدم 
بیش از این خواست, خداوند هم امساک نکرد و گفت: 

کر اه تام مص ایا روص ادا میم هس که 
قصد زیارت کند ولی به دلیلی توفیق نیابد. او را هم می‌بخشم و حتی تمام 
کشانی. که ظواف کش ان برای اما سار کنود انا را به بر کت وعا. 
طائفین خواهم بخشید». (1) 275 

دریافت رحمت و مغفرت الهی است., تولدی دوباره است و آنگاه که انسان 
از گاه با که شید خداوند جد اسان‌های: پاک ساهات: می کند. رتول. دا 
صلی آللهعلیه و ال فر مود 

«انّ للع پباهی بالطایفین»؛ (2) 276 

«خداوند به طواف کنندگان مباهات می‌کند.» 


طاف: فان 


زائر باید با قلب خویش طواف خانه خدا کند. طواف شریف. طواف قلب 
در محخصر ربونیت 


1-. همان 


ضر 124 
است. ادمی با چشم سر, کعبه زمینی را می‌بیند و با چشم دل بیتی در 
عالم ملکوت. تن با اب و گل خانه خدا رو به روست و دل, با خدا. چشم 
بیت معمور را در اسمانها محاذی کعبه در زمین افرید تا کسی که به زیارت 
کعبه نایل اید, با دل و جان خود زائثر خانه خدا و خدا در اسمان حقیقت 
باشد. 

خانه کعبه خانه دلهاست‌ساحت قدس و جایگاه خداست 

خرم آنکس که گرد آن خانه‌در طواف است همچو پروانه 

گر نصیب تو نیست فیض حضور گرم دیدار خانه باش از دور 


قلب ویژ گیهایی دارد. اول انکه قلب عصمت دارد. قلب معصوم و مصون از 
خطاست, ها ک. اهل مر اقیت کسی از ان اه تست 277/1 تون اجه 
که در قلب رسوخج 9 کین تجلی حق بوده, ثابت, پایدار و خطاناپذیر 
«دَغ ما ریک |لی ۳ لا یربک اشتفت قَلبک و ان تاک الْمَننُون». 

دوم آن که قلب مخوافی دارد. ابن ِ در رساله‌ای به نام «فی وه 
الَقَلب» بعد از اشاره به قول کسانی که برای قلب هشت وجه قائل‌اند. 
خود قلب را ۱ شش وجهی دانسته به تفصیل در مورد آنها سخن می‌گوید. 
دول 275 تدوخ م آنکه فلب‌ددار ای ظاعازت است. ظهارت فلت ان اشست که 
به خدا عالم باشد و همواره حضور حق را درک کند و از او غافل نشده, از 
شهوات حرام و حلال بپرهیزد. (3) 279 چهارم اینکه قلب از طریق اذکار و 
اوراد باصفا می‌ شود. 
پنجم اینکه قلب سجده دارد. سجده قلب خضوع و خشوع او در برابر مقام 
کبریایی خداست. سجده قلب در برابر اسماء الهی است و به برای ذات 
اف ترا آسداء و ضعات: الفی: است. که.هعماره فلت. وا و سا عتقای 
کرده‌اند و برای ۰ بهتر از سجده نیست. این عربی در این مقام 
«سهل در آغاز 04 به طریق, ناگهان دید ِِِ سجده بت است. 
منتظر ماند دید سر از سجده برنمی‌دارد. دچار حیرت شد و به سئوال از 


1 فتوعات فکیهر. ج 1: ض 91و 2846 
۰-2 . شرح التجلیات الالهية. ص 177 
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پرداخت, اما کسی را که از واقعه آگاه باشد و سئوال وی را پاسخ گوید 
نیافت؛ زیرا آن‌را نجشیده بودند. بدو: گفته. شد که شیخ معتبزی در عبادان 
(آبادان) است که سئوال نو را می‌فهمد. او به عبادان رفت و از شیح 
پرسید که قلب سجده می‌کند؟ او پاسخ داد: بله, تا ابد. در حال. سهل از 
حیرت شفایافت و ملازم خدمت شیخ شد.» (1) 280 

ان عربی پس از نقل این داستان می‌گوید: . _ 

«مدار این طریقت بر سجده قلب است که اگر در حالت مشاهده عینی 
برای انسان حاصل آید, دلالت می‌کند بر اينکه او کامل شده. معرفت و 
عصمتش به حد کمال رسیده و دیگر شیطان را بر وی راهی نیست.» 
طواف قلب بعد دیگری هم دارد. طواف. گردیدن دور قلب انسان کامل 
است. (2) 281 خداوند قلب ولیْ خویش را بیت کریم و حرم عظیم خویش 
قرار داد؛ زیرا قلب اوست که توانست بار امانت کشد؛ امانتی که زمین و 
اسمان از حمل ان سرباز زدند. در طواف باید به کرد ولی خدا گشت. با او 
بیعت کرد و با آنچه لایق و در خور اوست.؛ او را سنود. بلندی بت باندازه 
بلندی قلب اسان کامل است؛ یعنی تا خدا ادامه دارد, منازل بیت با 
منزلگاههای قلب ولوث خدا| هماهنگ است, گنجی که خدا در خانه خویش 
گذاشته, با گنج او در ضمیر ولیش یکی است. زاثر با طواف خویش گنجهای 
اين گنجینه را مشاهده می کند و مدارج باطنی را تا نیل به مقام سر انسان 
کعبه با قلب است و از سوی دیگر طواف قلب ولیٌ خداست. 


3. طهارت از شهود غیر 


طهارت دو گونه است؛ (3) 282 طهارت ظاهر و طهارت دل. طهارت 
ظاهر با اب حاصل می‌شود. اما طهارت باطن و دل با معرفت درست 
می‌ شود. باید با اب عرفان قلب را شست و شو داد, 
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سموم را از جان بیرون کرد., توحید را بر قلب حاکم نمود و نفاق را از دل 
زدود. تا قلبی پاک, ضمیری آرام و 

زاثر به هنگام رجوع به کعبه حقیقی قلب خویش را از مشاهده غیر پاک 
می‌کند. (1) 283 شهود غیر خدا توبه می‌خواهد, حح‌گزار در لحظه طواف 
از اينکه به غیر خدا توجه کرده و اعتمادش به غير او بوده و یاد دنیا در قلب 
او جای داشته است. استغفار می‌کند. اگر انسان در دنیا به غیر او رجوع 
هی کند؛ این هم به خاطر دستور اوست و اگر امر او نبود, سالک و عارف به 
غیر او حتی رجوع هم نمی‌کرد. سرور شهیدان در بیانات نورانی خود را 
اینگونه 0 ۳ 9 7 

«الهی أمرّت یالرُجُوع الی الأثار, قَارچقنی الیک یکشوة 


يَسُوة الانوار و هداية 

0 ۳ کحَا س ِ 1 . 9-] - ئ ۵ لا 2 تا 
الاسٌتَبٌضار, خی جع الیک منها کما دَحلث ۱ لیک نها تص ‌ السر عن أ لنظر 
الا و مَرْفْوع الَهِمَة عَن الاغتماد علَنها, نک عَلی کل شیء قدیژ». (2) 


294 
«معبودا! فرمان دادی مرا مراجعه به آثار کنم پس مرا به خود جلب کن از 
تجلی انوار و رهنمایی بینش دل تا مراجعه کنم به درگاهت از آنها, چنانچه 
از همانها بحضرتت ره یافتم و سر خویش از نگاه به آنها بازداشتم و همت 

خود را از اعتماد به انها برداشتم؛ زیرا تو به هر چیز توانایی.» 

مسلخ عشق و شهادت برود, با خدا نجوا می‌کرد که ایا برای غیر تو ظهوری 

هلست؛ تو کی غایب بوده‌ای تا غیر تو, تو را اثبات کند و کی دور بوده‌ای که 

تا 

از حب تو نصیبی نداشته, باشد. 

«أ یَکونْ لِعَی رک من الظهُور با لیس لک حتّی هو امه تک ی 

بت کی نع ی ول تال دیقف کي ین 9 ر هی الیّی 

1 لا تراک علنها رقیبا و سرت صفقَه عند لْ تجْقل 
2 


1- . اسرار الشریعه واطوار الطریقه و انوار الحقيقة ص 232 
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3- . همان 
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اف ترعتا 


طواف دو گونه است؛ طواف صوری و طواف معنوی. طواف صوری 
طواف با بدن و حرکت صوری اطراف خانه کعبه است. در این طواف, زاثر 
با ظاهرش به مطاف می‌رود و کعبه صوری را طواف می‌کند. اما طواف 
حقیقی طواف معنوی است. در این طواف ضمیر عارف به حرکت درمی‌اید 
و زائر, کعبه حقیقی را در ملکوت ملاقات می‌کند. این طواف نیازمند شوق, 
اراده, طلب و صفای باطن است. 

زاثر در مطاف به روّیت می‌رسد, به مقام شهود بار می‌یابد و با چشم دل 
انوار الهی دیده, با گوش نغمه‌های آسمانی می‌شنود. از طریق استنشاق و 
ذائقه, بوها و مزه‌های جبروتی دریافت می کند و با لمس خویش دست 
غیبی خدا را بر شانه خود احساس می‌کند اما اگر عروجش ارتفاع گیرد به 
کشف معنا و طواف معنوی راه یافته مظهر اسم «علیم» می‌شود و با سز 
و مقام خفیٌ خویش معانی غیبیه را به شهود می‌نشیند. 


5. طواف قرب و انس 


قرب استغراق وجود زاثر در صاحب خانه است تا جائی که سالک قرب خود 


را نبیند و در حق فانی گردد. قشیری می‌گوید: «قرب» نزدیکی بود به 
طاعت و متصف شدن اندر دوام اوقات به عبادت وی و گرزب بنده نبود 


به حق مگر به بعدش ز خلق, و اين از صفات دل‌ها بود بیرون احکام ظواهر 
و قرب حق- سبحانه- به علم و قدرت به همگان است خاص و عام و به 
لطف و تصرف خاص مقمنان را ۰ (1) 286 


کارگاه قرب حق در نیستی است‌غره هستی چه داند «نیست» چیست 


1- . ترجمه رساله قشیربه. ص 2865 
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آن من بر چرخ و آن او به نشیبز آن که قرب حق برون است از حسیت 


در قرآن یا با لطیفه‌ای مواجه می‌ شویم. 

«اغلفها ان الله‌تتول بای ع 0 (1) 287 «خدا در میان شخص و 
قلب او حایل « 

با توجه به اينکه اولا: «قلب» به معنای حقیقت انسان است و ثانیا: آیه در 
مقام توجه به شدت قرب خدا به انسان می‌باشد. نکته اینکه اگر میان 
انسانی و انسان دیگر چیزی حایل باشد, برای دست‌یابی به طرف دیگر باید 
از حایل گذشت. بنابراین ژرفای آیه این است که خدا میان هر انسانی و 
خودش حایل است, پس وصول به خود ممکن نیست مگر با از گذر از خدا؛ 
بنابراین خداشناسی عین خودشناسی است پا مقدم از 

خو گرفتن سالک, «انس» است. انس لذت باطنی است که بر اثر طلوع 
جمال محبوب حاصل می‌آید. صاحب انس از غیر محبوب به وحشت می‌افتد 
و تنها با ذکر او دل خوش دارد. 

وی عموم اوقات خود را , به تفکر و تذکر می‌گذراند و دیگران را غایب و او 
را هميشه حاضر می‌بیند. عم مضوت مه کر نی آمش آز صگران 
است. 

طوافم. قرف بخ خداستم. ظواف خست از ماسواست: طواف خائهستد| 
دلها را صیقل می‌دهد و سر ادمی را با خدا مانوس می‌کند. طواف قرب. 
انسان را از هستی وابسته می‌رهاند. طواف انس, ادمی را به معراج 
می‌برد, آاتش عشق به خدا را در دل انسان شعله‌ور می‌کند. مرد خدا در 
حین طواف هوش از کف می‌دهد و تنها لقاء حق او را به هوش می‌اورد. 
طواف عشق, امیدواری به رحمت و عفو الهی و تمنای وصال است. لذت 
باطنی با طلوع صاحب خانه که محبوب حقیقی است در اختیار زائثر قرار 
می‌دهد, وحشت را از دل برده, انس و عشق را, به چای آن می‌نشاند. 


طواف, برگرد کعبه چرخیدن است., و به دیدار معشوق شتافتن! طواف؛ 


چرخش عاشق گرداگرد معشوق است تا خود را با آتش عشق او بسو اند. 


1- . انفال: 24 


ضر 9 12 

گرد شمع بچرخد تا عاقبت با بال و پری سوخته خویش را به پای شمع 
افکند. زاثر اتش عشقی در ضمیر خود دارد و بار سفر را بسته است. از 
خانه, کاشانه, زن» فرزند و وطن بریده و لبیک گویان خود را تا پای خانه 
دوست رسانده است. او آماده چرخیدن است تا پروانه وار گرد شمع 
فروزان خانه عشق و بیت محبوب بچرخد. <<« 
کند و چونان ستاره حول محور وجود حق بچرخد. او با طواف جذب 
مغناطیس وود جق فینود و سنج ماه 3 اه زا ان هداز نی 
در مطاف به جنبش درآمده خود را در دریای عشق آلهی غرق می‌کند: از 
خودیت تهی گشته, رنگ و بوی او می‌گیرد, کرد شمع دوست چرخیده, 
هستی خویش را به پای او ذوب می کند تا آنکه ذره‌ای بی مقدار گشته, 
چونان مولود کعبه فریاد سر دهد که: 

«هبنی صَبرّتْ عَلی عَذّابک قکیّف آضبر علی فراقک». (1) 288 

به شمع کعبه بس پروانه دیدم‌هزاران عاشق دیوانه دیدم 

چه شمعی این همه پروانه دارد؟چه دلبر این همه دیوانه دارد؟ 

همه افسرده خاطر, دل شکسته‌به روی گونه‌شان اشکی نشسته 

زن و کودک هزاران در هزاران‌همه گریند چون ابر بهاران 

بسی مجنون در صحرا| دویده به شادی در بر لیلی رسیده 


اشاره 


در طواف باید هفت دور (شوط) گرد کعبه چرخید. عدد هفت رمز و رازی 
دارد؛ هفت آسمان, (2) 289 سیع المثانی قرآن, (3) 290 هفت دریاء (4) 
1 هفت روز هفته,. هفت بطن قران و هفت شوط طواف. برای هفت 
دور طواف وجوهی از لطایف عرفانی بیان شده است. 

وجه اول) سر هفت دور طواف این است که ادمی دارای هفت اخلاق 
رذیله است که گاهی 


1- . فرازی از دعای کمیل 
2 . بقره: 29 
3- . حجر؛ 87 
4 . لقمان: 27 
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از آن تعبیر به «هفت شوط حجاب» می‌شود. (1) 292 اخلاق رذیله عبارتند 
از عجب, کبر, حسد, حرص: بخل. عضب و شهوت. سالک باید این ها را 
زایل و به جای آن هفت اخلاق حمیده را جایکزین کند که عبارتند: از: علم, 
حکمت, عفت. شجاعت., عدالت, کرم و تواضع. 

وجه دوم) خداوند اقلیمهای هفت گانه دارد که گاهی از آن تعبیر به افلاک 
سبعه می‌شود. 


این ایه که فرمود: «حَلَقَکم ات (2) 293 ناظر به طورهای هفت گانه 
افلاک و اقالیم است. احتمال دارد که هفت شوط هن اشاره به سیر در 
طواف شاید اشاره به هفت مرحله نماز داشته باشد. (4) 295 مراحل نماز 
عبارتند از: قیام اول, رکوع, قیام دوم. سجده اول. , نشستن میان دو سجده, 
سجده دوم و نشستن برای تشهد. این حرکات هفت گانه که در نماز حضور, 
سالک به جای می‌آورد. آثار روحانی و معنوی دارد؛ انسان را به عالم ارواح 
هه تما مافعت. ماود می کند: شاید نف همین دلیل باشد. که کر برکن از 
روایلت طواف را تماز دانسته‌اند. رسول خدا ضلی الله علبه و اله فر مود: 
«الطواف بات صَلا»؛ (5) 296 

«طواف خانه خدا همچون نماز است». 

وجه چهارم) هفت هزار حجاب. ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین درباره 
علت هفت شوط طواف سئوال می‌کند. امام علیه السلام پاسخ می‌دهد: 
«خداوند به ملائکه فرمود: می‌خواهم در زمین برای خود خلیفه‌ای قرار 


دهم. 
ملائکه هم با فساد آدم آن‌را رد کردند. خداوند ملائکه را در هفت هزار 
خحات تور سای زا اه اه هت ار ال اه هت ان 
رحجمت خداوند شامل حال آنها شد و توبه آنها را پذیرفت و برای آنها بیت 
معمور قرار داد. از این رو هفت شوط را در طواف واجب کرد تا بندگان به 
ازای هر یک هزار 


ار شرس با ااطرم هار ایس نا 
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وبا 

سال. یک دور طواف انجام دهند». (1) 297 ۲ 
وجه پنجم) قرآن دارای هفت بطن است. «ان للقرآن ظهرآً و بطناً و لبطنه 
بطناً الی سبعه ابطن». زاثر, با هر دوری گرد کعبه, به رمزی از رموز قرآن 
واقف می‌شود. انسان حج‌گزار با هر شوطی از طواف به بطنی و تأًویلی 
از قرآن کریم نایل قف کرد لذا هفت شوط طواف می‌تواند اشاره به 
هفت بطن قرآن باشد. (2) 299 وجه ششم) انسان دارای هفت لطیفه و 
مه استه عارفان بای شذارم. اسای ابر دارند. جر زایطه با 

فازل». مراخل ور اطوان وفع ادفی انان‌های متته عی-دارند. که.در اتها به 
نمونه‌هايي از آنها اشاره می‌کنیم: 
«اِّ للْفْرَآن طقرا و بطنا و لتطیه تَطّن ای سَلقة آبطن». (3) وود 


لف) بطون سبعه 


یامه تحاظ کر نی و کون فرفانی, وارای هفطن ارست 9۱ 
10 به این ترتیب: 
بطن اول: مقام نفس اوست که ناظر به حیات دنیا و زخارف دنی ان 
است. مقتضای این مقام خلود در مرتبه انم قف‌باشد. در فران اباتی ند 
ناظر به اين مقامند از جمله: 

رید لاس خْبٌ الشهُواتِ من الساء و الْبَنينَ و تک ۰ (5) 301 

صاحب این مقام حظي از آخرت و نصیبی از ی 

«قمن الّاس من یَفول زینا آتنا فی الدلیا و ما له فی الأْرَة من خلاق». (6) 
202 

بطن دوم: مرتبه عقل است. عقل مشتاق لذت باقی و به دنبال جمع لذایذ 
دنیا و آخرت است. آنکه در اين رتبه است از مرتع بهائم خارج شده و در 
۱ و انبیا وارد مق کردد: 

ات ار سا وم ان بر آه‌ها کم ات اسان کم 
دارای معرفت کامل 


1 علل. التثتر آرع: ج 2ر.اصن. ۸07 

۰-2 . اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه, ص 240 
3- . وسائل الشیعه. ج 27, ص 204 

۰-4 . مصباح الانس. ص 284- 291 

ص ارات 14 

6-. بقره: 200 


ص: 132 

به فیدا وراد ات آخرت را برمی تمه از این عالم ماده‌خوو را خلاضص 
می‌کند. زبان این مقام چنین است: 

«رینا آتنا فی الظبا ۶ حَسَتَة و فی الاخرة حستة و قنا عذابِ التّار». (1) 303 
بطن سوم: مقام روح است. سالک در اين موطن ان 
فف ری دراین ن حالت هرچند کثرت حضور دارد؛ اما بذر مشاهدات, وحدت 
حق را ار ری رن 

بطن چهارم: مرتبه سر انسانی است. وجود سالک در اين منزل از تعلقات 
کونی خارج شده., حقیقت فقر خویش را درک کرده است. انسان اگر 
واقعیت حرفی خویش را بیبند, تولدی دوباره می‌يابد. سالی بعد از تخلاص 
از قیود ظاهری و تعژی از احکام و تعلقات مادی, غبار کثرت را از چهره 
جان خی برد یف لو روت در صی‌آنت و از آسفی بة اشنم دیدر سنید 
می‌کند و در نهایت به مقام مظهریت جامع و جمعیت ظاهر و باطن نائل 
می‌گردد که این سلوک در سفر تانی ۱ 

بطن پنجم: مقام خفی است. سالک در مرات ت تجلی باطن, به علوم غیبی و 
اسرار الهی وقوف می‌یابد و نلسبت به مظاهر اسماء و اعیان ثابته, شهود 
حاصل _می,‌کند. تا ی 

«هو اللةّ الذی لا ال الا هو عالمْ العَیّب و السَهادة ...». (2) 304 

بطن ششم: شا ات اس ۱ 
صفاتی سیر می‌کند و در اين رتبه متحقق به اسماء ظاهر و باطن می‌گردد. 
او قلبی جامع یافته و مظهر اسم «مَن لا بَشغله شاأن عَن سَأن» می‌ شود. 
اه ات 


3 ٍِِ مقام تجلی ذاتی است. تقریر اين مقام ناظر به احدیت وجود 
است. سالک بعد از وصول به به مظهر یت اسماء کلی, مجلای ها واحدیت و 
احدیتِ ذات قرار می‌گیرد. مقام جمع الجمع و وحدت تام. تعیّن این رتبه 
است. صاحب این مقام حقیقت محمدیه می‌باشد که 


1- . بقره: 201 
2 . حشر: 22- 24 


ص: 133 

به مراتب فتوح و فتح 0 و لطیفه «اوادنی». نائل شده باشد. زبان این 
بطن, آیات معراج اسیت: 

«فکان قاب قَوْسَین 1 و آدنی* قَوحی الی عبده ها آوحی* ما کدّبِ فاد ما 
رای * آ قثماژ " مه علی ما تری* و لَقَو رام ترْلَة مر ی* ند 
عندها ج الماوی* از ی اسر ما پغشی* ما زاع البضَر و ما طغی» 
(1) 305 


ب) لطایف سبعه 


انسان کتاب جامع الهی و نسخه عالم کبیر است. جمیع تجلیات وجودی و 
تمام ظهورات عالم فرق و جمع در انسان به منصه ظهور رسیده و او «ام 
الکتاب» نام دارد. روح انسان حاوی مراتب وجودی. سعه تکوینی و کتب 
الیی ات این رات رای را «اطاف سح من و ۱ ۱06 که 
عبارتند از: ۱ 

لطیفه طبع: که به آن کتاب مستور و رق المنشور اطلاق می‌شود. 

می‌ شود. 

لطیفه قلب: يا کتاب لوح محفو ظ. 

تاه عم روت اسان فلس اقلی: غعل اون ام الکتات: 

لطیفه سرژ: ی مقام ِِ ۳ واحدیه انساتی و برزخیت کیری. 

امه اخفات با معام غیت القوب: راشای 

انا ااترانه لس العایی موم ارم لا رم انا 

فوّادی عند مشهودی مقیم لشاهده و عند کم لسانی 


نطو زود 


دل آتخض دارای اطوار مختلفی است و در هر طور عجایب بسیار و معانی 


1- . نجم: 9- 17 
۰.۰2 مقدمه قیصری بر فصوص الحکم. ص 28 


ص: 134 

تن و دل بر مثال زمین و آسمان است و چنانکه ارض و سماء هفت طبقه 
دارد, افص نیز دارای هفت اقلیم است و در هر اقلیم لو معدنی نز 
«التّاسن معادن کمعادن الذهب والفِصَه» «و ق؟ ٩‏ حَلَقَکم آطوار». (1) 307 
اين اطوار و اقالیم عبارتند از: (2) 308 طور اول: صدر است و آن معدن 
گوهر اسلام اسیت. 

»] قَمَ شرع اللَه صَدره لاسّلام قَهْو عغلی ثور من زبه». (3) 309 

طور دوم: قلب است ودآن مفندن ایماز.فی‌با شد. 

«کِتَب فی قلَویهم آلایمان» (4) 310 

طور سوم: شفغآف خوانده می‌ شود و آن معدن حتٌ و عشق است. 

«قذ ره ۳ (5) 311 

طور چهارم : فوّاد است که معدن شهود و ریت است. 

«ما کَدّبِ الوا ما رأی. » (6) 312 

طور پنجم: حدة القلب بوده و معدن محبت حضرت الوهیت است. 

هوای دیگری در ما نگنجددر این سر بیش از این سودا نگنجد 


طور ششم: سویدا است که در آن معدن مکاشفات غیبی و علوم لدنی 
قرار دارد. 

و 1۳ دم لأسماء کلها. » () 313 

ای کرده غمت غارت هوش دل مادر تو زده خوان ۰ 

سری که مقدسان از آن محرومندعشق تو فرو گفت به گوش دل ما 


1- نوح 14 
2- مرصاد العباد ص 194 و 198 
4- مجادله 22 


ص: 135 

طور هفتم : محجة القلب است ودر آن معدن ظهور انوار تجلیات اسمائی و 
«ولقدٌ کتّمنا بنی ادَمّ». (1) 314 

تاطر بذه این حعاق است, این کراست زا با فنه کرامت دیکر اس وان 
کرد. 

زین پیش دض بود و هزار اندیشه‌اکنون همه لا اله‌الا اللّه است 


انسان به لحاظ باطنی سر خویش دارای هفت بطن. هفت لطیفه و هفت 
طور است. هر شوطی از طواف می‌تواند اشاره به مرتبه‌ای از وجود 
ی ها وا اس یا و 
لطیفه نفس, با شوط سوم به لطیفه قلب. با شوط چهارم به لطیفه روح. 
با شوط پنجم به لطیفه سر با شوط ششم به لطیفه خفی و با اخرین دور 
طواف به غیب الغیوب با ونر بت اکفاتی انصانی: ناب می‌ننود: 
وجه هفتم) هفت شهر عشق 
باید هفت مرتبه به گرد کویش چرخید و این هفت شهر عشق را به پایان 
رساند. در اين هنگام زاثر با حالت سکر و حیرت در برابر نور اشراق الهی 
که از قلبش تلالوٌ می‌کند زانو می‌زند, از سر خویش حکمت می‌طلبد و در 
شان حقیقت به پرواز درمی‌اید. زاثر سالک تا حضرت بی نشان بالا 
می‌رود و به میهمانی ملائک درمی‌اید. او در اوج گمنامی, خود را در دریای 
اسرار احساس می‌کند و در زیر سایه او قرار می‌گیرد. طواف کننده در 
همان محلی طواف می‌کند که مطاف پیامبران. امامان و مدفن انبیاست. 
طواق: کنتدم با . آخزین..ذور به. شتاره‌اق, می‌هاند. که: به. کرد خورشید 
می‌چرخد و منظومه‌ای از عشق. کشش. خلسه و جذبه او را فرا گرفته 
است. او از زمین گذشته و تا عرش فنا ارتفاع گرفته است. 
طواف. بخز اسران آدابی هم دارد؛ آدابی نظیر: غسل, تواضع, سکینه و 
اینکه با پای برهنه به مطاف برود. هو .یکت از آنها سژی دارد که در مباحث 
گذشته بیان شد. یکی از مهمترین مستحبات و آدات به هنگام طواف 
دعاست. این دعاها مضامین بلندی دارند؛ طواف کننده به 


1- . اسراء: 70 


ص: 1136 

خدا عرض می‌کند ما بندگان توایم. پیشانی ما در قبضه قدرت توست. اگر 

ی ها 
.. زاثر در طواف می‌گوید (1) 315: 

الم ای نک ققی و من عَذابک حَایف مُشْتجیژ, ال لا بل اشمی و لا 

قَیرْ جشمی ...»۰ (2) 316 «خدایا به تو نیازمندم و بیمناک و پناهنده‌ام, 

نامم را ری کی ی نتوم را تغییر مده.» 

و چون و به آخر کعبه زیت دستانش را می‌گستراند و صورت و 

شکم خود را به کعبه می‌چسباند و می‌گوید: 

«اللهَمّ البِیّت یک العبَدٌ عَبَذک و هذا مَقَامْ الْعایذ یک من التّار»؛ (3) 317 

«خدایا! خانه خانه تنوست و بنده, بنده تو و اینجا خایگان پناه‌آورنده به تو از 

اتش است.» 

از جمله واجباتي که در 0 طواف دخالت دارد ابتدا ۳9 و ختم 

نمودن به حجرالأسود است. چنانکه باید طواف داخل مطاف باشد و مطاف 

فاصله میان رکن و مقام ابراهیم است. از سوی دیگر اموری مثل ملتزم, 

حطیم, مستجار, حجر اسماعیل, مقام جبرئیل و رکن یمانی داخل طواف 

است. از این رو شایسته است اسرار هر یک را بر شمرد: 


۱ ۳ سس 3 
سر حجرا لاسود 


1+ ننک بهشتی 


1 ۱ د. سور 
۹ ۵« 


4 ضص 
فروع کافی, ج 
خه دی کر 
حکا 3 ص 104, روایت ٩9‏ 
: الا م‌ ۰ 1 
1- . تهذیب 
0 


ص: 137 

«حجرالأسود از سنگهای بهشت است». (1) 318 

منذر ثوری از امام باقر علیه السلام درباره حجرالأسود 0 کرد که چه 
سنگی است و از کجا آمده است؟ امام در پاسخ چنین فرمو 

«ترلت ئلائَهُ آخجار من ا لت الحجرّ الأسَوَد أاستودعة ابا هي رت السلام و 

مَقَامٌ ابراهیم و (حجرٌ بنی اسرائیل) قال و 2 جَعفر علیه السلام نّ اللة 
استودع ابراهیم الحجَر الائیَض و کان 7 با من الْمَراطیس قاسَعَدٌ من 
حَطایا بیی دم »؛ (2) 319 

«سه سنگ از بهشت فرود آفده است: حجرالأسود که به ودیعت به ابراهیم 


رد-۲ 


سپرده شد. مقام ابراهیم و تفتلی بنی اسرائیل. خداوند سنگ سفید به 
حضرت ابراهیم 0 بود و در نتیجه گناهان بنی آدم 
سیاه شد.» 


بهشت محل نعمت (3) 320 و رحمت و رضوان الهی (4) 321 است. 
کسی که به بهشت وارد شد. اهل رستگاری است. (5) 322 کسی که به 
بهشت راه یابد فرشتگان الهی او را اکرام می کنند. (6) 3 آاین‌ها بعضی 
از ویژگیهای بهشت, بهشتیان و پدیده‌های بهشتی است. قطعه سنگی که از 
بهشت آمده, بی تردید نعیم است, با خود رحمت و رضوان الهی را آورده 
است و هر کس او را لمس کند, مکرم و بهشتی است. 

دلا از خانه خاکی سفر کن‌به بیت یار افلاکی نظر کن 

گذر از لعل و یاقوت و زمردبسنده بر تماشای حجر کن 


حضور در بهشت 


رگ ثیت | ۳ ل [ و باز هی کرد و خود را در 
نشان می‌د هد؛ بنابراین حجر الاسود در بهشت حضور دارد و حتی در بهشت 
شهادت خواهد داد. این قطعه 


1- . سنن نسائی, ج 5. ص 226 

2 . تفسیر عیاشی, ج 1. ص 59, روایت 93 
3- . مائده: 65 

4 . توبه: 21 

و ال‌عفهران: 185 

6-. معارج: 35 


ص: 139 

سنگ بسیار با وفاست؛ زیرا هر کس او را در اين دنیا لمس کرده باشد, 
شهادت داده, برای او بهشت را تضمین فا ند اساسا بهشت و وفا با 
یکدیگر همراهند و اگر بی‌وفایی یا نقض عهدی وجود دارد, ویژگی جهنم و 
دوزخیان است. رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حجرالأسود ضمن 
اشاره به وفاداری آن فر مود: 

«ببعت اللْه الحجر الأسود والرکن الیمانی بوم القيامة و لهما عینان و لسان 
و شفتان, یشهدان لمن استلمهما بالوفاء» (1) 324؛ 

«خداوند رود فیافت. حخر الا سود ودرکن یماتی را خبعوت می کند ور خالین 
که دو چشم و زبان و دو لب دارند و با وفاداری برای کسانی که این دو را 


لمس کرده‌اند شهادت می‌دهند.» 


3 علت سیاهی 


حجرالأسود در آغاز بسیار سفید بود, از کاغذ و شیر هم سفیدتر؛ اما سیاه 

شد و تغییر رنگ داد. علت سیاهی به دو گونه مطرح شده است؛ گاهی به 

گناهان مشرکین عهد جاهلیت نسبت داده شده؛ چون در زمان جاهلیت این 
مس شده, رجس و جرمهای آنها باعث شد تا این سنگ سیاه شود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«حچر الأسود از سنگ‌هاي بهشتی است و سفید بود تا اینکه در زمان 

جاهلیت افرادی با رجس آن را مس کردند.» (2) 325 

گاهی نیز به مجرمین و منافقین نسبت داده شده است. چنانکه امام صادق 

علیه السلام در حدیثی عجیب به مضمونی عمیق اشارتی دارد. 

«ِن الازواح نود مجندة فعا تقارف ملها فی الما تلف قافتا و ما تا 

منها فی المبتاق اختلت هاهْتا و المیتاق هو فی هَذا الِحجر الأْسَودٍ آما چ ال 

ان له لَعیَشّن و آذنیّن و قماً و لساناً دلْقاً و لَمَدٌ گان أشَ بتیاضاً من اللبّن و 

لک 


مب سماند.ض 94 1 روایت 17 


: 139 
المجرمین ج بستلموتة و المْتافقین بلح کمثل مَا ترون». (1) 226 
«همانا ارواح نیروهای آماده هستند, هر کدام که در عالم میثاق با یکدیگر 
آشننا بودند با یکدیکر الفت برقرار می‌کنند و هر کدام در عالم میثاق از 
یکدیگر دور بودند, نزد حجر آلاسود از پکدیگر دوز می‌فانتد. آحاه جاشید: به 
خدا شوه ند خح را شود گه تم وود کون و دهان و زبانی دارد و همانا از 
شیر سفیدتر بود. ولی مجرمین و منافقین آن را لمس نمودند و چنین شد 
که می‌بینید». (2) 327 
در عالم بالا در حجر الأسود ثبت است. گویا یک برنامه نرم‌افزاری بسیار 
دقیق در اين قطعه سنگ قرار دارد تا نفوسی که در عالم ذر و میثاق با 
یکدیگر انس و محبتی داشته‌اند, نزد حجرالاسود خود را بيابند و ان نفوسی 
که یکدیگر را دفع کرده‌اند نزد حجر الا سود از یکدیگر فاصله گیرند. به 
تعبیری می‌توان گفت این قطعه سنگ بهشتی, گویی ابررایانه خداست. 
در باب علت سیاهی حجرالأسود تعبیر کلی‌تری هم بیان شده است و آن 
اينکه خطاها و چرمهای بنی آدم باعث تغییر رنگ حجرالأسود شد. پس علت 
سیاهی حجر جرمها, معاصی و خطاهای فرزندان آدم است. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: 
«نزل الحجرالأسود من الجنة وهو اشد بیاضاً من اللبن. فسودته خطایا بنی 
آدم» ۱31 2:28 
«حجر الأسود از بهشت نازل شد در حالی که از شیر سفیدتر بود ولی 
گناهان فرزندان آدم آن ,| سیاه نمود. ان 
تعبیر سیاهی و سفیدی در یکی از آیات قرآن به صورت زیبایی بیان شده 
است. از ویژگی‌های قیامت تفکیک چهره‌هاست. خداوند در آخرت چهره‌ها 
را دو گونه محشور می‌کند؛ بعضی صورتها سفید و بعضی دیگر سیياهند. آنها 
که کفر ورزیده‌اند, با صورت سیاه محشور و به عذاب مبتلا می‌شوند. اما 
آنها که سفید رویند, ت ی رم 
«یوَم تبیْض وَجُوة و تسود وجُوةْ فَأمّا الذین اسَودّث وَجْوهَهُمْ آ كقرَنم بَعد 


1- . بحارالأنوار, ج 96, ص 220 
2 . علل الشرائع. ص 426, روایت 7 
3- . همان 


140 : 

ایک قدُوقوا العذات بما کم تک ون * چ شا الذین ابِیْصّت وجوههَمٌ قفی 
رَحمتِ الله خ هم فیها خالدُْون» (1) 329؛ 

«روزی ۳ که گروهی روسفید و گروه روسیاه باشند سیه‌رویان را 
نکوهش کنند که چرا کافر شدید بعد از ایمان اکنون بخشید عذاب خدا را 
به کیفر کفرتان, اما سفیدرویان به بهشت که محل رحمت خداست در آیتد 
و در آن جاوید باشند.» 

رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون. سفیدرویی حکایت از تقوای درون 
دارد چنانکه روسیاهی اشاره به کفر باطنی و معاصی. قطعه سنگی که از 
بهشت آمده باید نشانی از بهشت داشته لذا در آغاز سفیدتر از شیر 
بود, اما همینکه به‌دنیا آمد با لمس دست‌های گنهکار تغییر رنگ داده سیاه 
شد. نکته لطیف اینکه حجرالاسود سیاهی جرم و خطای بنی‌آدم را به خود 
گرفت و با استلام خویش آنها را پاک نموده درونشان را سفید کرد. گویا 
حجرالاسود سیاهی گناه را از انسان گرفته باعث طهارت و سفیدرویی آنان 
وا را ای انا را سای وه 
من, سفیدی من به تو. 


ک وت فان 


لمس حجرالاسود از مستحبات و آداب طواف است؛ چنانکه طواف باید از 
آنجا آغاز شده, به همانجا ختم شود. یکی از سنتهای پیامبر صلی الله علیه و 
آله, وت ی ی بود؛ دی هز صواحني چه وا و چه مستحب 
و نالا امد بود که وارد مکه ننکیم تا سای الله ۳ و آله کنار در 
مد او شترش را خوابانده سپس وارد مسجد شد. از حجرالاسود آغاز 
کرد و دسعت بر. آن. کشید. خ. خشمانشن بر آاشک. شید تن نهد دور 
هروله‌کنان و چهار دور 9 طواف کرد تا فارغ شد. پس از فراغت, 
خجر الاسود را بوشید دستانش ,را بر آن نهاد و 


1-. آل‌عمران: 105- 106 
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آن‌ها را به چهره‌ اش کشید». 1۱1 لاد 3 

براساس فر موده امام صادق علیه السلام این سنت از آغاز تاریخ بشریت 
ِ ات سنت استلام حجر از زمان آدم پدید آمد. امام علیه السلام 


9 ن ادم لا نظر الی السضر.قی الک کت الم وتو فانک سر و 
السنة» (2) 331؛ 

«چون آدم به حجر الاسود در رکن نظر کرد خدا را تکبیر, تهلیل و تمجید 
نمود. از این‌رو سنت شد.» 

آنگاه که آدم به زمین هبوط کرد از تنهایی به خدا| شکوه نمود. خداوند 
یاقوتی از بهشت برای او فرستاد و اين همان سنگ سیاه است. آدم آن را 
شناخت؛ چون ذو بهشفت آن: را دیده. بوته از این زو هر ام بر آن ِ 
می‌کرد, آن را مسح می‌نمود و به همین علت مسح و لمس و استلا 
حجرالاسود سنت شد؛ سنتی دیرینه که به تاریخ تشتریت: باز. هن کرود. ِ 
نتاس ی هه ات با تا مت ات رن 
در احادیث مطرح شده است. 

وجه اول: سنگ میثاق. ی ی و وی میثاقی که خداوند در 
عالم الست آن‌شدکان گرفت بن. آدم این سنگ را لمس می‌کنند تا بادآور 
عهد و پیمانی پاشد که آنان با خدا بستند. امام باقر علیه السلام فر 
«الحجَر کالمیئاق و استلامة کالِعة و ان |دا استلمة قال: الم َاتتی 
دیتعا 5 فیتافی تعاهدته لیسهد لی عندی بالبلاغ». (3) 332 

«حجرالاسود, مانند پیمان است و دست کشیدن بر آن مثل بیعت. آن 
حضرت هر گاه دست بر آن می کشید, و کف 2 خدایاء این امانت من است 
که ادا کردم و پیمان من است که بستم. تا نزد تو برای من گواهی دهد که 
رساندم.» 

همچنین حلبی می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چرا دست 
کشیدن به حجرالاسود 


+ الفستدرن علی: الضیحینر ج ار ض 625ووایت. 21671 الستن 
الکبری, ج 5, ص 120, روایت 9221 
۰-2 . فروع کافی, جح 4 ص 184, روایت 4 فقیه, ج 2 ص 191, روایت 
24 
3-. مستدرک الوسائل, ۳ 0 ص‌‌ 31 
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سنت است؟ فرمود: 

«آنگاه که خداوند از فرزندان آدم پیمان گرفت؛ حجرالاسود را از بهشت 
فرا خواند و به آن دستور داد, آن هم پیمان را گرفت (و بلعید). پس 
حجرالاسود برای هر که به پیمان وفا کند گواهی به وفا می‌د هد»؟. (1) ددد 
ایشان در جای دیگری با اشاره به همین عهد و پیمان می‌فرماید: ۱ 

«خدای متعال چون از بندگان پیمان گرفت, حجرالاسود را فرمان داد تا ان 
را برگرفت (و فرو برد). از این رو گفته می‌شود: امانت من است که دا 
کردم و پیمان من است که وفا کردم تا برای من گواهی دهی که وفا 
کردم». (2) 334 ۱ 

خدام تمرم انم زا ام صات فرندان آدم کار مد تسام آسان‌ها زا با 
عام داد و به همه فراخوان عمومی جهت حضور در عالمی به نام «عالم 
ذر» داد؛ اين فراخوان عام به منظور کاری بسیار مهم بود. اين امر مهم 
چیزی چز عهد و میثاق بندگان با خدا نبود. 


«و اد حَد ریک من نی دم من طهُورهم دهم و أشُهَدَهَم علی أُسهم أ 
لسَت 9 قالوا بلی شهدنا 1 تقولوا یوم لاد 7" کت عَن هذا غافلین» 
(3) 335 


یز پروردگار 7 نو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد آنان را بر 
خودشان و گرفت و پرسید. آپا من پروردگارتان نیستم ؟ ی ۳ 
گواهی می‌د هیم. تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بی‌خبر بودیم.» 

در این آنه نکاتی وجود دارد؛ از یک سو تعبیر «اشهدهم علی انفسهم» بدین 
معناست (4) 336 که انسان‌ها شاهد حقیقت خویش شده واقعیت خویش 
را یافتند لذا شهادت در این آیه به معنای گواهی دادن در محکمه نیست 
بلکه به معنای شهود حقیقت نفس است. حقیقت وجود انسانی چیزی جز 


930 
اف 172 


۰ 43( ۰ ۱ 
چا التاسخ نتم الْفْقراء ای اللّه و ال هُو الْعیمهٌ الحمیذ» (1) 337؛ 
«ای مردم همه شما به خداً نیازمندید. اوست بی نیاز و ستودنی.» 
از سوی دیگر ارتباطی عمیق میان شهود نفس و «الست بربکم» وجود 
دارد و آن این که هر گاه انسان فقر خویش را بیابد منوجه غنای حق 
ما را ان ات ات ان ان 
همان مضمونی است که به گونه‌های مختلف در احادیث معرفت نفس 
امده است که فرمود: «مَنْ عَرّف تَفسَه قَقدٌ عرف زبنه». (2) 338 از جهت 
سوم ظرافتی است که در تعبیر «الست بربکم» وجود دارد. براساس 
فرموده امام صادق علیه السلام خداوند دو گونه ممکن بود بفرماید (3) 
9 مکی ان که کی «السن لورت ی ها شبا رس رید و 
فیک آنن که مرمایک عالست. پربکم > یفن «ایا. هن ری شضا 7 
خدای سبحان بیان دوم را انتخاب فر مود. سر آن این است که بیان دوم 
دال بر حضور است برخلاف بیان اول که غیبت را افاده می‌کند. به بیان 
دیگر بنی‌آدم در آن عالم همگی خدا را زیارت کردند و خداوند به تمامی 
انسان‌ها بار عام شهود داد و همه به مشاهده او نایل آمدند. رابطه 
انسان‌ها با خدا در آن عالم رابطه من- او نبود بلکه رابطه من- تو بود. 
براین اساس تدنن سیاه شاهد پیمان انسان‌ها با خدا| بوده و تمامی پیمان‌ها 
را درون خود تبت و ضبط نموده است. انسان‌ها ۳ این دنیا هر گاه 
حجرالاسود را لمس می‌کنند. به عهد و پیمانی باز می‌گردند که در عالم 
معنا با خدا بسته‌اند و حجرالاسود با هر استلامی از روی وفاداری گواهی 
می‌دهد, حجرالاسود امانتدار و پیمان نگه دار است. همانگونه که عهد و 
پیمان‌ها را درون خود جای لمس‌ها و استلام‌ها را هم درون خود نگه 
می‌دارد و در قیامت شهادت می‌دهد. از این رو می‌توان گفت که 
حجرالاسود سنگ میثاق است. 
صدرالمتالهین در تاویل اسرار حچ, حجرالاسود را سنگ میثاق دانسته معتقد 
است )4 0 که این قنشی از روی ایمان به وعده خویش وفا نمود و در 
زير کوه ابوقبیس صفات نفسانی و هواهای حیوانی پنهان گشت و به همین 
رو رنگش به سیاهی گرایید. آنگاه که ابراهیم علیه السلام به ساختن خانه 
حور فا کال تیار و تک این بات سای رادر جای خویش 
قرار داد تا هر 


1- . فاطر: 15 
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کسن آتزا لمسن ی کتد ار امین بهشتی: را دریاند: 

تمامی مضامین پیشین در حدیثی از امام صادق علیه السلام جای گرفته 
است. بکیر بن اعین از امام علیه السلام می‌پرسد: به چه علت حجرالاسود 
در رکن قرار گرفته و چرا در جای دیگری وافع نشده است؟ چرا از بهشت 
خارج شد؟ از چه روی میثاق بندگان قرار گرفت؟ علت و سبب این امور 
چیست؟ امام علیه السلام با تحسین او از اینگونه پرسش‌ها در جواب 


۱ لسلام و ای دک 

المقام بُسَنذٌ الْقَائمْ ظهْتَه و هو الحْجّةُ و الیل علی القاء لا ۰ 

م یسْیذ القَایْمُ ظهرة و هو الِحجَة و الدلیل علی القایّم و هو الشاهد 

من واقاة فی دک الْمکان و السَامد عَلی من آدی اِلیّه المیتاق و اعد 

الذٍی احَدّ للع عَر و جل علی العباد و آّا الْفلَهُ و الاشتلاغ قِعلِة اعد 

تخدیدا لدَلِک اعد و الميتاي و تخچیدا لِلبْعة لوا ات هد دی آح له 
ع ام ان تنوة ی کل بخ و توا له ؟ با 


| #« 
را آگاه می‌سازم. خداوند تبارک و تعالی حجرالاسود را که گوهری نورانی 
است از بهشت برای آدم خارج کرد و سنختین ثرا در محل رکن قرار داد تا 
میثاقی برای بنی آدم باشد. چون که خداوند از صلب بنی آدم, فرزندان 
آن‌ها را بز کرفت. و از آن‌ها در هفین مکان عهد. و میناق ستاند و این در 
همان مکانی است که تو می‌بینی, در همین مکان فرشته‌ای بر صاحب الامر 

نازل می‌شود و اين فرشته 


- . فروع کافی, ج 4. ص 184 
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یعنی جبرئیل اولین کسی است که در این مکان با قائم علیه السلام بیعت 
می‌کند. قائم علیه السلام پشت خویش را به این مکان تکیه می‌دهد و رکن 
حجتی بر قائم می‌شود. هر کس که با ایشان بیعت کرد به عهد و پیمان 
خویش در عالم معنا با خدا وفا کرده است و حجرالاسود شاهد بود و قیامت 
به آن شهادت خواهد داد. اما داستان بوسیدن و استلام بخاطر تجدید عهد 
بندگان با خدا و تجدید بیعت آنان است تا هر سال بندگان این عهد خویش 
را تجدید کنند.و آمانتی را کهخدا به آن‌ها داد به آة باز کردانند.» 

وجه دوم: مصافحه با خدا. در احادیث متعددی بیان شده است که حجر 
«یمین الله» بیعنلی دست خدا است. لذا این تشگ سیاه, دست خدا در زمین 


است و هر کس آن را لمس کند, گویا با خدا دست داده است و این 
مصاد مد انا خاست ,رس ل خوا لاله اه د له فرموه 
«الحجر یمین الله فی ارضه فمن مسحه مسح ید الله» (1) 342؛ 
«حجرالاسود دست خدا در زمین است. هر که ان را لمس کند دست خد 
را لمس کرده است.» 

همچنین فر مود: 

«الحجر فی الارض یصافح به عباده» (2) 43د؛ 

«حجر, دست خدا در زمین است که با آن با بندگانش دست می‌دهد.» 


و نیز فرمود: مر 

«الْحَجَر یم بهين اللّه فی آلأرْض, قَمَن مسخ ید علی الحجر قَق؟ة ال َ 
بتعصیه» ۰ (3) 344 ۲ ۱ 

خر ها در فص ار هر کرت که باس از کی 


آ تا ات اعصیرض 7 

هر الفو خسن چ رن 159 ووایت ۱2۵09 وال ال ج 1 51 
روایت 75؛ محجة البیضاء ج 2, ص 203 

3- . المجازات النبوية ص 444, روایت 361 


ص: 146 

کرده که او را نافرمانی نکند.» 

و نیز فرمود: 

«الحَجَر یمین 1 ال قمن شاء صافحهة بها»؛ (1) 345 

«حجر دست خداست. هر کس بخواهد به وسیله آن با خدا دست می‌دهد.» 
در حدینی تعبیر دیگری آفنة و آن این که حجرالاسود «یمین العرش» یعنی 
«دست عرش» است. (2) 246 از این رو علت استلام مصافحه با دست 
عرش خداست. البته دست خدا با دست عرش بف است و دست دادن 
عرش همان مصافحه با خداست. از سوی دیگر پیداست که معنای مصافحه 
با خدا بیعت با اوست. این بیعت دو گونه است؛ بیعت قبول و بیعت غفران. 
(3) 347 طواف کننده در هر شوطی از طواف با هر استلامی و 
مصافحه‌ای با خدا بیعتی با او می‌بندد که اگر کار نیکی انجام داده, خدا آن 
را بیذیرد و اگر کار زشتی از او سر زده خدا او را ببخشد. به بیان دیگر خدا 
دو جلوه دارد: جلوه جمال و جلوه جلال. او با جلوه جمالش اعمال نیک 
بندگان را می‌پذیرد و با جلوه جلالش اعمال زشت آن‌ها را مواخذه می‌کند, 
ولی از آنجا که جمال او بر جلال او سبقت دارد, اعمال زشت بندگان را هم 
مورد عفو و بخشش خویش قرار می‌دهد. ۱ 
نکته دیگری که در مصافحه با خدا وجود دارد. این که بنده با خدا عهد بندگی 
می‌بندد تا از این طریق عهد و پیمان عبودیت را با خدا تجدید کند. او در این 
رای دار ار رم و 
می‌اورم. ابواب رحمت تو را می‌جویم. اسمانی می‌شوم و فقط از تو 
اطاعت می‌کنم. زاثر با عرض بندگی برکات الهی برای خود جلب می‌کند. 
حجر استلامی چند کردم‌وجودم را رها از بند کردم 

نهادم دست بیعت در کف دوست‌دوباره زنده ان پیوند کردم 


زاثری که طواف خویش را از یاقوت بهشتی آغاز می‌کند وجود کوچک 
خویش را مقابل هستی بی نهایت بزرگ احساس می‌کند. او از سر مستی 
فریاد عشق می‌کشد و تمام هستی خویش را به پای او ذیح می‌کند. بنده؛ 
از غرور و بزرگی خویش می‌گذرد و خویشتن خویش را 


- . فروع کافی, ج 4 ص <205, روایت 4؛ فقیه, ج 2 ص 242, روایت 
22 
2 . وسائل الشیعه, ج 13, ص 338, روایت 17890 
3- . ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 640 
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در هیچستان هستی لمس می کند, او چونان کوآیف نزد شاه امه است و 
چون زذره‌ای گرداگرد وجود او می‌چرخد. طواف کعبه که از حجر آغاز 
می‌ شود افق قلب انسان را به کعبه مقصود جلب می‌کند, طواف کننده با 
لمس حجر عهدی محکم و پیمانی استوار و زیبا با خالق هستی می‌بندد تا بر 
عشق و محبت خویش پایدار باشد, بندگی او کند و هرگز از بزم محبتش 
بیرون نرود, او با خدا دست می‌دهد و دست حق را محکم می‌فشارد تا بعد 
از این مطیع او باشد و مطیع او بماند. تنها خدا را در کانون نگاه خویش 
قرار دهد و زمین و زمان را آموزشگاه عشق خدا بداند. امام سجاد علیه 
السلام در حدیث شبلی به هنگام سخن گفتن از حجرالاسود حالتی متفاوت 
دارد ایشان خطاب به شبلی اینگونه می‌فر ماید: 

«متاقشت لعج و وقلت بققام |تراهية علیه السلام و حَلت بو رک 

1 او. 


قال: تَعَم, قضاح علیه السلام صَیِحَء کاد ُقارق الذئیاء قال: ] 

قال ۷ السلام مَن صافح اجه الأسَوَد فقذ و صَاقح اللة تعالی قائظر , 
کر( نع آقر ما عطم وه و سقص الفضاقدة بالفحالته و 
الحرّام تظیر هل لا ام». 

«آیا دست بر حجرالاسود نهادی؟ کنار «مقام ابراهیم» ایستادی؟ و دو 
رکعت نماز خواندی؟ گفت: آری. اینجا آبود که حضرت صیحه‌ای کشید که 
نزدیک بود از دنیا برود. سپس فرمود: «آه آه!» و فرمود: هر کس که دست 
بر حجرالاسود نهد, با خدای متعال دست داده است. پس ای بیچاره! خوب 
بنگر تا پاداش آنچه را که حرمتش بزرگ است. تباه نسازی و این دست 
دادن (و بیعت) را حون کناهفکار ان با مخالفت و ارتکاب خرآم شکنی.» 

وجه سوم: قلب و سنگ. زاثر طواف گزار طواف خویش را از حجر شروع 
می کند. او باید سمت چپ خویش را محاذی حجر و خانه خدا قرار دهد و به 
راهان تست ی را ار سا اب سر تب اسان 
سمت چپ او قرار دارد و این به معنای محاذات قلب و سنگ است. (1) 
8 از سوی دیگر شیطان از سمت راست انسان هرگز وارد نمی‌شود 
بلکه القائات خویش را از سمت چپ به انسان نفود می‌دهد. زیرا| سمت 
راست از ان فرشتگان خداست و در احادیث گذشته هم این تعبیر بود که 
حجرالاسود «یمین الله» یعنی دست راست خداست. 


3 ت11 


1 


تن 81 
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طوافی که انسان از حجرالاسود آغاز می‌کند, به این معناست که بنده قلب 
خویش را در محاذات با سنگ بهشتی قرار می‌دهد تا بر آن معانی بهشتی و 
اسمانی نفوذ کند و قلب خویش را از نفوذ وساوس شیطانی در امان دارد. 
این مقارنت. قلب انسان را از القائات. وسوسه‌ها, کیدها, مکرها و اغوائات 
ابلیس حفوظ فف کند و ادف را یحت ولایت نورانی خدا| قرار می د هد. « اه 
ول الذین منوا بخ يْحرجَهُمٌ من الظلّمات ای النور». (1) 349 

۵ روبه روی حجرالاسود دید, بهتر است تکبیر و تهلیل 
گوید, از سمت صفا رو به حجر کند, دستان خویش را به آسمان بلند کند, 
فقر و ذلت خود را به خدا نشان دهد, غنای الهی را برانگیزد, خواسته 
خویش را به خدا عرضه کند و با دست نیاز اینگونه به خدا گوید: 

«الهمٌ [لیک بسطث نی و فیها ندک عَطِعت ری , قاقبِل سَبحتّی, 5 
اعفر لی, و ارَحمّنی للم اس اعو مک مق الکیر و الفترع مواقف الجرزی 
فی الکیا و الا خرن». (2) 350 

«خدایا! دستم را به سویت گشودم, رغبت من به آنچه نزد توست افزون 
است. 


پس تسبیح گویی مرا بپذیر و مرا بیامرز و رحمت آور. خدایا! از کفر و فقر 
و جایگاه‌های خفت و خواری در دنیا و آخرت به تو پناه می‌برم.» 





اشاره 


ملتزم که به آن «متعوذ» و «المدعی» هم می‌گویند, میان در کنونی کعبه و 
رکن حجرالاسود قرار دارد. البته بعضی هم آن را نزدیک رکن یمانی و 
تقریب روبه روی در کنونی کعبه دانسته‌اند. دیدگاه سومی هم وجود 

می‌گوید میان رکن و مقام ابراهیم ملتزم است. ولی قول اول نزد شیعه 
فوخهتر اشت از این روملتم بختقی ان جیوار کسبه است که عیان رک 
اسود و باب کعبه قرار دارد. ملتزم را ن نیز اسراری است: 


ره 2 
یت ۱ 
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یک) نهر بهشتی 


ابن فصال از امام صادق علیه السلام پرسید: چرا مردم به این قسمت 

ملتزم می‌شوند؟ چه سرژّی در اینجا وجود دارد؟ امام در پاسخ می‌فرماید: 

«عندةه نز و من ار الجَتْة :بلق فیه أَعْمَال العتاد علَد کل خمیس». 

1۳۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 

آن وارد ٍِِِِ (1) 31 

0 ی رلال آسمانی 1۳۹ اک ِِ 

انسان را پاک می‌کند و طهارت و زلالی را برای او به ارمغان می‌آورد. 
کنار ملتزم خواندم دعایی‌شنیدم ناگهان بانی رسایی 

نذا آمند که من پیش و هنستم‌ته ای منکن کم گشته کجایی؟ 


دو) بخشش به شرط اقرار 


خدای سبحان, ملتزم را برای بخشش گناهان قرار داده است؛ مشروط بر 
این که زبان به اقرار گشایند. گناهان خویش را یک به یک به یاد آورند و از 
خدای تعالی برای تک تک آن‌ها طلب مغفرت کنند؛ کنایکة ارم ظلنه اسلام 
چنین کرد. 

حدیت شریفهی از امام صادق علیه السلام به این نکته اشاره تٍِِ 

«چون آدم خانه خدا را طواف کرد و به ملتزم رسید. جبرئیل به او گفت: 
ای آدم ! در این مکان به گناهان خویش در برابر خدا| اعتراف ِِ 
خداوند به او وحی کرد: ای آدم! گناه تو را آمرزیدم. پروردگار|! ِ 
فرزندان و ذریه‌ام؟ خداوند متعال به او وحی کرد: ای آدم! هر یک از ذربه 
ره 


1- . فروع کافی, ج 4, ص 525 
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کند و توبه نماید همچنانکه توبه کردی سپس امرزش بخواهد او را 
می‌امرزم». (1) 352 

رای از امام ضادقعنه السامفل شوه است:؛ 

«هر گاه امام سجاد علیه السلام کنار ملتزم مب اه با تضرع و التجا به خدا| 
عرضه می‌داشت :, 

«اللهمَ ان عندی أفُواجاً من دئوب, و آفواجا من حَطایَا و عندک وا ت 
رم و أَفواخْ من مر یا من امتجات لأبَّض حلْقه لیّه از قال: آلظژنی 
الی یوم یعون اسَتَجبْ لی و افقل بی کذا و گذا». 

«خدایا, مرا کرت ماس از گناهان و خطاهاست و نزد تو افواجی از رحمت و 
آمترزکتن. ای کسی که دعای مبغو ض‌ترین افراد نزد خود را اجابت کرد آنگاه 
هم مستجاب کن و با من چنین و چنان کن». (2) 353 


سه) ناه خدا 


التزام به ملتزم دا نزد. آن بی پاسخ نمی‌ماند. خداوند بر خود مقرر 
داشته که اگر کسی در این مکان شریف چیزی از او بخواهد قطعا آن را 
اجابت کند و پاسخی در خور به این بنده بدهد. لذا دعا نزد ملتزم مستجاب 
است و اجابت خدا نظر رحمت او به سمت بندگان است. و هر گاه خدا به 
بنده‌ای اقبال داشته باشد و نظر به بنده کند. رحمتش او را فرا می‌گیرد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«مّا دا أحَدٌ بسَیء فی هذا الْفْلترّم الا اتخ تن ل»: «هیچ کس در این 
هزم عیزی ار دا تخوامسته مگ آنکه اخایت ز شد». (3) 354 

خداوند با دعای بنده‌اش غم و اندوه را از او برطرف.؛ قلبش را شاد و 
توانگری را نصیب او 


ال سس 94 ات رورم 
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می کند و حتی دعای او را در حق فرزندانش اجابت خواهد شد. این وحی 
خدا به حضرت آدم است. اک 

«آدم هنگامی که فرود آمد, هفت بار کعبه را طواف کرد. سپس در مقابل 
در کعبه دو رکعت نماز خواند؛ آاه تمرم امد خن کفت: «خدایا! تو 
نهان ی و ۰ 
بیذیر و گناهانم را ببخشای. نیازم را می‌دانی. پس خواسته‌ام را عطا کن. 
خداوندا! از تو ایمانی می‌خواهم که همنشین دلم باشد و یقین راستین تا 
آنکه بذانم جر آنخهة, بر ایم. توشته‌ای؛ به من تخواهد بر سید و رضا.: به آنچه بر 
من حکم کرده‌ای. ۱ , 
خداوند به او وحی کرد ای ادم! دعاهایی کردی و من اجابت کردم. اینگونه 
دعا را هیچ یک از فرزندانت نخواهد کرد مگر آنکه اندوهها و گرفتاريهایش 
را برطرف سازم و آنچه از دست داده, کفاف کنم؛ تهیدستی را از قلبش 
بیرون کنم و توانگری را میان دو چشمش قرار دهم و در پی تجارت هر 
تاجری برای او تجارت کنم (و سود دهم) و دنیا به حالت خوار سراغ او اید, 
هر چند خودش ان را نخواهد». (1) 355 

آنگاه که انسان بیمار باشد و برای درمان درد خود دعا کند, خداوند به 
برکت کعبه, رکن, حجر و ملتزم, بیماری او را شفا داده, درد او را درمان 
خواهد نمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

«بین ی الرّکن و المقام ملتَرَّم ما یذعو به صاحبٍ عَاهة الا بری۶»؛ (2) 356 
1 رکن و مقام. ملتزم است. هیچ دردمندی آنجا دعا نمی‌کند, مگر آنکه 
بهبود یابد.» 

سلوک دو قسم است؛ سلوک بنده به سوی خدا و سلوک خدا به سوی بنده. 
اگر بنده به سمت خدا راهی از درون باز ز کند و سالک طریق حقیقت باشد 
خدا| هم 9 وی او گام برمی‌دارد. اگر بنده به سوی او یک گام بردارد, 
خداوند ده گام به سوی بنده برمی‌دارد. خدای سبحان به بنده سالک نظر 
می‌کند و با یک نظر, بنده خویش را غرق در نور. بهجت و سرور می‌نماید. 
نگاه 3 به. بنده . نفیم. بهشتی. وا براق. او به ارمغان می‌افرده از 
مهمترین عذابهای 


و 
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(آل‌عمران: 7 ۲ ی 2 9 ۳ 
نیست.. 

بنابراین دعا نزد ملتزم باعث اجابت است هر چند با تأخیر باشد. اکف آدفت 
مصلحت خویش را به خدای بسیارد و اجابت را , به او وانهد, بهتر است؛ زیرا| 
خالق انشا ور ان اسان- مات انسان را می‌دانه مه و نک کلام 
می‌توان گفت که اجابت خدا| نگاه او به بنده است. 


اسرار حطیم 


اشاره 


حطیم بخشی از مسجدالحرام و مقدس‌ترین مکان آن است که حدود آن 
شامل. رکن حجرالاسود, باب کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام می‌شود. اين 
محد وده پرازدحام است و از این رو به آن حطیم گفته‌اند؛ زیرا «حطیم» 
بعنلی جاپی که مردم ازدحام کرده, به یکدیگر فشار می‌آورند و گاهی 
همدیگر زا لضی کر مین افو ات دار که خر ری انار ۲ را 


یک) امامت جبرئیل 


سرور کائنات, حبیب خدا, رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اين محل 
نماز جماعتی برگزار کرد. نماز جماعتی که فقط دو نفر در آن شرکت 
داشتند؛ یکی امام کر فا موه در این نماز جماعت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله مأموم و امام این نماز, جبرئیل امین بود و پیامبر در محدوده 
حطیم با امامت این فرشته مقرب الهی نماز جماعت گذارد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

تون جچبرئیل علد باب الکفه مَرْتْین» (1) 357؛ «کنار در کعبه دو بار 
7 


دو) توبه آدم 
آدم در بهشت ترک اولی کرد و از همین روی خدا , به او دستور هبوط داد. 


آدم و همسرش به زمین آمدند: اولین پیامبر خدا روی زمین قصد بازگشت 
تسا کرد با استاد ار کات 


153 ۰ 

تانب شد و خدا توبه او را ۰ 

«قتلقّی دم من رَبه کلماتِ قتاب عَلیّه اه هو الَوَابْ الَحیمْ». (1) 358 
در روایتی مراد از ز کلمات اینگوته بیان شده است: 
۱ فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام 
سوگند داد و به اين انوار شریف برای پذیرش توبه خود توسل جست». (2) 
359 
تتوالی به نی عی ایو و آن این که محل تویه ادم کها بوه و ور کدام فان 
آذم وجود تقزانی اهل نیت رضول.خدا ضلی الله علیه و اله را واشظه کزد؟ 
این مکان هر جاأ باشد, طبعاً باید شریف‌ترین و با فضیلت‌ترین نقاط روی 
زمین باشد. این پرسش تنها یک پاسخ یافت و آن این که محل توبه آدم علیه 
السلام حطیم بود. 

ابو بلال مکی می‌گوید امام صادق علیه السلام را در حالی دیدم که بر گرد 
ان وه 

ایشان سپس میان باب کعبه و حجرالاسود دو رکعت نماز گزارد. به ایشان 
گفتم: کسی را ندیدم که اینجا نماز بخواند. امام غلیه السلام فرمود؛ 
«هَدّا المکان 1 تیب کل دم فیه» (3) 360؛ 

«اینجاء, همان جاست که توبه آدم پذیرفته شد.» از این روست که توبه 
انسان در این مکان پذیرفته است و غفران و بخشش الهی در این مکان 


1- . بقره: 37 
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ص: 155 


فصل پنجم: اسرار عرفانی نماز طواف 
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واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره, دو رکعت نماز همانند نماز 
صبح خواند. همچنین ضروری است این نماز نزد مقام ابراهیم علیه السلام 
واقع شود یعنی باید ان نماز را پشت مقام به جای اورد. البته هر چه نماز 
طواف به مقام نزدیک‌تر باشد بهتر است. مستحب است در رکعت اول بعد 
از حمد سوره اخلاص و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون خوانده 
تسد موه باه ای صارات بش مج ی ال له ال ات و وا 
ات وهای وان یش ناهام اف ارس سای 
یی مف رز آشانه ام اشاحیر له الم تامات و اشرار 
باطنی دارد: 


1 نماز نیاز 


نماز اعتراف به عبودیت است, نماز, انسان را در مقام شلد کف قرار می د هد 
و بندگی انسان را به عروج و آسمان می‌برد. عبودیت یعنی وقوف بر صدر 
خویش و مقام بندگی, مقام فقر است و مقام فقر یکی از مقامات عرفانی 
است که قرآن هم به آن اشاره لطیفی فرموده است: «یا یا لاس أنمْ 
الفْقراء (لی اللّهِ و اللةْ مُو الْعَنیةٌ الحَمید». (1) 361 در اين آیه فقر منحصر 

به. انسان شده و غنا در انحصار خدا قرار گرفته است. کل فقر در انسان 
تن کل تا در اه درباره وجوه 


1-. فاطر: 15 


ص: 139 

انحصار فقر در انسان نظریه‌های مختلفی در تفاسیر بیان شده است. (1) 
2 معنای اصلی فقر, مکسور به معنای شکسته است و گاهی به معنای 
حفره و جای خالی هم ادخ است. (2) 3063 از این روست که فقیر به 
معنای محتاج آمده؛ زیرا حاجت يا نیاز. کمبود يا نبود است و مشابهتی با 
حفره دارد, چون در هر دو حالت خلاً و کاستی وجود دارد و پیداست که اگر 
چنین وضعینی برای کتتفین پیش آرد: 3۳ می‌ شود. براین اساس «انتم 
الفقر|ء» در ایه مزبور به این معناست که انسان‌ها خلاً هستی داشته و به 
همین جهت وجودی شکننده دارند. 

این خلا وخودی: و شکستکی .هستی: با به. تغییر فلسفی. «قفر ذاتی با 
امکانی» فقط با انتساب به خدا پر می‌شود و وجود انسان قوام می‌یابد. 
لذا در ادامه فرمود: «الی الله»؛ این انتساب به موجودی است که غنای 
محض است. نبی خاتم صلی الله علیه و آله به فقر مباهات می‌کند. «الفقر 
فخری». (3) 364 احتمالا مراد از فقر همان فقری است که در آیه 
گذشت. 

نجم الدین رازی درباره فقر نوشت: 

«اما انچه نصیب من است. کام من در ناکامی, مراد من در نامرادی, 
هستی من در نیستی و توانگری و فخر من در فقر است: الفقر فخری .. 
ای محمد, این چه سر است که تفاخر به پیشوایی و سروری انبیا نمی‌کنی 
نیستی توان رفت و پیشوایی و سروری نبوت همه هستی است ...». (4) 
305 

فقر نزد عارف. به این معناست که انسان برای خود مالکیتی نبیند؛ زیرا 
عبد مالک چیزی نیست. ی ات اد ای 
«أسَلَمث ‏ وجهی لِله». (5) 266 

سالکان برای فقر مراتب و درجاتی معتقدند: (6) 367 اولین رتبه فقر, 
فقر زاهدانه است. فقیر در این مقام. دست از دنیا و آنچه دنیوی است, 
می‌شوید. همچنین زبان از سخن گفتن در باب آن می‌بندد و در طلب آن 
هرگز بر نمی‌آید. دومین رتبه, رجوع به سابقه ازلی است. فقیر در اين 
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مقام. از سر قدر آگاه می‌شود, حقیقت عمل را می‌بیند و استعدادها را 
می‌شناسد و در این مقام. به این حقیقت پی می‌برد که: «وجودک ذنب لا 
یقاس به ذنب». اما فقر حقیقی آن است که عارف ببیند که هر آنچه بر او 
جاری است., حکم ازلی است. سالک در این مقام, از خود سلب اراده 
می‌کند و اسم و رسمی برای خود نمی‌بیند و اين فقر, فخر عارفان است. 
واقعیت ان است که فقر چیزی جز این نیست که انسان نیازهای خود را 
ببیند و بر آن‌ها وقوف کامل یابد. انسان, چه در ظاهر و چه در باطن, یک 
پارچه فقر و نیاز است؛ اما تنها انسان‌های تیزبین این فقر واقعی را 
می‌بینند و آان را حس می‌کنند. البته انسان‌هایی وجود دارند که در عین نیاز, 
خود را بي نیاز می‌بینند و دست به عصیان و طفیان می‌زنند: 
«کلا ان الانسان لیطفی* ان را استعنی» (1) 368؛ 
«انتسانجون خود را غتی. و دارا می‌بنند طظعیان .و فشتر کشتی: فی کنن # 
کسنی که به این مقام نائل آید- بنعتی خود را تیازمتد, بلکه. عین نیاز به خدا 
ببیند- هرگز دست نیاز به سوی غیر خدا دراز نمی‌کند و این شیوه موّمن 
واقعی است. 
به راستی سعدی چه زیبا و دلنشین مطلب را بیان کرده است: 
«گفتا نشنیدی که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت: «الفقر فخری.» گفتم: 
خاموش که اشارت سید صلی الله علیه و آله به فقر طایفه‌ای است که 
مرد میدان رضایند و تسلیم تیر ذ قضاء نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه 
ادرار فروشند». (2) 369 
خو اجه ید الله اتضایم تب دناب فقر مه افتکار سین سر کفته آرست: 
«فقر سیمرغی است که از وی جز نام نیست و کس را به وی روایی کام 
فقر هشیار است و فقپر دیوانه, فقر بام است و فقیر خانه. فقر مقام 
راهست و سر لی مع اللّه است. فقر کبریت احمر است و کیمیای.اخضر 
فقر نشنتی: است. که. کس ترا در پفش اه هنشی نيسکه «الاه جع العترد و 
۳ تم الفْقَرّاء». ( (3) 370 هر که جز وی هست درویش است و همه را این 
اپاپصسصحصچصح«ث«ح«حىح«حىحثح«حأحثح((ِ 
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کار در دید است. آنکه دنیا را بگذارد, زاهد است و آنکه عقبی را بگذارد, 
مجاهد است و ای بن هر دو صفت آپ و خاک است و درویش از این هر دو 
پاک است. «اة اقفر آن کون عفرآ». (1) 371 

و از اشاره‌های نماز, عبودیت., افتقار و ذلت است. نماز بنده را در 
مقابل رب کریم قرار می‌دهد. نماز مشق زندگی است., نماز احساس فقر 
هلت است نی که اضر‌ان اسان ات اعساس ای مور شاه 
رغبت سلوک را بیدار هی کتده ذلتی که به انسان قصد حقیقت می‌دهد, 
انسان می‌ستاند و ادمی را غرقه عیش و مستی ضیف کند: ذلتی که حلاوت 
و را به کام انسان می‌نشاند و انسان را از خویشتن خویش فارغ 
کرده, خدا را به جای آن می‌نشاند. با این ذلت؛ فقر و استکانت است که 
انسان به فعنا ی این آیم واقف می‌ شود: 

«و عَتّتِ الوَجوه ۳ القیوم» (2) 372؛ 

«و چهره‌ها در برابر خدای زنده پاینده خاضع می‌شوند.» 

امام زین‌العابدین علیه السلام در حدبت شبلی, نماز در مقام ابراهیم علیه 
السلام را به معنای بندگی, طاعت و مبارزه با شیطان دانست. 

«قال ۳ السلام تقبت چین وقفت ,. عفن مقام ابراهیم علیه السلام تک 
وقفّت عَلی کل طاعَة و تجلفت عَن کل مَعصیة؟ قال: لا. قال: قجین صلیّت 
فیه ات 
3 الشْیّطان؟ قال: لا. قال لدَ: 

قما ضاقت الْحَجرّ الأْسَوَد و لا وقفت عند الْمَقام و لا یت فیه رَکْعتین»؛ 
«پرسید: پس وقتی که آنجا دو رکعت نماز خواندی, نیت کردی که 
9 ساز بگزاری مسا مات سنی.ششان را مه سهالی؟ گفت و 
فرمود: ۰ 

نه در کتا # ابراهیم ایستاده‌ای و نه در آنجا دو رکعت نماز خوانده‌ای. 


آع خحموقم رال ای واه صوالام اتصاری دص 0 
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در نماز طواف باید خدا را به چیزی بندگی کرد که در او نیست. خدا 
خواسته است که بنده‌ اش او را به چیزی بندگی کند که در او وجود ندارد. 
امتیاز بنده از خدا به فقر اوست و امتیاز خدا| از بنده به غنای اوست. فقر, 
جامه‌ای زیبا برای بنده و غنا, دیبای دل انگیزی برای خداست. خدا 
می‌خواهد که انسان او را با فقر. ضعف, ذلت و انقطاع بندگی کند و اینها 
اموری است که در ذات حق یافت نمی شوند. به بیان دیگر بندگی با تکبر, 
عبودیت و غرور و نماز با بی نیازی سازگار نیست؛ نماز عین نیاز است؛ از 
این رو در دعایی که در : تفاز طوات: آمذه است: نب بند کی موج امی ند: 
امام حسین علیه السلام را در حال طواف خانه خدا دیدند. سپس نزد مقام 
ابراهیم علیه السلام آضد و تفا کزازد: آنگاه صورت بر مقام نهاد و شروء 
به گریه کرد و گفت: «بنده کوچک تو در استان توست, خواهنده تو و بینوای 
تو در پیشگاه توست .. ۰ این را پیوسته تکرار می‌کرد. (1) 373 


2 نماز حضور 


نماز انسان را به قربانگاه می بر د, نماز معراج بندگان خداست. به فرموده 
پیامبر صلی الله علیه و آله: 

«الصْلاٌ قَرَبانْ کل تقیٌ» (2) 374؛ 

«نماز مایه تقرب اهل تقواست. < ۲ 

نماز دو بعد دارد؛ صورت ظاهری و روح باطنی. ظاهر ان ارکان. حرکات و 
ادکار است: آما تم ساظنی ان تم اخلاصه وه حضور است. مان که از 
اینها خالی است, نماز بی روح است و نماز بی رو) نماز مرده‌ای بیش 
ارم که از سان‌خان م‌معواضم رن انم را به کف سس 
می‌رساند نا کرو یت قوزمن 
می‌خوانیم 

«لَم یَسعنی شقانی و لا ازضی ۶ لکن سفیی: فلت عنوق. الق من *: (3) 
275 

«زمین و آسمان جای من نیست بلکه قلب بنده مومن جای من است.» 
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نماز یاد خداست و یاد خدا آرام بخیش دلها و جانهاست. قرآن از یک طرف 
فرمود: : غایت نهاز یاد حقي است: «آقم الصّلاة لذکری» (1) 376 و از سوی 
دیگر فرمود: « لا پذکر الله تطمیّنْ القَلوبِ», ( ([2 277 بنابراین نماز روج و 
جان ارت را , بت تا ینت و از اهتشن واقعی نزدیک و نزدیک‌تر قف کنز نماز 
نردبان سلوک به عالم نور, پلکان صعود به بام بهجت و سرور است. قیام 
در عالم ملکوت از قامت بندگی و رهایی است.؛ نماز دستهای نیاز را به 
دامن کبریایی حق پیوند می‌زند. نماز قد خمیده در رکوع را در قیامت 
راست ضیف کند: نماز سرهای به سجده را در آخرت در میان خلایق عزیز و 
بزرگ می‌کند, تشهد نماز قلب آدمی را به شهود می‌رساند, نماز بارش ابر 
برکات؛ بر کویر تشنه جان آدفن است ۲ نماز دیوانی از عالم وجود است 
که هر برگ آن کلید سرژی از اسرار عالم هستی است. خدا بشارت بهشت 
را در نماز قرار داده است. زنجیرهای معصیت و اوج بندگی با نماز گره 
خورده است. نماز پرنده جان را از قفس طبیعت می‌رهاند و انسان را تا 
اوج قله هستی به پرواز درمی‌اورد. نماز قلب را حاضر می‌کند, با نماز 
پیمانه جان ادمی با شراب پاک لبریز می‌شود. نماز زیباترین زمزمه هستی 
است. 

انسان با غرور زنده است. آدمی معمولا متکبر و خود بزرگ بین است. اما 
اين نماز است که انسان را به سجده می‌برد و قد آدمی را در برابر 
عظمت کبریایی خدا| خم می‌کند و با همین ذلت و فرو افتادن, پرده‌های 
غفلت و نسیان را از پیش چشمان ادمی فرومی‌اندازد, نماز بتهای نفسانی 
ادمی را در دریای بیکران هستی غرقه می‌کند و در جوار رحمت الهی قرار 
می‌دهد. نماز گذرگاه عبور از دنیا به عالم معناست. نماز یک سفر معنوی 
است و نماز فرصت حضور است. مرحوم امام راحل قدس سره به حدیثی 
نورانی از امام صادق علیه السلام درباره حضور قلب در نماز اشاره 


- 
«لاحِتٌ لِلرَجُلٍ امن نکم دا قام فی صلاة قريضة آن بقل بقلیه ی 
له تعالی و لا تشقل له باقر الئیاء قلّسن من عَبّد بقل بقلیه فی حلانه 
الی اللّه تعالی الا أَفْبَل ال اه بوجهه و أفبلَ قوب الْغوّمنین یه بالَْحبَة 
قدخت الله ان 378131 


ول میت 4131 
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«همانا من دوست می‌دارم از شماها مرد مومنی را که وقتی در نماز 
واجبی ایستاد, اقبال و توجه قلبی‌اش به سوی خدای تعالی باشد و قلبش 
را به کار دنیا مشغول نکند. بنده‌ای که در نمازش به سوی خدا با قلبش 
توجه کند خداوند به سوی او به وجهش رو می‌کند, و قلوب مومنان را به 
سوی او متوجه می‌کند.» 
سپس امام راحل قدس سره مراتب حضور قلب در نماز را بیان می‌کند. 
(1) 379 اولین مرتبه حضور قلب این است که نماز گزار به طور اجمالی 
توجه کند که نماز سرای معبود است, نماز توسل به اسماء الهی است. 
مثل این‌که شخصی قصیده‌ای در مدح یک نفر بسراید و ان را کودکی 
بخواند. کودی از این قصیده همین اندازه می‌فهمد که در وصف و ثنای 
شخصی است. مرتبه دوم. حضور قلب تفصیلی در نماز است. بدین معنا که 
نماز گزار باید به معانی ارکان و اذکاری که در نماز می‌گوید واقف باشد و 
در حین نماز به آن‌ها توجه کند. سوم, حضور قلب در معبود است چه به 
صورت تجلیات افعالی و چه به گونه تجلیات اسمائی و صفاتی و چه به نحو 
تجلیات ذاتی؛ یعنی عابد سالک بداند و شهود کند که تمام افعال. صفات و 
ذوات پرتو تجلی اوست. 


نماز حقیقی چیزی جز وصال به محضر ربوبی نیست. اگر در نماز قلب 
خاشع باشد و دل انسان حاضر, نماز وصال حاصل می‌اید. حضور قلب در 
نماز, انسان را تا وصال حق بالا می‌برد. اهل حقیقت نماز شهود محبوب 
اقامه می‌کنند. اهل کشف, حضور معشوق را در نماز می‌چشند. اگر نماز 

ر چشم است. باید با چشمان عیان سراغ آن رفت و به گونه‌ای نماز 
گزارد که گوبا انسان مخاطب خویش را می‌بیند. بنده نماز گزار با قوت 
ایمان و یقین به بصیرت رسیده. جلوه‌های رحمانی را در نماز به شهود 
می‌نشیند. بنده سالکی که قلبی هميشه حاضر دارد, در نماز به مقام جمع 
الجمعی رسیده و تا حضرت احدیت رفعت يافته است. او در این مقام از 
ماسوای حق خالی شده و به حق بقا یافته است, او قیامش, رکوعش و 
سجودش همراه 
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با وصل و فناست. شواغل و شوائب دنیوی نمی‌توانند حضور قلب را از او 
بستانند. نور عرفان هميشه در جان او روشن است و اشارات معنوی نماز 
او را به سر منزل مقصود می‌رساند. ِ ۳ 

عاران اه ند رام وق هی کوش اک الک در اشاظ ‏ 
خدا به مرتبه‌ای دست یابد که تنها متوجه محبوب خویش باشد و از هر چیز 
دیگری منصرف: او غرق معشوق شده است. 

خواجه عبدالله انصاری برای اشاره به این رتبه به یه ذیح اسماعیل استناد 
می‌کند (1) 60 د: 

«قَلَمَّا آسلما چ بل لِلْجَیین» ( (9) 381؛ 

نی خون هر دق تسلیم سدیه ایراهمه. انفاعیل زاف نقانی: بر زمین 
افکند.» 

از اين روست که پپامبر صلی الله علیه و آله هم خود را فرزند دو قربانی 
نامید: «اتا ابنْ الابیخیّن». (3) 382 البته منظور از دو قربانی یکی 
امصاعیل و در کر و ها اس کش فا ود 
صد شتر از قربانی کردن او خودداری کرد. وجود ابراهیم و اسماعیل 
علیهما السلام را هنگامی که اماده قربانی شدند چنان شوق و محبتی 
فراگرفته بود که فقط محبوب خویش را می‌دیدند و در وجود او غرق, محو 
و فانی شدند. 

غرق ناظر به مقام جمع است آنگاه که حالت استغراق بر عبدی غالب شد, 
دیگر از خود سخن نمی‌گوید. او به مقام آشاره رسیده است., جلوه اسم 
«هادی» شده, از تمام نامها و نشانه‌ها گذثرته است. غعریق شهود حق؛ 
محل واردات و اشارات حق است. چشمانش به نگرش فروغ ازلی بینا 
شده با تجلیات سرمدی به تماشای حقایق نشسته است, در این حالت سیر 
بنده. سیر خداست و سلوکش با قدمهای حق امکانیذیر است. عبد 
نمازگزار یک غریق شاهد است که درون اقیانوس هستی غوطه می‌خورد و 
با غواصی به اعماق بحر حقایق می‌رود و با هر جستنی حقیقتی را کشف 
می‌کند. نماز او نماز وصل, قیام او, قیام شهود, رکوع او, رکوع کشف .9 
سجده‌اش, سجده غرق و فناست, تو گویی او دو رکعت نماز وصال و 

شر ایط "۳ طهارت ظاهری از نجاست و طهارت باطنی از شهوت است. 
ارت سات سا در و مس اه ای ا یت اس است ال 
اهر وه کسم و انشتال ای 


ی 0 
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به سمت عرش خداست. قیام ظاهری به ایستادن و قیام باطنی به 
ایستادن در روضه قرب خلوص نیت به اقبال حضرت حق, تکبیر در مقام 
هیبت, قرائت به عظمت. رکوع به خشوع, سجده به خضوع, تشهد _به 
اجتماع و سلام به فناء اسماء و صفات است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
چون به نماز می‌ایستاد, در دلش جوششی بود همچون جوشش نی که 
زیر آن آتشی افروخته باشد. (1) 383 یکی از عارفان نماز خویش را 
اینگونه یه وصف آورده است. 

«چون وقت اندر آید, یک وضویی ظاهری و باطنی بکنم؛ ظاهر به آت و 
باطن به توبه, آنگاه در مسجد اندرایم و مسجد حرام را شاهد کنم و مقام 
ابراهیم را میان‌دو ابروی خود ببینم و دوزخ را بر سمت چپ خود و صراط 
را زير قدم خود و ملک الموت را از پس خود, انگاه تکبیری کنم با تعظیم و 
قیامی به حرمت و قرائتی با هیبت و سجودی به تضرع و رکوعی به تواضع 
و جلوسی به حلم و وقار و سلامی به شکر». (2) 384 

مفاهدات لو مکاسهات قارف رام صعام قنام انهلا کرمی راید 
ولو فلت به این ام ترس وین نداد هر چه به ناسوخته عبارت 
کنند, از سوختن خبر نداشته باشد, وصف واصفان هرگز موصوفر ِ 
معاینت در تقف و3 و حکایت حاکیان غایب را حاضر نگرداند؛ اما آنگاه که 
قلب عارف به مقام شهود حق نائل شد., به تحیر و دهشت افتد. در این 
الا هم سس سای ام وا عبر فاشیه ار یر شا هدات و 
تجارب به وصف نیایند و توصیف ناپذیرند. (3) 385 شهود بدین معناست 
که عارف آنچه بیند, نه با چشم خویش. شهود اگر غالب شود, هر جا نگرد 
او را بیند و هر چه شنود و هر چه گوید با او گوید. (4) 386 نماز مشاهده 
اسرار. عالم نی استم مار طوایم قلبه کارت را به خقام نم‌ودرعن 
می‌رساند. عبد سالک در نماز طواف. توا عنم ره خدا| باز می‌کند و 
چشم خویش را بر ما سوا می‌بندد, او دو رکعت نماز وصل به جا می‌اورد. 


تحاز وا ی عفام یرام ی اسام تام ما که 
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یافتند آن را برای ححج کر از ان و طواف کنند کارا طاهر کنند. لذ| نماز طواف؛ 
نمازی است پشت مقام ابراهیم علیه السلام, و در مکانی پاک. 

«و [ذ جعلنا ابیت مَنابة لاس و أناً و انجذوا من تقام لتراهيم مُصَلي, و 
عهذنا الی اراهیم و اشماعیل أنْ طهٌّرا ی یت للطایفین و آلعاکفین و الک 
السَجْودٍ» (1) 387؛ 

«و (بخاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و 
اشتات,س نو وطا از آد اه من ی افساعیل مان گرم کوه شاه 
مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک 
و پاکیزه کنید.» 

نماز پشت مقام ابراهیم علیه ِ_ِ نماز در جایگاه ولایت است. نماز 
مقام ابراهیم علیه السلام, جای پای مردی است که در تاريخ بشریت 
حماسه‌های جاوید آفرید, او که خانه توحید بنا کرد و در این هنگام پای خود 
ارت اس کاصا اسان ای انا موی ی قاس 
سرشار از ایمان, خدایان دروغین را شکست., بتها را فرو ریخت و با 
اراده‌ای پولادین از ازمون‌های سخت سربلند بیرون امد. او برای توحید جان 
خویش تقدیم نمود و به درون کوه آتنش فرو رفت: آتتنف که به امر خدا 
سرد و آرام گشت. ابراهیم علیه السلام در کنار مقام نلبوت به درجه رفیع 
ولایت نایل آمد. نماز را باید پشت سنگی به جا آورد که جای پای توحید و 
وه انیت ی سا روزگاران کارا وا سرای س ان 
علمه از باله‌های هاحو ه اشماعل ما وش آب زمقم ساظر‌ها دار 
نماز پشت مقام ابراهیم علیه السلام به معنای قربانی کردن اسماعیل علیه 
السلام است. باید نزدیک‌ترین افراد را , به مسلخ عشق برد و به پای او فدا 
کرد. در اين نماز باید شهوت. مقام. منصب, نام, نشان. شهرت و دنیا را داد 
و به جای آن عرفان و معرفت گرفت. این نماز با دیگر نمازها متفاوت 
است در این مکان پاک, انبیا نماز گزارده‌اند. این مکان. محل نماز پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اولیای خداست. در این نماز انسان با روحی جدید 
کلماتی تازه می‌گوید, ۳19۳ متفاوت به جای قف اون در اینجا باید پبادی 
از قیام‌هاء رکوع‌ها و سجده‌های خورشید کرد؛ خورشیدی که ما از نگاه به او 
محرومیم و از دیدار او غائب. 
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حج‌گزار باید پس از انجام نماز طواف, میان صفا و مروه سعی کند؛ یعنی 
از کوه صفا به مروه برود و از مروه به صفا باز گردد. سعی میان صفا و 
مروه هفت مرتبه (شوط) است. همچنین واجب است که سعی از صفا 
شروع شده, به مروه ختم گردد. طهارت و خلوص نیت از واجبات سعی 
است و خدای سبحان در قرآن صفا و مروه را از شعائر دانسته: 
رن الا و الْمَرَوةَ من شعایر الله قمن عَهّ البیت آو اغتعر قلا جُناح علَبّه 
بَطوّف بهما و من تطةع حَیْراً قانّ ال شاک علیخ». (1) 388 
ی پس کسی که حح خانه کعبه يا عمره 
به جا اورد مانعی نیست که سعی بین صفا و مروه نیز بجا بیاورد و هر 
کی ال ام ی ای ای ما هار کر 
خداوند شکرگزار و آگاه است». ۱ 
ایه مزبور در سال هفتم هجری نازل شد. در ان سال رسول خدا صلی الله 
علبه ی الد با مشرکان شرط سود بود که درجال سعن بنها را از صفا.ه 
مروه بردارند, ولی هنوز سعی تمام نشده بود که مشرکان مجددا بتها را به 
خای وه بز را نون در ایس حال از پیامیر اکیم صلی للم لد ر آله 
سئوال شد که آیا با وجود بتها سعی صحیح است يا باطل؟ ایشان فرمود: 
«در این حال آیه نازل شد و سعی میان صفا و مروه با وجود بتها ترخیص 
شد, از آن پس مردم با همان حال سعی می‌کردند تا هنگامی که پیغمبر 
خداشای ام ی و ام مسا او هام را اه را 
399 
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لطیفه آیه این است که صفا.؛ اشاره است به صفوت دل دوستان در مقام 
معرفت و مر وه» اشاره است به مروت عارفان در راه خدمت. (1) 2390 
آن صفوت و این مروت در نهاد بشریت است و قلب آهمی از اين صفا و 
مروت و با نور خدایی منور می‌شود. «بْحْرِجُهُمْ من الظْلماتِ [لی البور». 
(2) 1 عجب نیست اگر شیر صافی از مان ور سر رون آید. راکمه 
عجیب این است که در معرفت از میان صدف انسانیت ظهور کند ,. پس 
صفا و مروه سری دارد که آن اشاره به صفا و مروت قلب انسانی است. 
مها سوم کم است کم مس اسان ان میت که 
چرا| این دو کوه به این دو نام نامیده شده‌اند, سری ظریف دارد؛ صفا را 
صفا ناهیده‌اند چون محل هبوط آدم بود و او از سوی خدا «مصطفی» بود. 
«اِنّ ال اصطفی دم و توحاً و آل را هي و آلَ عقران عَلی العالمین». 
(3) 392 همچنین حوا بر کوه دیگر هبوط کرد و از اين رو مروه را مروه 
ون چون «مراه» 3 آن کوه فرود آمد. امام صادق علیه ِِِ فرمود: 


وال انهم وال عفرام علی المالسیه ج مه ۶ علیالعره ۰ 
و انا سُمَیّتِ المَروة لأنّ المَرَاةَ هبطت عَلیهّاء ققطع لِلجَبل اسَمٌ من أسم 
المعاه. (4) 393 ۱ ۱ 

«صفا, صفا نامیده شد چون آدم- که برگزیده خدا| بود- بر ان هبوط کرد. 
پس بر این کوه اسمی از اسماء آدم گذارده شد خداوند فرمود: «همانا خدا 
برگزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان» و حوا 
بر کوه مروه هبوط کرد و مروه را مروه ناميدند. چون مرأة بر آن هبوط 
کرد. پس این کوه نامی از نامهای مرأة‌به خود گرفت.» 

تابراین آدم و جوا که از بهشت بیرون آمدند و به زمین هبوط کردند. هر دو 
در کنا ر محل خانه خدا به زمین آمدند, اما یکی بر کوه صفا و دیگری بر کوه 
مروه قرار گرفت. این دو کوه به 


کش اراس ی 0 اسان السادم رس 157 
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نام پدر و مادر انسان‌ها نامگذاری شده است؛ اولین انسان‌های روی زمین 
و نخستین کسانی که از بهشت بیرون رفتند. 


اشاره 


سعی میان صفا و مروه فضیلت‌های بی‌شماری دارد. سعی انسان را پاک 
می‌کنند. حتی سعی می‌تواند باعث اثار مثبت مادی و این جهانی و 


1 طهارت درونی 


سعی موجب می‌شود درون آدمی پاک گردد. گناهان زائل شود, سیاهی از 
قلب انسان زدوده گردد و انوار الهی باطن زاثئر را فرا گیرد. یکی از ابعاد 
عرفانی سعی این است که گناه را از بین می‌برد و معاصی را می‌ شوید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«الْحاعْ ادا سَعی بین الصَفا و مرو خرح من دئوبه»؛ (1) 394 
ضحم کرار وفتی. بین ضفا وه مروخ سفن می‌کنده از کاهاتش. بیرون 
میر ود. < 


کسی که باطنش پاک شود, درونش نورانی می‌شود, (2) 395 او می‌تواند 
نور ببیند. این نورها در ابتدا کم سو و محدودند؛ اما رفته رفته قوی شده, 
وسعت می‌یابند تا جایی که سالک می‌تواند نور اسمان‌ها و زمین را که 
همان ملکوت است نظاره کند. اگر کسی به این نور دسترسی پیدا کند. از 
شرک خلاصی یافته است و با خلق عالم به صلح می‌رسد و به یقین می‌داند 
که تمام موجودات ذکر خدا من کویند و تنها او را می‌پرستند. این نور» سالک 


را به تحیر واداشته, در دریای نور مستفرق می‌گرداند. درون سالک صافی 
کشتته:: ابکیته‌ای با ی.می کردور. در این.خال 


2 عوارف المفارق, ض 295 296 


خر 1 
سعی کننده با باطنی طاهر و با مجاهدات قلبی. مصفا و منور می‌گردد. 
امام صادق علیه السلام در حدیث مصباح الشریعه به لطیفه‌ای عرفانی 
اشاره فرمود: 

طضف روحک وش زر ک لقاع الله تعالی, نیم قلقان بوقوفی غلی الضفا و کن 
ذ مروة من الله بفناء اوصافک عن المروة و استقم کلف شروط حجّک و 
وفاء عهدک الذی عاهدت ربک و آوجبته له یوم القیامت»؛ (1) 396 «با 
ایستادن بر کوه صفا,ء روح و درون خود را برای روز دیدار با خداوند تصفیه 
کن و جلا ده و نزد مروه, صاحب مروت و اوصافی وارسته باش و بر این 
شرطهای حج خود و به عهدی که با پروردگارت بسته‌ای و بر خود واجب 
ساخته‌ای, تا روز قیامت وفادار باش و پایدار بمان.» 


2 شفاعت فرشتگان 


کسی که میان صفا و مروه سعی کند, فرشتگان او را بی نصیب نگذاشته, 
سار الم اه چم کر شعاعت ای چه که است ‏ شایی که 
پذیرفته وه و شفاعتی که مردود است. شفاعت ملائک برای سعی 
کتند کان: شفاعت مقبول است و ه شفاعت آنان را برای ساعیان 
می‌پذیرد. امام سجاد علیه السلام فرمو ۱ 

«السَاعی بیْنّ الطَّقا و الْمَروة تشقع له امه قَتْسَفَع فیه بالایجاب». (2) 
297 

«فرشتگان برای کسی که میان صفا و مروه سعی کند, شفاعت می‌کنند و 
شفاعتشان درباره او پذیرفته می‌شود.» 

بخشش آدمی مراحلی دارد؛ اولین مرحله بخشش, توبه است. انسان 
گنهکاری که در دنیا پشیمان شود و توبه کند غفران الهی شامل حال او 
شده, گناهانش محو می‌شود. گاهی «تکفیر» الهی شامل حال گنهکار شده 
و گناهانش از بین می‌رود. 

«و من یمن بالله 3 عم صالحاً 9 عَنه عَنْهٌ سبنانه» 3 3:99 
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«و هر که به خدا| ایمان بیاورد و کار شایسته کند, گناهانش را می‌ریزد.» 
محو شدن عمل می‌تواند به دلایل مختلفی باشد؛ مثل دعای دیگران یا عمل 
نیکی که انسان انجام داده است. 

شفاعت از مراحل پایانی آمرزش و بخشش انسان‌هاست که در قیامت 
تحقق پید | هفخ کفق, 

اگر در انسان قابلیت و زمینه‌ای باشد, این امکان وجود دارد که شفاعت 
شفاعت کننده‌ای شامل حال انسان شود. شفاعت فقط به اذن خداست. از 
کسانی که از سوی خدا در قیامت جهت شفاعت اذن دارند, ملائکه‌اند. 
شفاعت آن‌ها در حق سعی کنندگان پذیرفته و مقبول است و از اپن 
طریق, وت و-ضعاضی. آ نان از بین می‌رود و محو می‌شود که: «یِفد< بِمخوا اللة 
ما پشاء و نیت » (1) 399 «خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات ی 
فرشتگان ملکوتی‌اند و سعی کننده. مشابهتی با ملکوتیان پیدا می‌کنند. اين 
مشابهت موجب می‌شود تا شفاعت فرشتگان در حق او مقبول افتد. 


مسعی محبوب‌ترین محدوده‌ای است که در حج وجود دارد و از میان 
مناسک حح هیچ کدام به اندازه سعی پیش خدا محبوب و عزیز نیست. این 
محبوبیت رمز و رازی دارد. خداوند می‌خواهد بنده‌اش نزد او ذلیل باشد و 
این ذلت بیش از همه جا در مسعی نمود دارد, چنانکه گردنکشان و جباران 
تاریخ در این مکان احساس ذلت می‌ کردند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«مّا من بُفْعَةَ أَحتَ الی الله مه العسقی ال فیقا کر جبّاٍ». (2) 400 
«نزد خداوندر هیچ بقعه‌ای محبوب‌تر از محل سعی نیست. زیرا هر 
گردنکشی. در آن حواز ضی‌شود.» , 

همچنین امام علیه السلام در حدیتی دیگر حکمت سعی را چنین بیان 
فرمود. 


1- . رعد: 39 
رس ت21 


ص : 174 ۲ »۳ 

«جْعل السّعی بین الصَفَا و المَرَوّة مَدَلة للجبارین». (1) 401 

«سعی واجب شده است برای خوار کردن جباران.» 

«جبار» و «متعبر» دو اسم خداست. این دو اسم مختص به ذات حق‌اند و 
احدی از انسان‌ها نباید براین دو اسم, خود را شریک خدا کند. اگر روحیه 
تکبر, خود بزرگ بینی, عجب. عصیان و گردنکشی در کسی باشد, خداوند 
ريشه ان را با دو اسم خود می‌خشعاند. خدای سبحان به خلق و خوی 
فرعونی نظر عنایت ندارد و با فرعون و فرعونیان تاریخ مبارزه‌ای 
سرسخت داشته است. اگر در کسی خلق فرعونی و روحیه سرکشی 
داشته باشد. توحید در جان او رخنه نکرده است؛ بنابراین. سعی, گردن 
گردنکشان را می‌شکند و خلق و خوی عصیان‌گری را می‌سوزاند. 


اشاره 


یکی از حکمتهای تشریع سعی و رمز و رازهای وجوب ان, سعی ابراهیم 
است. علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام درباره سر سعی میان صفا 
و مروه پرسید امام پاسخ داد؛ 

«جعل لِسَعي ابراهیم علیه السلام»؛ (2) 402 

«به خاطر سعی ابراهیم سعی میان صفا و مروه قرار داده شده است.» 


تاش آمرآ خی 


ابراهیم علیه السلام در میان انبیا, جایگاه ویژه‌ای دارد تا بدان حد و پایه که 
خداوند در قرآن 6009 بار نام او را در 25 سوره بیان نموده است, صفات 
برجسته‌ای برای او بیان نموده و او را مدج و ستایش کرده است. بیش از 
ی ای ی 
نشان دهد. ۲ ٍ 
پذیرش در امتحان سخت الهی: «و اذ ابّتلی ابراهیم رَبِة یکلماتِ فاتَفَهُنَ» 
(3) 403 «هنگامی 


1 


ص: 175 

ِ« ۱ ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این 
خام کعیت دار طَهْرا بلیت للطائفین و العایفین و الرْک السُجُود»؛ (1) 
104 «خانه‌ام را برای طواف کنند بارخ و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و 
9 کنندگان تهیز کنید» و همچنین در سوره حج می‌فرماید: «و طْرٌ 
یت للطایفین و القانمین و لک السُجُودٍ»؛ (2) 405 «ای ابراهیم! خانه‌ام 
دا بهای طواف کنتد کان و.تمار کزاران مرکیم کندگان. مصحده کشکان 
پاکیزه 1 ۲ : 

بنیان گزار کعبه: «و لد یِرَفَعٌّ ابراهيمْ القواعد من البیّتِ»؛ (3) 406 
«هنگامی که ابراهیم ستون‌های خأنه خدا 7 بالا برد». 

تسلیم محض درگاه الهی: هل قال له ری سم قال أسلَمث لربٌ 
الْعالمین»؛ )4 07 «#در نت هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام 
بیاور! گفت: در برابر پرو ردگار جهانیان. تسلیم شدم». 

زیر خهانیان< ات باعل لاس اماما»؛ (5) 408 «ای ابراهیم! تو را 
برای رهبری و امامت مردم قرار دایم». ] 

صابر و بردبار: «انّ ابراهیم لَحليم اوان یت (18 :409 نب رامتتن که 
اه بدبار و دلسون چ بازگشت کننده 2 سوی خدل) بود». 

دز هم کویندین بتها: «و تال لاکیدق ضَنامَکمٌبَعد آن تولوا مذیرین* قجَعَلَهْم 
جذاذا لا کر لهْم»؛ (7) 410 «به خدا سوگند, , در غیاب شماء نقشه‌ای 
برای اف بت‌هایتان می کشم ! سرانجام همه آن‌ها جز بت بزرگشان را 
قطعه قطعه کرد». ِ 

محبوب خدا: «و الَحَدّ ال لتراهیع لیا (8) 411 «خدا ابراهیم را به 
دوستی خود, انتخاب کرد». ( (9) 12+ 

ستین مجری برائت ت از مشرکین: «تیی بری؛ ما ثشرکون»؛ (10) 413 
«به راستی که من از شتر‌یی‌هایی که ما بر ای خدا) تسا یه بیزارم». 


1- . بقره: 125 

2 . حح: 26 

3- . بقره: 127 

4 . بقره: 131 

5- . بقره: 124 

6- . هود: 75 

7-. انبیاء: 57- 59 


8- . نساء: 125 

9- محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حج. 1جلد. نشر مشعر - 
تهران, چاپ: 1 بهار 1388. 

0- . انعام: 78 


ص: 176 

دارای اسوه حسنه: «قذ کاتث لک آسشوه حستة فی ابراهیم»؛ (1) 114 
«برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم وجود داشت». 

سرد شدن آتش در برابر او: «قلنا پا ۳ برد ۰ ِ ابراهیم»؛ 
پ«ح«چ«_«9«ِ «قلْقا أسْلما و نله لِلجی»؛ ۱ 
6 «وقتی هر دو (ابراهیم و اسماعیل) تسلیم فرمان خدا شدند ‌ ۳ 
(اسماعیل را( بر پیشانی جهت قربانی بیفکند». 

دریافت سلام ویژه‌ای از جانب خدا: «سلام عَلی ابراهیم»؛ (4) 417 «درود 
و سلام بر ابراهیم». 

قرار دادن خاندان خویش در بیابان سر تجدبد بناٍی کعبه: «ربنا نی 
اسکت: هر درس بوادٍ غیر ذی ررع عند بیْنک الَمْحَرّمٍ»؛ (5) 418 
«پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علف, در کنار 
خانه‌ای که حرم تو است ساکن ساختم». 

کناره‌گیری و مهاجرت از خویشاوندان خود به خاطر خدا: «و أعتز لْكُمْ و ما 
دون من دون الله» (6) 419 «و از شما و آنچه غیر خدا می‌خوانيد, 
کناره‌گیری می‌کنم». 

درخواست پیامبر جهت هدایت مردم. : «رَینا و ابِعت فیهم نو لا نهد مثْمْم یلوا 
هم ۱ 0 ار 
برانگیز, تا آیات تو را بر آنان بخواند». 

مهمان نواز و با سخاوت: «هل اتااک حدیت صَیف ابراهیم امین »؛ (8) 
421 «آپا خبر مهمان‌های ندز کواز. ابراهیم به ی ی است». 

رویت ملکوت 9 رسیدن به مقأم یقین: 5 کذلک تری ابراهیم لکوت 
السماواتِ و لاْرض و لِیکون من الموقنین»؛ (9) 422 «و اين چنین, ملکوت 
آسمان‌ها و زمین [و حکومت مطلقه خداوند بر آن‌ها) را به ابراهیم نشان 
دادیم (تا به آن استدلال کند) و اهل یقین گردد». 


1- . ممتحنه: 4 
2 . انبیاء: 6 

3- . صافات: 103 
4 . صافات: 109 
گت ابزاهیم: 37 
6- . مریم . 48 
7-. بقره: 129 


8-. ذاریات: 24 
09- . انعام : 75 


ص: 177 
وصیت به فرزندان برای تسلیم محض بودن در برابر خدا: «فلا تَمَوئَنّ الا و 
رد نتم مَسْلمَون»؛ (1) 4123 و شما جز به آیین اسلام از دزی "تروید؟. 
ی اس 6 ۶ تا ی ون لا بر ببصر و لا 
تیه عف وتا (2) 424 «ای پدر! چرا چیزی با ۷ 
مم و رنه حور و نمچ عشکلی راز بو حل مه کید 
شاکر و سپاسگزار الهی: «شاکرا لائقمه»؛ (3) 425 «شکرگزار نعمت‌های 
پروردگار بود». 
توکل و اعتماد به خدا: «الْذٍی خلقنی, فقو بهُدین* و الْذٍی هو طيئني و 
تمقین * وٍذا مقرطث قَهُو بشفین* و و الدی اطع 
عفر ی حطیتّیی یوم الدینِ»؛ (4) 426 «اعتماد من تنها به آن خدایی 
۰۵9۰9۰ آفریده و به راه راستم هدایت کرد, خم رن شدم سیر و 
چون تشنه شوم سیرابم می‌گرداند و چون بیمار شوم شفایم می‌بخشد. او 
کسی است که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌کند و او کسی است که 
امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد». 
پیامبری راستگو: «و اْکَرٌ هی الکتاب ابراهيم ال کان صذیفاً تیبا»؛ (5) 
ی ای ی که تساه ات ی هواس دا 
بود!». 
گزینش ابراهیم از جانب خدا در دنیا؛ «و لَقَد اصَطقیْناة فی الگیا»؛ (6) 
8 ,«ما او را در اين جهان برگزیدیم». 
از صالحین آخرت: «و ای فی الاخرة لمن الصالجین»؛ (7) 429 «و او در 
جهان دیگر از صالحان ۳ 7 ۲ 
وفا کننده به تمام دستورات الهی: 5 ابراهیم الذی وفی»؛ (8) 130 
«همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل وفا و ادا کرد». 
مقام ممتاز وي در پیشگاه خداوند: «ما کان ابراهيم بقودیا 6 لا و 
لکن کان حنیفاً لها (9) 431 «ابراهیم نه بهودی بود و نه ی 
بلکه موحدی خالص و مسلمان بود». 


لا تقرم» 132 
2- . مریم . 42 
3-. نحل: 121 
4 . شعرا: 78- 82 
5- . مریم . 1 
6- . بقره: 130 


7- . بقره: 130 
8- . نجم: 37 
9- . ال‌عمران: 07 


ص: 178 

دعوت کننده مردم به حج: «و ادن فی الاس بالحح ...»؛ (1) 432 «و مردم 
را دعوت عمومی به حج کن». ۱ 

جامعیت طاعات و عبادات ابراهیم: «قل ان ضلوتی و تشکی و مَحیای و 
مماتی لله رب العالمین لا شریک له و یذالک امرث»؛ (2) 433 «بگو: نماز 
و تمام عبادات من, و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار 
جهانیان است. همتابی برای او بیست» و به همین فاهود شده‌آم». 

اولین مسلمان: «و انا ال القسلمین»؛ (3) 434 «و من نخستین 
مسلمانم». 

گزینش جایگاه ابراهیم جهت عبادت: «واتخذوا من مقام ابراهیم 0 
(4) 435 «از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود ات کنید». 

پیروی پیامبران از ابراهیم: ِ وصی بها ابراهيمٌ بنیه و یَعقوبٍ يا بنی ان 
اللحَ اصفافی ام الذین فلا تموئن الا و نتم مسلمون»؛ (5) 136 «ابراهیم 
و یعقوب (در وایسین لحظات عمر) فرزندان خود را به اين آیین (اسلام) 
وصیت کردند؛ (و هر کدام به فرزندان خویش نو ِ( فرزندان من: ! خداوند 
این آیین پاک را برای شما برگزیده است. و شما جز به آیین اسلام از دنیا 
نروید». و همچنین در سوره نحل خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آهده است: نم اوخینا الیک آن اتبع ملةَ ابراهیم حنیفا»؛ (6) 137 « سپس 
به تو وحی فرستاديم که از آیین ابراهیم که ایمانی خالص داشت و از 
مشرکان نبود پیروی کن». 

ابراهیم یک امت بود: «ان ابراهیم کان امة»؛ (7) 438 «ابراهیم به تنهایی 
امتی بود». 

مطبع فرمان خدا: «قانتاً لله»؛ (8) 439 «ابراهیم مطبع فرمان خدا بود». 
اعطاء حسنه به ابراهیم در دنیا: «و اتیناة فی الدنیا حسَنة»؛ (9) 440 «ما 
در دنیا به او حسنه دادیم». 

تنزیه آتر اشنم از شرک: 5 لم ت من المُش رکین»؛ (10) 1« «ابراهیم از 
مشرکان نبود». و در آیه دیگر از سوره نجل می‌فر ماید: و ما کان من 
المّشرکین»؛ (11) 442 «ابراهیم از زمره مشرکان 


تسه 27 
2 . انعام: 162 و 163 
3-. انعام: 162 و 163 
4 . بقره: 125 
که بقره: 132 


6- . نحل: 123 
7- . نحل: 120 
8- . نحل: 120 
9- . نحل: 122 
0- . نحل: 120 
1- . نحل: 123 


ص: 179 

نبود»؟. 

سخن گفتن با خدا: «و اذ قال ابراهيمٌ رب ... قال و من کفر ...»؛ (1) 443 
«هنگامی که ابراهیم عرض کرد: برور کارا .: . خداوند در پاسخ فرمود: 
کسی که کافر شده بهره کمی خواهیم داد». 

به جز ویژگی‌های سی و هفت گانه سابق, از اوصاف دیگر ابراهیم علیه 
السلام اين است که سعی او سنتی برای یکی از مناسک و ارکان جج شد. 
اجه کارای کی ول ارت نت این ششت عمل ی کع عاسی یه 
سیره ابراهیم ِ- السلام کرده‌اند. ابراهیم علیه السلام سنت گزار است؛ 
سا هن سم افیا رت مسا سمل کروه ات بان 
سعی ای داشت و همچون ابراهیم علیه السلام میان دو قطب ح‌ 
یعنی صفا و مروه هفت بار رفت و برگشت. 

سعی ابراهیم علیه السلام مسیری به سوی روشنایی است, آینه‌ای که در 
آن انهان خویشین وافعی را مت ننعی ابراهیم غلیه. الساام خلوتی,را 
خویشتن گمشده است. این سعی آمیزه‌ای زیبا از عشق است و عرفان, 
سعی ابراهیم علیه السلام از جنس نور و سرور است, تلاشی از سنخ 
شعور و حضور است. مسیری که سالک را از جهان ماده جدا ساخته. از 
دمین هت بر کندمبور آدمی,را نا غزش الا مو‌بره از اینجا باید سعی,۱ 
اغاز کرد؛ سعی و جهادی به سوی او و برای او؛ همانطور که ابراهیم علیه 
الشتلام کعبه. را برای دابا کرد مادم بدا فرندس .وا برای حدا قدا 
کند. 

سعی ابراهیم علیه السلام. سعی میان تفتیدگی دل و عطشناکی لب برای 
لحظه وصال است. سعی ابراهیم علیه السلام تعبیر رویای دنیاست. سعی 
او ان علنه الفام انا هامید اس مسا سره عفر تن 

چو مرغی سوی سعی پرکشیدم زمروه تا صفا چندی دوبدم 

در اوج تشنگی از ماده رستم‌کنار زمزم معنا رسیدم 


5 امید هاجر 


خداوند به ابراهیم علیه السلام در سن پیری از کنیزش هاجر, فرزندی به او 
عطا کرد که نام وی را 


بقر* 126 


ص: 160 
«اسماعیل» گذارد. همسر اول او «ساره» نتوانست تحمل کند که ابراهیم 
علیه السلام از غير او فرزندی داشته باشد؛ از این رو خداوند به آبراهیم 
علیه السلام دستور داد تا مادر و فرزند را ت کف کمروی آن رصان سابا نت 
بی آبپ و علف بود- ببرد و سکنا دهد. ا راهن عاه الاب فر مان دا را 
امتثال کرد و آن‌ها را به سرزمین مکه برد. ابراهیم علیه السلام هنگام وداع 
دست به دعاأ برداشت و گفت: خداوندا! من به فرمان تو همسر و کودکم 
را در این بیابان سوزان و بدون ات و گیاه تنها شوت کد رضم ۳ نام تو بلند و 
خانه. ته اباد کرد ظولی. نکشید‌غدا و آب خیرم .مادر تمام شد و شیز او 
خشکید, بی تابی کودک شیرخوار, مادر را چنان مضطرب ساخت که 
تشنگی خود را فراموش کرد و برای به دست آوردن آب به تلاش و کوشش 
برخاست. نخست به کنار کوه صفا آمد, اثری از آپ در آنجا ندید. سرابی از 
طرف کوه مروه نظر او را جلب کرد و به گمان آب به سوی آن شتافت و 
در آنجا نیز به آپ دست نیافت. از همان جا سرابی نیز در کوه صفا دید, 
دوباره به سوی آن بازگشت و هفت بار اين تلاش و سعی را برای دستیابی 
به: آب اتجام داد..در آخرین لخظات ناکهان از تزدیی جای: کودک شمه 
فهارم ک سندن کر فت: فاذر و کودی از آن توشتیدند: ۲ 
این داستان. روایت دیگری هم دارد. مادر اسماعیل در بیابان گرم و سوزان 
مکه تشنه شد. 
لذا بالای کوه صفا رفت تا ببیند در بیابان کسی هست که او را یاری کند یا 
نه. دوباره به کوه مروه رفت و به بیابان نگاه کرد؛ ولی کسی را ندبد. این 
فاصله میان کوه صفا و مروه را هفت مرتبه پیمود تا این که در اوج ناامیدی 
ی ی 
الا را اه کی ها ره 1 
گفت: خدا شما را کافی است. به سوی صفا باز گرد. هاجر بازگشت و دید 
که زیر پای کودکش چشمه‌ای جوشیده است. 
چو هاجر سوی مسعی رهسپارم‌سر سعی صفا و مروه دارم 
راما مس اسان که یار نمی کار ارم 


داستان هاجر در هر دو صورت نشان از یک چیز دارد و آن این که دنیا جایگاه 
امید است. ۳ 

امیدها دقیقا در ناامیدی‌ها لانه کرده‌اند و از اوج ناامیدی است که امید 
می‌روید. بنده موّمنی که به خدا اعتماد کرده و به امید او سعی می کند, 
هرگز ناامید نمی‌شود. تانب ناامیدی از خدا معنا ندارد. خدا و ناامیدی با 
یکدیگر قهرند و خداوند همیشه انسان امیدوار و دل نلسته خویش را 
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دوست دارد. 

داستان سعی, حکایت امید است. در بیابان سوزان حجاز هاجر و اسماعیل 
تنها مانده‌اند. 

ابراهیم علیه السلام براساس رسالت خویش, زن و فرزند را تنها رها کرد و 
رفت؛ در بیابانی تفتیده, زنی تنها و فرزندی خردسال و گرسنگی و : 

کدام پدر و همسری با خانواده خویش چنین می‌کند؟ کجاست عاطفه پدری 
و همسری؟ اما ابراهیم علیه السلام پیش از انکه پدر اسماعیل و 
سرپرست خانواده‌ای باشد, پدر امت است و راهنمای بشر! ی 
9 نک انم کنی اه اتده تاری خی ضوری یم تن ول اه می‌افکنی اما این 
عمل خویش درس‌هایی به انسانیت داد؛ از یک طرف درس توکل دا 
شرایط سخت و دشوار و از سوی دیگر. درس امید در اوح ناامیدی. آنگاه 
که گرد ناامیدی بر چهره هاجر نشسته بود, خسته و نگران دست و پا زدن 
کودک خویش را می‌نگریست, ناگاه در زیر پای او چشمه‌ای جوشید؛ 
چشمه‌ای جاری و ابدی. و اینگونه قصه سعی و زمزم ماندگار و ابدی شد و 
تا هماره تاریخ جاودان. ۱ 

داستان: سعی. هاجر راز دیگری هم دارد: او به دنبال آب بودء ژلال آب: 
چشمه سار معرفت است. سعی به انسان معرفت داده, سالک را عارف 
ند سعی, زاثر را آماده ورود به صحنه عرفات ین کین هفت شوط 
سعی چونان هفت گام معرفت بنده مومن را به زمزم عرفان نزدیک 
می کند, تا از قلب ساعی سرچشمه‌های حکمت بجوشد و انسان تشنه را 


6 سر هروله 


فتصعت آسشت: ,ادن نمی شود وان فا نا هنارج میانه راه برند و از آسا 
تا جایی که بازار عطاران است, تند برود و از آنجا تا مروه نیز آرام رود و 
ر بازگشت هم همینگونه عمل کند. به بیان دیگر هروله میان دو شاخص 
ِ چراغ سبز) از مستحبات این رکن حج است. برای هروله سرژّی و رازی 
بیان شده است. سر هروله فرار شیطان و شتاب گرفتن به سوی خداست. 
از امام صادق علیه السلام در این باره حدیتی نقل شده است: 
«ضار السعی ین الطفا و المروه لان ابراهیم علیه السلام غرضن له الیش 
قَأمَرَ 
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حیْرَئْیل علیه السلام قَشَدٌ عَلبّه قَهَربِ مِنَه قَجرّث به السئتَهْ بَقّیی به 
الَوولة». (1) 444 

«سعی میان صفا و مروه از آن جهت واجب شد که شیطان, خود را به 
حضرت ابراهیم نشان داد. جبرئیل به آن حضرت دستور داد که به او حمله 
کند. شیطان هم گریخت. از ان رصصشت هو له فر اد دادم شون 

پس هروله سعی به معنای حمله به ابلیس و اعوان و انصار اوست و این 
در واقع شتاب گرفتن به سوی خداست که قرآن فرمود: «قَفتّوا ای 
الله». (2) 445 

خداوند دارای اسماء و صفات حسنی است. هر یک از نامهای او طالب 
ظهورند و اگر ظهور نکنند حکم آن اسم تعطیل شده است. (3) 446 هر 
اسمی حکمی و دولتی دارد که اگر جلوه نکند. دولتش از بین رفته است؛ 
لذا ظهور و تجلی. از لوازم انفکای‌ناپذیر اسمائند. بر این اساس می‌توان 
گفت سئوال اسم «تواب» این است که آپا توبه کننده‌ای هست که 
توبه‌اش را بپذیرم؟ سئوال و طلب اسم «مجیب» این است که آیا 
درخواست کننده‌ای هست که حاجتش را برآورم؟ طلب و سئوال اسم 
«غفور» این است که ایا درخواست کننده بخششی هست که او را 
ببخشم؟ سئوال و طلب آسم ِ این است : 

«پا اش الذین منوا استجیبو و لِلرْسُول اذا دعاکم لما بصْییکم» )4 
7« 

«ای اهل ایمان جچون خدا| و رسول شما را , به ایمان دعوت کنند اجابت کنید 
تا به حیات ابدی برسید.» 

خواست تا غفاریش گردد پدیداهل جرم و معصیت را آفرید 

ای گنه کاران کنون با صد امیدخانه غفاریش را در زنید 

ای گروه مجرمان روسیاه‌ای گنه کاران با صد دود آه 

راه نومیدی گرفتن بس‌خطاست بلکه انکار صفت های خداست 


اگر کسی شتابان به سوی حق رود, در واقع پاسخی به این اسم الهی داده 


1- بحار انوار جح 12 ص 107 علل الشرائع ص 423 روایت 1 
2 ذاریات 50 

3- ترجمه فتوحات باب 70 72 ص 854 

4 انفال 24 
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انسان‌ها را دعوت کرده است و از آن‌ها توقع استجابت دارد. کسی که 
دعوت حق را لبیک گوید, باید در اين سیر خود شتاب کند و هروله کنان 
مسیر معنوی خویش را به سمت او بپیماید. امام صادق علیه السلام هم در 
حدیث مصباح الشریعه چنین قرمود: 

«و هژول قتباً من هواک و تیا من جمیع حولک و فَوّیک». (1) 448 

«با هروله‌ات, از هوای نفس خود بگریز و از همه نیرو و توان خود تبژی 
بجوی. ِ< 


اشاره 


سعی, رفقت و آمد میان صفا و مروه است که باید هفت شوط باشد. 
اسرار هفت شوط قبلا در بحث طواف گذشت. اما رفت و امد میان صفا و 
مروه هم نکته‌ها و رمزهایی دارد: 


اطیقه ای مش ان عالی طافر. د رظن 


سعی میان صفا و مروه, حرکت میان عالم ظاهر و باطن است. (2) 449 
حج گزار با سعی خویش از عالم کثرت به عالم وحدت رجوع کرده و سپس 
از عالم وحدت به عالم کثرت بازمی‌گردد. صفا ظهور عالم وحدت و مروه 
جلوه عالم کثرت است. از سوی دیگر دنیاء ظاهر جهان هستی و آخرت؛ 
باطن عالم است. لذا سعی به معنای عبور از دنیا و وصول به آخرت و در 
نید بعفق نا کش از اضر بهوفاست تا سالی در آين مس سیر خود 
را کامل کرده. به مقام جمع بعد از کثرت و تفرقه دست یابد. 


لطیفه دوم: سیر میان صفا و مروت 


فا تام سای ی از دی اس 0 ها ره اور هی 
و تردید است., صفا وصول به مقام یقین است, اهل صفا جلوه‌های رحمانی 
را در باطن خود جای داده‌اند و با فروغ معارف. درون خویش را نورانی 
ساخته‌اند, آن‌ها شیرینی مناجات الهی را می‌چشند و هر چه را 


1- . بحارالأنوار, ج 96, ص 124 
2- . اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه, ص 241 
3-. شرح منازل السائرین. ص 200 
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ای مرها سا اس ال رای 
می‌شود و لذت دیدار می‌يابد. صفایی که از پیوستن به محبوب حاصل 
می‌شود, دشواری‌ها را از دوش سالک برداشته, لذت شهود دائمی را در 
کام او می‌ریزد. اهل صفا,ء اهل مناجات؛ اهل نور و اهل سعی و سلوکند. 
اهل مروت با خلق از طریق صبر و با حق از طریق نیاز, زندگی می‌کنند. 
(1) 451 آن‌ها قدر خویش و زندگی دنیا را می‌دانند؛ زیرا تنها با این 
سرمایه است که انسان به کمال می‌رسد. هر چه از خدا رسد به آن 
شاکرند. هر چه برای حق انجام می‌دهند. در آن خلل و افتی دیده, از او 
عذرخواهی می‌کنند و هر چه را که حق برای آن‌ها اختیار کند, عين صواب 
می‌دانند. 

پس اهل مروت. اهل صبر, اهل رضایت و اهل نیازند. سعی میان صفا و 
مروه. سعی میان صفای دل و مروت با خلق است. سعی میان مناجات با 
خدا| و صبر با مردمان است و سعی میان وادی نور و بیابان افات است. 


لطیفه سوم: سیر میان دو قوس 


انسان سالک دارای دو قوس است؛ قوس نزول و قوس صعود. ادمی در 
قوس نزول به حکم هبوط در این خاکدان زمین محبوس شده است., روح 
انسان هنگام تنزل از تمامی عوالم جبروت, ملکوت تا ملک عبور کرده و از 
هر عالمی عصاره ان را برگرفته است. انسان بعد از عبور از عوالم 
مختلف به وحشت سرای دنیا قدم گذاشت. در این زمان حجابهای مختلف. 
وجود او را فرا گرفت و او را از مواجهه و معاینه ملکوت بازداشت. غفلت, 
نسیان و حجاب, نتیجه تعلق به طبیعت و ماده است. 

افتاب شریعت و نبوت برامد تا بذرهای معرفت بار دهند و انسان در قوس 
صعود به جلوه‌گاه کامل الهی برسد. انسان مستعد نخست تائب می‌شود, 
سپس شعله عشق درون او را فرا گرفته, بانگ‌های حقیقت را اجابت 
می‌کند و از اینجا سیر و سلوک اغاز می‌شود؛ سلوکی از یقظه و سیری به 
عالم معنا. لذا سعی میان صفا و مروه, اشاره به سیر میان دو قوس نزول 
و صعود دارد: «اتا لله و انا الیه راجعون». (2) 452 


موه رال فارسی داعه وال اسا سر رس دوکر 
2- . بقره: 11_56 
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لطیفه چهارم: سیر از خدا به سوی خدا 


سالک دو سفر در پیش دار سفری از خلق به سوی حق و سفری از حق 
به سوی 

البته در و سفرهای چهار گانه است (1) 453 ولی می‌توان 
ای هر ال افیا او و ار 
سوی حق است و سعی از مروه به سوی صفا, سفری از حق به سوی 
خلق! و سعی میان صفا و مروه تردد میان ملک و ملکوت است. سفر اول 
نیل ِِِ ولایت است و سالک در اين سفر تچت اسم «ولی» ِ 
می‌گیرد که: «اله وله الذین آمَوا بحْرجْهُمْ من الظلماتِ الی الور». ( 
454 او از وادی ضلالت 5 
انسان کامل در این سفر به مقام نبوت دست می‌یابد. بنابراین سعی میان 
صفا و مروه, سیر از خدا| و به سوی خداست. (3) 4155 


لطیفه پنجم: سیر میان جمال و جلال 


خداوند را دو گونه اسماء است؛ اسماء جمال و اسماء جلال. 

«قْل اوغوا ال آو ااغوا اللَجْمن آبْاً ما تذغوا قَلَة لأْسَماء الخسنی» (4) 
156 

«بگو: چه ال را بخوانید پا چه رحمان را بخوانید, هر کدام را بخوانید 
نامهای تنکو از آن خداست.» 

سعی میان صفا و مروه اشاره‌ای عرفانی به سیر میان جمال و جلال الهی 
دارد, گویا سالک از جمال الهی به سوی جلالش سیر کرده, در بازگشت از 
خلال اوه ما لش رصع می کنم خا در عانت خی ماج آنتهاء و .ضقانت 
الهی شود. 


1 . مضیام آلهدانة الی الخلاقه و الولانم ض. 81 
2- . بقره: 259 

کت حهه فقوحات, باب 270ص 071 

4 . اسراء: 110 
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عبد سالک از دنیا به سوی آخرت ضی کر نزو و در سیر دوم از آخرت به دنیا 
آمده: تا آز دنیا توشه و تضیبی یزاین عفبای :خویش بر کیرد او از <«متاع 
قلیل» به «حیات بهتر» سیر می‌کند. 

«قْل متاغ الظّیا قلیل و الاخرَخ حَبز» (1) 457 

«بگو متاع این جهانی رت از ان پرهی ززکاران است.» 

او از دار فانی و بی قرار به «دار قرار» سیر می‌کند: 

«اتما هزو الیامٌ الکْیا متاغ و ان الا خر هی دار القرار» ( (2) 458 

این زد کی,ونا اند ک مایه تعیش است‌و آخرت مترای بغامت » 

پیام معنوی سعی میان صفا و مروه. سیر از دنیا تفه آخرته تین آز آند که 
سوی بیشتر, سیر از کالا به سوی حیات, سیر از فنا به سوی بقاء سیر از 
قزر مت ات سر ارس ای خشگان رم رصن فان ان است ۲ 


2 ساعی در این مسیر زنده شود. بقا یابد و به سرزمین بهجت و سرور 
م نهد. 


لطیفه هفتم: تردد میان خوف و رجا 


امام سجاد علیه السلام در بیان نورانی خویش در حدیت شبلی به 
مضمون اشاره فرمود: , 

دا حعزی تن الشقا و اوه و عشت ت و تراات بیتهما؟ قال: تعم. قال لذ: 
تویت | ین الرَجاء و الحَوّفِ قً لا مت 1 
ترَدات بين السّتا و الْمرَوَن»؛ ۳ 

«پر سپد: آیا میان صفا و مروه سعی کردی و بین ان دو گام برداشتی؟ 
گفت اری. پرسید: ایا نیت کردی که میان بیم و امید هستی؟ گفت: نه. 
فرمود: پس نه سعی کرده‌ای نه راه رفته‌ای و نه میان صفا و مروه رفت و 
امد کرده‌ای!.» 

خوف بیمی است که بنده همواره از خدا در دل دارد؛ خوف ترس از عقاب 
را ای ات ی ان هت ان 
معرفت بیشتری پیدا کند, خوفش دو چندان می‌شود. در 


- . نساء: 77 
2 . غافر: 39 


:۰ 197 
1 نکته‌ای وجود دارد و آن اين‌که گاهی در قرآن خوف از بندگان نفی 
می‌شود, چنانکه در وصف اولیاء اللّه فرمود: «لا خَوّف عَلَْهم و لا هم 
یحْرَئون» (1) 59 و گاهی خوف, مطلوب شمرده شده است فتیل؛ 
ادَعَوهٌ حَوفا ۰ (2) 1060 و خدا| را از راه ترس و هم از روی امید 
بخوانید». 
واقعیت آن است که خوف دو گونه است؛ سیاه و سبز. خوف سیاه در دل 
عارف و اهل حق راه ندارد. اما خوف سبز, میمون؛ دل گشا و روح 
افزاست. ترس سیاه از ماسوا و خوف سبز از فراق اوست. 
خفته از انبوه اندوهان سوهان صولتم‌خرم اندوه سبزم بيشه اندیشه‌هاست 


«رجا» امیدواری به رحمت و عفو الهی است. دل بستن به دوستی دوست. 
عیش و شادی دلهاست. منزلی از منازل و حالتی از حالات است که به 
موجب ان سالک به جد و جهد افتاده. به وعده‌های نیک دل می بندد. میان 
رجآ و «تمتا» فرقی است و از این که‌تصتا انتسان را به کاهلی می کریید؛ 
11 وخ موه اشوس و مود 
رجا امید به وعده‌های الهی است. اما تمنا دل خوش داشتن به امال 
انسانی؛ رجا انسان را با رحمت بیکران خداوند گره می‌زند. کاشانی گفت: 
«خوف و رجا به مثابت دو قدمند, سالکان طریق را که بدان قطع منازل 
مراحل کنند. گاهی به قدم خوف از مهالک وقوف و سکون فترت می‌گذرند 
و گاهی به قدم رجا از ورطات یاس و قنوط راه به در می‌برند. ۳ 061« 
مجرما بنگر کرم‌های خداکه تو را می‌خواند آن سو که بیا 

پس مشو نومید, خود را شاد کن‌پیش آن فریادرس فریاد کن 


۱ 9 ات و 
62 تردد به این معناست که انسان نمی‌داند در یات یه عافتی 3 
اتشظار اوشعته کدام کفه‌برای آوترجنه بیدا قق کند: در وافع سعی مان 


1- . بقره: 262 

2 . اعراف: 56 

3-. مصباح الهداية ص 295 

4 . محجه البیضاء ج 2, ص 203 


ص: 199 

صفا و مروه, تردد میان مغفرت و عذاب است., تردد میان ظاهر و باطن 
است. میا خوف و رجاست و . میان آقاق و انفس است: «سَترِيهم 
آیاتنا فی لافاق فی هم عّی ۳ 0 الْحوه (1) 463 .9 سعی 
میان صفا و مروه تز 23 1 است «ااٌ یتلمی الفتلفیان غن 
الیهین وَغَن الشمال قعیذ». (2) 464 

تعی اسان را دز اتانه رهایی قرار می‌دهد؛ گسستن زنجیرها, عقده‌ها و 
حجابهایی که باعث رهیدن ی می‌شود. صفا از انسان مصطفی 
می‌سازد. سعی از صفا یعنی رفتن,؛ , گذر کردن. سعی با ماندن, رکود و 
خمودی مناسبتی ندارد. انسان امده است تا برود نه اين که بماند؛ پس 1 
عزم رفتن, قصد رهایی و آهنگ پالودن غبارها کند. سعی گزار روج خود را 
برای دندار حق مهیا می کند و. برای این دیدار خود را از زشتیها و الود کی‌ها 
طاهر می‌سازد. سالک در سعی خویش فریاد هاجر را می‌شنود و به دنبال 
«انیس» و «< » می‌گردد. اسماعیل وجود آدمی تشثه است؛ باید با 
هجرت خویش از خوذیت تا خدا آترا سیراب کرد. در سعی می‌توان بیم و 
امید, ظاهر و باطن, جمال و جلال و دنیا و اخرت را تجربه کرد. 

از صفا باید صفای درون و از مروه, مروت آموخت. باید به حالت خشوع, 
تکبیر و مناجات مسیر مسعی را پیمود. داستان هاجر و اسماعیل یعنی 
حکایت سراب و آب. این داستان همیشگی زندگی است؛ از سرابها باید 
گریخت و به زلال عشق و معرفت روی آورد. در سعی, , انسان خدا| را با 
تقافن عظمتش احساس قت کنده کودک تشنه درون با آه و ناله از خدا| 
رحمت می‌طلبد و از خدا می‌خواهد شیرینی گناه را از او بستاند و حلاوت 
بندگی به جای ان نشاند. ۱ 

سعی یعنی دویدن از زمین تا اسمان. یعنی پرواز از خاک تا افلاک. یعنی 
دوری از زمین و نزدیکی به خدا, یعنی رهایی از حیرت و نیل به معرفت, 
یعنی ارتحال از تن به سوی روج و دویدن در پی اواز حقیقت. سعی یعنی 
فرار از جرم و امید به کرم. سعی یعنی فریاد در میان امواج خروشان 
تاریکی و پناه بردن به ملجا قرار و سعی یعنی رفتن در امتداد خط سرخ 
شهادت چونان حسین علیه السلام که در میان حلقه‌های آتش,: خصم, خون 
و کینه هروله عشق سر داد. 


1-. فصلت: 53 
2-. ق: 17 


ص: 199 





اشاره 


حجرالاسود قطعه سنگی از بهشت است, مقام ابراهیم علیه السلام قطعه 
سنگی است که خاطره قدمهای ابراهیم را درون خویش جای داده است. 
صفا و مروه هم تکرار داستان سنگ است. 

براستی در سنگ چه سزی است؟ 


یک) سنگ و بیم 


سنگ اهل خشیت است. اگر آن را از بلندی رها کنیم پایین می‌آید و اين 
حقیقت عبودیت است. تنتنگ از بیم خدا| فرو می‌افتد, خداوند به این حقیقت 
خبر داده است: 

«و ان متها ما بیط من حَشْیة اللّه» (1) 465؛ 

«بعضی از سنگها از ترس خدا فرو افتد.» 

از سوی دیگر خچشیت خاصیت علم و معرفت است. 

«ایّما یَخُشّی اللة من عباده الْعْلماء» (2) 466 

«آز خداوند تنها تا دانایش بیمناکند.» 

پس سنگ داناست؛ زیرا موجودی که بیم دارد. می‌داند که از چه کسی 
بیمناک است. 


دو) سنگ و حیات 


سنگها شکافته می‌ شوند و از ز کنارشان آب حیات جاری می‌ شود. 
#«< نَ من الَججاة لما یفک تفر له ملْة آلائهاث» (3) 07« 
«#بعضی سنگها؛ جویها ۹۹ بشکافد. کِ 


و۵ 71 
2 فاطرت 29 
3- . بقره: 74 


: 190 
ی آشکار شدن آب حیات است؛ آبی که هر چیز زنده‌ای از 
آن حیات یافته است: «وجعلنا من الماء کل ی ء حی». (1) 468 سنگ. 
معدن حیات است و از دل آن ۶ لال علم پیز ون آمده و جهل را می‌میر اند. 
ات مس هر 


سه) سنگ و جمال و جلال 


سنگ از یک سو نماد آب و حیات است و از سوی دیگر وسیله عذاب. آنگاه 
که موسی اراده کرد قومش را از تشنگی نجات دهد, عصای خویش به 
حجر زد و از دل آن به تعداد فرقه‌های بنی اسرائیل آب جاری شد (بقره: 
60). 

از سوی دیگر خداوند سنگ را وسیله عذاب فجار و مشرکان قرار داد و بر 
آن‌ها پاران سنگ باراند و آن‌ها را زیر و رو کرد: 

«فجَعلنا عالیها سافلها و امطزنا علیهم ججارَةٌ من سجیل» (2) 469 

«شهر را زير و زبر کردیم و بارانی آز سجٌّیل بر آنان باریدیم.» 

چنانکه خداوند مشرکان و منافقان را با سنگ شدن عذاب می‌کند. 

«فل کُوئوا چجارة» (3) ۰70 

«بگو سنگ باشید.» 

این وه سا ایو حفال ات اک حاهه ال ای هم سی‌تازن. 


چهار) سنگ و تسبیح 


تمام هستی از جمله جماد تسبیح حق گفته, به حمد او مشفولند. آن‌ها به 


1- . انبیا: 30 
2 . حجر: 74 
3-. اسراء: 50 


ص: 191 

«و اِنْ من شی ء [ یُسَبخْ بحمّدو و لکِن لا تفقهون نسْبيحَهُمٌ» (1) 471؛ 

«و هیچ موجودی نیست جز آنکه او را به پاکی ی تنستا ند ولی شما ذکر 
تسبیحشان را نمی فهمید.» 

حاصل آنکه سنگ از حدا میضای: استه نی متضا حیات برای جانداران 
است. سنگ مظهر جمال و جلال الهی است و سنگ تسبیح و حمد خدا 
می‌کند. چنین ویژگیهایی کمتر در انسان یافت می‌شود. پس سنگ عابدتر 
است و به خدا عارف‌تر! سنگ هرگز دعوی الوهیت ندارد, سنگ هر گز خود 
را شریک در کبریایی خداوند نمی‌داند, سنگ هرگز از حقیقت عبودیت خارج 
نمی‌شود؛ اما ادعاهای آدمی گوش فلک را کر می‌کند. بنابراین صفت 
جمادیت برتر از نوغ انسان است و آنگاه که از میان انسان‌هاء انسان 
کاملی برخیزد, او اکمل موجودات است. 

شاید بدین ملاحظات است که خداوند ارکان اصلی مسجدالحرام و مناسک 
حج را سنگ قرار داده است. 


سل آغاز کردن از صفا 


شب آن: که سعی. باید از ضفا آغاز شود چیست؟ سب شروع کردن سعی از 
صفا این است که خداوند در قرآن از صفا آغاز کرده است و نام صفا را در 
ابتدا بیان نموده الست. رسول خدا هنگام سعی از صفا شروع کرد و فرمود: 
«ابدّعوا بمَا تا الا به» (2) ۰72 

«از همانجا آغا: ز کنید که خدای سبحان آغاز کرد.» 

معاوبة بن ۳ صادق علیه السلام نقل می‌کند 


داي زشول ال صلی الله علبه و آله جن قرع من طوایه و رتم قان: 
بدا یما بدا ال عَرَوِجَل به من ائیان الصَقَا اِنّ اللة عَرّ و جل یَفْول «رِنَ 

0 

1- . اسراء: 44 


2 . تهذیب‌الأحکام, ج 1, ص 96: وسائل الشیعه, ج 9 ص 522, روایت 
18259 


ص: 192 
و (1) 473 
فصو کها صلی الاب ید و هقی از طظوات وف کفت ماه ان 
فراعت مات رمفی ارعایی آار می‌کنم که اوه اناد روم است: 
خداوند و می‌فرماید: صفا و مروه از شعائر خداست.» 
آغاز کردن از صفا در واقع رعایت ادب با خداست. ادب انواعی دارد؛ ادب 
شاگرد مقابل استاد, ادب فرزند برابر والدین پا ادب امت در برابر رسول 
خدا. اما مهمترین نوع ادب, ادب در برابر حضرت رپوبیت است. ادب با خدا 
را باید از ابراهیم علیه السلام آموخت. خلیل اللّه برای آنکه غفران و 
رجمت الهی را برای عصیانگران درخواست کند, به خدا امر نکرد بلکه از او 
طلب مغعفرت نمود. یعنی فرمود: 5 من عصانی فانک عَْفورٌ رجیم»؛ (2) 
4 «هر کس فرمان من نبرد, تو آمرزنده مهربانی». و نفرمود: «آن‌ها را 
ببخش و به آن‌ها رحم کن». کی هم بزای طلف دقع #ذاب از اهت 
خویش با خدا رعایت ادب کرد یعنی فرمود: «ٍن تُعَذبع هُمْ قَانَمْ عباذک و ان 
تففر لهم قاتک آئت العریژ العکیش» (3) 475 «اگر آنان را عذاب کنی؛ 
بندگان تو هستند و اگر آنان را بیامرزی تو پیروزمند و حکیمی». و نفرمود: 
«آن‌ها را عذاب نکن و آن‌ها را ببخش». ایوب هم برای طلب شفا و رحمت 
به خدا آمر نکرد یعتی فرمود: «أنی مین الط و نت أَوحَم ال اجمین» 
(4) 476 «به من بیماری و رنج رسیده و تو مهربان‌ترین ۳ و 
نفرمود: «مرا رحم کن». 
رعایت ادب با خدا ثمره محبت است. چنانکه برای انسان حب و عشق 
بیشتری هم می‌اورد. سالک باید در ظاهر و باطن, در سر و علن و در پیدا و 
پنهان اهتمام به ادب با حضرت حق داشته باشد. ادب انسان را از حد 
عبودیت. خارج نمی کندء. رغایت آدب. ادهی را به فقر. و هسکتت خویتن 
واقف می‌گرداند و موجب می‌شود که اصل خویش را باز یابد. چنانکه در 
خات مود و یتسم 
«وقتی محمود به خلوت قصد وثاق ایاز کرد چون حاضر شد. دید که در 
برابر 


1 قرف کافین. عرص ور رواست 1 
3- . مائده: 118 
4- . انبیاء: 83 


ص: 193 0 

ایاز پوستینی دریده و کلاهی کهنه بر میخ اویخته بود. پرسید که این 
ایاز جواب داد: چون دست دولت مرا در سلوک عبید پادشاه انتظام بخشید. 
این لبامن افلاش از سر هن برکشید و خلعت کراهتم .در پوشانید. اکنون 
جهت دفع نسیان و منع طغیان که و نفس انسان است آن را در 
مقابله نظر نصب کرده‌ام تا هر لحظه بدو نگرم و به تکریر و تذکیر او, 
مذاکره سوالف احوال خود می‌کنم و قدر مرتبه خود را فراموش نگردانم و 
به کلاه و کمر مرطع و جامه زربفت که از احسان پادشاه یافته‌ام مغرور و 
طاغی نگردم. دانم که لباس داتقی من آن است ۳ چه اکنون دارم همه 
فضل پادشاهی است». (1) 477 


اسرار زمزم 


اشاره 


مستحب است حج گزار بعد از فراغ از نماز طواف و پیش از سعی, از آب 
زمزٍم قدري بیاشامد و به سر و پشت و شکم خود بریزد و بگوید: 

«اللْةّ امْعلة علماً تافعا و رژقا واسعا و شقاء من کل داء و سْفم». (2) 
79 

«خداوندا! این را عملی سودمند و رزقی گسترده و درمانی برای هر درد و 
بیماری قرار بده.» 

زمزم نامهای مختلفی دارد نظیر: «رکضه جبرئیل» به معنای قدمگاه 
جبرئیل, «حفیره اسماعیل». به معنای چاه اسماعیل, «حفیره عبدالمطلب» 
به معنای چاه عبدالمطلب, «بژه» به معنای پرخیر. «مضنونه» به معنای 
نفیس, «رواء» به معنای آبرو, «شبعه» به معنای سیر کننده, «شفاء سقم» 
به معنای شفای پیماری و «زمزم». به این علت به این آب زمزم می‌گویند 
که هاجر بعد از آنکه آب زیر پاق. اسماعیل. اشکار .شد با زیک‌ها دور آن زا 
گرفت تا آب در آنجا جمع شود (زمّ یعنی جلو چیزی را گرفتن يا جمع 
کردن). 

امام صادق علیه السلام داستان پیدایش زمزم را چنین بیان می‌کند. 


اات ‏ سم سا الا سس 13 
2-. فروع کافی, ج 4 ص 430 


ص: 194 ۲ 

«انّ ابُراهیم لت خلت اسماعیل 2 عطش الصّبی ...»؛ (1) 479 «چون 
ابر اهیم غلبه. السلام. اسماعیل: :۱ و کودک تشنه شد. 
میان صفا و مروه درختی بود. هادزشن سوفن ند ا آانکه ور صفا ایستاد و 
گفت: آیا در اين دشت کوهی هست؟ کسی پاسخش نداد. رفت تا به مروه 
رسید و گفت: آپا در این وادی همدمی هست ؟ پاسخی نشنید. دوباره به 
صفا بازگشت و همان را گفت و این کار را هفت بار انجام داد. از اين رو 
ِِِ آن را سنت بل نزد هاجر آمد و برسید: ی 
از ی و بر با و ی 
سپرده است که شما را بس است. _ 

مردم از مکه عبور نمی‌کردند. چون اب نبود. کودک با پای خود به زمین زد 
و زمزم جوشید. (حضرت) فرمود: هاجر از مروه به سوی کودک بازگشت 
در حالی که آب جوشیده بود. شروع کرد به جمع کردن خاک در اطراف آب 
تا جاری نشود و اگر آن را واگذاشته بود, آب چاری می‌شد. فرمود: چون 
کارا راجت ونم کاروانی از یمن به قصد سفر 
گذشت چون کاروانیان, پرندگان را دیدند که پرندگان جز پیرامون ند 
خمع تمی‌شوند. نزد آنان آمدند به آنان آب و.غذا دادند و خداوند به. این 
وسیله روزی ایشان را جاری ساخت. مردم از مکه عبور می‌کردند و از 
طعام به آنان می‌خوراندند و از آب سیرابشان می‌ کردند. ۳ 


یک) بخشش گناهان 
نوشیدن آب زمزم گناهان را می‌برد. ان‌ها را می‌شوید و درون انسان را 


ردول خدا ضای آلله غانه و له فر هه 
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«قطاف بالبیْتم سبَعاً و ضَلی خلف المقام رکقتین شرب من ماء رَمَرم 
عُفِرت دوب کلها َاِعة جا بَلقّت»؛ (1) 480 «کسی که هفت بار طواف 
کعبه کند و دو رکعت نماز پشت مقام بخواند و از آب زمزم بنوشد, تمام 
گناهان او- هر مقدار که باشد- آمرزیده می‌شود.» 

سر اين تأثیر شگرف آن است که نهر زمزم از نهرهای بهشتی است که در 
روی زمین جاری است. پیداست که هر گاه آبی از بهشت به درون و بیرون 
7 ريخته شود او را از هر جهت پاک و مبرا خواهد کرد. لذا آب زمزم 
بهترین آبهای روی زمین است. ۲ 

نشستم در کنار چاه زمزم‌بنوشیدم از آن سرچشمه نم‌نم 

درونم روشن از نور خدا گشت‌روانم شد رها از آتش غم 


دو) درمان دردها 


آت زمزم برای کسی که آن را بنوشد شفاست., دردهای او را درمان 
می‌کند, الام او را از بین می‌برد و امراض روحی, روانی و تنی انسان را 
علاح می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ماء رمرم شقاء لما 
شرت لخْ». (2) 1 همچنین ایشان فر مود: «مَاء رمرم دواء ممّا شرب 
ل[». (3) 482 آب زمزم هم شفا می‌دهد, هم دوای دردها محسوب 
می‌گردد. امام صادق علیه السلام محدوده شفای آب زمزم را تعمیم داده, 
آن را برای هر دردی موثر می‌داند. «رَمَرَم شِقاء من کل 5 (4) 483 
شفادهی آب زمزم اختصاصی به دردهای ظاهری و سطحی 7 این آب 
می‌تواند الام روحی را هم درمان کند, بیم‌ها؛ اندوهها و افسردگی‌ها را از 
بین ببرد. رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

«ماء رمرم شقاء من کل داءٍ و سْقّم و أمَانْ من کل حَوّف و خَرَنٍ». (۵) 
194 

«آب زرم تشر دردی, زا شفا می‌نهد.ه اد هر پنمو آتدوهی آنفن فی‌دآو5 6 


1- . الدر المنثور, ج 1, ص 293 

2 خفیمر خ: 2 رصن 135 «وایت 75 متقذ رک المسانل. ه 9ص 27 
روایت 5- 11 

3- . فروع کافی, ج 6. ص 387, روایت 5 

4 . المحاسن, ج 2 ص 399, روایت 2396 
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اگر انسان از خوف و حزن مبرا شود, ولی خدا می‌گردد, زیرا از ویژگی‌های 
اولیای خدا اين ایست که نسبت به آینده خائف نیستند و از گذشته هم حزنی 
در دل ندارند: «ا لا ان اولیاء اللّه لا حَوّف ۵ عَلَیهم ولا هم یِحرَئْونَ». (1) 485 

از آنجا که آت زمزرم جایگاه ۱۳۹ ویژه‌ای دارد, کون از سنت‌هايی پیامبر 
صلی الله علیه و آله این بود که می‌خواست آب زمزم را برایشان هدیه 
بیاورند. رسول خدا| از این آتب می‌نوشید و زمانی که در مدینه بود آن را 
«کان النبی یستهدی من ماء زمزم و هو بالمدینة» (2) 486 

«پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی در مدینه بود درخواست می‌نمود که 
از آب زمزم برایش هدیه بیاورند.» 


بر حج گزار واجب است پس از اتمام سعی, تقصیر کند؛ یعنی قدری از 

ناخنها يا مقداری از موی سر يا شارب يا ریش خویش را بزند. این عمل از 

ارکان و عبادات وه است و باید با نیتی پاک و خالص انجام گیرد. بعد از 

تقصیر تمام امور محرمی که بواسطه احرام بر او تحریم شده بود, حلال 

می‌شوند جز تراشیدن سر. ۲ 

ایه‌ای از سوره جح که ناظر به تقصیر است اشاره به بعضی مناسک دیگر 
حچ هم دارد. 

«ّ توا تفتهم و لَیْومُوا تَذورَهَم و َبَطعٍ فُوا تالیت العتیق» (3) 487 

«سپس چرک را از خود دور کته و بدر‌های. خمیان زا ادا کنند .بر ان خانه 

عتیق طواف کنند.» 

مجمد بن مسلم در خدیتی. از امام. صادق غلیه السلام مراد از این ایة: را 

چبین ر بیان کرد: 

«قّص الشارب 5 الأظقار» (4) 488 


1- . یونس: 62 

2 . تهذیب الاحکام, جح 5, ص 471 روایت 1657 
3- . حج: 29 

4 . فقیه, ج 2 ص 154 
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«مراد کوتاه کردن شارب و ناخن هاست.» 

اما در حدیثی دیگر معنای دیگری از اين آیه بیان شده است. امام صادق 
علیه السلام فرمود, 

«من الْقت آأن تتکلم فی اخرامک بکلام قییح»؛ (1) 489 «یکی از معانی 
چرک این است که در حال احرام کلام زشت پگویی. کِ< 

ذریح محاربی به امام صادق علیه السلام می‌گوید: دوست دارم درباره این 
ایه چیز بیشتری بدانم. 

ان 

«لیقضوا نفتهم, لقاء الامام و لیوفوا نذورهم, تلک المناسک» ۳ 90 
«مراد از دور کردن چرک ملاقات امام و مراد از ادا کردن نذرهای خویش 
انجام مناسک هه است.» 

سپس عبداللّه بن سنان به امام علیه السلام هی ک وه شما قبلا فر مودید 
مراد گرفتن 9 و کوتاه کردن ناخن است در حالیکه ذریح محاربی به 
گونه‌ای دیگر از شما نقل می‌کند. امام فرمود: ۱ 
«صدق دریخ و صَدَفت ان للْفْرآن ظاهرا و باطنا و مر یخْتمل ما یخْتَمل 
دریح»؛ ؛ (3) 491 

«هم ذریح و هم تو هر دو راست می‌گویید. قرآن هم ظاهر و باطنی دارد. 
چه کسی می‌تواند همانند ذریح تحمل معنای باطنی داشته باشد». 

حاجی بعد از انکة سعی خویش را انجام داد, همانند انسانی است که به 
دیار معشوق بازگشته. نورانی شده و از تمامی گناهان پاک و مبرا شده 
است. او به میهمانی خدا رفته و با کوله باری از خوبیها, نیکی‌ها و زیباییها 
بازگشته است. او تولدی دوباره یافته, حیاتی مجدد پیدا کرده و اینک 
انسانی دیگر شده است. 

خداوند می‌خواهد این تغییر و تحول را با علامتی در بدن او نشان دهد لذا 
امر کرده است که بخشی از بدن خویش را جدا| کند. مو نشانه زیبایی 
است. خدا خواسته است انسان از زیبایی 


ای 
۰2 . همان 
3-. فروع کافی, ج 4, ص 549 
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ظاهری بکاهد و سیرتی زیبا بيابد, درونش نورانی شده از نعمتهای الهی 
بهره‌مند شود. خدا خواسته که انسان جمال خویش را به پای جمال او 
قربانی کند, از درون خود روزنه‌ای به سوی نور معرفت پیدا کند, در پایان 
این راه و در اخرین مرحله این هجرت طولانی به نشانه باز گشت به زندگی 
نورانی, دستی به سر و روی خویش کشد و اوج خشوع و تواضع را در 
ظاهر خود هم نشان دهد. تقصیر رهایی از الودگی هاست. تقصیر شستن 
زشتی‌هاست, تقصیر تمرین بندگی است. تقصیر شکستن قفس‌های مادی 
است و تقصیر پالایش ظاهر و درون است. 


ص: 199 


فصل هفتم: اسرار عرفانی عرفات 
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بر حج گزار واجب است با احرام به نیت حج تمتع, در عرفات وقوف پیدا 
کند؛ یعنی در زمان خاصی در محل عرفات حاضر باشد. این وقوف از 
ارکان حج بوده, قصد قربت نیاز دارد و باید بعد از زوال روز نهم تا غروب 
شرعی در انجا باشد. وقوف در عرفات دارای مستحباتی است نظیر: 
طهارت. غسل, حضور قلب. وقوف در سمت چپ کوه و در دامنه آن, به جا 
اوردن نماز ظهر و عصر در اول وقت به یک اذان و دو اقامه و خواندن 
دعاهای مأثور که در رس آن دعای عرفه سید الشهداست و نیز دعای امام 
سجاد علیه السلام که در صحیفه سجادیه آمده است. 

در قرآن آیه‌ای وجور ِِِ بر عرفه منطبق شده است. 


5 الوم المَوَعُود* 5 هد و مشهو» (1) 92 
«و قسم به روز ِِِ و قسم به شهادت دهنده و آنچه بدان شهادت 
دهند.> 


دانسته‌اند. ۱۷۹ 193 بعضی دیگر شاهد را روز عرفه و روز موعود را روز 
قیامت معرفی کرده‌اند. |21 194 ولی اکثر روایات شاهد را روز جمعه و 
مشهود را روز عرفه و روز موعود را قیامت اعلام نموده‌اند. 

همچنین در آیه‌ای دیگر مراد از مشهود همان روز عرفه است. (4) 495 


و ی 


«ذلک یوم مَجْمَوع له النّاسنْ و ذلک وم مشهود» (5) 496؛ 


2-. معانیالاخبار. ص 298 
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2 آن روز که مردم گرد آورده شوند و آن روز که مردم را در آن حاضر 
گردند.» 

بر اين اساس می‌توان گفت تعبیر «مشهود» در اين دو آیه بر روز عرفه 
تطبیق شده است؛ از این رو خداوند در قران به عظمت این روز قسم باد 
کرده ‏ اشرا رس اس است کهسامی شاه بر آن اضر ده 
اجتماع پابند. همجنین براساس آیه دوم می‌توان گفت مناسبتی میان 
عرفات و عرصات قیامت وجود دارد. 

در تفاسیر عرفانی اقوال متعدد و فراوانی درباره «شاهد» و «مشهود» 
آمده است. (1) 497 از جمله این‌که: شاهد, خلق و مشهود, خداست؛ از 
ان جهت که انسان‌ها خدا را با قلب خویش شهود می‌کنند. شاهد. رسول 
صوا ای اه مه ان است مس رات او و کی یر ان 
الق علته هد ال صامی اهل انیت را مشاهده فن کد شاحو ها است, 
مشهود, انسان؛ بدین سبب که فرشتگان آذضی و اعمال او را می نویسند, 
شاهد. ات رسنول صلی الله قلیه و آله آاست و مشهود,,سایر امم, شاهد 
حجرالاسود است و مشهود, زائران بیت الله. براساس میثاق الهی, شاهد, 
قیامت است و مشهود, انسان‌ها و شاهد, انبیا و مشهود, رسول خاتم صلی 
اه هو الم اس 

رفتن به سوی عرفات از زمان حضرت آدم سنت شد. آدم ابوالبشر با 
همراهی جبرئیل اعمال حج و از جمله وقوف در عرفات را به عنوان سنت 
حج بناگذارد. امام صادق علیه السلام در اين باره فرمود: 

«ان آدم علیه السلام لما امر بالتوبه قال جبرئیل له ...» (2) 498؛ 

«چون آدم مأمور به توبه شد, جبرئیل به | ا ۳ ۳ 1۷۳ برخیز. پس او را 
روز تروبه بیرون آورد, دستور داد غسل کند و محرم شود ... پس چون روز 
هشتم ذی‌حجه شد؛ جبرئیل او را به سوی من بیرون آورد. شب آنجا ماند. 
چون صبح شد او را به سوی عرفات بیرون آورد. آنگاه که او را از مکه 
بیرون آوزده بودد اخرام. و لنییک. کهیی را به آو باد داده.بود. روز عزفه: 
هنگام زوال خورشید (ظهر) لبیک را قطع کرد.» 


2 . تفسیر قمی, ج 1. ص 44 


: 203 
ار ای لا ار را بر 9 فرود 
آمد, در کنار این سنگ بزرک پارچه‌ای بستد تا پیاهبر ضلی الله غلية و اله 
در سایه آن بنشیند, در سال‌های بعد هم نبی اکرم صلی الله علیه ۵ ال ور 
آنجا وقوف کرده, نماز ظهر و عصر می‌گذارد. صحرای مقدس عرفات در 
سال دهم هجری شاهد آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و اله و در سال 

1 هجری شاهد حح ناتمام سیدالشهدا بود. 


سر ترویه 


روز هشتم ذی‌حجه باید با نیتی خالص و قصد قربت احرام بست و ندای 
لبیک به آسمان بلند کرد, با بدنی پاک چامه احرام پوشید و قصد کرد تا با 
اطاعت پروردگار از محرمات اجتناب کرده, تسلیم و رضا را در وجود 
خویش پرورش داد. حج‌گزار مو, پوست. گوشت و خون خویش را فقط به 
کارا رات با رات و ال سا و اس 
تور ای ان نی سا از اما اس سا وا ده 
کات ما رای ان هام را شا اداه می‌طالنعی 
ام ار ی ات وا ریت و بت 
خویش را ناچیز دیده, رجائش به لطف و کرم اوست. در ان روز باید پای 
برهنه کرد, با ارامش و وقار از مکه خارج شد و به سمت بیابان پر رمز و 
راز عرفه رفت و تمام وجود خویش را به خدای کعبه سپرد. سر ترویه را 
جبزکیل بق ابراهم آموخت. اعام صادق.علته السلام فربود: 

«سْمَیتِ اللرَوبَهُ لأنْ جبریل علیه السلام آتی اناهي علیه السلام روم 
اللروِةء ققال: با اتراهیم ازتو من الْمَاء لک و لْفْلِک و لَم یکن تین مَکَة و 
عرقات ما۰ (2) 500 

«روز ترویه را ترویه نامیدند چون جبرئیل در چنین روزی, نزد حضرت 
ابراهیم امد و گفت: ای ابراهیم! برای خود و خانواده‌ات آت بردار. و میان 
مکه و عرفات ند نبود.» 


- . نام کوهی در عرفات است که در دامنه آن مسجدی به نام مسجد 
نمره بنا شده است. به روایتی حضرت ابراهیم علیه السلام در این مکان 
وقوف کرده و در آنجا به نماز و عبادت ایستاده است 
2 . المحاسن, ج 2 ص 65, روایت 1181 
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نرویه اشاره به آب دارد و سر آن, ات معرفتی است؛ معرفتی که در 
عرفات به ظهور می‌ر سد. آت معرفت و زلال حیات به جان تشنه‌ای 
می‌ تشد که زر که ده با هد فسایوشن ار هروه یفوص در 
حالت انقطاع است که خدا به تن خسته و روح رنجور نظر می‌کند, 
شعله‌های آتشین محبت را در وجود او زنده می‌کند و آب زلال معرفت را 
به کام او می‌ریزد. 

عازفی که انب معرفت توت فرق شق دی تاه ی در دی از رخمت 
و هدایت الهی بهره‌مند شده, از منبع فیض رزق می‌خورد و استعداد 
دریافت معرفت می‌یابد و خود را برای ورود به صحنه عرفات مهیا می‌کند. 


انسان حج گزار بعد از احرام به سرزمین عرفات می‌آید. ورود به این 
سرزمین مبارک, نماز و دعاهای مختلفی دارد که در منابع مذکور است. 
وقوف در عرفات باید وقوف در برابر سید و مولا باشد و بعد از وقوف از 
او اعراض نکند. وقوف در عرفات همراه با معرفت است؛ معرفت نسبت 
به سرائر, حقایق و مقام قلب. حاجی در «جبل‌الرحمه» باید به یاد رحجمت 
عام و خاص خداوند باشد, پروردگار شاهد بر همه , ناظر بر بندگان و رحیبم 
نسبت به مقمنان است. آن که به وادی معرفت و رحمت دز خف اد باید 
خود را یکسره تسلیم حق کند و از او مدد گیرد تا حجی واقعی به جای 
آورد. امام سجاد علیه السلام در حدیث شبلی به مضامین عمیقی در باب 
معرقت و تسلیم اشاره می‌فرماید: " ت 

«هل عرفت , بهوقفک يعرفة مر قة ال سبحاتة مر 


5» 
۳ 
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ی شادة تک علی الطاعات حافظة تک مع الحَقَظَة بأمر رَبّ السَمَاواتِ 
قال: لا, قال: قما وققّت بعرَقة و لا طلَفت جَبَلٌ الرَحْمَةّ و لا عَرفت تمرَة و 
لا دعَوّت و لا وَقفت عَلد النّمرَاتِ»ر 
«پرسید.: آیا با وقوف در عرفات, آگاهی خداوند را به کار معرفتها و دانشها 
شناختی و به این‌ که خداوند نامه عمل تو را دریافت قت کند اه به. انحه در 
درون قلبت می‌گذرد آگاه است, پی بردی؟ گفت: نه. پرسید: : آیا با صعود 
بر جبلالرحمة نیت کردی که خداوند هر زن و مرد باایمان را می‌آمرزد و 
هر زن و مرد مسلمان را سرپرستی می‌کند؟ گفت: نه. پرسید. آپا نزد 
وادی اب ندهی تا آنکه خود فرمان ببری و نهی 
پزسید: آتکان. که کنار نشانه و تس ایستادی, نیت کردی که آن‌ها گواه 
طاعنهای تو باشند و به دستور خداوند آسمان‌ها همراه نگهبانان به نگهبانی 
تو پردازند؟ گفت: نه. فر مود: پس نه در عرفات وقوف کرده‌ای, نه از جبل 
الرحمة بالا رفته‌ای و نه نمره را شناخته‌ای و نه دعا کرده‌ای و نه کنار 
نمرات ایستاده‌ای.» 
لطیفه‌ای عرفانی در نام عرفات وجود دارد. از امام صادق علیه السلام 
درباره علت نامگذاری عرفات سئوال شد. حضرت فرمود: 
«ِّ جبرنیل علیه السلام خرچ بایْراهيم علیه السلام بَوْمّ عرقة قلَمّا رات 
السَمسن قال له جرئیل: با یراهیمم اغترف بذئیک و اعرٍف قتاسکک 
قسِْیّت عرقات لقَوّل جَبْرَیل اغترف فاغترف». 
ِِ« حضرت ابراهیم را روز عرفه بیرون آورد. چون ظهر شد به وی 


عرفات نامیده شد چون که جبرئیل گفت اعتراف کن و معرفت بیاب.» (1) 
201 
البته وجوه دیگری هم برای نامگذاری عرفات بیان شده است. (2) 502 
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آدم و حوا را به این سرزمین فرستاد در اینجا همدیگر را یافتند و شناختند یا 
این که حضرت ابراهیم در رقیایی که در شب عرفه دید دانست که باید 
فرزندش را ذیج کند يا این‌که به لحاظ رفعت و بلندی بر این سرزمین نام 
عرفات گذارده‌اند؛ بنابراین عرفات را به دو وجه به این نام نامیده‌اند؛ پا به 
تخا ط ضآغعر اف » هه گام ضر ند کام ابر اهیم به مفای خاصی: اشت. که :۱ 
عصمت آن بزرگوار سازگار است و يا به لحاظ «معرفت» به عبادت است. 
البته اعتراف هم به معرفت باز می‌گردد؛ زیرا اعتراف به معنای معرفت به 
معاصی است پس نام عرفات اشاره به لطیفه‌ای عرفانی دارد که همان 
معرفت است و عرفات چیزی جز معرفت نیست. 

معرفت به سالک بصیرت می‌د هد بصیرنی که با 11 می‌توان راه را از 
بیر اهه تشخیص داد. (1) 503 بصیرت؛ کرد را از هر گونه سر گردانی, 
تزلزل و حیرت نجات می‌دهد. روشن‌بینی‌هایی که عارف با نور عقل و 
شهود دریافت می‌کند چراغ هدایت او می‌شود و او را از سرگشتگی و تحیر 
می‌رهاند. بصیرت برای سالک نور می‌آورد و انسان نورانی, فقر خویش را 
بالعیان می‌بیند. چشم بصیر با نور هدایت الهی فروغ یافته به سرچشمه‌های 
معرفت دسترسی پیدا می‌کند. سالک بصیر در جذبه‌های الهی ریسمان 
پیوند می‌بیند و با قیام به بندگی وسیله نزدیکی خویش به خدا را فراهم 
می‌اورد. 

از سرزمین بصیرت, نور معرفت طلوع می‌کند و از ريشه بصیرت. فراست 
می‌روید و شخص بصیر با نور معرفت و فراست تا افق اعلی در عالم غیب 
نفوذ می‌کند. او راهی نهان به عالم غیب یافته, قلب خویش را برای پذیرش 
معارف الهی مهیا می‌کند تا اب حقیقت از چشمه احدیت بجوشد و بر زمین 
قلب او جاری شود. جوشش معرفت همانند جوشش اب در چشمه است 
که از نهانی‌ترین زوایای درون سرچشمه گرفته و بی هیچ کوششی بر پهنه 
زمین جاری می‌شود. سرزمین عرفات یاداور معرفت نفس است و 
خودشناسی را در خاطره‌ها زنده قف کند: 

ِ نفس زمزمه احادیث فراوانی است: «من عرف تسد فقد غعرف 
ربه». (2) 504 معرفت نفس و معرفت رب قرین یکدیگرند, نه این که یکی 
مقدمه دیگری باشد بدین معنا که هر گاه شناختی از خویش به دست آمد, 
همین؛ , شناختی از رب است. پس خودشناسی مقدمه خداشناسی نیست 
بلکه این دو عین یکدیگرند. 
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دو) وادی شور و عشق 


عشق مشوق انسان برای حرکت به سوی اسمان است. زیبایی معشوق, 
عاشق را به سوی خود می‌کشد و او را به وصال می‌رساند, دل اگر به 
قرب, دیده جان باز کند کشف صفات و شهود ذات حاصل کند. کشف 
جبروت با عشق جمال پدید اید و کشف ملکوت با قدح شراب عشق در 
جام ناسوتی آدمی. بلبل جان در بستان مست ازل گل, حسن چیند. عاشق 
چون از عشق انسانی رفعت یافت و به نور افعال پیدا و بینا گشت با 
عشق به شهود و کشف رسید. 

مقام شهود و عشق دو باشد؛ مقام سکر و مقام صحو. سلطان شهود جان 
عاشق را محترق کند و به فنا رساند. آغاز مشاهده کشف است و بعد از 
آن خطاب و نهایت وصال. لیکن هیمان, هیجان و ولع وصال, هنگام شهود 
دیر بماند. (1) ۵05 

ای ترک! تو را شمع جهان خوانم من‌وصل تو حیات جاودان خوانم من 

چاله زنخ تو را و زلفین تو رااز مشک رسن, ز سیم کان خوانم من 


عشق اگر هست. عشق دیگری باید تا او را از میدان به در کند. نشستن 
خدا در دل و حب ورزیدن به او عشق به غیر او را- که سرچشمه همه 
رذائل است- خواهد زدود و این کم است که باید به‌آن تنوجچه داشت. 
دلبستگی‌جز بادلبستگی دیگر بیرون نمی‌رود. ِ ۳ 
دیو بر دنیاست عاشق, کور و کرعشق را عشق دگر بزژد مگر 


عارفان برای و ی 

«یا یا الذین منوا مَن ند منک عَن دینه فسَوّف تاتی الاد یِقَوّمٍ 0 
وَیْحبونَهُ» (2) 506؛ 

«ای گروهی که ایمان آورده‌اید هر که از شما از دین خود مرتد شود. به 
زودی خدا قومی را که دوست دارد و آن‌ها نیز خدا را دوست دارند 
برمی‌انگیزد.» 

محبت اآتشی است در دل که هر چیز به جز محبوب را در دل می‌سوزاند. 
انسان عاشق چونان مستان. هوش از کف بدهد و تنها دیدار محبوب است 
که او را به هوش آورد. کلاباذی 
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برای محبت شش مرحله قائل است: موافقت طبع. میل, ود. حب, وله 
(سرگردانی/ تحیر) و هوی. (1) 507 قشیری نیز درباره محبت می‌گوید: 
«محبت به زبان علما ارادت بود و مراد قوم به محبت ارادت نیست؛ زیرا 
که ارادت به قدیم تعلق کیرد الا آن که حمل کنند بر ارادت تقرب بدو- جل 
جلاله- و تعظیم او را ... اما محبت حق تعالی بنده را ارادت نعمتی بود 
مخصوص بر او چنان که رحمت وی ارادت انعام بود. پس رحمت خاص‌تر 
بود از ارادت و محبت خاص‌تر بود از رحمت. (2) 508» 

شور عشق برای سالک حیرت زاست. علامت عشق دوام حیرت در ذات 
حق‌ است. خواجه عبدالله انصاری, حیرت را تحت عنوان دهشت مطرح 
کرده است و آن را به اين صورت تعریف می‌کند که دهشت با حیرت, بهتی 
است که به انسان به هنگام مشاهده امر عظیمی به طور ناگهانی دست 
می د هد و عقل را مغلوب خود می‌سازد. (وا 5209 »۷ نیز بر همراهی 
حیرت با خلسات تأکید دارد. (4) 10ظ خواجه مثالی را که برای این بحت 
ارائه می‌دهد شهود است و این دلالتی روشن بر مقارنت کشف و حالت 
دهشت و تحیر دارد. وی حتی یکی از مراتب دهشت را کشف می‌داند. این 
حالت اگر دوام و بقای بیشتری داشته باشد. به آن هیمان اطلاق می‌گردد. 
(3) 311 

۱ است که مجنون 
با للای 


بیابان سوزان و تفتیده عرفات با عشق معنا پیدا می‌کند. در سرزمین عشق 
و مستی, از وادی نور و هستی باید هجرت آغاز کرد. در سرزمینی که 
دریای انسان‌ها همرنگ و همسو شده‌اند باید مشق عشق نوشت. تمرین 
عشق بازی با خدا کرد, بی پناهی را با تمام وجود لمس کرد و عطش 
معنویت را احساس نمود. از جبل ذوق و وجد بالا و 
این سرزمین انسان را به یاد عاشق دل سوخته‌ای می‌اندازد که برای اثبات 


1- : شرح قعرف, ص 345 
2 . ترجمه رساله قشیریه. ص 552 
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سر داد. این سرزمین ادف را به یاد ولایت عشق می‌اندازد. قصه عشق و 
عرفات حکایتی ماندگار است که تابلوی خونین ترسیم می‌کند و درسی 
شیرین,براع -حمایت ار ولایت نق. انشا فی‌دهد. آننجا سرزعین ین فرازی 
است., در اینجا باید از دایره خویشتن بیرون رفت.: 4 را از محبت یار 
سیراب نمود به زمزمه ذره درو هستی گوش داد, با مناجات؛ آلودگی‌ها را 
ستر د رنگ اه ادا به خود گرفت, , جوششی از درون آغاز کرد و کمند 
عشق بر کنگره ه کبربایی او انداخت. در سرزمین عرفات بایست عفر اتنقن 
هجدان را تخمل, نموده کل. دغا با هلال اشکها یراب کرو از خذاوند 
دلی نزدیک خواست و با فریاد درون معرفت راستین و شور عشق را از او 
زسول خدا صلن الله علیة و آله می‌فرماید؛ 

«ان اللّه تطوّل علی اهل عرفات یباهی بهم الملائكة یقول: یا ملائکتی 
انظروا الی عبادی شعناً غبرا اقبلوا یضریون الي من کل فجٌ عمیق, 
فاشهدکم آنی قد اجبت دعائهم و شفعت رغبتهم و وهبت مسیئهم 

و اعطیت محسنهم جمیع ما سألنی, غیر التبعات التی بینهم» (1) 512؛ 
«خداوند بر اهل عرفات نعمت داده, به وسیله آنان بر فرشتگان مباهات 
کرده, می‌فرماید: ای فرشتگان من» به بندگانم بنگرید, ژولیده و غبار آلود, 
از هر راه دوری راه سیرده و آفده‌اند. شما را گواه هی کیزم که دعایشان 
زا فسات کره خواستهسان با براورش. خطاکارشهان با یه حاطار 
نیکوکارشان بخشیدم و به نیکوکارانشان هر چه را که از من خواستند عطا 
کردم. جز گناهانی را که میان خودشان دارند (حق الناس). 


تفا عر ات فد زیخ 


حاجی در صحرای عرفات ازدحام خلق را می‌بیند که همه یکرنگ و یک 
لباس به راز و نیاز با خدا مشغولند, حاجیان صد | به نجوا| بلند کرده‌اند. در 
عین حال که هر کدام زبان, رنگ و 
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نژادی خاص دارند. در سرزمین عرفات نژادها, امت‌ها و مردمان متفاوتی 
جمع شده‌اند, اینها برای چه به این سرزمین امده‌اند و به چه منظور و 
هدفی دست نیاز به سوی آسمان بلند کرده‌اند؟ این سئوال‌ها ۳ یک پاسخ 
دارند و آن این که همه برای غفران و بخشش آمذه‌اند: 

آمده‌اند تا خدای سبحان حاجت و تضرع آن‌ها را ببیند, به آنانت نظر عنایت 
کند و از آن‌ها درگذرد. 

پس باید قلب را قرین ابتهال و تضرع کرد, دل را سرشار از امید به رحمت 
الهی نمود. اینجا محل شریفی است, اینجا سرزمین رحمت و مغفرت 
است. حضرت امیر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل 
است؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: 

«الذی ینصرف من عرفات وهو یِظن انه لم یغفر له» (1) 313؛ 

«آن که از عرفات بر می‌گردد و می‌پندارد که آمرزیده تشده است.» 

سعید بن سیار می‌گوید: با امام صادق علیه السلام در عرفات بودیم, 
ایشان در حالی که مرا به حج تشویق می‌کرد فرمود: 

«ایما عبد رزقه اله رزقا ...» (2) 514؛ 

«هر بنده‌ای که خداوند به او روزی داده باشد و او از آن روزی برداشته و 
خرح خود و خانواده‌اش کند. سپس آنان را به جح بیزون آورد و در برابر 
تابش خورشید قرار دهد تا آنکه غروب عرفه آنان را موقف آورد و 
استراحت کند- آیا ندیده‌ای شکافهایی را در آنجا که در آن‌ها کسی نیست؟ 
گفتم: چرا دیده‌ام فدایت شوم- فرمود: خانواده خود را می‌آورد و با آن‌ها 
این رخنه‌ها و شکافهای کوه را پر می‌کند. خدای متعال و بی شریک فرماید 
به بنده‌ام از روزی خویش دادم, آن روزی را برداشته و خرج خود و 
خانواده‌اش کرد. آنگاه آنان را بیرون اورد, آنان زا آورد تا با آن‌ها این جاهای 
خالی را پر کند, در پی آمرزش من. گناهش را می‌آمرزم و آنچه فکرش را 
مشغول ساخته بر عهده می‌گیرم و روزیش می‌دهم.» 
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مسأله آمرزش کناهان و امید به رحمت الهی جهت بخشش و آسودگی در 
قیامت, در حج» نزد کعبه و بخصوص در عرفات کاملا جدی است به گونه‌ای 
که حاجی باید پقین کند که تمامی گناهانش در مراحل مختلف حج بخشیده 
شده و قلبش از سیاهی گناهان پاک شده است. 
تسول دا صلی الله علنه.و الم تص‌غنوان این ام شدا با چیه کید جه 
این مطلب اشاره فر مود: 1 ۲ ۳ ۳ 
«والذی بعثنی بالحق بشیرا ونذیرا, ان لله‌بابا فی سماء الدنیا ...» (1) 
515 
«سوگند به کسی که به حق مرا بشیر و نذیر مبعوت کرد, خداوند را در 
آسمان دنیا ابوابی است که به آن‌ها باب رحمت؛ باب توبه, باب حاجت. باب 
تفضل, باب احسان, باب بخشش, باب عفو وباب کرم می‌گویند. کسی 
نیست که به عرفات برود, مر این که خداوند تمامی این بابها را برای او 
بگشاید.» 
ات گناهان متفاوتی دارد, بعضی از معاصی کبیره و نابخشودنی به نظر 
می‌رسند. از آنجا که لطف و کرم الهی در عرفات بسیار متبلور است. حتی 
اینگونه گناهکاران هم در عرفات امید بخشش پیدا می‌کنند. رسول خدا 
صلی الیه علیه 9 آله فرمودر 
«من الذْنوب دون 1 تَعْفَرٌ | بعرفاتِ» [ ۳۸ 16 5؛ 
«بعضی از کناهان, گناهانی هستند که بخشیده نمی‌شوند مگر در عرفات.» 
خداوند در عرفات به فاجر هم جواب می‌دهد. سخن او وا می‌ نود و آ کر 
تقاضای دنیوی داشته باشد, آن را تامینت ضی‌نماند: آما آخر در دامنه 0 
عرفات ابرار حضور پیدا کنند و با خدا سخن گویند, خداوند آن‌ها را در دنیا و 
آخرت اجابت کرده, ان را می‌آمرزد. امام باقر علیه السلام به این 
حقیقت اشاره فرمود: 
«مَا یقف آ< 5 علی یلک الجتال بر و لا قاجز الا اشتجات ال له قأمّا ابر 
فیستجات له فی. آخوته و دام و اما القاحر میشتحات [2فی دییاف» (3) 
17 
«بز و فاجری بر دامنه کوههای عرفات وقوف نکرد, مگر این که خداوند او 
را 
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اجابت فر مود؛ اجابت بژ در دنیا و آخرت است., اما اجابت فاجر فقط در 
دنیای اوست.» 

وقوف در عرفات منافعی بیش از این دارد, کسی که در سرزمین نور و 
معرفت وقوف یابد, گوش و چشم و زبانش هم در امان می‌ماند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در بیانی نورانی فرمود. 


«و من واقی يعرقة قسَلم من تلا اه لا 7 تسمغ الا اٍلی حوٌ و عَیِتاغ أن 
ی 7 2 آن تتطق الا یحو" غفرت ذنونة و ان کات مت 
بد البَفر». (1) 518 


۱۲ از سه چیز در امان است: گوشش فقط حق را 
می‌ شنود؛, چشمش فقط به حلال نگاه صن کنذ: زبانش فقط به حق گویا 
می‌شود و تمامی گناهانش بخشیده می‌شود. حتی اگر به اندازه کف‌های 
اقیانوس باشد. « 

ی کند: ۳ 1 3 می‌کند, خطاکار انش ۳ می‌بخشد, ار 
بزرگ در این وادی محو می‌شوند. شیطان در اینجا سرافکنده است. 
فرشتگان خدا به عرفات هجوم قف اهر ند اینجا سرزمین نور و پاکی است. 
اینجا سرزمین دعا و تقرب است خداوند در اين, وادی فوج فوج بندگانش را 
می‌ بخشد یت اه و بزرگترین گناه در اینجا بان فا آفندی است: خدا| پا 
بندگان با معرفتش در عرفات با جمال, لطف و کرم روبه‌رو می‌شود: به 
آن‌ها اجازه سخن گفتن با خویش را داده است. عرفات تا بدان حد و پایه 
بز رگ است که رسول خدا سه بار فرمود: 

«الحح عرفات» (2) 519؛ «حح عرفات است.» 

حال که جایگاه بیابان عرفات روشن شد, باید قلب خویش را آماده خشوع 
و تضرع نمود, یقین به اجابت داشت. خداوند به برکت خوبان و نیکان از 
خطاهای همه در می‌گذرد. دستها را باید بلند کرد. گردنها را باید کشید. 
نگاهها را باید به آسمان دوخت؛ فریادها را بلند کرد. همتها 
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را واحد نمود و از خدا فقط رحمت خواست؛ رحمتی که انسان را در قبر, 
برزخ و قيیأمت آسوده کند. رحمتی که ذخیره اخرت انسان باشد و رحمتی 
که باعث عمران عمر باشد. صحنه عرفات انسان را به یاد قیامت 
می‌اندازد که همه انسان‌ها اجتماع ان و 

«لَیِجْمَعکَمْ الی بَوّم الِْیامَة» (1) 520؛ 
«همه شما را ای ره قف آهرد: ۳ 
ی انسانها اجتماع می‌کنند. در قیامت هر کسی تنها محشور 
می نیو 
«و کل آتیه یوم القیافة قردا» (2) 521؛ 
«و همگیشان در روز قیامت تنها نزد او می‌آیند.» 
در عرفات هم هر انسانی برای خود تنهاست, در قیامت تمامی انسانها به 
یکباره مبعوث می‌شوند 
«َک یوم القیامة #عبون» را 2 
«باز در روز قیامت زنده می‌گردید.» 
در بیابان عرفات هم در کمتر از یک روز میلیون‌ها حاجی گویا مبعوث 
می‌ شوند. 0 و مناسبت‌های فراوانی میان صحرای محشر و 
صحرای عرفات وجود دارد؛ از اين رو عرفات. یاداور عرصات قیامت و 
وقوف در اینجا, یادآور وقوف در آنجاست. پس باید آماده شد و خود ر 
برای رفتن مهیا کرد. 


چهار) سرزمین قرب و دعا 


1- . انعام : 12 
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قرب دو گونه است؛ قرب خدا به انسان و قرب انسان به خدا. گاه سخن 
از نزدیکی خدا به انسانهاست و زفانی.سخن ار تقرت بافتن ند کانبه شدا. 
فرب ال لت فرت دوم است؛ از آنجا که خدا , نة آدصبان نزدیک است. 
انسان می‌تواند به او تقرب یافته نزدیک و نزدیکتر شود. 

قرب خدا به بندگان مراتبی دارد؛ گاهی خدا می‌فرماید از حاضران در کنار 
2 او نزدیکتر است: 

«و تن آَفْرث الیّه 2 و لکن لا تبصرون» (1) 523؛ 

«ما ۳۳ ها رو ری اه سس 

گاهی خدای سبحان خودش را از شریان حیات به انسان نزدیکتر می‌داند: 
«و زر تن فرب ال من حبل الورید» (2) 524؛ 

«ما 1 رگ کرد به او نزدیکتریم. ِ 

گاهی فرب خویش به بندگان را کاملتر کرده, میان خود و بنده اش پیامبر 
صلی الله علیه و آله را هم در نظر می‌گیرد: 

و آذا سالک غاد نی قانی قریبٌ» (3) 525 

«هر گاه بندگان من درباره من از تو سوّال کردند من نزدیکم.» 

و گاهی قرب و نزدیکی خویش به انسان را : نف اوح هیرشاند و به ادفی 
می‌گوید: من میان تو 9 س ایسیتاده‌ام: 

«و اعْلمُوا 1 ال یَخول بَیْنَ المَرء و قلبو» (4) 526؛ 

و بدانید که خدا فا ادف و قلیش حایل است.» 

النته خداوند بهء فاسوا تهابت فزدیکی »را جارد و این مراتب و غراحل, را 
جهت فهم آوجنفت بیان نموده است. 

از ایحا که فرب خدا هد ان صراحلی ,اتکی اسان بفخوا هم 


دارای مراتبی 
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است. تنها چیزی که انسان برای تقرب در اختیار دارد. دعاست. انسان 
مالک هیچ نیست مکر دعا , تنها تضرع و نیایش است که مملوی انسان بوده 
در اختیار او است. حضرت امیر علیه السلام در دعای کمیل فرمود: «یا 
سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الاالدعا». تنها سلاحی که انسان دارد. 
اکسیر اشک است. انسان با سلاح به جنگ دشمن می‌رود. تنها وسیله‌ای که 
بنده را در برابر شیطان مسلح می‌کند, گریه است. اشک و آه. بهترین جلوه 
خشوع و تضرع است. گریه انسان را تسلیم خدا می‌کند و تضرع و تسلیم 
برای شیطان بسیار زجرآور است و برای خدا بسیار شیرین! 
دعا ندای اهل بعید است, دعا برای رفع علت و آسیب است, دعا هشداری 
به انسان است که از خدا دور است, دعا اشارتی به بنده است که زمان 
تقرب است و خداوند آدمیان و پریان را فقط برأی عبادت و عبودیت آفرید: 
«و ما حَلَفث الجت و الائس الا لیعبدُون» (1) 527؛ 
«جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت.» 
عصاره عبادت دعاست. اگر خلقت انسان برای بندگی و نیایش است. باید 
به اقتضای خلقت پاسخ شایسته داد. او دعای بنده‌اش را می‌شنود و 
درخواستش را بر آورده می‌شازد. تیاینش وصول: به. رجمت. بیکران القین 
است. دعا ۳ رحمت الهی را موجب می‌شود. و راز و نیاز با خدا 
اوج دعاأ در بیابان عرفات؛ دعای نورانی سیدالشهدا علیه السلام کنار کوه 
رحمت است. سالار شهیدان نخست زبان به حمد و ثنای الهی گشوده, از 
جواد, حکیم, رحیم, نور, سمیع. بصیر, لطیف, خبیر و رئوف سخن می‌گوید. 
سپس در حالیکه اشک از دیده‌هايش جاری است با نهایت ادب. شور و 
عشق دست نیاز به سوی خدا بلند کرده عباراتی بر زبان جاری می‌سازد که 
فقط لایق پدر امام سجاد علیه السلام است؛ امام سجادی که سر دعا را بر 
انسان گشود و دعا را برای بشر معنا کرد و نجوه راز و نیاز با خدا را به 
آدمی آموخت. آری چه زیباست که این کلمات عاشقانه را اه 
بن علی علیه السلام در بیابان عرفات بگوییم, وه, چه با صفاست که با 
نهایت خشوع و عشق‌ورزی از عمق جان در وادی نور و معرفت با خدا 
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۳ در این زمان و این سرزمین قطعاً مستجاب است و گناهان ۳ به 
حتم مغفور. شاید یکی از اسرار این مسا اه حضور امام زمان علیه السلام 
در عرفات باشد. صاحب الامر علیه السلام در حج, در عرفات و در منی 
قطعا حاضر است و برای امتش دعا قف کند آن‌ها را فی‌بیند و بهه: آن‌ها تظر 
عنایت دارد. خداوند هم به برکت حضور حجة بن الحسن علیه السلام به 
حجاج نظر لطف کرده, ان‌ها را مورد مرحمت خویش قرار می‌دهد. محمد 
بن عثمان عمری, از نواب خاص امام زمان درباره حضور صاحب الامر علیه 
السلام در عرفات می‌گوید (1) 528: 
«والله ان صاحب هذاالامر لیحضر الموسم کل سنة پری الناس و یعرفهم و 
پرونه و لا یعرفونه»؛ 
«سوگند به خدا که صاحب الامر هر سال در موسم حاضر است.؛ مردم را 
می‌بیند و می‌شناسد. مردم نیز او را می‌بینند ولی نمی‌شناسند.» 


سر عصر عرفات 


عرفات؛ عصر روز نهم است. در اینجا سئوالی خودنمایی می کند و ان 
تکهودی آن رتسول دا صلی اه یم و آلمپوسنید 

تتار ی لت تسم الم هم با سفی لاه ید اونداه که افیا زاعی کرد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

نار می السَاعة 4 ای عصی دم فيها رب ققرض اللةْ عرّ و جَلَ عَلّی 
یی الوْفوَ و الّضَرْعَ و العاء فی أحَبّ الْمواضع الب و تکثل له بالْجة 
و السَاعَه التی تصرف بها التاسْ هی السّاء الّْی تلَّی فیها آدَمْ من ربه 
کلماتِ قتاب عَلیه اند هو التَوَابْ الرجیم». (2) 529 

«فلسفه وقوف در عرفات بعد از عصر این است که بعد از عصر ساعتی 
است که آدم پروردگار خویش را عصیان کرد و خداوند بر امت من وقوف و 
گریه و دعا را در بهترین جایگاه واجب گردانید و اعطای بهشت آنان را به 
عهده گرفت. ۵ ان تتاعتی که.مردم از غرفات کوج هی کته 
که ادم کلماتین را از 


یام 
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خداوند دریافت کرد و توبه نمود. همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.» 
بنابراین سر عصر عرفات. عصیان ادم و توبه اوست. انسان‌های گنهکار هم 


باید در همین زمان در بهترین مکانهای روی زمین بایستند و از خدا غفران و 


رد 210 


فصل هشتم: اسرار عرفانی مشعر 
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0 
عرفات به سوی مشعر افاضه (کوچ) کند و باید شب دهم را تا طلوع صبح 
وقوف در مشعرالحرام مستحباتی هم دارد: با دلی ارام از عرفات به سوی 
مشعر متوجه شود, در راه رفتن میانه‌روی کند, کفادی: را ازار ندهد نماز 
غام و شش رها مترلنه به با انار از ظرف راسته را ترعل کند ه 

نیز مستحب است هر مقدار که ممکن باشد عبادت و استغفار کند. 

همچنین شایسته است سنگریزه‌های رمی در منی را از این منطقه بردارد. 
خداوند در آیه ای از آپات قرآن به افاضه از عرفات به سوی مشعر اشاره 
فر موده. غایت آنرا ۲ ۳ 
«لیْس کم ختاخ آن تبْتقوا قضلا من ریم قلزا أَقصنم من عرقات باکر 
ال رعْد المشعر الکزام" ۳ کم کمَا هدام وان كِِ من 
الصالین» (1) 30 5؛ 

«اگر به هنگام حج طالب روزی خدا باشید. مرتکب گناهی نشده‌اید و چون 
از عرفات بازگشتيد, خدا را در مشعرالحرام یاد کنید؛ از آن رو که شما را 
هدایت کرد, در حالیکه پیش از ان گمراه بوده‌آید.» 

اين منطقه سه نام معروف دارد: یکی «مزدلفه» و دیگری «مشعر» و 
سوم «جمع». درباره وجه نامگذاری این سرزمین به مزدلفه اینگونه بیان 
شده است که جبرئیل در ادامه تعلیم 


1- . بقره: 199 


خر 2 
مناسک حح به ابراهیم علیه السلام به ایشان فرمود: به مشعر نزدیی شو 
(ازدلف). «یا ابراهیم: 
ما انم تا سوت اوه ی ایس امک ای« زنل ان 
علت نامگذاری این منطقه به مشعر, براساس فرموده امام سجاد علیه 
السلام این است که این سرزمین اشاره (اشعار) به تقوا و خوف خدا| دارد. 
نام سوم مشعر, سرزمین «جمع» است؛ زیرا ادم در اینجا میان دو نماز 
ِِِ و عشا جمع : تمود. امام صادق علیه السلام فرمود: 

غیت الْمَرَدلِمَهٌ جهعا لاله بُعْمَعٌ فیها مر و الْعسَاء». (2) 532 
سا 2۳ است اسراری دارد: 


1 ی ر ِ 


حاجی برای ورود به سرزمین مشعر, از عرفات گذر کرده است. در آنجا 
پاک شده, تمام هستی خویش را در زلال بخشش الهی شست و شو داده 
آفتذشته: او اینک از آلودگی‌ها رسته و به وصال حق پیوسته است. قلب حج 
گزار گواهی می‌دهد خداوند به او اقبال کرده بعد از آنکه شاید در گذشته 
به او ادبار کرده بود. او با ورود به مشعر اذن دخول به حرم می‌خواهد او 
هم اینک در برابر درهای رجمت الهی ایستاده است و شمیم رحمت و 
عطوفت الهی را بر گونه خویش احساس می‌کند, خلعت قبول به تن کرده 
از حریم فرشتگان خدا درآمده است. را ثر باید تمامی گناهان خویش را- چه 
کوچک و چه بزرگ- در سرزمین عرفان بر زمین گذارد و قلب آلوده خویش 
را پاک کند, او در مشعر به قصد تقرب آمده است. او آمده تا خود را در 
اقیانوس بیکران الهی غرق کند. 
حج گزار در مشعر فروغ تابنده برق رحمت را در می‌یابد, آنگونه که موسی 
در راه مدین در شب تاریک ناگاه در فضای مبهم شب شعله آتشی دید و به 
سوی آن روانه شد و از همین جا نبوت و رسالت او شکل گرفت. «.. ۰ اد 
ری تارآ»؛ (3) 533 «چون ات نید 
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خراغ ضاعقه ان.سخاب زو شن بادکه زد به خرمن ما آتش محبت او 


برق رحمت درخششی از اسمان ربوبیت است که به چشم سالک می‌زند 
تا او را به درون خانه اورد و به درون مامن نجات بخواند, رحجمت الهی پرتو 
تخلین: اوست که بر کت ولانت.سر فلبب سالک مایم اه وا نی فا 
کرده. باعث بعثت درونی می‌شود. برق رحمت شاید سوزنده و کشنده هم 
باشد البته کشنده انانیت است. شمیم رحمت امید بخش و روح افزاست. 
وهای ها ی اس نت ای ها وان اه از ما 
مب فا ی ای خیش ال اس را کی ی ی 
یکی از عارفان زبان حال خویش را چنین سروده است (1) 34 

هوت اتا طیا تست اصال بت 

فله قطغعتتی فی الخت اربالفا خن الفغاد الن سواکا (2)-535 


آسمان مشعر سرشار از باران رحمت است, ابرهای برکات آنجا را فرا 
ره ات کاس اس ار سا ی بای ره ارام یر آین 
سرزمین گام نهد, ابرهای رحمت او را فا گر فد 9 
آو تقدیم می‌کنند, رحمت خدا در این سرزمین از ساحت لطف او می‌بارد و 
آسمان شادمانه به روی زائثر خدا لبخند می‌زند, جوی سرفرازی و عزت در 
این دره جاری است و سنگریزه‌های رمی شیطان در این سرزمین امید 
رحجمت می‌دهد. 

شب ظلمانی و غوغای مشعرتداعی می‌کند صحرای محشر 

سفیدی در سیاهی می‌زند موح‌بود خاک بیابان هم معطر 


از اسرار مزدلفه, برگرفتن توشه تقوا برای فردای تنهایی است. در اغاز 
ور ود مجدد به جر یم 


1- . حلية الاولیاء ج 7. ص 367 

2 . در هوای تو, به کلی از تمام مردمان دوری گزیدم و خانواده‌ام را بی 
سرپرست رها کردم تا به دیدار نو رسم. پس اگر در راه محبت خویش 1۳ 
پاره پاره سازی دلم هرگز به سوی غیر تو گرایش نخواهد یافت. 


ص: 223 
حرم, باید تصمیم جدی گرفت تا معاصی را ترک کرد از نادانی دور شد و 
به سمت علم و بصیرت رفت, تس ات و ی ی تفت 
اراست. امام سجاد علیه السلام و 
«فعند ما میت بمَردلقة ور لقطت نها الحضی بو بت آئک رققت علک کل 
علّم و عمل ال لا قال فیئد ما مَرثت بالعشعر 
قلبک | و الحَوّف له عَر و جل 
عَلمین و لا ضلیت رکعتین و لا مشَیت بالمَردلفة و 
لا مرت بالعشعر الکرام». (1) 536 «وقتی به 
کپ ۱ 
نادانی را از خویش بزدایی و هر علم و عمل صالحی را در خود ملکه 
سازی؟ 
گفت: نه. پرسید: : وقتی بر مشعرالحرام گذر کردی, نیت کردی که دلت را 
با بینش اهل تقوا و خوف از خدا بیارایی؟ گفت: نه. فرمود: پس نه به 
مزدلفه رفته‌ای, نه از آن سنگریزه برداشته‌ای و نه از مشعر الحرام عبور 
کرده‌ای.» ۱ 
در مشعر باید خود را برای مبارزه با شیطان درون و بیرون اماده کرد شب 
مشعر شب اشک و شعور است.: شب مناجات و بازگشت به خداست. 
مشعر نشانه شعور انسان گسسته از هوسهاست., مشعر محل معاشقه با 
آفریننده زیبا رویان عالم است. در این شب باید دلی سوخته و وجودی 
شعله‌ور را به خدا تقدیم داشت. شیفتگان الهی به شب‌زنده‌داری پرداخته و 
از روزهای سخت تنهایی نجوا به لب دارند, در این شب صاحبدلان عاشق 
سر بر خای بندگی می‌سایند, دقابق را غنیمت شمرده. هر لحظه به دنبال 
۳ ۱ 
جمال کعبه چنان می‌دواندنم به نشاطکه خارهای مغیلان حریر می‌اید 


1 
بط 
۳ 
ای 


بیداردلان شیفته و با معرفت اشک‌های صداقت بر گونه دارند. نشانه 
پشیمانی بر زبان دارند ۳ درونی بر قلب. انها امده‌اند که باز 
گردند, در اين شب باید آه و ناله گنهکاران چاره سازد. عاصیان تا فرصت 
باقی است راز و نیاز ز کنند, خواب دنیوی را کنا ر گذارند و برای 


ای در کالهسا ی ح وا 170 


222 
آینده خویش دعا کنند. خدای سبحان به داود نبی علیه السلام وحی فرمود 
(1) ۵37: 
«عجب است کسي که دعوی محبت ما کند و چون شب در آید پهلو بر 
دارد؟ پس دوستان را با خواب چه کار؟.» 
رمز مشعر خودنگهداری و تقواست, تقوا جهاد با نفس است که مراتب سه 
گانه‌ای دارد (2) 538: اولین مرتبه آن تقوای از محرمات است. مرتبه 
تعدی:: تقوای از شبهات: و آخرتن فرخله آن: پرهیز از ماشواست: 
با این سه مرتبه انسان به مقام تخلیه می‌رسد, درونش از آلودگی‌ها پاک 
شده؛ ضمیری طاهر پید | می کند, بعد از این دوه گام دیگر بر سالک لازم 
السعتا بکی: تطلیت است در انم مرحاه ات کر نسم انسان جات 
خی سم سس ان ات سر آس مت ار اسف اا ساحا 
می‌د هد. 
تقو آدمفی, را با کف کید مکارت ار کیان یر اسان را وشن نم افته: 
حالت تضرع و خشوع انسان پایدار می‌شود. به امیر مقمنان علیه 
السلام ور چرا مشعر الحرام از حرم قرار داده شده است؟ ایشان 
مود (3) ۵39: 
لکد ما آدن له بالدحولِ وقَتَهم بالججاب التانی قلَمّا طَال رهم بها 
آزن هم للَفریب فزنانوم و نا فضوا و َقتَهَم تَطعرُوا با من الدئوب الَتی 
کاتت ججابا بيتقم و بيته آذن لَهْم بالزبارة ۳۳ الطهَار (4) 540 «چون 
خداوند اجازه ِ به زائران را در آنساته در دوم نگهداشته است و چون 
ناله و دعایشان طول بکشد. به آنان اجازه می‌دهد که قربانی خود را پیش 
آوزند: و چون آلودگی خود را رها کنند و از گناهانی که میان خدا| و آنان 
حجاب بود, پاک شوند به آنان اجازه می‌دهد که با پاکی به زیارت آیند.» 


الاتلاق, ص125 
2ات انبات ی 90 
۰-4 . فروع کافی, ج 4, ص 224 
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انسانی که از گناه پاک شد, لایق بهشت می‌شود. پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: 

«من احیا اللیالی الاربع و جبت له الجنة: ليلة التروية و لیلة عرفة, وليلة 
النحر و لیلة الفطر» (1) 541؛ 

«هر کس این چهار شب را شب زنده‌داری کند. بهشت برای او واجب 
است: شب ترویه, شب عرفه, شب عید قربان و شب عید فطر.» 

امام صادق علیه السلام در حدیث مصباح الشریعه وقوف مزدلفه را جهت 
کسب تقوا می‌داند. مشعر برای صعود است. مشعر برای اعتلای روح به 
عالمبااست سانکه آنسان. از کم روم اند ماکان ود 
کمال, توحید و فنا را یک به یک بپيماید. 

«و ائّقه بِمَردَلفة و اضق روخ ی الملا الأْعْلّی بصَعود ک ای الجَبل». 
(2) 542 

عرفات مقام وحدت است و مشعر مقام کثرت. در این مرحله حاجی باید 
مشاعر صعودی و معنوی وقوف پیدا کند تا حکمت انها را بداند. مشاعر, 
مدارک انسانی است و قوای ادراکی باید در اختیار انسان باشد که اگر 
چنین شد؛ سالک به مقام نفی خواطر نایل می‌ شود و در این صورت قادر 
است خلع بدن کند؛ خلع بدن یا موت اختیاری از شرایط حکمت است. شب 
مشعر, تهجد و راز و نیاز ز با خداست, در این شب باید تصمیم تقوا گرفت و 
رویه پرهی زکاری پيشه کرد, عاشقان شب مشعر ذکر خدا می‌گویند تا خدا 
کنارشان نشنید: «پا جلیس الذاکرین», اوقلب آنها را آرام می کند و 
ی وان ها ها اه 

امر علی الدیار دیار لیلی‌اقبل ذالجدار و ذالجدارا 

قیا حب انار رایع ی سکن لحار 5 


1 روص رات 599 

. 7 ۱ 

:نز دیار لیلی گذر می‌کنم و دیوارهای انجا را یک به یک می‌بوسم. حب 
دیار شکافهای قلب مرا پر نکرده بلکه حب کسی که در این دیار ساکن 
ای ی اس ی ارت 


ص: 226 


فصل نهم: اسرار عرفانی منی, رمی, قربانی و حلق 





طواه 227 
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اشاره 


حجاج بیت الله‌الحرام پس از طلوع افتاب روز دهم ذی‌حجه از مشعر به 
س ی ی سس کف اور نس اس خاعی رام 
جای اورند. واجبات منی سه چیز است که عبارتند از: رمی جمرات. قربانی 
و تقصیر یا حلق. (1) 344 


یک) یاد خدا 


خداوند کوچ کردن از عرفات و وقوف در مشعر را همراه با ذکر خود بیان 
داشته است: 
«فلدّا افصتم من عَرفاتِ قاوکروا ال عند امسر الخرام» ( (2) 545؛ 
«چون ار بازگشتید, خدا را در مشعرالحرام یاد کنید.» 

افاضه از مشعن به سمت متی را فرین استعداز برده است: 
«رْةَّ افیصُوا من حیِثْ آقاض الناس واسْتغفژوا اللة ان اللة عَفوژ رَحیم» (3) 
36 
«سپس از آنجا که دیگر مردم باز می‌گردند شما نیز باز گردید و از خدا 
آضوز تن بخواهید که آمرزنده و مهربان است.» 
خدای سبحان در پایان متام کی هه بر دکر ود تا نید متخ عرسا ید: 


ص. : 229 3 3 0 2 
«قلدا قَصیئْم مَتاسِکَكُم قاروا ال کذِكُركُم ناکم أو آشَة ذکرآ» (1) 
7 

«چون مناسکتان را به جای آوردید. همچنان که پدران خویش را یاد 
می کردید- حتی بیشتر از آن- خدای را باد کنید. ۳ 

آنچه میان آپات مزبور مشترک است. یاد خداست. منی در عصر جاهلیت 
مت مناسبی به حساب هی | زیرا| مشرکان در آنجا بتکده‌ای برای 
خویش احداث کرده و بتهای خویش را می‌پرستيدند. از سوی دیگر رسم 
جاهلیت این بود که پس از انجام مناسک در منی گرد هم می‌آمدند و به 
ذکر نیاکان و تبار خویش چه با نظم و چه با نثر می‌پرداختند. ارزشهای 
قبیله‌ای خود را می‌ستودند و از قدرت انها در جنگاوری یاد می‌کردند. به 
بیان دیگر, اعراب جاهلی در اين سرزمین فخرفروشی کرده, به یاد آن به 
خود می‌باليدند. قرآن کریم این رسم جاهلی را سرزنش کرد و بر اين نکته 
سرانگشت تأکید گزارد که اين سرزمین محلی برای یاد نیاکان نیست, بلکه 
جایگاه یاد خداست و در این بیابان باید ذکر او گفت, از او غفران 9 
ضته نه در اه اه ام ش مسا وا کت سا از ام و ات مه 
بنابراین سرزمین منی محل یاد خدا, اخلاص دین برای اوء توجه به معارف 
توحیدی و ارج گزاردن نعمت‌ها و برکات است. حج سرشار از نام خداست., 
آضا دز این مین صحتت ام تاد اه مها حات هه اه تا کنخ دم وان دار 
نسیمی از صبای دوست دارم‌به گوش دل ندای دوست دارم 

میان این همه دلبستگی‌هاتمتئای منای دوست دارم 


این مطلب در یکی از سخنان امام صادق علیه السلام بیان شده است. از 
ایشان. دزباره. ایة «قازکروا ال کذکرکم آباءَکم» (2) 548 سئوال شد. 
امام د ررپاسخ ,فرمود: ۲ ۱ 


«کان 9 تون بمئی لا گان أبَامْ الّشریق قَبَفولون گان وتا 


کدا و گان آنوتا کدا قتکزون قصلفم» 
«مشرکان در روزهای تشریق 7( خود افتخار می‌ کردند و 


1- . بقره: 200 
2-. بقره: 200 
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می‌گفتند؛ بدران ما چنین و چنان بودند و فضایل آنها را باد می‌کردند». (1) 
249 

زبان به سر ذکر واقف نياید بلکه اسرار ذکر را دل به دست ی آور زد ملی 
چیست؟ گفتن او و یاد و نام بردن اوست. با دیده او را عیان دیدن» شعاع 
خورشید او را در آسمان دل نظاره کردن. ملک و ملکوت را سرشار از یاد 
او یافتن. سالک باید از خود بیرون رود چنانکه مار از پوست بیرون می‌رود؛ 
تا بفعهمد حقیقت همه اوست. باید از دوگانگی برخاست.؛ به سرای وحدت 
روی آورد. خود را غرقه نور معرفت ساخت, یکسان زیست و یک سو 
نگریست. خداوند به انسان دو_ چشم داده, آنگاه که به خود می‌نگرد, 
سراسر عیب است و کاستی و آنگاه که به او خیره می‌شود, همه حسن 
است و غنا. به قول خواجه عید اه انصاری: «الهی چون در تو رش 
می‌نازم و چون به خود می‌نگرم می‌گدازم». (2) 550 


دو) رضای حق 


کسنی: که به سر زمین فتی. کام می‌تهده خدا از او.راضی می‌شنود. جاجی از 
ِ اکسیر کمیاب در منی بهره مند می‌ شود و می‌تواند مزه ملکوتی رضایت 
را بچشد. اعام صادق علیه السلام 9 

اد أحَد التاس مَوَاطَهَمٌّ بمتی تادّی مناد من قبل ال ع2 جل ان روم 
آنْ ری قَقَ رَضبثك». (3) 551 

«چون مردم در منی در جای خود قرار گرفتند. از سوی خداوند منادی ندا 
می د هد که: اگر می‌خواستید من راضی شوم راضی شدم .»> 

خدا از کسی راضی می‌شود که پاک باشد. سیاهی گناه از او برداشته شده, 
9 کسی باشد که تازه از مادر متولد شده است. درباره کسی که به 
منی کوج کرده است, از امام علیه السلام چنین نقل شده که «از گناهانش 
پاک می‌شود همچون روزی که مادر او را زاده است». (4) 552 چنین 


1-. السرائر, ج 3. ص 565 
و فراعم واه انضا عرص دز 
قروع کافی: ج 4صن 262 روانت 42 

4 فقبه: ج .2« ض"480: رونت 3019 


طریط 221 

می‌تواند عمل را از سر گیرد و روزی را که شروع می‌کند. روز اول تکلیف 
و_شریعت خوپش بداند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 9 

«افاض ال من میت وضع نون غی: فی کقيه نم فال: انا یف ۱1۰ 
ود 9 

«وقتی کسی از منی کوچ کرد فرشته‌ای دست خود را بر شانه‌های او 
می‌گذارد و می‌گوید: عمل از سر گیر.» ۲ 

عداد کسانی ۱ کار ابا راصی است خن قران اغلان فرنوده است اد 
ان صادفيم رات دید زماکدعه 118 اد اهل اما اضی ات (مند: 
8( او از کسانی که به مقام اطمینان نائل شده‌اند, اعلام رضایت کرده 
است (فجر: 28), مهاجران و مجاهدان. رضایت خدا را از آن خود کرده‌اند 
(توبه: 21), همچنین اهل تقوا به رضای او نایل آمده‌اند (توبه: 109 
می‌توان به این مجموعه مورد دیگری را هم افزود؛ خداوند از کسی که به 
سرزمین منی گام نهاد و مناسک جح خویش را به پایان برد راضی شده 
است؛ از اين رو رضایت حق در گرو حج است و وادی منی محل اعلام 
رضایت خشنودی او به حجاج. 

در عالم هیچ چیز بهتر از خشنودی خدا نیست و این می‌تواند نهایت آرزو و 

غایت قصوای یک انسان باشد. اک خدا| از کسی راضی شند؛ دنیا و آخرتش 
است. بهشت برای او تضمین شده ِ ارام در انتظار اوست و او 


کام خویش را از زندگانی دنیا برمی‌گیرد. بنا ین حاجی در منی به منا و 
آرزوی خویش می رز لنند . جالب اينکه وجه ۵ این منطقه به منی 
امامرضا علیه السلام در اين باره فرمود 

«الْعلةٌ ای من آلها سُمَیت متّی متی أن جبرئیل علیه السلام قَال هُتاک 


لابتراهیم عَلیْه السْلام تق علی ریک :۱2 شنت فتمتَّي ابْراهيمٌ علیه السلام 
فی تفس أنْ بقل ال مکان ابیه اسماعیل کبشا یامره بدبچه فداء له 
قأغطی مٌناه». ۱ 

«غلت انکه تقمتی: مت فته‌اند این است که خی تنل در آن عا به آبداهید 
هر چه می‌خواهی از خداوند تمنا کن. حضرت ابراهیم هم در دل خود از خدا 


امه ص10 ودایت 187 


ص: 232 

خواست که به جای فرزندش اسماعیل., قوچی به عنوان قدبه قرار دهد و 
خداوند متعال دستور دهد که آنرا سر ببرد. خداوند هم خواسته او را اجابت 
کرد». (1) 554 

امام سجاد علیه السلام هم در حدیت شیلی به این معنا ۳ 
«فتویلت عند ما وضلت, متین. و منت الجماو الک افت الی.: 
قصَی ریک لک کل حاجتک؟ قال: (»؛ ۲ 
«وقتی به منی رسیدی و رمی جمرات کردی, ایا نیت کردی که به 
خواسته‌ات رسیدی و خداوند همه حاجتهایت را براورده است؟ گفت: نه.» 


0 
مطليي و قد 


کت 


زائر بعد از مزدلفه به سمت منی حرکت می‌کند. دستور این است که در 
هنگام حرکت به سمت <چب یا راست متمایل نشود. راز این دستور این 
است که حاجی در صراط مستقیم حرکت کند و به چپ يا راست منحرف 


ون س‌ 10 10 9 9 
«الیَمینْ و السْمَال مَصَلهٌ و الطریقٌ الْوَسطّی هی الْجاگة» (2) 555. 
«چپ و راست انحراف است و راه وسط همان صراط مستقیم است.» 
بعد از وصول به منی شایسته است زاثر بداند به قربانگاه عاشقان و محل 
واصلان گام نهاده است. در این سرزمین باید تا نی حضور یافت و با 
قربانی کردن خواهش‌های نفسانی, غرق در غفران رحمان شد. در اینجا 
آخرین آزمون‌های الهی رقم می‌خورد. سالک حج گزار, احرام بسته, طواف 
کرده, نماز گذارده, به عرفات و منی وقوف کرده و انفاق نموده است و 
هیر اکتون انب دنه مامی کاهاش, وبحته است. انی. تدامت: جر 
گونه‌هایش جاری است., او به درگاه قرب خدا امده است. پیمانی جدید با 
خراسها معط را بای ای ری و وا سشد گرم سا سا 
از ضمیر و باطن خود زدوده است. 
«شاهدی چون ماهی می‌رفت در راهی, ناگاه در خای حمام او افتاد و روی 
1 به گل سیاه دید غمگین شد. عاشق به وی گفت: روی چون ماه 
را به گل سیاه مبین, به مشتی آب بشوی تا باز شایسته نظر شوی. در 
اه 
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ای موّمن شاهدی که از سرمستی غفلت و حب دنیا به گل افتاده‌ای و روی 
چون ماه را به بلای گناه, سیاه کرده‌ای, یک شب برخیز و قلعه دل و قبه 
ضمیر را از صفات و وسواس به خندق پر اب دیده, پاس دار, تا در قیامت 
پاک گردی. طالبی که روزنامه محبت نخوانده, او قدر غلبات جذبات تجلیات 
شب چه داند (1) 556؟.» 


اسرار رمی 


اشاره 


یکی از واجبات منی ریگ انداختن به جمره در محلی مخصوص است. 
سنگها باید از حرم باشند و آنها را باید با نیت خالص به سمت جمرات 
بیندازد, در اینجا هم عدد هفت خودنمایی می‌کند؛ یعنی هفت سنگریزه باید 
زد. تکبیر گفتن؛ طاهر بودن و دعاأ کردن از اداب مستحبی رمی جمرات 
است. در این لحظه باید از خدا خواست که انسان را در حصن خود قرار 
دهد, عمل او را بالا برد و شر شیطان را نیز از سر او کوتاه کند. رمی را 
اسراری است: 


یک) راندن شیطان 


معناست؟ شاید ظاهر این عمل مبهم باشد, ولی رمی جمرات نشان از 
معنای لطیف و عمیقی دارد. رمی جمرات به معنای مبارزه با شیطان 
است. رمی جمرات اعلان جنگ با ابلیس است. سنگ زدن به جمرات نابود 
کردن هواهای نفسانی و خواهشهای حیوانی است. رمی جمرات. میراندن 
شهوات و اخلاق رذیله است. حضرت امیر علیه السلام در کلامی نورانی به 
عکست این خمل اشارن هرود 

ان الجمار نما ریت لا ان رل چیی ارف تراهم العشا لد لین 
مر جترئیل آن بزمته .. 2۰ 557 
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«جمره‌ها بدین سبب با سنگ زده می‌شوند چون جبرئیل محل‌های عبادت را 
که رت اراهس اس اس مق راما یت تا ایح 
آن حضرت را فرمان داد که او را براند. او هم شیطان را با هفت سنگ 
راند. کنار جمره اولی زیر زمین پنهان شد و کنار جمره دوم سر براورد. با 
هفت سنگ دیگر او را راند. در جای دوم به زیر زمین رفت و از محل جمره 
سوم اشکار شد. باهفت سنیگ او را زد او در همانجا به زیر زمین رفت.» 
رمی؛ راندن اخلاق دمیمه و اوصاف پست است. در این مقام باید خطر 
کرد و به یکباره علیه خویشتن خویش شورید, هوای نفسانی را از ريشه 
کند و بیرون افکند. معنای رمی؛ مبارزه با نفس اماره است. براساس 
اصطلاح قرانی؛ انسان سه نفس دارد: نفس اماره (یوسف: 53), نفس 
اعاعه اقا اه ی سم ار رن ای 
شیطان درون و نفس اماره ستیز می کند. اولین دشمن در راه وصول به 
قرب الهی, نفس اماره است؛ از اين رو باید از انجا شروع کرد و در رمی 
اول, اسب جصویس درون رارام کرد انگاه که انسان عسلی. خلاف. انجام 
دهد از درون سرزنشی دریافت می کند و این قفش از عجایب افرینش ادم 
ست. 

سرزنشها از سوی نفس لوامه است. در رمی ِِ وسطی انسان دوباره 
به شیطان سنگ می‌زند تا به خود تلقین کند که نزدیک عمل خلاف و 
معصیت نشود و مبتلا به سرزنشها نگردد. 

هر گاه سالک با نفس اماره مبارزه کرد و نفس لوامه‌اش او را از ارتکاب 
معاصی بازداشت و از انجام گناهان از او مراقبت نمود, او به نفس 
مطمئنه واصل شده است. حاجی با رمی جمره عقبی شیطان را , به طور 
کلی از خویش دور می‌سازد تا نفس مطمئنه خویش را در امان داشته, 
آماده وصال به حریم گردد. در اين حالت او سزاوار اين مقام می‌شود که 
خدا به او بگوید: از تو راضی هستم. 

«یا ها اس الْمَطمعَه* ازجهی الی زب راضيةٌ مَرْضیة» (1) 558؛ 

«ای روح ۲ یافته خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد.» 


21 قعر: 27 28 
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امام زین العابدین ن, علیه السلام در حدیث شبلی فرمود: 

«فعند ما ر میت السفاه تویت ایک زیت عَدّوّک ابلیس و عَضبتة عضصبتَة بتقام حَجَکَ 
اللَفیس؟ ال لا». ۱ 
«وقتی سنگریزه به جمرات زدی, نیت کردی که دشمنت ابلیس را سنگ 
باران کرده, با تمامی حج گرانبهایت او را به خشم آورده‌ای؟ گفت: نه.» 
اجام ضاری نو الصا هی کت رن ری را ار با موز 
خساست و دنائت معرفی می‌فرماید. ایشان در حدیث مصباح الشریعه 
فرمود: ۱ تن ِ 

«و ام السْهَواتِ و الحساسَة و الذَتَاعةَ و الافعَالَ الدْمیمةَ عنْدَ رَمي 
الجَمَرَاتِ». 

«و با رمی جمرات, شهوتها, فرومایگی و پستی و ناپسندی را به دور 


افکن.» 


دو) ذخیره نور 


هر گاه حج گزار به جمرات سنگ زند. برای خود نوری در قیامت ذخیره 
نموده است. پس با هر سنگی توشه‌ای برداشته و با هر رمی روشنایی 
بیشتری برای قیامت خود از پیش فرستاده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«رَمی الجمار ذَحْر یوم الْقیَامَة» (1) 559؛ 

«سنگ زدن به جمرات, ذخیره روز قیامت است.» 

او سئوال شود که این ذخیره چیست؛ پاسخ آن در روایت دیگری از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله بیان یشده است. 

«فادّا رمیت الجمّا گان لک ثورا یوم الفیاهة». (2) 560 
و ت کردی برای تو نوری در قیامت خواهد بود.» 
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و از اين طریق از تمامی گناهان خارج شده پاک گردیده است, حتی اگر 
گناهانش کبیره باشد. همچنین آن حضرت می‌فرماید: 
«الْحاخ ادا رَمّی الجمار خر من دُنوبه». (1) 561 
«ح ۳ وقتی بر جمره‌ها سنگ بزند از گناهانش بیروپ می‌آید.» 
انداختن سنگ اظهار بندگی و تشبه به ابراهیم خلیل الله است. نان ی 
انداخت تا پشت شیطان را شکست و اعلام نمود که من فقط از خدا 
فرمان بری می‌کنم. سنگ انداختن تمرین انقیاد و بندگی است, اظهار 
اال و یت اس طان وا ار مرال مشود که اهان ۱ 
بنده منقاد خدا ببیند, حاجی با رمی فرشته صفت شده, از دام ابلیس 
می ر هد. 
شیطان مظهر اسم «البعید» است و سالک کوی دوست مظهر اسم 
«القریب». او باید با رمی خویش 9 دوری کند و بر 
فرب خویش به محضر ربوبی بیفز اید. اما حاجی به هنگام رمی باید نوجه 
کند که رمی کننده واقعی خداست زیرا| اوست که به شیطان گفت: «قایّک 
رَجیمٌ»؛ (2) 562 «تو مطرودی». و با اين امر خود او را از نزد خویش 
راند. بنابراین رمی کننده حقیقی خداوند سبحان است و دست حاجی به 
ری دست خداست زیرل که فرمود: 
۰ وم میت اد زیت لک للع رهی» (3) 563 
«و آنگاه که نیر می‌انداختی, نو تیر نمی‌انداختی خدا| بود که نیر 
می‌انداخت. ند 


اسرار قربانی 


اشاره 
کسی که حح تمتع به جا قف آفوه: واجب است بعد از رمی جمره عقبی, 


قربانی کند؛ یعنی یک شتر یا گاو یا گوسفند ذیح کند. قربانی شرایطی دارد 
که در جای خود بیان شد, چنانکه مستحباتی هم دارد. 
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آیات متعددی مسأله «هدی» ویقربانی را مطرح 0 
«وأَیِیُوا الحهٌ والْعْفر ا فان آخص ونم فما استَیسَر من الهّگی» (1) ۵64؛ 
«حججّ و عمره را برای خدا| به 1 ۷ 2 محصور شدید آنچه از 
قربانی فراهم شود ذیح کنید.» 
از اين آیه یکی از واجبات حجچ تمتع نه دسعت: می‌آید. و آن. اشکه باند :در 
سرزمین منی قربانی کرد. از آیه دیگری تشریع هدی و اهمیت آن به دست 
می‌آید. ِ 
«جعل ال الکقبة البّت الحرام فیاماً للّاس والسْهْر الحرام والقوه 
والْقلاید» (2) 565؛ ۲ 
«خداوند کعبه را بیت الحرام و مایه قیام مردم قرار داد همچنین ماه حرام 
و قربانی‌های بی نشان و نشان دار را تشریع فرمود.» _ 
ذکر قربانی در عداد و سیاق کعبه دلیل بر جایگاه رفیع ان در ححج است. 
همچنین هدی نقشی در قیام و قوام انسان‌ها دارد. قربانی رزق و روزی 
خداست که برای مصرف بی‌نوایان و فقرا از سوی خدا واجب شده است و 
این یکی از علتهای تشریع حکم مزبور است. در موسم حج حیوانات 
فراوانی قربانی می‌شوند که یکی از علتهای مهم وجوب قربانی, توزیع 
گوشت آنها میان فقرا و مساکین است. ۳ 
رن یرو اشم الله فی 57 خ. خعاوقانت ۷ ما رَرَفَهُم من بهیمة الاتعام 
قکلوا منها وََططعموا لایس لقن (3) 566؛ ۲ 
«نام خدا| را در روزهای معین به هنگام ذیح چارپایان که خدا رزق آنان 
ساخته, یاد کنند. پس از آنها بخورید و بینوایان فقیر را نیز اطعام کنید.» 
همین مطلب در جای دیگر هم اشاره شده است: (ححج: 33 34). دز ایة 
دیکرن کم سا له قربانی مطرح شده است, در کنار آن شعائر قرار دارد؛ 


[- . بقره: 196 
2 . مائده: 97 
3- . حج: 28 
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«والبْدْنَ جَعَلتاها کم من سَعایر الله ...» (1) 567؛ 

«شتران قربانی را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم.» 

چنانکه پیداست یکی از شعائر الهی مساله قربانی و هدی اعلام شده 


است. 


یک) تقوا و اخلاص 


به لحاظ اخلاقی و عرفانی مهمترین آیه‌ای که درباره قربانی در قرآن وجود 
دارد, 1 هن از سوره حح است که اشاره‌ای روشن به تقوا و اخلاص در 
هدی دارد: 

«لن تال ال لها ولا مَاو‌ها ولکن بل موی منُْم» (2) 568؛ 
«گوشت و خون این شتران به خدا| نمی ر سد, آنچه به او می‌ر سد تقوای 
شماست.» 

این آیه در واقع دفع دخل مقدر است؛ (3) 569 یعنی شاید کسی توهم کند 
که خدا از این قربانی سود می‌برد و به آن حاجتمند است. همچنین این 
احتمال وجود دارد که برخی بیندارند خداوند محتاج گوشت و خون قربانی 
نیست پس این کار چه فایده‌ای دارد؟ این آیه پاسخی به هر دو پندار است؛ 
نه خداوند محتاج قربانی است: «گوشت و خون این شتران به خدا 
تمی‌رزسد». ود ته. اين. کار بی. فایده: «انچه به.: او می‌زرشد برهیز کاری 
شماست»؛ بنابراین نفع و حکمت مهمی در این عمل وجود دارد که فقط به 
حج گزار می‌رسد و اين نفع چیزی نیست جز تقوا و پرهیزکاری. 

تقوا عامل قدرت روح است. پرهی زکاری نفس اماره و احساسات سرکش 
ای انا ای ی واه ای دس با را تحت را 
قرار می‌دهد. خوف و خشیت خدا هميشه ملازم قلوب اهل تقواست, آنها 
شب‌ها را بیدار و به عبادت مشغولند و روزهایشان به روزه و گرسنگی 
می‌گذرد. تقوا آدمی ار ۱ 7 
رنه 
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«فِنّ تَفی الله دواء 5 ء فلْوبکَم و بَضَر عَمّی تک نها ۶ من 
آجساد کم و صلاخ ۳۳ صذ ورکم 5 طهّورٌ دَتس اتفنینکم »: (1) 570 
«تقوا دوای بیماری دلهای ۳1 بینایی دلهای شما. شفای مرض بدنهای 
شماء صلاح و مرهم زخم‌های جانها و مایه پاک شدن نفوس شماست.» 
تقوا برای انسان. احسان به ارمغان می‌اورد (یوسف: 90), تقوا سرچشمه 
معرفت است (طلاق: 2), تقوا باعث می‌شود کارها سهل و آسان گردد 
(طلاق: 4), تقوا موجب می‌شود زشتی‌ها و معاصی انسان محو شود 
(طلاق: 5), تقوا بهترین توشه قیامت است (بقره: 197). قران هدایتی 
برای اهل تقواست (بقره: 2), بهشت برای اهل تقوا مهیا شده (ال‌عمران: 
133), اینده از ان متقین است (هود: 9 خدا| با متقین است (توبه: 36 
خداوند فقط اعمال متقین را قبول می کند (مائده: 7) و مهمتر و لطیف‌تر 
از همه اینکه متقین محبوب خدا هستند: «اِنٌ اللة یجب المتقین»؛ ,2 571 
و آنها از دست ساقی حقیقی شراب می‌نوشند: «سقاهم ربمم شراب 
طَهُورآ»: (3] ۶72 «بروردکار آیشان به آنها شراب باک می‌تو‌شاند». 
یکن از آناز تقوا اینکه طمع. را از قلب انسان بیرون راندم» بة جای ان فرع 
می‌نشاند. این مطلب در فرمایشات امام سجاد علیه السلام در حدیت 
شبلی جنین امده است: 
«فعندما ذبحت هدیک نویت انک ذبحت حنجرة الطمع بما تمسکت به من 
حقيقة الورع و انک اتبعت سنة ابراهیم بذیح ولده و ثمرة فواده و ریحان 
قلبه و احییت سنته لمن بعده و قربه الی الله تعالی لمن خلفه؟ قال: لا»؛ 
«یعنی آنگاه که قربانی‌ات را سر بریدی نیت کردی که گلوی طمع را با 
حفیقت ورع و پرهیزگاری بریدی و از سنت ابراهیم بیروی کردي که 
فرزندش, میوه دلش و گل خوشبوی قلبش را به قربانگاه آورد و آن را 
سنتی برای آیندگان و وسیله‌ای برای تقرب به خداوند برای نسلهای بعد 
قرار داد؟ گفت: نه.» 
همچنین امام صادق علیه السلام در حدیث مصباح الشریعه فرمود: 
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5 ایغ عنجرة 5 المَوَّی و الطتع عند الدبیحة». 

«و هنگام قربانی, حنجره و رگهای هوس و طمع را قطع کن.» 

از نکات جالب اینکه در هر دو حدیث تعبیر به گلو (حنجره) برای طمع شده 

است. گویا به هنگام قربانی باید گلوی طمع را چنان فشرد تا آن را خفه 

کرد و آزمندی را از بیخ و بن بر کند. 

قریانی کاها تن وا می سود و عقرت ای ام عال مه کت انعر 

وت سا رارصا اه لالخ نم اما 

می‌فرماید: 

َعْمَرٌ لضاجبها عنة أَوّل قَطرَة فْطر من دمها ی الأرْضٍ و تلم ال 
و جل من ینقیه بالقیّب ال اللَهْ عَرّ و جَل ن یِنال اللةَ لجومها 5 لا 

دماژها و لکن نله لتقوی متکم نع قان الطز کنت قیل له فزتان ال 

رد د فرتان قابیل» (1) 573. 

«با اولین قطره خون قربانی که به زمین بریزد, خداوند صاحب آنرا 

می‌آمرزد و تا اینکه خدا بداند چه کسی به غیب ایمان دارد. خداوند فرمود: 

«گوشت و خون شتران به خدا نمی ر سد بلکه فقط تقوای شما به خدا 

می‌رسد.» ببین چگونه خداوند قربانی هابیل را پذیرفت اما قربانی قابیل را 

رد کرد.» 

اگر قربانی گناهان زائر را محو می‌کند. اگر هدی معاصی را از بين می‌برد, 

اگر با اولین قطره قربانی تمامی گناهان به زمین می‌ریزد, در اين صورت 

نار محو می‌شود و اتش دوزخ سایه خود را از سر حاجی دور می‌کند. امام 

سجاد علیه السلام فرمود: 

+3 دی الحاغ کان فدَاءخ من الثّار» (2) 574؛ 

هر کاد حاجی قربانی را ذیح 0 این فدیه‌ای برای آتنخن دوزج است.» 

اک یا وا شتا دا ونر 

این اساس می‌توان گفت کسانی که قربانی می‌کنند. یعنی اهل ایمان و 

تقوا, درجات و مراتبی دارند. اولین مرتبه اخلاص, تصفیه عمل است از 

شائبه رضای مخلوق, در اولین گام سالک باید مراقب باشد تا 


مسا الشیعه ‏ قرضی 206 علل انش رایع ی که 
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نیتش آلوده به رضای مردم نشود, یعنی ریا را از قلب خویش بر کند و از 
نا با آنها هر نشود. 
مرتبه دوم تصفیه عمل از حصول مقصودهای دنیوی است هر چند ان عمل 
عبادت باشد, مثل اینکه انسان نماز بخواند براي توسعه رزق یا صدقه بدهد 
برای سلامتی. البته اين آثار در اين عبادات طبعا وجود دارد, ولی نباید آنهارا 
قصد کرد و نیت خویش را به این مقاصد دنیوی آلوده ساخت. 
مرنبه سوم » پالودن بیت از لذات ظاهری در عبادت است. اهل اللّه به 
هنگام عبادت خود را کاسب نمی‌بینند و سعی نمی‌کنند تا در قبال عمل 
خویش سودی دریافت کنند؛ گرچه این سود حور و مقصور باشد. اینگونه 
عبادتها, نیت را الوده ساخته, نوعی معامله و تجارت محسوب می‌شوند. 
اخلاص در مرتبه چهارم, ثبت را از خوف عقاب و عذاب‌های دوزخ هم پاک 
قی‌کنده. آیدجو نم اعماله فبادت, ید توف وین ظر ال 
معرفت فرقی میان انسانی که عمل خویش را برای حور و مقصور بهشتی 
یا از خوف عذاب جهنم انجام می‌دهد. نیست. اخلاص مراتب دیگری هم 
دارد که در عالی‌ترین درجاتش باید از وصول به لذات جمال و بهجت‌های 
انوار سبحات الهی ,هم پاک گردد. اوحدی از اهل معرفت که اهل حب و 
جذبه‌اند و اصفیاء الله محسوب می‌شوند به این مقام دست می‌پابند. سر و 


دو) ذیح نفس 


حاجی همینکه قربانی‌اش را سر برید و نیت خویش را در | ین عمل خالص 
کرد. از نفسانیت و حیوانیت رها شده. روح خویش را 0[ 
کرده است. قربانی. کالبد تاریک حیوانیت را از روح ا ناه خارج می‌کند, 
قربانی باعث ازادی روح شده. انسان را به مشاهده انوار قدسی 
می‌رساند. 

در واقع قربانی, عمل به سنت ابراهیم علیه السلام است؛ پیامبری که 
نفس خویش را در مسلخ عشق کشت و به ذیح فرزند خویش اقدام نمود و 
خداوند آنگاه که صداقت پدر و فرزند را دید, 


ض* 2242 رب ۱ 
قربانی را فدیه ان قرار داد. ادمی برای وصول به کمال راهی جز مبارزه با 
نفمس خویش ندارد. ۳ ۲ 

او باید هواهای نفسانی را بشناسد و از انها تبعیت نکند و انها را زیر پای 
لو کل کند: 

پیام. سای اما ام ال ات تسه من اند امهدداشتر ق 
خویش را باید فدا کرد, غلبه بر هواهای نفسانی و کشتن درون از رازهای 
قربانی کردن است. قربانی در منی بدین معناست که تمام سرزمین منی 
فسانگاه امستب هل عسم ایحا نی انفتد کر این صحتی باب 
خویشتن را فنا کرد انانیت را سر برید و هر چه در توان است., در این 
مسیر بذل کرد. قربانی کردن. وفاداری به خداست. خدا از انسان, حقیقت 
اشبان را می‌حفا هی بانج حانم. ولا با ضفا وفخیت اساراست .وال 
سطوت و کبریایی‌اش را به حریم خانه اورد تا با روحی پاک مهیای دیدار او 
شود. 

باز در آن کوش که قربان کنی‌هر چه کنی کوش که با جان کنی 

تیغ وفا بر گلوی جان بنه‌گردن تسلیم به فرمان بنه 

جان که نه قربانی جانان شودجیفه تن بهتر از آن جان شود 

هر که نشد کشته شمشیر دوستلاشه مردار به از جان اوست 


اسرار حلق 


بعد از ذیج قربانی لازم است که حاجی سرش را بتراشد (حلق) و پا از 
ناخن يا موی خویش قدری بچیند (تقصیر). مستحب است سر را از سمت 
راست پیش سر تراشید و نیز موی سر را در منی دفن کرد. سر تراشیدن 
ز رای ات با اه ار ی را کر وان 

چنانکه از رسول ‏ خد صلی اه له اد رات که اسان عر 
دعلی خویش 

«الَمّةَ ازحم لین ۱ (1) 576؛ 


«خدایا بر سر تراشیدگان ترحم کن. ان 


ای تن ره .26 واه 911 


ص: 243 

همچنین حلق باعث می‌ شود انسان در زمره کسانی قرار کیرد که از فزع 
اکبر ایمن هستند. (1) 577 جالب‌تر اینکه خداوند در مقابل هر تار موی 
حاجی نوری در بهشت برای او مقدر می‌فرماید. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«اِنْ اعد اون ... قلا حلق شَفغرة لَم یسقط دب شغر؛ الا جعل اللّخْ له بها 
توا یوم الْقیَامة» (2) 578 

«همانا بنده مومن ... چون سر بتراشد, موی او نمی‌ریزد قیر انکه خداوند 
در عوض آن نوری در ر قیامت برای او قرار دهد.» 

همچنین امام باقرٍ علیه السلام در دعای خویش فرمود: 

«الَمْةَ أَعُطیی تکل شعرة تورا یوم الفیاهة» (3) 79 5. 

«خدایا! در عوض هر تار موء در روز قیامت نوری به من عطا کن.» 

اگر مومن در منی سر خویش بتراشد و موی خود را همانجا دفن کند روز 
قیامت که به محشر آمد هر تار موی او زبانی گویا پیدا کرده به نام 
صاحبش لبیک می‌گوید. (4) 580 بنابراین سر تراشیدن و موی خویش را 
در سرزمین منی دفن کردن به معنای جذب رحمت الهی است. سر آن 
نوری است که در بهشت به انسان عطا می‌شود تا با ان نور قلب خویش 
را در بهشت روشن کند. لبیک حاجی به تمام اجزای بدنش انتقال بافته. 
حتی موی او اجابت حق می‌کند. 

حج گزار در این لحظات انسان دیگری شده است. در این زمان لازم است 
نشانی از تغییر داشته باشد و با تراشیدن سر و از بین بردن زیبایی صورت, 
زیبایی سیرت خود را نشان می‌دهد. 


در سرزمین منی مسجدی به نام خیف وجود دارد. طبق فرمایش امام 
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جهت به آن مسجد خیف گفته‌اند که در مکان مرتفع واقع شده است. (1) 
1 اگر در سرزمینی هموار قسمتی در بلندی قرار گرفته باشد, به آن 
خیف می‌گویند. سزاست که با شوق و طلب به این مسجد وارد شد و در 
آنجا هر چه می‌توان نماز گذارد. ی که ور ات هدعو ای 
به جای اورد, معادل عبادت هفتاد سال است. در این مسجد هزار پیامبر 
خدا نماز گزارده‌اند. (2) 582 لذا نماز گزاردن در این مسجد مقدس مقام 
رفیعی دارد, شاید که انسان در محل پیامبری نماز بخواند. 


سر وداع 


ابواسماعیل ۵ صادق علیه السلام عرض کرد که هم اینک در حال 
خروج از مکه‌ام از کجا وداع کنم؟ امام فرمود: 

«تاتی المستجار فتودعه من تَمّ, ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضی»: 
«کنار دیوار کعبه- مستجار- رفته, از آنجا وداع کن. سپس بیرون رفته, از 
آت زمزم بنوش و آنگاه برو؟>». ۳1 93 

دز آخرین دیدار ز انز به:دیداز کعبه فی‌رود: اگر توانست دست بر در کعبه و 
حجرالاسود می‌نهد. طواف وداع می‌کند, آنگاه خود را به خانه خدا 
می‌چسباند, خدا را حمد و ثنا می‌کند, بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اوصیائش درود می‌فرستد. سپس در حق دیگران آنچه برای خود می‌خواهد, 
دعا می‌کند و با تمام وجود ‏ به او می‌گوید: 

تاات کی ی بابک فنص ی عاره بالجَتّة». (4) 584 

«بینوایی به در گاه توست پس بهشت را : به او عطا کن.» 

حج مقبول دو علامت دارد؛ اول آنکه بنده گناهان خویش را ترک کند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 


فروه کافیرع ی 214 
۰2 . همان 
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1 قبول الحخ تو و خقیها مه الحیّوب». (1) 585 
«نشانه 1 11 09۰9۹۰ بنده؛ گناهانی را که مرتکب می‌ شده ترک 
کند». 


ایشان در حدیثی دیگر با صراحت بیشتر می‌فرمایند: 

«من عَلامة قپول الحخ اذا ر جع الرّجْل ر جع عَمّا کان عَلیّه من الخقاصف هد 
امه قتول الم و ان رجع من ال اتهمک فیفا کان له من زتی َو 
خیانة او معصية فقذ زد علیه حَجَة». (2) 586 

«از نشانه‌های قبولی حج آن است که فرد از گناهانی که انجام می‌داده 
است برگردد. اين نشانه قبولی حج است و اگر از حج باز گردد. ولی 
همچنان در لجنزار زنا, خیانت يا معصیت فرو رود. حج او به خودش 
برگردانده می‌شود.» 

پس اولین نشانه قبولی حج این است که حاجی عزم خود را برای ترک گناه 
جدی ببیند. اگر او در خود حالت ترک گناه احساس کرد حجش پذیرفته 
شده, اما اگر رغبت و احساسی به سمت گناهان پیشین همچنان در او 
وجود دارد, خداوند این حج را پذیرا نیست و به خود بنده گنهکار تحویل 
می د هد . این حج همانند یک نامه پستی است که بر آن آدرس مقصد نوشته 
نشنده باشد که طبعا به سمت فرستنده بر کشت می‌خورد؛ چنین حجی به 
مقصد نمی‌ر سد. 

حجی را که خدا بپذیرد علامت دیگری هم دارد و آن نورانیت درون است. 
فرمودم_ امام صادق علیه السلام این است: 

«الحَاٌ لا تال علیه ز تم الخح ها له بلد یه نب». (3) 587 

با را ۱ ۱۳۳ 
در اين تردیدی نیست که حج برای انسان نور می‌آورد, این نور باطنی با هر 
گناهی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود تا آنجا که از بین می‌رود. اما اگر حاجی 
بر تقوای خویش بیفزاید, راه مراقبت پیش گیرد و بر عهد و پیمانی که با 
خدا| نلتنته؛ باقی باشد, نور جع در او فزونی پافته, 
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اه آ هه وجودش را فرا مف کیوج. 

حاجی برای وداع به مسجدالحرام می‌آید؛ اين لحظه, زمان وداع است. 
می‌نهد و با تمام وجود او را سپاس گفته, از نعمتهای بیکرانش قدردانی 
می‌کند. آینک وقت وداع است و اجل در کمین. اینک هنگامه محنت هچران 
استه و مرک دای در بش انی شفر به. بایان می‌سته و ات اه 
باز کشت دارده با کشت آری شفر ظواتی, ان ها اسان از اما 
تا زمین, از ناسوت تا لاهوت و از لاهوت تا ناسوت. در پایان این سفر حاجی 
بار دیگر رو به کعبه آورده, بر گرد ان طواف می کند. 

آن روز که زاتر اجرام بست و دز حریم خزم, داخل" شید خدا زا ضادفانه 
خواند: «رزب ۱ مَدّحَل صدق» (1) 588 و عهد کرد که صادقانه به 
اطات رواد و گام از چاده عبودیت بیرون ننهد, اما امروز زاثر او را ب 
این زبان می‌خواند: «وآخرجنی مخرح صذق»؛ (2) 589 همانگونه که 
صادقانه وارد شد, از خدا می‌خواهد خارج شود. آغاز و پایانش بر مدار 
صدق باشد. این واپسین دیدار است, در آرزوی بازگشتی که شاید صورت 
نیذیرد. زائر به یاد می‌آورد که با چه شور و نشاطی گام در مکه نهادر با چه 
اشک و آهی نظر به کعبه کرد و با چه عشق و حبّی کعبه را در آغوش 
گرفت. دریایی از اه در عمق وجود انسان به جوشش ند از امش 
انسان می‌شکند, زیستن مرداب گونه انسان به تلاطم می‌افتد, بار امید بر 
دوش و گام در راه حقیقت نهاد. این وایسین ملاقات سرشار از بیم است؛ 
بیمناکی از اینکه نتوانست رازهای حح و کعبه را به تماشا نشیند. شوریده 
از نامستی خویش, غرق در جنون, باز هوای میکده شیدایی می‌کند, او 
خویش را همچون پروانه‌ای به شمع می‌زند و بی هراس از سوز عشق, 
خود را به شعله‌های پریشانی‌اش می‌سپارد. 

اینک بنده سالک برای وداع آخرین به مسجدالحرام امتفه است. نگاه خیره 
خویش را به کعبه دوخته, آخرین نگاه حسرت به بهشت خدا روی زمین 
می‌کند. اه اینک رنگ خدا گرفته است, او در آستانه بازگشت است., در 
این لحظات منتهای حظ خویش را از کعبه می بر د. 

او از ماسوا بریده و در آخرین طواف خویش فقط به دوست تنوجچه می کند. 
نگاهش خیره به 


1- . اسراء: 80 
2 . همان 
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جاده و قلبش سرشار از امید به خالق جهان, دلداده‌ای در هوای 
ولتت و ضمیری مملو از شوق زیارت. او با اين خاطره‌ها به خدا می‌گوید: 
الهی! اگر هنگام مرگم فرا رسیده و بار دیگر راه به اینجا نخواهم یافت., از 
من در گذر و اگر هنوز مرا عمر باقی است, توفیق دیدار خانه خودت را بار 
روز جدایی که نبیند کسی‌تیره‌تر است از شب هجران بسی 

عاشق دلسوخته در هجر یاراورد انجم همه شب در شمار 

کس نکند محنت هجر اختیارم رگ جدائی است میان دو یار 

روز وداع است و فراقش ز پس‌ناله برون آر و به فریاد رس 

خون گری ای دیده به صد های های‌وقت جدائی است از آن خاک پای 

بخت کجا رفت هم آغوشیت‌هست کنون وقت سیه پوشیت 

دل به مصیبت کسی افتاده طاق‌گه ز فراق و گهی از اشتیاق 

وقت وداع است و اجل در کمین‌خاصه وداع صنمی این چنین 

ای گل باغ ملکوت الوداع‌می‌روم اکنون به طواف وداع 

با خفقان دل و رنج صدابوی تو جان قوت شده الوداع 


جان جهانی و به از جان بسی‌قطع ز جان چون کند اسان کسی 
ای گل مشکین به نوای عجیب‌قطع وصال تو کند عندلیب 
وصل تو اش سوخت به داغ جگرتا دگری هجر چه آرد به سر 
کرده به راه طلبت جان فدامی‌شود اکنون به ضرورت جدا 
دوری من از تو ضروری بودورنه که را طاقت دوری بود 

روز جدایی که خرابم ز توکافرم ار روی بتابم ز تو 

گر ز توأم دور کند بخت‌بدمهر توأم باز کشد سوی خود 
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فصل دهم : فضائل مدبنه مثوره 


اشاره 


فصل دهم 


فضائل مدینه مثوره 
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سر ختم حح به مدینه منوره 


بهتر است حح از مکه اغاز و به مدینه ختم شود و زیارت شهر مدینه و 
مسجد النبی بعد از اتمام مناسک انجام شود. زیارت خانه خدا نسبت به 
زیارت پیامبرش تقدم دارد. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام از ایشان 
پرسید که آیا ازهدیت ری کم با از مکه ! امام علیه نیام قر‌مود: 

«ابْداً بشید احْتَمّ بالمَديتة قائّهْ أَفْصَل». (1) 590 

هار مکه اغار کر و بهمنته حتم تما که این برتر آشست:» 

این مطلب بدون علت نیست. سر آن را بایدر مساله فلایت نیت مک 
کرد. در روایات متعددی تأکید شده که حح را باید با لقاء امام به پایان 
رساند. زاثر بعد از آنکه اعمال خویش را در موسم تمام کرد باید نزد امام 
برود و همبستگی و ولایت خویش را با اهل بیت اعلام کند. ۲ 

او باید نصرت خویش را بر ولی خدا عرضه کند و همچنان که برگرد کعبه 
طواف کرد, به سوی امام کوج کرده, اعلام دوستی با اهل بیت نماید. امام 
صادق علیه السلام شرط کامل شدن حح را دیدار امام می‌دانست: 

«اذا حح احدکم فلیختم حجه بزیارتنا لان ذلک من تمام الحح» (2) 591؛ 
«هرگاه یکی از شما به حج رود. باید حج خود را با دیدار ما به پایان برد؛ 
چرا که این دیدار برای کامل شدن ححج است.» 


اه خی ون ات 1 
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بر این اساس می‌توان گفت که ولایت از ارکان اصلی حج است, چنان که 
1 ارکان اصلی دین هم به چساب می‌آند. و ۳ 
«لبو کم لکَمْ دیتکم و ممث عَلبِکمْ نقمتی و رضیث لك لام دینا» 
(1) 592؛ 
«امروز دین شما را به کمال رساندیم و نعمت خود بر شما تمام کردم و 
اسلام را دین شما برگزیدم. 


سر نامهای مدینه منوره 


نصا هی ام داد کی‌صمافی ها ماس صایت معا اه 
عنوان فرموده است. اسامی این شهر نورانی عبارتند از مدینه, طیبه, 
طابه. مسکینه, جبار. محبوره. یندد و یثرب. پیامبر صلی الله علیه و اله در 
این باره تعابیر متعددی دارد. رسول خدا صلی الله علیه و اله در هر سفری 
که به مدینه وارد می‌ شد؛ خطاب به ان می‌فر مود: 

«یا طيبة يا سیُدة البلدان» (2) 93د؛ 

«ای پاک! ای سرور ۹ 

«ان اللّه تعالی سشّی المدينة طابت» (3) 594؛ 

«خدای متعال مدینه را طابه (پای) نامیده است.» 

پس این نهر آنتضانی: ختی به لحاظ نامگذاری اشاره به طهارت؛ رفعت و 
بزرگی دارد. 

نامهای شهر مدینه را خداوند و رسولش انتخاب کرده‌اند. پیداست که نام 


شهر پیامبر علیه السلام هم باید پاک باشد؛ زیرا این. شهر برترین خلق روی 
زمین است. مدینه شهر اکمل انسان‌هاست, تبنم .متخ کی است که یادآور 


گامها؛ موعظه‌ها و اشک‌های اهل بیت است. مدینه در خود 


1- . مائده: 3 
مک الا 9و رات 93091 
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قطعه‌ای از بهشت را جای داده, پس خداوند به این شهر عزیز نظر و 
مایت خاضت رازه 


یک) محبوب نبی صلی الله علیه و آله 


رسول خدا صلی الله علیه و آله علاقه و شوق خاصی به این شهر داشت, 
هرگاه از سفر صی ام و نگاهش به دیوارهای مدینه می‌افتاد, از شوق 
وسایلش را بر زمین می‌نهاد و با سرعت بیشتری به سمت این شهر 
می‌امد و اگر سوار مرکب بود, مرکب خویش را با شتاب بیشتری حرکت 
می‌داد. اين عمل نشان از حب و شوق زاید الوصف حبیب خدا نسبت به 
این شهر داشت. آخرین فرستاده خدا با تشبیه مدینه به مکه می‌فرماید: 
«اللهم آن ابراهیم خلیلک و عبدک یی تدعاک هل مکه »انا خی غود ی 
و نبیک و رسولک ادعوک لاهل المدینه مثل ما دعاک به ابراهیم لاهل مکه 
ندعوک آن ار ک هم عم امه قمع ساره للم یت الا الود 
کما حببت الینا مکة» (1) 595؛ 
«خدایا! ابراهیم دوست و بنده و پیامبر توست برای اهل معه تو را خواند. 
من محمد, بنده و پیامبر و فرستاده توام و برای اهل مدینه تو را می‌خوانم, 
مثل انچه ابراهیم برای اهل مکه خواست. تو را می‌خوانیم که پیمانه و میوه 
انان را برکت دهی. خدایا, مدینه را محبوب ما گردان, ان چنان که مکه را 
محبوب ما ساختی.» 
مدینه نسبتی پا اشراف مخلوقات و فخر کائنات دارد. برگزیده حضرت رب 
دز آنن. نهر آرفیده است, روح ملکوتی پیامبر صلی الله علیه و آله آنگاه 
که از کالبد خاکی رحلت فرمود و به عالم بالا صعود کرد, نهایت احاطه را 
بر این عالم دارد و هیچ ذره‌ای در اين عالم نیست که نزد ایشان منکشف 
باشد وجود پاک حبیب خدا در کل کائنات توان خر نت۱ دارد از 
این رو هر که به اين شهر وارد شد, مورد مرحمت و لطف خاص ایشان 
و و یل 
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اهل مدینه است. دامن شفاعتش همه را فراگیر است و از خدای سبحان 
برای همه طلب مغفرت و عفو می‌نماید. 

مدینه شهر اشرف خلایق است. شهر حبیب خداست., انسانی که در معراج. 
جبرئیل امین را گذاشت و او از مصاحبت پیامبر صلی الله علیه و آله 
درماند. او به اندازه «قاب قوسین او ادنی» نزدیک و نزدیکتر شد. به افق 
اعلی رسید, اسم اعظم الهی را دریافت کرد و صاحب کوثر و شفاعت کبرا 
شد. مکانت و منزلت او نزد خدا به حدی است که انبیا و مرسلین از اولین 
تا 9 ملائکه مقرب به آن غبطه می‌برند. خدای سبحان تنها در 
باب او فرمو 

«لولاک لمَا لت لأفْلاک». ۳ 

دیوارهای مدینه یادآور هجرت پیامبر صلی الله علیه و اله و اصحاب اوست؛ 
در اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله از سوی خدا احکام دین را 
بیان می‌فرمود و سنت‌های خویش را ارائه می‌کرد, در این شهر برگزیده 
خدا با دشمنان به نبرد پرداخت و دين خدا را آشکار نمود, گامهای استوار 

رسول حق صلی الله علیه و اله در اين وادی است. هر جا که زاثر پا نهد, 
جای باقن نس اسان طا انا ایمیا ال اراس من یم 
گذارد, باید خشوع و وقار سرور دو عالم را در خاطره زنده کرد, بزرگمردی 
که رسوم جاهلیت را برچید و با هدایتهای دلسوزانه خویش راه مستقیم را 
پیش روی بشر نهاد. 

ماه فروماند از جمال محمدسرو نباشد به اعتدال محمد 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست‌در نظر قدر با کمال محمد 

وعده دیدار هر کسی به قیامتلیله اسری شب وصال محمد 

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی‌آمده مجموع در ظلال محمد 

عرصه گیتی مجال همت او نیست‌روز قیامت نگر مجال محمد 

همچو زمین خواهد, آسمان که بیفتدتا بدهد بوسه بر نعال محمد 


دو) شهر قرآن 


خدای سبحان اراده فرمود که جانشینی برای خود در زمین قرار دهد: 
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ِ قال وگ للمَلایکة انی: خاغل قو لا رزذض حلیفة» (1) 596؛ 
«و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای می‌آفرینم.» 
در ادامه به عنوان معیاری کلی, ملاک خلافت را معرفی فرمود. خلافت 
الهی از آن کسی است که جامع اسماء باشد و از خداوند تمامی اسماء را 
«وعَلم دم لاسما اح 97 9 
«و نامها را به تمامی به آدم بیاموخت. ان 
انساتی که مرهفاه سافت یل و متفه آلمی. کشت اتوتماسی 
اوصاف و ویژگیهای خدا را واجد باشد؛ زیرا اقتضای خلافت و جانشینی 
چیزی جز این نیست. خلیفه خدا آنتةه تمام نها آوشت: او خدا را با تمامی 
اوصاف و صفاتش نشان می‌د هد تنها تفاوتی که میان مقام خلافت و خدا| 
وجود دارد, این است که هرچه خلیفه خدا دارد, به اذن الهی دارد. برترین 
خلیفه الهی وجود شریف نبی خاتم صلی الله علیه و اله است. تنها اوست 
که کاملترین انسان‌ها بلکه موجودات روی زمین است؛ بنابراین شهری که 
آرامگاه پیامبر است. بهره‌ای از خلافت الهی داشته, اوصاف حق در آن 
نمایان است. ۱ 
با نگاهی دیگر, غور در بیکرانه عمق ایات ما را به نتیجه زیبایی می‌رساند. 
خداوند کسانی, را مجل, حب خویش قرار داده است؛ اهل احسان محبوب 
خدایند: «انّ اللة یِجبٌ ات 0: ( (3) 598 خداوند پاکان را دوست دارد: 
«بْحِتّ الفْتَطفرینَ». (4) 599 خداوند حبی نسبت به متقین دارد. «قاِنٌ 1 
بُجبٌ الَمْتَفینٍ». (600/)3 کسی که صبر پیشه کند حب خدا را دریافت کرده 
است: ,«و اللة بْچبٌ الصّایرین», (6) 601 اهل توکل متعلق حب خدایند: 
«انَ ال بِحت الْمْتَکلین». (7) 602 کسی که اهل قسط و داد باشد 
محبوب خداست: «انّ اللة یج بخت الحتسصیت (8) 603 اگر کسی در راه 


حق و برای احیای دین خدا ؛ را زرا 


1- . بقره: 30 
2 . بقره: 31 
کت نف 5 19 
4 بعون: 222 
5-. آل‌عمران: 76 
6-. آل‌عمران: 146 


7 . آل‌عمران: 159 
8-. مائده: 42 
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خویش خریده است : «انّ ال با یقاتلون فی سبیله » ۳۷ 6004 و 
تبعیت از اوامر ات 
«قانبعُونی بتکم الل». (2) 605 

حال اگر مجموعه اوصاف پیش گفته در یک انسان جمع باشد, طبعاً او 
محبوب خداست و اگر انسانی یافت شود که به لحاظ احسان. طهارت: 
تقوا, صبر, توکل, عدالت. جهاد و تسلیم, در اوج باشد و قله‌های عظمت. 
شکوه و کمال انسانی را به خود اختصاص داده باشد, او در اوج محبوبیت 
خداست. به بیان دیگر او محبوب‌ترین انسانهای روی زمین نزد خداست و 
خدای سبحان بیش از همه به او عشق می‌روزد. چنین انسانی در عالم 
هستی وجود دارد, این وجود شریف و نازنین کسی نیست جز ختم رسل, 
حبیب خدا و صاحب آخرین کتاب آسمانی؛ بنابراین رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در عین حال که به سل خلافت الهی نایل شده است؛ 
محبوب‌ترین خلایق نزد اوست. ۲ ۱ 

وجود شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ابعادی دارد که مهمترین ان 
پیوند و نسبت ایشان با قرآن کریم است. 

«اتّا زر تن ۶ لنا عَلیک الفَرآنَ تثزیلا» (3) 606؛ 

«ما و ۳ بر تو نازل 0 نازل کردنی نیکو.» 

از طرف دیگر قرآن هم ربط و نسبتی وثیق با مدینه دارد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: 

«افتتحت القری بالسیف وافتتحت المدینه بالقرآن» (4) 607؛ 

«آبادی‌ها با شمشیر فتح شد ولی مدینه با قرآن.» 

بنابراین اگر رسول خاتم صلی الله علیه و آله با قرآن پیوند دارد و اگر 
قرآن ارتباطی با مدینه, می‌توان گفت که مدینه, شهر قرآن است. 


سه) وادی پاکی 


می‌سازد, شهر 


1-. صف : 4 

2 . آل‌عمران: 31 

3- . انسان: 23 

4 . کنز العقال, ج 12, ص 230, روایت 34803 
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پیامبر صلی الله علیه و آله زائران خویش را همانند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نموده, آنها را پاک می‌گرداند و آنها را از پلیدی‌ها,. پلشتی‌ها و 
زشتی‌ها می‌رهاند. ٍ ۲ 

گروهی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله از اد باز می‌گشتند. در 
میان آنها در رابطه با منافقان انشعاب و تفرقه ایجاد شد. گروهی 
می‌گفتند؛ «آنها را بکشید» و گزوهی دیگر مخالفت می‌کردند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«انها طیبه تنفی الخبث کما تنفی النهار خبث الفصتة». (1) 608 

«مدینه پاک است, پلیدی‌ها را می‌زداید آنکوته که آتش چرکهای نقره را». 
از این رو مدینه شهر پاکی و پاکان است. باید به آنجا ب طهارت وارد شد 
با طهارت ظاهری و باطنی نمازگزارد و با خدا به راز و نیاز پرداخت و به او 
گفت: 


«با حریخ لمکرُویین و با مُچیبِ دوه الْفَْطَرَّین اف هم و ی 5 
کربی کما کسَفت عن تبیک همه و عم و کربةٌ و كفیتَهٌ هوّل عذوه فی هدا 
المکان». (2) 609 

«ای فریادرس گرفتاران, ای پاسخ دهنده دعای بیچارگان, اندوه و غم و 
ناراختی, مرا بزدای, آنگوته که از پیامبرت اندوه و غم و گرفتاری را زدودی 
و در این مکان از هراس دشمن او را کفایت کردی.» 


ادص رخای عق ی رات ۸13 


ص: 257 


ص: 259 


فصل یازدهم: فضائل مسجد النبی (ص) 


اشاره 


فصل یازدهم ۱ 
ای ای هه 


ص: 259 


ص: 260 

مسجد نبوی در آغاز به دست رسول خدا صلی الله علیه و له ساخته شد. 
این مسجد نخست با خشت و در ابعادی نسبتاً کوچک بنا شد. چون 
مسلمانان زیادشدند: آنان از بیامیر اکرم ضلی اللة. غلیه و ال خواستند. که 
فضای مسجد افزوده شود, پیامبر ضلی الله علیه و آله خواشته آنان. را 
پذیرفت و دستور داد بر آن افزودند و مسجد را از یک خشت و نیم بنا 
کردند, باز هم مسلمانان زیاد شدند و گفتند: ای رسول الله! کاش دستور 
می‌دادید مسجد را بزرگ کنند. پیامبر نیز دستور داد تا دیوار آن را با دو 
ردیقف خشت بناً کردنده سیس. گرما بر آنان چیره شد. از بیامبر ضلی الله 
علبه و: اله خو آستند تا دستور دهد ایا نی بر مسج زنتن. انشان هم دنور 
داد تا ستون‌هایی از تنه درخت خرما برپا کردند و سپس چوبهای پهن با 
شاخه برگهای درخت خرها بر آن [فکندند, تا.اشکه باران: افد ع: شقف 
مسجد چکه کرد. گفتند: ای رسول اللّه! کاش فرمان دهی سقف مسجد را 
گل اندود کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه, مسجد باید سقف و 
سایبانی همانند سایبان موسی علیه السلام داشته باشد. مسجد النبی به 
همین وضعیت باقی ماند ق اینکه رسول الّه صلی الله علیه و آله از دنا 
عظمتی رفیع دارد و علاوه بر مسجد کعبه و مسجد ایلیا یکی از سه‌مسجد 
پژزک رویز میرن است: نبی خاتم صلی الله علیه و آله فرمود: 

«من خرج علی طهر لایرید الا مسجدی هذا ولیصلی فیه کان بمنزلة حجة» 
(2) 611؛ 


فاص ون ات ۱61 
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«هرکس با طهارت بیرون شود و قصدی جز آمدن به مسجد مرا نداشته 
باشد تا در آن نماز بخواند, مانند انجام حح است.» 

بیش از همه نسبت به نماز در مسجد النبی سفارش شده است. گاهی یک 
نماز در این مسجد معادل هزار نماز در مساجد دیگر- غیر از مسجد 
الحرام- قرار داده شده (1) 012 و گاهی برابر ده هزار نماز (2) 613 و 
گاهی نیز به اندازه پنجاه هزار شمرده شده است. (3) 014 رسول 
خدا صلي الله علیه و آله درباره مسجد خویش فرمود: 

دم هایس موی اروفن‌صلای اه ضاا مه کست :رم سراعع من انار 
و نجاة من العذاب و بریء من النفاق» )4 13 

«هر کس در مسجد من چهل نماز بخواند, بی‌انکه حتی یک نماز از او فوت 
شود برای او برائّت ت از دوزج و نجات از عذاب نوشته می‌شود و از نفاق 
هم پاک می‌شود.» 

مسحه النبی: ربارت. ان ۵ مشفاهده قین توزانی سامیی اکرخ ضلی. آلله خایه 
و آله اتسار داد که آنها اشارم من شود 


یک) دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله 


نفوس قدسی هرگاه از بدنهای شریف خویش جدا شوند و به عالم جبروت 
ارتحال نمایند. تسلط و احاطه آنها بر این جهان به غایت می‌رسد, امور این 
عالم بر آنها مکشوف بوده, تصرف و تأثیر و نفوذ در این عالم بر آنها ممکن 
است, آنها زندواند و از خدای خویش روزی می‌خورند: روزی آنها ب 
خداست: «بل أجْیاء عند رَبهمٌ برَرَقون». (5) 616 

هر کس در مقابل قبر آنها بایستد و نزد جسم شریف آنها وقوف کند و در 
براند. مشاهد نورانی. انان خحضور بایده از فضّل آنها بهره‌مند می‌نشنود.. این 
وجودهای نورانی نسبت به زاثر 


1- . فروع کافی, ج 4, ص 556, روایت 10 

2-. ثواب الاعمال. ص‌ 0اظ, روایت 1 

3-. سنن ابن ماجه, جح 1, ص 453, روایت 1413 
۰-4 . مسند ابن حنبل, ج 4 ص 311, روایت 12584 
5- . آل‌عمران: 169 
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خویتن آکاهی کامل دازفده وال‌هاه درخواست‌ها وه تفاضاهاق. آنها ]تشک 
می‌دآنند. انا نسیم رحمت خویش را شامل حال ۱ و رشحات 
آندار کودراس ابا تاه من اند وکا مرای سشن اهان و 
قضای حاجات 0 و وساطت گنز 

آحه کشت فسایهزیای ولا و انس صالیی نف آما شاوی اکرم.ضلی 
الله علیه و آله جایگاهی ویژه دارد. هرگاه زاثئر به نزدیک مدینه رسید و 
چشمانش به دیوارهای شهر مدینه افتاد, باید متوجه باشد که مدینه شهری 
است که خداوند برای نبیش انتخاب فرمود و هجچرت او را به سوی این 
شهر قرار داد. مدینه شهری است که در آن فرایض و سنن الهی بنیان 
تا و رباص ات تما را اس ها 
قدم گذارد. جای پای رسول خداست. لذا باید معرفت خویش را به این 
وجود شریف تکمیل کند و عمل خویش را با هتک حرمت از بین نبرد. 
اه اس رم هه و ار وس 
بت زان ور ان اه اس ون ی کر ار هت ور اسان اه 
بر می‌دارد, به وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله تقرب جسته است. 
او باید با تمام خضوع و خشوع به مولای خویش سلام کند که فر مود: 

هم ایا رم سا ار مه ۱ 
017 

«همانا خداوند ملکی را بر قبر نبیش وکیل کرده تا سلام هریک از افراد 
افت را بة آن بزر گوار برساند.» 

کت کت ات سار خی ال ام و ارس ات ان اس 
که اسان زا بر.حانس ارت کرمم‌اعت او ارو راتفر تیی صلی 
اه اه و ها ی ار رارصا له اه و سا نم 
اه تا ای 

«من حج فزار قبری بعد موتی, کان کمن زارنی فی حیاتی» (2) 618 
«هرکس حح به جا آورد و پس از مرگ من, مرا زیارت کند, همچون کسی 
است که در حال حیات من؛ مرا زیارت کرده است.» 

امام اون یه اساام سر را بر .رصن الم غایه.م اه یت 
می‌فرستد. (3) 619 پر واضح است کسی که با 


1- . محجة البیضاء ج 2 ص 206 


2 الستن الکبری: ‏ دص 405 روانت 10274 


ص: 203 

معرفت به دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله نایل آید, مجاورت و 
قرابت او را برای خویش خریده است. 

جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله در بهشت است؛ بنابراین جایگاه زاثر او 
هم در بهشت برین خواهد بود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ به سید الشهدا علیه السلام که 
درباره زیارت پیامبر صلي الله علیه و آله سئوال کرد فرمود: 

«یا بییَ من مَنْ رازبی جیا آو مین او زار آتاک او راز آخاک او رازک کان حَفًٌ 
علمة 11 ازورزه یوم القیامة و5 أحَلصَه من دَنوبه» (1) 20 

«پسرم. هرکس مرا زنده يا مرده زیارت کند يا پدرت يا برادرت يا خودت 
را زیارت کند, بر من حق است که روز قیامت او را زیارت کنم و از 
گناهانش برهانم.» ۲ 
همین مضمون در حدیت مشابهی خطاب به امیرمومنان علیه السلام امده 
است. (2) 621 پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایت قول داده است 
که زاثر خویش را از هول و هراس و سختیهای قیامت برهاند و در درجه 
خویش در قیامت او را همراهی کند. 

انسان‌ها بار یابد, مجاورت. رضایت و ضمانت او را دریافت کرده است. او 
نزد خدا منزلتی رفیع يافته. از هراسها و شدائد رهایی می‌یابد. گناهانش 
پاک شده, در روزی که کسی دادرس انسان نیست, ایشان به فریادش 


می زر للند. 


نج شاف متا با ضلن الب ای آلذ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شفاعت زاثر خویش را تضمین کرده 
است, ایشان فر مود: 

فص ای را کت وهی وم القیامة». (3) 622 

«هرکس به زیارت من 1 روز قیامت شفیع او خواهم شد.» 

ار اس وا هی سای ساسا 
خویشتن است. رسول حق صلی الله علیه و اله می‌فرماید: 


کت همان ی 38 گر روارت :۸ 
ان ای 0 رو ات 2 
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«مَرٍ آتی که ایا و له نی ای و جَفوَئَه یوم القیامة و من 6 آتانی 
ژایرا وَجَبَت له شقاعتی و من وجبت له سَفاعتی و وجبّت لو الجته». (1) 
023 

«هرکس برای حج به مکه اید و مرا در مدینه زیارت نکند. من هم در روز 
قیامت بر او جفا می‌کنم و هر که به زیارت من اید, شفاعت او بر من 
واجب است و شفاعت هر که بر من واجب شود بهشت بر او واجب 
است.» 

ار ما له هه هام تسام و سل شرا 
صلی الله علیه و آله شریف‌ترین خلق خداست. او حبیب الهی است و در 
معراج تا به آنجا رفعت و منزلت یافت که جبرئیل نتوانست ایشان را 
همراهی کند, او اسم اعظم الهی است., او صاحب کوثر. شفاعت کبرا و 
مثل اعلای حق است. 

جایگاه و مکانت او تا بدان حد و پایه است که تضاهفن رسل و فرشتگان 
الهی بدان غبطه می‌خورند. علت غایی افرینش, اوست. رحمتش شامل 
تمام انسان‌هاست. او از ضمیر تمامی انسان‌ها و نیز زائثرانش اگاه است. 
او حیات ابدی دارد. جود. شفقت و سخاوتش از همه بیشتر است. خداوند 
او را در قرانش به این وصف متصف فرموده: 

«وانک لعلی خلق عظیم» (2 024 

«و تو راست خلق عظیم.» 

انگاه که عبد موّمن معرفت خویش را کامل و محکم نمود. قلبش از شوق 
زبارت سرشار می‌شود. او با سر به زیارت می‌رود؛ چنانکه از عارفان نقل 
شده است که در راه مکه و مدینه در هر کگامی دو رکعت نماز می‌گذارند. 
با حبیب خدا باید معامله حب و عشق کرد. اظهار شوق با سرشک اشک 
است, دیوارهای متفجد را بابد بوسه زد زهین آنرا باید لمس کرد. ظاهر و 
باطن خویش را با طهارت آراست, با سکینه و وقار آهسته گام برداشت و 
گامهای خویش را با حمد و تسبیح همراهی نمود, قلب خویش را به چیز 
دیگری مشغول ننمود و با قلب خاشع, چشم گریان و درک انتظار, ضمیر ضمیر 
خویش را متوجه حضرتش نمود و با اضطرار به درگاهش پناه برد که به 


1-. علل الشرائع. ص 460, روایت 7 
2 . قلم: 4 
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فصل دوازدهم: فضائل بقیع 
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شایسته است بعد از زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله با دلی پاک و 
قلبی آرام و با يقین به فضل و کرم خدای رحمان, قصد زیارت ائمه بقیع 
نمود. حب آنان, حبٌ پیامبر صلی الله علیه و آله, اطاعت آنان. اطاعت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و خضوع و خشوع در برابر آنان. خضوع و 
خشوع در برابر جانشین خداست. باید ذکر آنان را در قلب خویش مقیم 
کرد, ید از نان روی گرداند بید حالت قلبی خویش رت خر حفظ کرد و 
روح خویش را در محضر امامان زنده بقبع حاضر نمو 

9 0۳ ۱0 کاهن انرادر بقیع و 
گاهی در بیت شریفشان و گاهی میان قبر و منبر معرفی کرده‌اند. امام 
و ی یت آله فرمود: 

«مَا ین قبری و منبری رَوضَه من ریاض ا لح ۳ . لا قبر قبر فاطمةء علیها 
السلام تن ره و مثتره و قترها روط من رتاص الْجله. رم 25 

«بین قبر و منبر من باغی از باغهای بهشت است؛ زیرا قبر فاطمه بین قبر 
و منبر است و قبر او باغی از باغهای بهشت است.» 

احادیث متعددی در این‌باره وارد شده است (2) 626 که میان قبر و منبر 
ای انا مت اس و رانا 
در حوض کوثر قرار دارد. در این مکان, خانه علی علیه السلام و فاطمه 
علیها السلام قرار داشته است. پایه‌های منبر پیامبر صلی الله علیه و آله در 
بهشت واقع شده‌اند؛ از این‌رو نماز گزاردن در اين محدوده. معادل هزار 
نماز در مساجد یک است. تمامی این امور واقعیت دارد و نباید در آن 
شک و تردید روا داشت و اگر انسان چشمی بینا داشته باشد این حقایق را 
خواهد دید. از امام صادق علیه السلام سئوال شد که هنوز هم باغی از 
بهشت در این محل وجود دارد؟ 

امام در پاسخ فرمود: 


ص: 269 

«نعم انه لو کشف الفطاء لر آیتم» (1) 627؛ 

«آری اگر پرده‌ها برداشته شود خواهید دید.» 

در بقیع مدفن چهار امام علیهما السلام قرار دارد؛ امام حسن مجتبی علیه 
السلام. امام سجاد علیه السلام, امام محمد باقر علیه السلام, و امام 
صادق علیه السلام. همچنین زنان و دختران رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در اين آرامگاه آرمیده‌اند. 

بدنهای یاک بسیاری از ضخابه. بیامبر .صلی الله علیه و اله: و شهدای -ضدر 
اسلام در بقیع دفن شده است. _ 

زیارت امامان بقیع و قبور شهدا اثار و برکات فراوانی دارد که به یک نمونه 
از آنها اشاره می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود: 

«مَن رازنی عُفِرّث له دوه و م یم قفیرآ». (2) 628 

«کسی که مرا زیارت کند گناهانش پاک شده, هرگز فقیر نمی‌میرد.» 
حاجی ای ره‌پوی راه کبریاای بدور از کبر و نیرنگ و ربا 

ای کفن پوشیده در میقات عشق‌ای حجر بوسیده در میعاد عشق 

نغمه لبیک جاری بر لبتذکر حق راز و نیاز هر شبت 

نازم ان سعی صفاأ و مروه‌ات‌ان طواف هفت دور کعبه‌ات 

یعنی ای رت ودود دلنوازاین منم, بربسته قامت بر نماز 

بنده تزویر و زور و رّر نی‌آم قست جام باده عرفانی‌ام 


دست جان از دهر شستم ای رفیق‌تا تو را جویم در اين بیت عتیق 
امدم تا غسل در زمزم کنم‌معرفت افزون, جهالت کم کنم 

در وقوف مر آموزم شعوردر منای عشق تو یابم حضور 

رمی تندیس بّت اکبر کنم‌چشم جان از اشک شوقت تر کنم 

بعد از آن در قسلخ عشق مناذیح قربانی کنم ای آشنا 

آری, آری کعبه یعنی عشق و شورحج صراط روشن بزم حضور 
کعبه یعنی ثقل سنگین زمین‌بیت معمور خدا, دار الامین 

آنکه حح را دید. جز حق را ندیدناقد از او غیر فعل حق پدید 
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2- آملی. سید حیدر,. المحیط الاعظم, بیروت., دار احیاء التراث العربی. 

3- املی: سید خیدر: تض التضوض: هر ان تونن: 1367 

4- ابن ابی جمهور. محمد بن علی. عوالی اللتالی, مجتبی عراقی (تحقیق), 
قم, مطبعة سید الشهداء 1403 ه. ق. 

ظاهر احمد الذاوی (تحقیق) قم, موسسه اسماعپلیان 1367 ه. ش. 

6- ابن حنبل, احمد بن محمد. مسند احمد, عبدالله محمد درویش (تحقیق), 
بیروت. دارالفکر, 1414 . ق. 

7- ابن رازی. احمد بن علی قمی, جامع الاحادیث للقمیٌ. مشهد, حضرة 
الرضوية المقدسة 1413 . ق. 

3 ه. ش. 

9 آبن عربی. محی الدین, انشاء الدوائر, بیروت., دار احیاء التراث العربی. 
0- ابن عربی, محی الدین, تفسیر منسوب به ابن عربی, بیروت, دار احیاء 


التراث العربی. 

1- ابن عربی, محی الدین. رسائل ابن عربی, بیروت., دار احیاء التراثت 
العربی. 

2- ابن عربی. محی الدین, فتوحات مکیه, بیروت. دار احیاء التراث 
۳ 


3 [- ابن فروخ» محمد بن حجسن؛ بصائر الدرجات؛ قم, مکتبة ]۳ ال 


الخرعفنن: 1404 5 


14- ابن فروخ. محمد بن حسن,؛ نور الثقلین , قم, مکتبة آية اللّه المرعشی, 
4 ه. ق. 


15- ابن فناری, حمزه» مصباح الانس؛: تهران؛ فجر, 133 0 لش. 
16- ابن منظور, جمال الدین؛ لسان العرب, بیروت؛ دار صادر, 1410 0 ق. 
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7- ابی حنيفه, نعما بن حمد؛ دعائم الاسلام, قاهره, 1383 ه. ق. 

8- احمد بن محمد. مصباح المنیر, قم, دار الهجرة, 1405 ه ق. 

9- ازرقی, محمد بن عبدالله, اخبار مکه. رشدی الصالح ملحس (تحقیق). 
بیروت., دار الاندلس, 1411 . ق. 

0- اصبهانی, ابونعیم. حلية الاولیاء بیروت., دارالفکر 1387 ه. ق. 

1- الدقن, محمد, کعبه و جامه آن از آغاز تا کنون, هادی انصاری (ترجمه 
و تحقیق), نشر مشعر, 1383 ه. ش. 

2- السید دراج. احمد, الکعبة المشرفه سرّة الارض و وسط الدنیا, قاهره, 
دار العلم و الثقافة, 1420 ه. 


ق. 
3- امام جعفر صادق علیه السلام, مصباح الشريعة تهران. 1408 ه. ق. 
4 هام جعفر ضادی علبه السلام متمی الامالم تهر ان 1409 جو رو 

بن علی: الخشکری علیه السلام: قم» موشسه الامام المهدی, 1409 مق 
6 اتصاری, عبدالله: "شرع. منازل الساترین: ملاعبدالرزاق. کاشانن 
(شارح). 00 00 

7 اه ییا الم حه هت رانا فا سین ام ی آلله اه 
تهران انتشارات قوس 1377 ه. ش. 

6 یر راهم مه الم المسظ تر کی لسن الا ناس 192 


1 0 


ق. 
0 شاه خسن سن تال رن مار مه انشا السامم 
2 ه. ق. 

1- برسی, رجب, مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیه 
السلام, قم, منشورات الشریف الرضی, 1415 ه. ق. 

هی یوار روما هر العاشمین» مران ه با سوه 1366 5 


س. 
ق. 

3- ترمذی, محمد بن عیسی. سنن ترمذی, احمد محمد شاکر (تحقیق), 
بیروت, دار احیاء التراث. 


مشعر, 1382 
"۳ ۳ ۱ 
مد بنه؛ قم, سر 
با کول انا اتطلا ی مکه: و و۱ 
7- جعفرر, 10 ر 
ش. 


ص: 272 

8- جنابذی. سلطان محمد. بیان السعاده. بیروت. موسسة لالاعلمی 
للمطبوعات, 8 هم. ف 

0 جوادی آملی: عبدالله: صهبای حح, قم. مرکز نشر اسراء 1377 ه. 


0 حاکم نیشابوری, محمد بن یو[ 2 المستدرک علی الصحیحین؛ 

مصطفی عبد القادر عطا (تحقیق), بیروت, دار الکتب العلمیه, 1411 . ق. 

1 کر عاملی: محمد بن.خسن: وسمائل. الشیعه. قم:.موشتنته: آل. الثیت: 

9 ه. ق. 

2- حسام الدین هندی, علی المتقی, کنز العمّال. صفوة السصقا (تصحیح), 
بیروت. مکتبه التراث الاسلامی, 1397 ه. ق. 

43- حلی, آبن ادریس,: السرائر, قم, موسسة النشر الاسلامی. 1410 ۵. 
ق. 7 

4 حمیری قمی, عبدالله بن جعفر, قرب الاسناد, قم, 1413 ه. ق. 

5- حنفی سمرقندی. نصر بن محمد., تنبیه الغافلین, یوسف علی بدیوی 
(تحقیق), بیروت, دار ابن کثیر, 1413 . ق. 

6- امام خمینی رحمه الله, روج الله, پرواز در ملکوت. 

7- امام خمینی رحمه الله, روج الله, چهل حدبت, تهران؛ موسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی, 1378 ه. ش. 

8- امام خمینی رحمه الله, روح الله. مصباح الهدایه الی الخلافة و الولاية, 
سید احمد فهری (ترجمه), تهران, 1360 ۰. ش. 

9- خالد البرقی. احمد بن محمد. المحاسن. سید مهدی رجایی (تحقیق), 
قم. مجمع جهانی اهل البیت, 1413 . ق. 

0- خربوطلی, علی حسنی, تاریخ الکعبة, بیروت, دار الجیل, 1411 . ق. 

51- دیلمی, حسن بن ابی الحسن,؛ ارشاد القلوب, بیروت, موسسدة 
الاعلمی, 1398 ه. ق. 

52 دیلمی قصد ان شیرویه بن شهردار, الفردوس تا الخطاب. سعید 
بن بسیونی زغلول (تحقیق), , بیروت» دار الکتب العلمية, 6 هم. ق. 

3- رازی. شیخ نجم الدین. مرصاد العباد, تهران شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1365 ۰. ش 

4- راغب اصفهانی. حسین بن محمد. معجم مفردات الفاظ القرآن, 
صفوان عدنان داوودی, بیروت, دار القلم, 1412 ۰. ق. 

5- راوندی. قطب الدین, الخرائج و الجرائح. موسسه للامام المهدی 
(تحقیق), قم, 1409 . ق. 

6- سراج طوسی, ابو نصر, اللمع. عبد الحلیم محمود و طه عبدالباقی 
مسرور (تحقیق), مصر, دار الکتب 


ص: 273 
الحدیث, 1960 م. ‏ ,ٍ 
57- سمر‌قندی, عبد الله بن عبدالرحمن, سنن الدارمی؛ قاهره, 19 هم 


ق. 


ق. 

فتاه آ نویر غوارق: الها نفم انش کت اشفا ات 
علمی و فرهتگی, 1364 ه. ش. 

لو هر اهاز احراه الق ان عرش 

1- سیوطی, عبدالرحمن بن ابی بکر, الدر المنثور, بیروت؛ دارالفکر, 
4 ه. ق. 

2- شبستری. محمود, شرح گلشن راز. لاهیجی (شارح). تهران, انتشارات 
اشا م91 

63- شریف رضی, محمد بن حسین؛ المجازات النبویه, قم, مکتبه بصیر تی؛ 
6 ه. ق 

64- شنوفی, علیت/ مکه المکرمة و الکعرة المشر فة, بیروت, بیت الحکمة, 
9 م. 

مر | 
قاری بح ان قمه مه سر الاسلامی 1405 وق 

ار نار ال سر ال کافیه کم مورا ای 
۳ ۳ 

67- صدوق,؛ علی نن بابویه, امالی؛ بیروت؛ 40( ۵ ق. 

0صوو و ییون عن ار الا را اه اسان 
غفاری (تحقیق), تهران. مکتبة الصدوق. 

0 توق کی سای الاباره غلی ار قاری ی ا زا 
موسسة النشر الاسلامی, 1361 ه. ش. 

ده ور مد لیر ار ی که ای ات 
موّسسه الاعلمی, 1410 ه. ق. 

2- صدوق, محمد بن علی, علل الشرایع, نجف, 1385 ه. ق 

3 7- صدوق, محمد بن علی,: من / بپحضره الفقیه, لت اکبر غفاری 
ار وه مت سور را ی اه ی 
الحوزة العلمية, 

در اسا سین اه اعدا ار اما که را 
داسالحرمن ‏ هه و 


6- طبرانی,. سلیمان بن احمد, الدروس, ابومعاذ (تحقیق), ریاض, دار 
الحرمین, 1415 . ق. 

7- طبرانی, سلیمان بن احمد, المعجم الکبیر. حمدی عبد المجید السلفی 
(تحقیق), بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1404 ه. ق. 

8- طبرانی. سلیمان بن احمد. معجم الاوسط, ابومعاذ (تحقیق), ریاض, 
دار الحرمين, 1415 . ق. 


ص ۰ 274 

9- طبرسی. فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیر القران. سید هاشم 
رسولی محلاتی (تحقیق), بیروت. دارالمعرفة, 1408 0. ق. 

0- طبری. محمد بن جریر. تفسیر طبری, بیروت., دار الفکر. 1408 ۰. ق. 
تهران» مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه. 1408 ه ق. 

2- طوسی, محمد بن حسن, تهذیب الاحکام, تهران, 1390 ه. ق. 

3- عبدالفنی. عارف, تاریخ امراء مکه المکرمة بیروت. دار البشائر, 
3 هم. ق. 

4- عطار. احمد عبدالغففور, بناء الکعبة علی قواعد ابراهیم, بیروت, 1399 


۰ 0 

5- عیاشی, محمد بن مسعود, تفسیر عیاشی, سید هاشم رسولی محلاتی 
(تحقیق), تهران, المکتبه العلمیه, 1380 ه. ق. 

6- عین القضاة همدانی, ابوالمعالی, تمهیدات, عفیف عسیران (تصحیح), 
تهران, کتابخانه منوچهری 

7- عین القضاة همدانی, ابوالمعالی, زبدة الحقائق. عفیف عسیران 
(تحقیق), تهران. دانشگاه تهران. 

8- فاسی مکی, تقی الدین. شفاء الغفرام باخبار بلد الحرام, بیروت. دار 
الکتب العلمی. 

9- فاسی مکی. محمد بن احمد حسینی, العقد الثمین, بیروت, دار احیاء 
الترات العربی. 

0- فاکهی. مچمد بن اسحاق, اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه. عبد 
الملک بن عبدالله دهیش (تحقیق)؛ بیروت, دار خضر, 1414 ه. ق. 

1- فخر رازی, التفسیر الکبیر. بیروت, دار احیاء التراث العربی. 

2- فیروز آبادی. محمد بن یعقوب. القاموس المحیط, بیروت. دارالجیل. 
3- فیض کاشانی, ملا محسن, المحجة البیضاء علی اکبر غفاری (تحقیق), 
قم, موسسة النشر الاسلامی, 1415 . ق. 

4- قائدان, اصفغر, تاریخ و اثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره, قم,؛ 
نشر مشعر, 1372 ه. ش. 

5- قزوینی. محمد بن زید. سنن ابن ماجه, ریاض, 4 هه ق. 

6- قشیری, عبد الکریم. ترجمه رساله قشیریه, بدیع الزمان فروزانفر 
(تصحیح), تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 1374. 

7- قشیری, عبدالکريم, لطائف الاشارات. مصر, مرکز تحقیق التراث؛ 
3 م 

58- قمی, علی بن ابراهیم. تفسیر قمی, مطبعة النجف الاشرف. 

9- قیصری. شرح القیصری علی فصوص الحکم. قم, انتشارات بیدار. 


ص: 275 

0- کاشانی, عزالدین محمود. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه, تهران 
زوار, 1382 ه ش. 

1- کردی مکی. محمد طاهر, التاریخ القویم, بیروت, دار خضر, 1420. 
2- کلاباذی, ابوبکر محمد., التعرف, تهران, انتشارات اساطیر, 1371 . 


ش. 
تهران دار الکت الاساا مه و و 
04- مجلسی, محمد باقر, بحار الانوار, بیروت؛ موّسسة الوفاء 1403 ۵ 


ق. 

05 1- مجلسی, محمد تقی, روضة المتقین؛ تهران, مرکز تقافی اسلامی, 
6 هه ق 

6- محمدی ری شهری. محمد, الحح و العمرة, قم, دار الحدیث, 1376. 
7- محمدی ری شهری, محمد., برکات سرزمین وحی, قم. مشعر, 
1393. 

8- مسعودی, محمد بن ردیه, الکعبة المشرفة, بیروت. مطالع الرشید. 
0 هم ق. 

9- مقدسی. محمد بن عبدالواحد. فضائل بیت المقدس. محمد مطیع 
الحافظ (تحقیق), بیروت, دار الفکر. 1405 ه. ق. 

0- مقریزی. عبدالقادر. بناء الععبة البیت الحرام, بیروت. شرکة 
دارالبشائر الاسلامية, 1426 ه. ق. 

1- میبدی. رشید الدین, کشف الاسرار و عدخ الابرار. تهران, انتشارات 
امیر کبیر, 1357 ه. ش. 

112 نجفی. محمد حسن؛ جامع المقاصد, بیروت. موسسه مرتضی 
العالمية, 1412 ه. ق. 

13- نجفی» محمد حسن؛ جواهر الکلام, بیروت, موسسه مرتضی العالمية, 
2 هم ق. 

4 نعمانی. محمد بن ابراهیم, الفيبة, علی اکبر غفاری (تحقیق), تهران 
مکتدة الصدوق. ۲ 

5- نوری» میرزا حسین. مستدرک الوسائل. قم, موسسة ال البیت؛ 
8 ه. ق. 

6- هجویری, علی بن عثمان. کشف المحجوب, تهران, کتابخانه طهوری, 
9 مه ش. 

7- همدانی, ملا عبدالصمد, بحر المعارف, حسین استادولی (تحقیق), 
تهران, حکمت, 1374 ه. ش. (1) 629 


1 ( 1). مائده: 82 
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8 ( 1). فروع کافی, ج 4 ص <255, روایت 11 المحاسن, ج 1, ص 147, 
روایت 208 

۵( 2). نور: 35 

0 ( 3). زمر: 69 

1 ( 4). مائده: 15, 44 و 46 

2 ( <ظ). حدید: 19 

3 ( 6). زمر: 22 

4 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 281, روایت 3 
5 ( 2). الخصال. ص 6۵0, روایت 81 

6 ( 3). همان. ص 117 روایت 101 

7 ( 4). همان ص 215, روایت 17 

8 ( <5). همان. ص 283, روایت 30 

9 ( 6). همان ص <445, روایت 43 

0 ( 7). همان. ص 916, روایت 3 

1 ( 8). همان. ص 48<, روایت 29 

2 ( 9). همان ص 71<, روایت 3 

3 ( 10). فقیه, ح 2 ص 217, روایت 2213 
4 ( 11). همان 

5 ( 1). همان 

6 ( 2). همان 

7 ( 3). علل الشرائع. ص 405 روایت 6 


.)1 ( 58 


9 ( 1). کنز العشّال, ج 12, ص 213, روایت 34718 


0 ( 2). فروع کافی, ج 4, ص 187 روایت 1 
1 ( 3). دعائم الاسلام, ج 1, ص 292 

2 ( 1). حج: 26 

3 ( 2). فقیه, جح 1, ص 229, روایت 673 
4 روم 11 

105 ) 4 سجده. 

6 ( 5). هود: 7 

7 ( 1). فصلت: 11 

8 ( 2). نازعات: 30 


9( درک الکفيه مرک العالمم ی ود و2 الکفیه الخترفد 


0( فروع کافیرع 4 ض 23 گر وهاست. 2 
1( همان مایت 3 

2 ( 6). همان, روایت 1 

فا یار کر ار 52 


4 ( 2). ر. ک؛ تاریخ الکعبة المعظمه؛ آثار اسلامی مکه و مدینه, ص 
4 83؛ تاریخ عمارة مسجدالحرام؛ بناء الکعبه علی قواعد ابراهیم علیه 
السلام؛ تاریخ الکعبة؛ الکعبة المشرفة؛ بناء الکعبه البیت‌الحرام؛ مکة 
المکرمقوالکعبة المشرفة؛ تاریخ و آثار اسلامی, ص 43- 48 


15 ( 1). مائدة: 97 
6 ( 2). مائده: 95 
7 ( 3). فقیه, ج 2, ص 190, روایت 2110 


8 ( 4). امالی صدوق. ص 166 

۵ فرع کافی ‏ ص 220 تا وان ور وم 
0 ( 2). حح: 29 

ای ۰ 

هصرع کر ری وا روایت ند 

129 ( 5 همان»رهایت ۵ 

4 الشران ص 9رد ارت 5 
یدای ور 15 

6 ( 3). فروع کافی, ج 4. ص 189 


7 ( 4). بیان‌السعادق ج 3, ص 74: کشف اأسرار. ج 6 ص 364؛ 


.)1 ( 8 
.)2 ( 9 
.)1 ( 0 


آل‌عمران: 96 


ر: 1- 4 


.)2 ( 1 
.)1 ( 2 
.)2 ( 133 
.)1 ( 4 
.)2 ( 35 
.)1 ( 6 
.)2 ( 7 
.)1 ( 8 
.)2 ( 9 
.)3 ( 0 
.)4 ( 1 
.)1 ( 2 
.)2 ( 3 
.)1 ( 4 
.)2 ( 5 
.)1 ( 6 
.)2 ( 7 
.)3 ( 8 
.)1 ( 9 
.)2 ( 0 


بان الشعا دم فرص 117 

کشف الاسرار, ۳ 3 ص‌ 2-7 238 

همان, ج 9, ص 333 

بقره: 11_96 

مائده: 186 

فروع کافی, ج 4. ص 546 

تهذیب الاحکام, د ص‌ 170 

همان ص‌ 109 

توبه . 1 

تفسیر قمی, ص 258؛ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 75 
این الاختا توص 118 

آل‌گمران: 33 

همان, ص‌ 119 

مستدرک, ج 2, ص 9 

صصحه لاور 4 ینش 2 

به تفن ار توا لاعفا وعفات الا عمال هن 74 
بقره: 196 

محمهه تا تفای خحاحه اعدالل: تاه رف لد 
الحامم اتف 2 اور بات رو 


2 ( د3). 
153 ( 4). 
54 ( 1). 
5 ( 2). 
6 ( 3). 
7 ( 4). 
98 ( د). 
9 ( 6). 
0 ( 1). 
1 ( 2). 
2 ( 1). 
163 ( 2). 
4 ( د3). 
5 ( 1). 


اسر 4 نات :200 
الستن الکتری:ج دض 502 روایت 61460 
القحاسن خرس 114 زوانت. 199 
ار و 1و بات 02 1 

فروع کافین: 4 :241 رو ابت 6 

همان ص‌ 240 

یوسف.: 24 

طه: 10 

نجم: 18 

انعام : 75 

ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72. ص 78<- 582 
جاثیه: 13 

بقره: 20 

فتوحات مکیه, ج 2, ص 485 ۱ 


6 ( 2). مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری, ج 1, مناجات 


نامه 


.)1 ( 7 
.)2 ( 8 


ارو اه الط هرز دی هی و هر 


9 ( 1). المحاسن, ج 2. ص 55, روایت 1162؛ علل‌الشرایع. ص 415, 
رامع 2ص 19 ر مایت 2122 

0 2) ففیهر نج 2ص 195 رفایت ۰2122 الانسن رخ مرض وگ 
روایت 1162 علل. الشر ایم: ض 415 رابت :1 


1 ( د3). 
2 ( 1). 
53 ( 2). 
44 ( 1). 
5 ( 2). 
6 ( 3). 
7 ( 4). 
8 ( 1). 
9 ( 2). 
0 ( 1). 
1 ( 2). 
2 ( 3). 
183 ( 1). 
4 ( 2). 
5 ( 3). 
6 ( 1). 
7 ( 2). 
858 ( 1). 
9 ( 2). 
0 ( 1). 
1 ( 2). 
2 ( 1). 
193 ( 2). 
4 ( 1). 
5 ( 2). 
6 ( 1). 


اسرارالشريعة و اطوارالطريقة و انوارالحقيقة. ص 231 
شرح منازل السائرین, باب اخلاص. ص 8 
انفال: 17 

صافات: 1860 

ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 625 
نص النصوص,: ص‌ 174 

فجر: 27- 30 

کهف : 14 ِ 
مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری, ج 1 ص 326 
ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- ۰72 ص 780 
شوری: 11 

اللمع. ص 156- 158 

همان, ص‌ 159 

فقیه, ج 2, ص 518, روایت 3110 
بحارالانوار ج 6 ص 84 

بحارالأنوار, ج 80, ص 352 
مستدرک‌الوسائل, ج 10, ص 166 

ق: 37 

انشقاق: 6 

طه: 12 

علل الشرایع, ج 2, ص 433 

طه: 12 

علل الشرایع, ج 2, ص 433 

زمر. 

روا وی خاکوت بصن 7۵ 

نساء: 100 


7 (1): فقیهر ج. فاص 25و زوایت :12576۰ قرب الاستادهض 162 
قحایشه 92 هشال اه ه مر ص ۶ رات 7 


8 ( 1). فقیه, ج 2 ص 196, روایت 2124؛ عیون اخبار الرضا, جح 2, ص 
3 روایت 21؛ علل الشرائع, ص 416, روایت 2 

9 ( 2). عوالی اللثالی, ج 4, ص 35 

0 ( 1). محجة البیضاء ج 2 ص 201؛ عوالی اللثالی, ج 4 ص 35, 
زهایت:1 12 

1 ( 2). علل الشرایع, ص 418 روایت 4 

2 ( 3). بحارالأنوار, ج 96, ص 124 

3 ( 1). هود: 75 

24 ( 2). مریم: 41 

5 ( 3). بقره: 124 

6 ( 4). انبیاء: 57 

7 ( 5). انعام: 75 

8 ( 6). صافات: 109 

59 ( 7). کشف المحجوب, ص 424 

0 ( 1). انفال: 24 

1 ( 1). فقیه, ج 2 ص 222, روایت 2238: المعجم الاوسط, ج 6, ص 
3, روایت 6125 

2 ( 2). السنن الکبری, ج 5 ص 67, روایت 9022 و 9020 

3 ( 1). فروع کافی, ج 4 ص 337, روایت 8؛ المحاسن, ج 1, ص 138, 
روایت 180؛ الفردوس, ج 3, ص 614, 5918 

04 ( 2). فقیه, ج 2 ص 221, روایت 2235 

5 ( 3). الرحمن: 6 

6 (4). نور: 41 

7 ( 5). بقره: 74 

8 ( 6). رعد: 13 

9 ( 1). جمعه: 1 

0 ( 2). سنن ابن ماجه, ج 2 ص 975, روایت 2921؛ سنن ترمذی, ج 
3 ص 189, روایت 828: السنن الکبری, جح 5 ص 67, روایت 19019 حلية 
الاولیاء ج 3, ص 251 

2 ( 1). علل الشرایع. ص 235, روایت 4 امالی الصدوق, ص 234, 
روایت 247 

3 ( 2). الذر المنثور, ج 1: ص 527 

4 ( 3). التاریخ الکبیر, ج 4, ص 150, روایت 2285؛ سنن ابن ماجه, ج 
2 ص 975, روایت 2923* مسندابن‌حنبل, ج 1, 688, روایت 2953؛ سنن 
الدارمی, جح 1, ص 462, روایت 11755 فقیه, جح 2, ص 326, روایت 2558 


5( 1). ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- ۰72 ص 809- 812 
6 ( 2). فروع کافی, ج 4 ص 235 روایت 3؛ تهذیب الاحکام, ج 5, ص 
1, روایت 300 و ص 284, روایت 967 

7 ( 1). به نقل از: المراقبات. ص 199 

8 ( 1). نازعات: 26 

9 ( 2). یوسف: 111 

0 ( 3). نور: 44 

1 (4). آل‌عمران: 13 

2 ( 5). حشر: 2 

3 ( 6). مفردات. ص 320 

4( 1). توبه: 38 

5 ( 2). حدید: 27 

6 ( 3). قصص: 77 

7 از هر 22 

8 ( 2). کشف المحجوب. ص 429 

9 ( 3). طه: 12 


0 ( 1). بقره: 138 
1 ( 2). اعراف: 26 
2 ( 1). انعام: 94 


وک ی و و ی رن 


.)1 ( 4 


حجرات: 11 


5( 2) ترجمه فتوحات مکیم بات: 270 2772 762 
6 ( 1). همان 

247 ) 2( خصال صد وق باب 4 حدیت 31 

8 ( 1). بحار الانوار, ج 99, ص 107 

9( فتهی الامال: باب 9, فصل. مه روافت 7 
0 ( 3). شرح متازل السائرین. ص 13- 15 

1 ( 1). ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72 ص 612 
2 ( 1). همان, ص 583- 585 

53 ( 2). شعراء: 101 و 102 

4 ( 3). توبه: 108 

55 ( 1). مائده: 95 


2.1297 


)3 ( 58 


٩96 مائده:‎ 


9 ۱( 4). لطائف الاشارات., ج 1 ص 449 

0 ( 1). ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 584- 389 

1 ( 2). قصص: 60 

2 ( 3). طه: 73 

3 ( 4). ترجمه فتوحات مکیه, باب 70- 72, ص 584- 389 

4 ( 1). فروع کافی, ج 4 ص 356, روایت 1؛ تهذیب الاحکام, ج 5, ص 
2۸ روایت 1029 

5 ( 2). فروع کافی, ج 4 ص 350, روایت 2 

6 ( 1). زمر: 75 

7 ( 1). مستدری الوسائل, ج 10, ص 172 

8 ( 2). تحریم: 6 

9 ( 3). صافات: 164 

0 ۱( 4). فجر: 22 و 23 

1 ( <). بقره: 30 

۶2 (41). فروع کافی, ج 4, ص 4411 روایت 2 

3 ۱( 2). همان ص 412, روایت 5 

۶4 محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حح, 1جلد. نشر مشعر - 
تهران, چاپ: 1 بهار 1388. 

۱75 1). همان 

6 ( 2). تاریخ بفغداد, ج 5, ص 369؛ حلية الاولیاء». ج 8. ص 216؛ مسند 
ابی یعلی, ج 4 ص 330, روایت 4589؛ عوالی‌اللثالی. جح 1. ص 96 
روایت 8 

7 (1). فتوحات مکیه, ج 1. ص 91 و 246 

8 ( 2). شرح التجلیات الالهية. ص 177 

9 ( 3). فتوحات مکیه, ج 1 ص 35 

0 ( 1). همان, ج 2. ص 102؛ شرح التجلیات الالهية. ص 291 

1 ( 2). ترجمه فتوحات, باب 70- 72, ص 503- 508 

2 ( 3). کشف المحجوب. ص 374 

3 ( 1). اسرار الشریعه واطوار الطریقه و انوار الحقيقة. ص 232 

4 ( 2). مفاتیح الجنان. دعای امام حسین در روز عرفه 

5 ( 3). همان 

6 ( 1). ترجمه رساله قشیریه. ص 285 

7 ( 1). انفال: 24 

8 ( 1). فرازی از دعای کمیل 

9 ۱( 2). بقره: 29 

0 ۱( 3). حجر: 87 


1( 4). لقمان: 27 

2 ( 1). اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه, ص 230 
3 ( 2). نوح: 14 

4 ( 3). همان, ص 243 

5 ( 4). ترجمه فتوحات, باب 70- 72, ص 652 

6 ( 5). المستدرک علی الصحیحيین, ج 1, ص 630, روایت 1686 و ج 
3 ص 293, روایت 3056 سنن الدرمی؛ ج 1. ص 172, روایت 1791 
السنن الکبری, جح 5, ص 138, روایت 9292؛ سنن ترمذی, ج 3 ص 293, 
روایت 960 

7 ( 1. علل الشرایع, ج 2 ص 407 

58 ( 2). اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه. ص 240 
9 ( 3). وسائل الشیعه, ج 27, ص 204 

0 ( 4). مصباح الانس, ص 284- 291 

1 ( 5). آل‌عمران: 14 

2 ( 6). بقره: 200 

3 ( 1). بقره: 201 

4 ( 2). حشر: 22- 24 

5 ( 1). نجم: 9- 17 

7 ( 1) نوح 14 

8 ( 2) مرصاد العباد ص 194 و 198 

9 ( 3) زمر 22 

0 ( 4) مجادله 22 

1 ( 5) یوسف 30 

2 ( 6) نجم 11 

3 ( 7) بقره 31 

4 ( 1). اسراء: 70 

5 ( 1). تهذیب الاحکام. ج 5 ص 104, روایت 339؛ فروع کافی, ج 4, 
ص 411, روایت 5 

6 ( 2). فروع کافی, ج 4, ص 406 

7 ( 3). فروع کافی, ج 4 ص 410 

8( 1)شتن تساتی«ج و .ض: 226 

9 ( 2). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 59, روایت 93 

0 ( 3). مائده: 65 

1( 4): توبة: 21 

2 ( 5). آل‌عمران: 185 


3 ( 6). معارج: 35 

4 1 الترغییتو الترهت: جح مر 94 ووانت: 13 

5 ( 2). همان, ص 194, روایت 17 

6 ( 1). بحارالأنوار, ج 96, ص 220 

7 ( 2). علل الشرائع. ص 426, روایت 7 

8 ( 3). همان 

9 ( 1). آل‌عمران: 105- 106 

0 ( 1). المشتتدرک غلی الصخیحین: . 1 ض 625 -روانت: 1671 
السنن الکبری, ج 5, ص 120, روایت 9221 

1 ( 2). فروع کافی, ج 4, ص 184, روایت 4" فقیه, ج 2, ص 191, 
روایت 2114 

2 ( 3). مستدرک الوسائل, ج 9 ص 381 

3 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 184, روایت 2* قرب الاسنا. ص 237, 
روایت 930 

4 ( 2). فروع کافی, ج 4, ص 184, روایت 1؛ علل الشرایع. ص 424, 
رواینت 2 غیون الاخبار الرضا خ 2.ضرز 91, روایت:1 

5 ( 3). اعراف: 172 

6 ( 4). المیزان, ج 8, ص 306 

7 ( 1). فاطر: 15 

8 ( 2). بحارالأنوار, ج 2 ص 32 

9 ( 3). المیزان, ج 8 ص 306 

1 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 184 

2 ( 1). جامع الاحادیث للقمی, ص 71 

3 ( 2). الفردوس, ج 2, ص 159, روایت 2808؛ عوالی اللثالی, جح 1, 
ص 51, روایت 75؛ محجة البیضاء ج 2, ص 203 

4 ( 3). المجازات النبوبة ص 444 روایت 361 

5 ( 1). فروع کافی, ج 4 ص 205, روایت 4 فقیه, ج 2, ص 242, 
روایت 2302 

6 ( 2). وسائل الشیعه, ج 13, ص 338, روایت 17890 

7 ( 3). ترجمه فتوحات مکیه. باب 70- 72 ص 640 

8 ( 1). همان ص 818 

9 ( 1). بقره: 257 

0 ( 2). فروع کافی, ج 4 ص 402 روایت 1 تهذیب الاحکام, ج 5, ص 
1, روایت 329 

1 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 525 


2 ( 1). 
353 ( 2). 
4 ( د3). 
35 ( 1). 
0 ( 2). 


همان, ج 4 ص 194, روایت 3 

تقسی ات عفر هر 1 مر نوات 2[ 
الفزده سس ۸ص 94 رمانت 6292 
اخبار مکة للازرقی, ج 1, ص 348 و 349 


العجم الکنیره ع 11 4 ما رهایت 873 11 


7 ( 1). اخبار مکة للازرقی, ج 1. ص 350 
8 ( 1). بقره: 37 

9 ( 2). المیزان, ج 1, ص 148 

0 ( 3). فروع کافی, ج 4 ص 194, روایت 5 


.)1 ( 1 
.)1 ( 2 
.)2 ( 3 
.)3 ( 4 
.)4 ( 5 
] .)5 ( 6 
.)6 ( 7 
.)1 ( 8 
.)2 ( 9 
.)3 ( 0 
.)1 ( 1 
.)2 ( 2 
.)1 ( 373 
.)2 ( 4 
.)3 ( 5 
.)1 ( 6 
.)2 ( 7 
.)3 ( 8 
.)1 ( 09 
.)1 ( 0 
.)2 ( 1 
.)3 ( 2 
.)1 ( 3 
.)2 ( 4 
.)3 ( 5 
.)4 ( 6 
.)1 ( 7 


فاطر: 15 

المیزان, ج 17 ص 34 

مفردات. ص 383 

سفینة‌البحار, ۳ 2 ص‌ 279 
مرصاد العباد. ص 115 
ال‌عمران: 20 

شرح منازل السائرین. ص 129- 131 
علق: 6- 7 

گلستان, ص 179 

بحارالأنوار, ج 19, ص 83 

تفت فارسی خواجه ۳۹ انصاری, ج 1 ص 368 
ربیع الابرار. جح 2 ص 149 
سفينة البحار, جح 2 ص 43 
بحارالأنوار, ج 55, ص 39 

طه: 14 

رعد: 28 

چهل حدیت. ص 431 

همان ص 434- 437 

متارل الساترین‌زصن 216 
صافات: 102 

عیون اخبار الرضاء ج 1. ص 167 
کشف المحجوب. ص 386 
همان ص 387 

خلاصه شرح تعرف. ص 391 
همان ص 392 

بقره: 125 


.)1 ( 8 
.)2 ( 90 
.)1 ( 0 
.)2 ( 1 
:) ۵ 2 
.)4 ( 393 
.)1 ( 4 

217 
5 ( 2). 
6 ( 1). 
7 ( 2). 
58 ( د3). 
9 ( 1). 
0 ( 2). 


بقره: 125 

مجمع البیان, ج 1, ص 1240 نورالثقلین, جح 1, ص 148 

کشف الاسرار, جح 1, ص 430 بیان السعادة, جح 1, ص 157 
بقره: 257 

التموان* 2 

تهذیب الاحکام, ج 5, ص 19, روایت 33 

التهذیب, جح 5, ص 19, روایت 56؛ فقیه, ج 2 ص 208, روایت 


عوارف المعارف, ص 293- 296 

مصباح الشریعه, ص 47 

فقیه, ج 2 ص 208, روایت 2168 

رعد: 39 

فروع کافی, ج 4, ص 334, روایت 3؛ علل الشرایع, ص 433 


روایت 22 فقیه, ۴ 2.ض 196 ردایت 2124 


1 ( 1). 
2 ( 2). 
403 ( 3). 
4 ( 1). 
5 ( 2). 
6 ( 3). 
7 ( 4). 
98 ( د). 
9 ( 6). 
0 ( 7). 
1 ( 8). 


قیمع کاففیح ‏ و وایت 2 
قرب الاسناد, ض‌‌ 7 2, روایت 932 
تفه 124 

بقره: 125 

حج: 26 

قرف 7 19 

بقرم* :1 13 

بقر 124 

هود: 75 

انبیاء: 57- 58 

نساء: 125 


3 ( 9). 
4 ( 1). 
5 ( 2). 
6 ( 3). 
7 ( 4). 
8 ( د). 
9 ( 6). 
0 ( 7). 


انعام: 78 
ممتحنه: 4 
انبیاء: 6 
صافات: 103 
صافات: 109 
ابراهیم: 37 


مریم . 419 
بقره: 129 


1 ( 8). ذاریات: 24 

2 ( 9). انعام: 75 

3 ۱( 1). بقره: 132 

1 4 

5 ( 3). نحل: 121 

6 ( 4). شعرا: 78- 82 
009 1 

8 ( 6). بقره: 130 

9 ( 7). بقره: 130 

0 ( 8). نجم: 37 
1 راخ 
2 27 
دح 2 ام 1632162 
4( انعام: 162 و 163 
5 ( 4). بقره: 125 

6 ( 5). بقره: 132 

7 ( 6). نحل: 123 

8 ( 7). نحل: 120 

9 ( 8). نحل: 120 

0 ( 9). نحل: 122 


1 ( 10). نحل: 120 
2 ( 11). نحل: 123 


.)1 ( 3 


بقره: 126 


4 ( 1) بحار انوار ج 12 ص 107 علل الشرائع ص 423 روایت 1 
5 ( 2) ذاریات 50 

6 ( 3) ترجمه فتوحات باب 70 72 ص 854 

7 ( 4) انفال 24 


.)1 ( 58 
.)2 ( 9 
.)3 ( 450 
.)1 ( 1 
.)2 ( 2 
.)1 ( 453 
.)2 ( 4 
.)3 ( 55 
.)4 ( 6 


بحارالأنوار, ج 96, ص 124 

اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه, ص 241 
شرح منازل السائرین. ص 200 

مجموعه رسائل فارسی خواجه ۱9۳۳۹ انصاری, ج 1 ص 259 
بقره: 156 

مصباح الهداية الی الخلافة و الولايقة ص 81 

بقره: 9 2 

ترجمه فتوحات, باب 70- 72. ص 671 

اسراء: 110 


)1 ( 7 


98 ( 2). 
9 ( 1). 
0 ( 2). 
1 ( د3). 


نساء: 77 

غافر: 39 

بقره: 262 

اعراف: 56 

مصباح الهداية ص 295 


2 ( 4). محجه البیضاء ج 2 ص 203 

3 ( 1). فصلت: 53 

4 ( 2). ق: 17 

5 ( 1). بقره: 74 

6 ( 2). فاطر: 28 

7 ( 3). بقره: 74 

8 ( 1). انبیا: 30 

9 ( 2). حجر: 74 

0 ( 3). اسراء: 50 

1 ( 1). اسراء: 44 

2 ( 2). تهذیب‌الأحکام, ج 1, ص 96؛ وسائل الشیعه, ج 9 ص ۱22, 
روایت 18259 

3 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 431, روایت 1 
۵ ( 2). ابراهیم: 36 

5 ( 3). مائده: 118 

6 ( 4). انبیاء: 83 

7 ( 1). مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه, ص 147 


.)2 ( 8 
.)1 ( 9 
.)1 ( 0 


7 یت 25 :11 


2 ( د3). 
3 ( 4). 
4 ( د). 
5 ( 1). 
6 ( 2). 
7 ( 3). 
58 ( 4). 
9 ( 1). 
0 ( 2). 


فروع کافی, ج 6, ص 387, روایت 5 
المحاسن, جح 2 ص 399, روایت 2396 

فقه الرضاء ص 46 

تهذیب الاحکام, ج 5, ص 471, روایت 1657 
حج: 29 

فقیه, ج ۰,2 ص 154 

معانی الاخبار. ص 340 

همان 


1 ( 3). فروع کافی, ج 4. ص 549 

2 ( 1). بروج: 2- 3 

3 ( 2). معانی الاخبار. ص 298 

4 ( 3). همان 

5 ( 4). همان 

6 ( 5). هود: 103 

7 ( 1). کشف الاسرار, جح 10 ص 438 لطائف الاشارات, ج 3 ص 
710 


8 ( 2). تفسیر قمی, ج 1. ص 44 
9 ( 1). نام کوهی در عرفات است که در دامنه آن مسجدی به نام 
مسجد نمرة بنا شده است. به روایتی حضرت ابراهیم علیه السلام در این 
مکان وقوف کرده و در آنجا به نماز و عبادت ایستاده است 

0 ( 2). المحاسن, جح 2 ص 65, روایت 1181 

1 ( 1). علل الشرائع. ص 436 روایت 1؛ المحاسن, ج 2, ص 64, 


روایت 1179 

2 ( 2). مجمع البیان, جح 1, ص 295 
3 ( 1). شرح منازل السائرین. ص 145 
4 ( 2). بحارالأنوار, ج 2 ص 32 

6 ( 2). مائده: 54 


7 ( 1). 
58 ( 2). 
9 ( د3). 
0 ( 4). 


شرح تعرف. ص 345 

ترجمه رساله قشیربه. ص 5352 
کر سارل الا وس 135 
الاسارات مالیهات ع در وه 


1( 5). شرح منارل الساترین, ض 187 

2 صست اد ایی ص ‏ بوخات 92 40 رس فراع 
2 ص 840 

ود  (‏ فه ‏ می 1 رات ۵3 21 

رو اف ری دورو ات 2 

5 ( 1). همان 

6 ( 2). دعائم الاسلام, 3 ۳ ص‌‌ 294 


7 ( د3). 
8 ( 1). 
9 ( 2). 
0 ( 1). 
1 ( 2). 


فرع کات سس دور وقات 38 

میت که لایر ار کر 04 رد ات09 11۵4 
تن ترجدی: بو ص214 مایت 2975 

انعام: 12 

مریم . 95 


2 ( 3). مومنون: 16 
3 ( 1). واقعه: 85 

4( 2). ق: 16 

5 ( 3). بقره: 186 

6 ( 4). انفال: 24 

7 ( 1). ذاریات: 56 

8 ( 1). فقیه, ج 2, ص 520 


9 ( 2). 
530 ( 1). 
1 ( 1). 
2 ( 2). 
دتد ( 92 
4 ( 1). 


.)2 ( 535 


امالی صدوق. ص 171 

بقره: 119 

المحاسن, ج 2 ص <ظ6, روایت 1181 

علل الشرایع, ج 2. ص 437 

طه: 10 

حلية الاولیاء ج 7 ص 367 

در هوای تو, به کلی از تمام مردمان دوری گزیدم و خانواده‌ام 


را بی سریررست رها کردم تا به دیدار تو رسم, یس اگر در راه مت 
خویش مرا پاره پاره سازی دلم هرگز به سوی غیر تو گرایش نخواهد 


یافت. 

هر 0 1۳ 

37( الاخلاق. ص 125 

۵ المرافات. ی 201 

9 ( 3). فروع کافی, ج 4 ص 224, روایت 1 تهذیب الاحکام, ج ظ, ص 
98 روایت 17 

0 ( 4). فروع کافی, ج 4, ص 224 

رو ین 

2 ( 2). مستدر ک‌الوسائل, جح 10, ص 172 


3 ( 3). بر دیار لیلی کدر می‌کنم و دیوارهای آنجا را یک به یک 
می‌بوسم, حب دیار شکافهای قلب مرا پر نکرده بلکه حب کسی که در این 
4 محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حح, 1جلد. نشر مشعر - 


تهران ,جات لها 9و و 


5 ( 1). بقره: 198 
6 ( 2). بقره: 199 
7 ( 1). بقره: 200 
8 ( 2). بقره: 200 
9 ( 1). السرائر, ج 3, ص 565 


.)2 ( 5510 


مجموعه رسائل فارسی خواجه عبداللّه انصاری, ص 403 


1 ( 3). فروع کافی, ج 4, ص 262, روایت 42 

2 ( 4). فقیه, ج 2, ص 480, روایت 3019 

ود 1 المحاسن: ‏ ررض 111 روابت 187 

4 1 )عون اخبار ال ضار ج مص 91 غلل اش انمض د4ر زارت 
02 

ال خطره 16 شوه 7 

6 ( 1). مجموعه رسائل فارسی خواجه فا اما عرص 72 
8 1 سر 27 28:5 

9 ( 1). فقیه, ج 2, ص 214, روایت 2195 

2 الترفیت وا ر ترس هر ی 2 ات 2 

1 ( 1). فقیه, ج 2, ص 214, روایت 2196 

2 ( 2).ص: 77 

3 ( 3). انفال: 17 

4 ( 1). بقره: 196 

5 ( 2). مائده: 97 

6 ( 3). حج: 28 

7( 1). حج: 36 

8 ( 2). حج: 37 

9 ( 3). المیزان, ج 14, ص 375 

0 ( 1). نهح‌البلاغه, خطبه 198 

1 ( 2). توبه: 7 

۶۵2 ( 3). انسان: 21 

3 ( 1). وسائل الشیعه, ج 14, ض 206؛ علل الشرایع. ص 438 
4 ( 2). المحاسن, ج 1, ص 67 

2 فرهاژ در ملکوتدع 2ص 85:80 

6 ( 1). صحیح بخاری, ج 2 ص 616 روایت 1640؛ صحیح مسلم, ج 
2 ص 945, روایت 317؛ سنن ترمذی, ج 3, 256, روایت 913 
8۵ (2) تسیر عیاشی: خ وص 100 توایت 264 

79( 3). تهذیب الاحکام, ج 5, ص 244, روایت 826 

0 ( 4). فقیه, ج 2, ص 214, روایت 2198 

1 ( 1). فروع کافی, ج 4, ص 214 

2 ( 2). همان 

583 ( 3). فروع کافی, ج 4, ص 532, روایت 4 

4 ( 4). همان, روایت 5 


5 ( 1). 
606 ( 2). 
7ص( 9۵ 
58 ( 1). 
9 ( 2). 
0 
1 ( 2). 


2 ( 1). مائده: 3 

53 ( 2). کنز العقال. ج 12, ص 259, روایت 34941 
4 ( 3). صحیح مسلم, ج 2 ص 1007 روایت 1385 
5 ( 1). مسند ابن حنبل, ج 8. ص 384, روایت 22693 
6 ( 1). بقره: 30 

7 ( 2). بقره: 31 

8 ( د3). بقره: 195 

599 ( 4). بقره: 222 

0 ( 5). آل‌عمران: 76 

1 ( 6). آل‌عمران: 146 

2 ( 7). آل‌عمران: 159 

3 ( 8). مائده: 42 

۵ ( 1). صف: 4 

0( 2 ال‌فمهران: 31 

6 ( 3). انسان: 23 

7 ( 4). کنز العقال. ج 12, ص 230, روایت 34803 
8 ( 1). صحیح بخاری, ج 4. ص 1676. روایت 4313 
9 ( 2). فروع کافی, ج 4. ص 560 روایت 1 

0 ( 1). فروع کافی, ج 3. ص 295, روایت 1, تهذیب الاحکام, ج 3. ص 
1 روایت 58 

1 ( 2). شعب الایمان, ج 3. ص 500 روایت 4191 
2 ( 1). فروع کافی, جح 4. ص 556, روایت 10 

3 ( 2). ثواب الاعمال. ص 50 روایت 1 

4 ( 3). سنن ابن ماجه, ج 1, ص 453, روایت 1413 


5 ( 4). 
6 ( د). 
7 ( 1). 
8 ( 2). 
9 ( د3). 


ار رن رای 2 

جعفریات. ص 66 

ق کار ی و تفاس 1۱ 
اسراء: 80 

همان 

قمع افیا وود ات2 
علل الشر ای کن ۸59 زوانت 1 


مسند ابن حنبل, ج 4, ص 311, روایت 12584 
آل‌عمران: 169 

محجة البیضاء ج 2 ص 206 

السنن الکبری, جح 5, ص 403, روایت 10274 
فروع کافی, ج 4 ص 549 روایت 3 


0 ( 1). همان. ص 48:, روایت 4 

1 ( 2). همان ص 79<, روایت 2 

2 ( 3). قرب الاسناد. ص 65, روایت 205 

3 ( 1). علل الشرائع. ص 460, روایت 7 

4 ( 2). قلم: 4 

5 ( 1). معانی الاخبار. ص 267, روایت 1 

6 ( 2). صحیح بخاری, ج 1. ص 400 روایت 1138؛ فروع کافی, ج 4, 
ص 35 ظ, روایت 8 تهذیب الاحکام, ج 60, ص ۰7 12 

7 ( 1). فروع کافی, ج 4, 554, روایت 3 

8 ( 2). تهذیب الاحکام, جح 6, ص 78 روایت 153 

9 محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حح, 1جلد. نشر مشعر - 
تهران, چاپ: 1 بهار 1388. 


1- محمد تقی فعالی. سیری در اسرار عرفانی حج. 1جلد. نشر مشعر - 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





